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 تقدیم

به روح پدر و مادرِ دلسوزم که در حد توان از هیچ تلاشی در راستاي پرورش من  -
 دریغ نورزیدند.

» حاج ملاّ محمد عظیمی«به روح شهید شجاعت و صداقت در راه ایمان و عقیده،  -
 و راهبري بر بنده دارد. که حقّ پدري

به پاس » حاجیه مروت سلیمانی«به قلب لطیف و نیکوکارانۀ خواهر بزرگوارم  -
 ام؛ غمخواري سالهایی حساس از دوران تحصیلی

با مال و جان در ، که »باور راستین«نمایان راه  باختگان و مشعل به روح تمام پاك -
 .اند قیام نموده» توحید«لاي کلمۀ مسیر گسترش و اع

 





 
 
 

 

 مقدمۀ مترجم

سپاس و ستایش خداوندي را که انوار رحمتش، کران تا کران گیتی را سرشار از نور 
نظیرش، سلسلۀ به هم  مثال و حکمت بی ساخته است؛ آفریدگاري که با قدرت بی» وجود«

را به خود جلب و زبان و اي  پیوستۀ مخلوقاتش را چنان زیبا آراسته که توجه هر بیننده
دارد؛ بخشندة والایی که  نظر منصفی را به اذعان در شگفتی اسرارش وامی قلم هر صاحب

هاي هر موجودي را در نهادش قرار داده و اسباب تأمین آن را در   پاسخگوي نیازمندي
گري که از این فراتر، نیروهایی را علاوه بر  محیط اطرافش گنجانیده است؛ بخشایش

، به ساختار 1ت و غریزة تسخیري، از راه اسباب شناخت یعنی سمع و بصر و فوأدفطر
مخلوقاتی نظیر انسان و جنّ ارزانی فرموده تا با انتخاب آزادانه، مسیر ارادي و اختیاري 

درست زندگی و سعادت دو جهان را در پیش گرفته و با سیري تکاملی به اصل ملکوتی 
 شان را رقم زنند. نهاییخویش بازگشته و سرنوشت 

مسئلۀ جامعۀ انسانی از دیرباز، در کشمکش و گیر و دارهاي درونی و بیرونی پیرامون 
اصل ابتدا و انتهاي پروردگار یکتا و صفات والایش بوده و خواهد بود؛ البتّه  وجود بی

 ، به ندرت و از جانب افرادي اندك در جوامع بشري مورد انکار واقع شده،»وجود خدا«
بر گرد محور ازلیت، ابدیت، یکتایی و صفات کمال و  ها نزاع بلکه بیشتر اختلافات و

جلالش ملاحظه شده یا خواهد شد؛ اما با توجه به ارزش جایگاه منحصر به فرد پذیرش 
ترین پایۀ ساختار  و تأثیر زیربنایی و چشمگیر آن به عنوان اساسی» وجود خدا«اصل 

پایان خداوند  که در پیام آسمانی عموم پیامبران الهی ـ درود بی کنیم ایمانی، ملاحظه می

___________________________________ 

مۡعَ ٱوجََعَلَ لَُ�مُ ...﴿: اشاره است به این فرموده خداوند عزوّجل -1 بَۡ�رَٰ ٱوَ  لسَّ
َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
لَعَلَُّ�مۡ  دَةَ  ِٔۡ�

 ».و دل داد تا سپاسگزاري کنیدو او به شما گوش و چشم «...  ]78[النحل:  ﴾٧٨�شَۡكُرُونَ 
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گران دلسوز و مخلص، عنایت خاصی به  گران و اصلاح بر همه باد ـ و هم در آثار دعوت
 این امر مهم معطوف گشته است.

شود که انسان با بازگشتی  منزلت حقیقی این رکن بنیادین، زمانی به خوبی درك می
آفرینش   بیاندیشد و اصل لحظاتیاي خلوت،  ندرون خویش در گوشهجستجوگرانه به ا

اي  هاي شهوانی، با روحیه هاي نفسانی و انگیزه خود را ورانداز نماید؛ بر کنار از دغدغه
 مچگونه پا به عرصۀ هستی نهاداز کجا و  :جویی از خود سئوال کند که سرشار از حقیقت

گشته و زیرنظر کدام باغبان و  بیات، سیراو نهال زیباي وجودم از کدامین آبشخور ح
یافته که چنین تنه و ساقه بالا زده، شاخه و برگ برکشیده و به بار و ثمر  مربی، پرورش

هاي گوناگون گوشه  خردانه به محیط اطراف و پدیده ام؟!... یا نگاهی مدبرانه و نیک نشسته
انگیز، چه  هاي شگفت این پدیده :و اکناف جهان انداخته و بیاندیشد و از خود بپرسد که

سان و با چه توانایی و علم و حکمتی چنین آرایش و پیرایشی به خود گرفته و یکنواخت 
 اند؟!... طبیعت روان شدهو همسو بر جادة مستقیم و منظّم 

بدون شک در این هنگام، با یاري فطرت پاك، عقل سلیمش به همان حقیقت اصیل و 
 دست خواهد یافت.» خداوندوجود «انکارناپذیر 

هاي ترازوي انتخاب  گردد و کفهّ منجر به انتخاب آزادانه میاز آنجا که اراده و اختیار،  اما
اي هم وزن و یکسان در اندرون نفس آدمی نقش  گري نیز به گونه خیر و شر یا عدالت و ستم

نوادگی، محیطی، فرهنگی به دلایل مختلف شخصی، خا ها انسان ، بنابراین در برخی از1اند بسته
طلبی، انکار و عناد سرشار است، بر  متأسفانه کفۀّ منفی ترازوي نفس که از شرارت، شهوتو ... 

طلبی، اطاعت و تسلیم است، غلبه و سنگینی نموده و آنان را  کفۀّ مثبت آن که منشأ نیکی، حق
 دارد. وا می» وجود پروردگار«به انکار 

___________________________________ 

ٮهَٰا ﴿: اشاره است به این فرموده خداوند عزوّجل -1 لهَۡمَهَا ٧وََ�فۡسٖ وَمَا سَوَّ
َ
 ﴾٨فجُُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا  فَ�

سوگند به نفس آدمی و به آن که او را ساخته و پرداخته کرده است، سپس بدو «...  ]8-7الشمس: [
 ».ستگناه و تقوا را الهام کرده ا
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ة حساس و ناگوار، مؤلّفان و نویسندگان دلسوز و مخلصی از لذا با توجه به این پدید
اند تا در  میان امت اسلامی به پاخاسته و با احساس مسئولیت دینی دست به قلم برده

قرار داده  ها انسان راستاي آن به اداي تکلیف پرداخته، راه روشنی را فرا روي این گروه از
 ند.و اتمام حجتی را نیز بر آنان کرده باش

کتاب حاضر نیز که از آثار ارزشمند نویسندة متعهد و مسلمان معاصر، استاد 
نظیر است، به  اگر نگوییم در نوع خود بیباشد،  می »المیدانی حبنّکۀعبدالرحّمن حسن «

نظیر بدانیم؛ چرا که ایشان در تألیف این کتاب، با ترکیبی از  توانیم آن را کم صراحت می
نظران متفکرّ و  ي عقلی ـ نظري صاحبها استدلال قرآن کریم، ساز راه و روش انسان

تجربی، به  هاي مختلف علوم و پژوهشگران رشتهاعتراف و اظهارنظرهاي دانشمندان 
هاي عقل و جان را فرا روي  اندیشی این مشکل پرداخته و دروازه گري و چاره روشن
 گشاید. اي سالم و خداپسند می عقیده

ش با یکی از دوستان صمیمی پیرامون مشکلات درونی و بنده حدود دو سال پی
بر سر راه عقیدة صحیح به بحث و بررسی نشسته و چنین نتیجه گرفتیم  ها انسان بیرونی

ترین رکن عقیده، یعنی ایمان  که ریشۀ اولیۀ تمام این مشکلات به اصلاح اولین و اساسی
هاي  مین جهت در کتابخانهگردد؛ به ه و صفات والایش باز می» وجود خداوند«به 

مطالعه در این گشتم تا آن را محور بحث و  دوستان و برادران دینی به دنبال کتابی می
زمینه قرار دهیم، تا اینکه به کتاب حاضر برخورده و آن را کلید گشایش همان مشکل 

بهایش سپري نمودیم؛ در همین راستا بنا به  یافته و جلساتی را در خدمت مطالب گران
آن نمودم؛ اما به دلیل ادامۀ تحصیل، پیشنهاد دوستان و برادران دینی اقدام به ترجمۀ 

اندکی کار ترجمه به تأخیر افتاد، ولی سرانجام به لطف خدا موفقّ شدم آن را از سر گرفته 
 و به پایان رسانم.

ة إيمانيّة«متن اصلی کتاب به زبان عربی و زیر عنوان  اد بزرگوار تتألیف اس »براهين و أدلّ

هاي  مشعل«باشد که بنده نیز آن را با عنوان  می» المیدانی حبنکه عبدالرحّمن بن حسن«
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ام؛ لازم به یادآوري است که این اثر،  به فارسی برگردانده» فروزان در شناخت یزدان
اي اینجانب است که گرچه چندین بار با مراجعه و بازنگري سعی در  اولین کار ترجمه

ام، اما بسیار طبیعی است که اشتباه یا کمبودهایی در آن  سطح کیفی آن نمودهبالا بردن 
وجود داشته باشد؛ بنابراین از خوانندگان گرامی به ویژه اهل قلم خواهشمندم که در 
صورت برخورد با هرگونه کم و کاست یا خطاي احتمالی، با تذکرّ دلسوزانۀ خود، بر بنده 

 ي بعدي موردتوجه و اصلاح قرار گیرند.ها چاپ ند درمنتّ گذارده تا به یاري خداو
توضیح این نکته نیز ضروري است که مؤلفّ محترم، کتاب را در سه باب و یک 
دیوان شعري تدوین نموده ولی من به دلیل پرهیز از پر حجم ساختن کتاب و جهت 

زیرا حقّ مطلب در راحتی بیشتر خوانندگان عزیز، به ترجمۀ باب اول و دوم بسنده کردم؛ 
 کنندة بخش و تقویت این دو باب ادا شده و باب سوم و دیوان شعري نیز درواقع، زینت

ماندة کتاب،  اي نزدیک، باقی آیند که به یاري خدا در آینده ي اول و دوم به شمار میها باب
ام  همندان خواهد شد. در ترجمۀ کتاب سعی داشت زیر عنوانی جدید آماده و تقدیم علاقه

داري را رعایت نموده و سخن خود را داخل پرانتز (...)، یا در پاورقی  که روح امانت
نوشتۀ جناب آقاي » تفسیر نور«کتاب درج نمایم؛ ضمناً ترجمۀ آیات را نیز دقیقاً از روي 

 ام و جهت نوشتن شیوة صحیح برخی از برگرفته و اقتباس کرده» دل مصطفی خرمّ«دکتر 
ام که  استناد نموده» اثبات وجود خدا«ا اصطلاحات علمی، به کتاب ي اشخاص یها نام

است. جا دارد که در اینجا از برادر گرامی  »عصر العلم االله يتجلّی في«ترجمۀ کتاب عربی 

اي از  بخاطر در اختیار قراردادن نسخۀ اصلی کتاب و پاره» عبدالعزیز مولودي«جناب آقاي 
مولود «دانی نموده و نیز از برادر ارجمند جناب آقاي هاي لازم، تشکرّ و قدر راهنمایی

صمیمانه سپاسگزارم که در امر بازخوانی و نگارش عمدة مطالب » بهرامیان (قادرناز)
کتاب، اینجانب را یاري رساندند؛ براي این عزیزان از خداوند متعال طلب اجر و پاداش 

 نمایم. پایان می بی



 13  مقدمۀ مترجم

 

کرّ و قدرشناسی خویش را از مسئولان و همچنین بسیار به جاست که مراتب تش
به ویژه برادر دلسوز جناب آقاي » نشر احسان«کش  اندرکاران محترم و زحمت دست

ناپذیر قدم در راه ترویج  ابراز دارم که با تلاش پیگیر و خستگی» عبدالرحّمن یعقوبی«
ایی فرهنگ و آثار دینی نهاده و راه را براي امثال بنده در جهت شکوفایی توان

 اند. خدمتگذاري دینی از راه ترجمه و تألیف، مهیا و هموار ساخته
گویم که بندة حقیر را یاري داد تا  در پایان، بار دیگر خداوند مهربان را شکر و ثنا می

اولین اثر خویش را در راستاي خدمت به استقرار اولین رکن و پایۀ عقیده یعنی ایمان به 
ۀ انسانیت به ویژه جویندگان حقیقت نمایم؛ امیدوارم که وجود مبارکش، تقدیم به جامع

مورد رضا و عنایتش قرار گرفته و سبب رسوخ هرچه بیشتر ریشۀ اصلی و شاهرگ 
 گردد. ها انسان ایمانی در فراخناي قلب من و سایر

بيل. يواالله يقول الحقّ وهو يهد  السّ

لام عليكم ورحمة االله وبركاته.  والسّ

 (بنوخلفی)محمد سلیمانی 

 بوکان

 1380 مرداد 30
 





 
 
 

 

 مقدمۀ مؤلّف

سپاس و ستایش خداوندي را که هر چیزي در برابر ربوبیتش خاضع و در پذیرش امر 
اش را اذعان  خواسته یا ناخواسته، تسلیم و فرمانبردار است و الوهیت جبريو فرمانش، 

 :دارد که می

﴿ ِ ءٍ إِ�َّ �سَُبّحُِ ِ�مَۡدِه   .]44[الإسراء:  ﴾ۦ�ن مِّن َ�ۡ
و بلکه هیچ موجودي نیست مگر اینکه (به زبان حال یا قال) حمد و ثناي وي «... 

 ».گویند می
 اي که با اختیار و رضاي خویش، به ربوبیت لذا هر فرد آزادمنش و صاحب اراده

اش  اش تسلیم گردد، بخش زندگی اختیاري خداوند ایمان آورده و در برابر اوامر و نواهی
را به جنبۀ غیراختیاري و تسخیري پیوند داده و بدین صورت، بندگی دو جانبۀ ـ جبري و 
اختیاري ـ خود را براي ذات پروردگار، کامل نموده و بالاخره اینکه تمام ساختار 

م و هماهنگ شده است؛ بدین ترتیب از گسیختگی و عناد با وجودیش با یکدیگر منسج
 گیرد. حقّ و حقیقت محفوظ نگه داشته شده و جزو افراد پیروز سرافراز بشر قرار می

درواقع اینست انسانی که سزاوار برترین و زیباترین ساختار آفرینش و مرتبۀ وجودي 
انسانی شایستگی ه است؛ چنین اي که آفریدگارش به وي ارزانی فرمود است؛ مقام و مرتبه

 ي والا و پر از نعمت خداوند در بهشت جاویدان را داراست.ها منزل سکونت در
اش را  اما کسی که در برابر ربوبیت یا الوهیت خدا کفر ورزد یا رعایت اوامر و نواهی

اش برخاسته و در  نکند، با بخش اختیاري وجودش به نقض و مخالفت بخش تسخیري
تر از خوك و میمون به خود گرفته  شود که صورتی زشت انسانیتش مسخ میچنان نتیجه، 

شود؛ چنین فردي در روز حساب، با ذلتّ و خواري انگشت  پرستی می و دچار طاغوت
اما نه سودي به حالش داشته و نه دردي از وي دوا گزد،  حسرت و پشیمانی به دندان می



 هاي فروزان در شناخت یزدان مشعل    16

 

نمّ انداخته شده و سزاوار جاودانگی در منزل پر از ترین طبقات جه کند، بلکه به پایین می
عذابی خواهد شد که از سوي خدا براي کافران و فاسقان و ستمگران آماده و مهیا شده 

 است.
به راه مستقیم  ها انسان پایان خدا بر بهترین معلّم بشریت و هدایتگر درود و سلام بی

وي بنی نوع بشر بوده و نام مبارکش، خداوند باد؛ دلسوزي که آخرین فرستادة خدا به س
و نیز درود و سلام خدا بر یکایک پیامبران پیشین الهی که  ،است Õحضرت محمد

مردم را به سوي ایمان به خداي یکتا و تسلیم در برابر اوامر و نواهیش فراخوانده و از 
 اند تا فقط خداي یکتا را پرستش نمایند که شریکی ندارد. آنان خواسته

سلام خدا بر یاران و پیروان همۀ پیامبران و تمام مؤمنانی باد که تا روز قیامت و  درود و
. ق ضمن یک  ه 1395رو ایشانند. اینجانب (مؤلف) در سال  آغاز حیاتی ابدي، به نیکی دنباله

به «که به مدت هشت ماه ادامه داشت، روزانه گفتار را زیر عنوان دوره برنامۀ رادیویی 
کردم، در این گفتارها، به  عربستان سعودي ارائه میاز طریق رادیو » آوردمخداوند ایمان 

هاي گوناگون علم، اندیشه و شناخت پرداخته و  مجموعه دلایلی عقلی و علمی در زمینه
ها  هاي زیادي در این زمینه برخی را به سبک ادبی و در قالب اشعاري به همراه قصیده

آمنت «هاي شعري را در دیوانی به نام  اً این قصیدهکردم. بعد عزیز میتقدیم شنوندگان 

 گردآوري و به چاپ رسانیدم. 1»باالله

هم اکنون به نظرم رسید که این بحث و گفتارها را مرتبّ و هماهنگ ساخته و از 
نقص و اشتباه پاك نمایم، یا در صورت لزوم چیزي بر آن بیفزایم و سپس به خوانندگان 

 که همگان از آن سود ببرند. گفتارهاي مذکور، به صورت عزیز تقدیم کنم. امید است
باشند و درست  هاي خداشناسی می یی محوري بر گرد دلایل ایمانی در تمام زمینهها بحث

___________________________________ 

باشد ولی بنده به جهت پرهیز از پرحجم  دیوان مذکور، ضمیمه اصل کتاب حاضر (نسخه عربی) می -1
ساختن کتاب، از ترجمه و ضمیمه آن به فارسی، چشم پوشیدم که امیدوارم به صورت کتابی 

 مندان قرار گیرد (مترجم). جداگانه در اختیار علاقه



 17  مقدمۀ مؤلف

 

 ها گل ي زیبا و متنوعها باغ مانند که شخصی خوش ذوق و سلیقه از به دسته گلی می
را عمداً نچیده و یا  ها گل افتد که شخص تمام چیند. در این میان گاه اتفّاق می می

 افتاده و متوجه ها باغ تر گذرشان بر آن شان نشده است ولی افرادي خوش سلیقه متوجه
کنند. کار بنده نیز در این  شوند و لذا اقدام به چیدنشان می ي زیباي برجاي مانده میها گل

رد ایمان به هایی را که در مو کتاب بدین صورت است که من تمام مشاهدات و دانستنی
بهترین و ها  آن ام؛ بلکه از میان همۀ ام، ذکر نکرده خدا دیده یا شنیده و یا به نحوي دانسته

 ام. ترین دلایل را برگزیده روشن
هایش به  هاي ایمان به خداوند در تمام آفریده دانید که دلایل و نشانه شما نیک می

اگرچه همۀ آن  ،رسد پایان نمی هرگز بهها  آن خورند و تفصیل و تمثیل و شرح چشم می
به مثابۀ  ها و دلایل، ریشه در اصولی مشترك و ثابت دارند؛ اصول و کلیاتی که نشانه

هاي گوناگون  باشند که شاخه دار درختانی می هاي قوي و دامنه هاي تنومند یا ریشه تنه
اي آسمان و زمین انته ي بیها افق بیرون زده و در گوشه و کنار و کران وها  آن بسیاري از

هاي مخلوق خداوند در هستی، به همراه دلایل  اند. دلایل برگرفته از پدیده گسترانیده شده
ي مقدس آسمانی و جاري شده بر زبان پاك پیامبران و فرستادگان ها کتاب نازل شده در

اي ي آدمیان از قبیل معیارهها قلب هاي فطري خداوند بر افکار و عقل و خدا و تمام الهام
غلّ و غش خداوند  ي بیها حجت شناختی و مفاهیم روشنگرانه، همه و همه براهین و حق

تا بدین وسیله به یکایک افراد با شعور بشر، بصیرت و آگاهی باشند؛  بر بندگانش می
بدهد که در صورت کافر شدن و ناباوري یا عصیان و نافرمانی و انحراف از شاهراه 

اي را بر آنان ببندد. پس هرکس  راه هرگونه عذر و بهانه حقیقت و مسیر مستقیم هدایت،
 خواست ایمان بیاورد و یا کافر و نافرمان شود.

هرکس ایمان بیاورد، خویش را سعادتمند و ارجمند دو جهان گردانیده ولی آنکه کفر 
تواند زیانی بر  ورزد، خود را بدبخت و خوارِ دنیا و آخرت نموده است، نه با کفرش می

هم کیش و هم و ارد کند و یا نقصی در کمالش ایجاد نماید و نه با انکار او خدا و
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پذیرد؛ حق تا ابد حق خواهد  مسلکانش، حق تبدیل به باطل، نه باطل به حق دگرگونی می
باشد و سرانجام  ترقیّ و تعالی می ،ظهوربود و باطل همچنان باطل. عاقبت و فرجام حق، 

 نابودي، شکست و خواري. ،باطل
دهنده  بالاخره، ایمان به خالق و پروردگاري که پرستش تنها لایق اوست و او تنها یاري

و فریادرسی است که کردار نیک یا بد بندگان را بدون پاداش و ثواب یا سزا و عقاب 
در حالات ترس و امید، در تسخیر اویند، ضرورتی انکارناپذیر است  ها دل گذارد و نمی

دارد. به کمک چنین ایمان راستینی است که گره از تمام که ریشه در فطرت انسان 
هایش پاسخ مثبت داده  ین خواستهتر بزرگ هاي زندگی انسان گشوده و به پیچیدگی

هاي انسان، نظیر سؤال از مبدأ آفرینش،  الترین سؤ از همین راه است که اساسیشود؛  می
ه سرانجام تمام امور به آن سبب اولیه در آغاز حیات دنیوي، هدف آفرینش و مقصدي ک

شود، قابل حلّ و جوابگویی است. خداوندا، نصیبمان گردان؛ ما را در آنچه مایۀ  ختم می
 ینتر نزدیک خشنودي توست، موفقّ بنما و در عمل به نیکوترین کارهاي مورد پسندت،

 در نظر لطف وها  آن پذیرترین و تحققّبه سویت ها  آن ت، هموارترینبه کویها  آن
ي عالی فردوس برین و درجات ها منزل رضایتت مشغول بدار؛ سرانجام کار نیز در

 جاودانۀ بهشت، ما را مسکن و مأوایی مرحمت بفرماي.
 :بندي شده است کتاب حاضر به ترتیب زیر در سه باب تقسیم

 :شامل دو فصل است که در آن، دو موضوع بررسی شده است :باب اول
به خداوند است که بر پایۀ اندیشه و جستجو در کتاب روش قرآن در اثبات باور  -1

هاي طبیعی را  لاي پدیده بزرگ هستی استوار است تا آثار صفات خداوند در لابه
 بشناساند.

هاي واهی ملحدان، کنار زدن پرده و  پردازي دینی و خیال هاي الحاد، بی ارائه جلوه -2
 نقاب از چهرة دروغین و خرافی اندیشه و تفکرّشان.
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ي روشن و اظهارات دانشمندان ها مثال همراه باگانه  دلایل کلیّ پانزده :ب دومبا
 شناس پیرامون مسئلۀ ایمان به خدا. هستی

اي از آیات تفصیلی خداوند در صحنۀ گیتی در قالب هفت فصل  مجموعه :باب سوم
 1جداگانه.

هاي  یادآوري این نکته ضروري است که هر چند نویسندگانی در زمینه نشانه
بنویسند و جویندگانی دائماً در پی تحقیق و بررسی  ها کتاب خداوندي موجود در طبیعت،

ها را به تصویر و  ها و پدیده باشند، باز هم نخواهند توانست تمام این جلوهها  آن پیرامون
ام  بیان درآورند؛ لذا خیلی به جاست که بنده نیز بر این حقیقت اقرار نمایم که نتوانسته

 هاي خداوندي در پهنۀ گیتی را خاطر نشان کنم که قرآن کریم، ما آیات و نشانهتمام 
 خواند. گر وجود خدا فرامی به سوي دلایل و صفات روشن ها، آن با نظر بهرا  ها انسان

گویم و بر فرستادة  در پایان، خداوند را به خاطر توفیقی که به من داده، سپاس می
 فرستم. میاش سلام و درود  برگزیده

 المیدانی حبنکّۀعبدالرحّمن حسن 

 . ق ه 1406تابستان 

 

___________________________________ 

ایجاد خستگی و ملال خوانندگان محترم، این فصل را نیز در جهت اختصار در ترجمه و پرهیز از  -1
ترجمه کتاب حاضر نگنجانیدم؛ امید است که ترجمه این فصل به همراه دیوان شعري مذکور، به 

 مندان قرار گیرد (مترجم). طور جداگانه و به صورت کتابی، منتشر و در اختیار علاقه





 
 
 

 

 

 باب اول
 

 :باشد این باب شامل دو فصل زیر می
 راه و روش قرآن در اثبات اعتقاد به وجود خداوند جلّ و علا :فصل اول
 دینان در انکار وجود پرودگار الحاد بی :فصل دوم

 





 
 
 

 

 :فصل اول

 راه و روش قرآن در اثبات وجود

 خداوند جلّ وعلا

 :این فصل شامل چهار بخش زیر است
 هاي فکري. اصول و پایه :بخش اول
 نقشۀ ایجاد شالودة ایمانی. :بخش دوم

هاي موجود  بررسی کتاب طبیعت و اندیشه و تأمل در نشانه :بخش سوم
 خداوندي در آن.

 اي از آیات و نصوص قرآنی. مجموعه :بخش چهارم





 
 
 

 

 :بخش اول
 هاي فکري اصول و پایه

بررسی و پیگیري نماییم که بر طریقۀ خود قرآن در اگر قرآن کریم را بدین منظور 
باور به خداوند براي افراد جاهل و نادان یا مخالفان منکر و معاند شناخت حاصل اثبات 
 یابیم که طریقۀ مذکور در جلب نظر و توجه مردم، به دلایل و به زودي در میکنیم، 
 :شوند یی متکّی است که به طور کلیّ در دو مورد زیر خلاصه میها حجت

ي ها روش اه ورهاي حقیقی و به دست آمده از  یی که مستند به دادهها حجت دلایل و -1
علوم تجربی هستند و از لوازم عقلی و فکري جهت درك این حقایق به شمار 

هاي دالّ بر وجود  هستی در برگیرندة آیات و نشانهروند و همچنین به اعتبار اینکه  می
هاي هستی شناختی نیز  ونهباشد، مستند به شواهد و نم خداوند و صفات والایش می

 هستند.
یی که مستند به اصول عقلی صرف و موازین و معیارهاي ثابت ها برهان دلایل و -2

فکري و موجود در ژرفاي عقول بشري هستند؛ عقولی که به صورت سالم و دست 
نخورده، بر حالت اصیل آفرینش خود باقی مانده و دچار تباهی و بیماري یا فساد و 

کننده  ز رسوخ آراء و مکاتب و مذاهب فلسفی و فلاسفۀ گمراهخودسري ناشی ا
 اند. نشده

 دلایل مذکور به منظور اثبات وجود آفریدگار والامقام و نیز اثبات بسیاري از صفات بزرگ و
را به این حقیقت ارزشمند راهنمایی کنند که همانا  ها انسان ي مبارکش اقامه گردیده تاها نام

 آفرینندة هستی است و خالق و پروردگاري غیر از او وجود ندارد.مبدع و خداوند، 
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توحید الوهی و اندیشی و معالجۀ مشرکان در مسئلۀ  پس از آنکه قرآن از چاره

کند، سنگ  گردد و آنان را به پرستش خداوند یکتا راهنمایی می خداوند فارغ می 1عبودي
شود که عبارت است از  ن یادآور میاساسی و زیربناي به پایۀ اول این عقیده را به آنا

 :اش اثبات ربوبیت و پروردگار بودن خداوند و توحید ربوبیت او یعنی یکتایی پروردگاري
ها و  ي عقلی و منطقی صرف را به همراه دلایل عقلی متکّی به دادهها حجت دلایل ولذا 

ده و با توجه دستاوردهاي ناشی از روش و راهکارهاي گوناگون علوم تجربی تنظیم نمو
کند. سپس قرآن، نظرشان را به این  به آن اساس و زیربناي اولیۀ عقیده، تقدیمشان می

ي عقلی ضرورتاً مقتضی این حقیقت هستند که همان ها برهان کند که واقعیت جلب می
همتاست، در الوهیت نیز یکتا بوده و هیچ چیز  کسی که در خالقیت و ربوبیت، یکتا و بی

سی غیر او شایستۀ پرستش نیست؛ زیرا عبادت و بندگی عقلاً زیبندة ذاتی است و هیچ ک
 باشد. که آفریدگار یگانه و بدون شریک نیز می

ي قرآنی بر این مبانی و ها برهان ها و دلایل و ها، بحث و بررسی رفته مجادله هم روي
مسائل اولیۀ ایمان، ین مسئله از تر بزرگ هاي عقلی، علمی و منطقی در جهت اثبات پایه

 :یابد یافته و جریان می سازمان
ورزي مشرکان در پرستش اشیاء و به طور  ماند که شرك اکنون این احتمال باقی می

ایشان کلیّ غیرخدا، مستند به این ادعا گردد که گویا خداوند انجام چنین کاري را از 
 خواسته و یا به آنان اجازة آن را داده است.

کند که از مشرکان  ن احتمال، منطق صحیح حجت و برهان اقتضا میدر مقابل ای
ادعاي خویش را از راه علم و آگاهی درست و به گویند،  خواسته شود تا اگر راست می

ي نازل شدة خدا و یا از زبان پیامبران و ها کتاب وسیلۀ نصوص و متون موجود در
 فرستادگان خداوند، اثبات و تأیید نمایند.

___________________________________ 

هاي عبادتی قلبی و  ه پرستش و بندگی را در تمام جنبهتوحید الوهی یا عبودي عبارت است از اینک -1
 تعالی دانسته و چیزي یا کسی در عبادت با وي شریک قرار داده نشود (مترجم).» االله«بدنی، خاص 
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آن جا که حتیّ قادر به ارائه یک مورد از دلایل مذکور در اثبات ادعایشان  اما از
اي که از روي اعتقاد انجام  آمیز و اعمال مشرکانه شود که عقیدة شرك نیستند، معلوم می

 ل بوده و خداوند به هیچ وجه دلیلی بر تأیید آن ارائه نفرموده است.طدادند، پوچ و با می
منطق درست و همراه با دلایل قاطع و انکارناپذیر است که قرآن کریم براساس این 

رساند تا بدین وسیله از هر طرف بر  مناقشه و استدلال خود را با مشرکان به پایان می
را در زیر سلطه و محاصرة خویش بگیرد؛ و از راه ها  آن وخیالات و اوهامشان بتازد 

نموده و به سوي حقّ و حقیقت را محکوم ها  آن پسند، گونه دلایل محکم و عقل این
سازد تا بدین وسیله با ارادة خود از شرك در عباداتشان به کلیّ آزاد گردند  رهنمونشان می

هیچ معبودي (فرمانروا و فریادرسی) جز االله نبوده و لایق  :و با قاطعیت اعلام کنند که

لا اله الاّ االله شان کاملاً معتقد باشند و سپس مضمون  و ضمناً به این گفته ،پرستش نیست
را در صحنۀ واقعی حیات، عملی ساخته و زندگانی واقعیشان را کاملاً با آن منطبق و 

ین مسائل ایمانی، تر بزرگ شود که سازگار نمایند. از همین جا این حقیقت روشن می
اشند و روش قرآن عظیم در اثبات این مسائل نیز متکّی ب مستند و متکّی به عقل و علم می

ها و دلایل عقلی ـ علمی است؛ علاوه بر  و مشتمل بر جلب توجه مردم به همین پشتوانه
خورد که از زبان پیامبران نقل شده که در آن از  رد زیادي به چشم میاآن، در قرآن مو

با تکیه بر عقل و علم با مخالفانشان به خواهند تا با بهترین و زیباترین شیوه و  مؤمنان می
مجادله و مناقشه بپردازند و تنها به خواندن و بیان نصوص و متون نازل شده از طرف 

بیشتر مخاطبان در اوایل دعوت، به ذات خدا نیز زیرا  خدا براي مخاطبانشان بسنده نکنند؛
ل از شناخت خدا باور درستی ندارند چه رسد به سخنان وي! حال چگونه ممکن است قب

گوش فرا دهند و به آنان عمل نمایند؟ یا کسی که قرآن و رسالت اش  به اوامر و نواهی
را براي  Õکند چگونه شاهد و دلیلی از قرآن و یا سخنان پیامبر را انکار می Õپیامبر

 پذیرد؟! الوهی یا ربوبی می اثبات حقیقتی از حقایق
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نطق مناظره و گفتگوي مقید بوده و زیباترین این شیوة عقلی ـ علمی بهترین شیوه در م

است. مسائل و قضایاي ایمانی به منزلۀ ساختار و بنایی  1»حسنأ يه يتجدال بال«گونۀ 

اند؛ هیچ  باشند که به ترتیب یکی بر روي دیگري قرار گرفته و چیده شده فکري می
خشتی از این ساختمان بدون قرار گرفتن بر خشت زیرین و تکیه بر آن پایدار نمانده و 

ترین آن  خشت و سنگ تا پایینفرو خواهند ریخت؛ این سلسلۀ به هم پیوسته از بالاترین 
رسد؛  ترین خشت می زیربناییترین پایه و  به همین ترتیب ادامه دارد تا به اولین و اساسی

نهاده شود که از  ها قلب به همین جهت لازم است اولین خشت این بنا در زمینی پاك از
 لحاظ فکري آمادگی و قابلیت پذیرش آن را به خوبی داشته باشد.

هاي زیرین و اساسی یک ساختمان ایجاد شود، سبب وقوع لرزه  اي در پایه خنههرگاه ر
اگر این و تزلزل در مرتبۀ فوقانی گشته و سرانجام منجر به ویرانی آن خواهد شد. اما 

ي محکمی آن ها ستون ها و توان به کمک رشته رخنه در طبقۀ فوقانی به وجود بیاید، می
قدام به برطرف کردن و تعمیر آن نقص نمود؛ بدین طبقه را محکم نگه داشت و سپس ا

ی لزیرینش مرتبط نگه داشته و بر آن استوار نمود. وهمچنان با طبقۀ آن را  توان ترتیب می
هرگاه بخواهیم بدون در نظر گرفتن اصول و زیربناها، اصلاحاتی در فروع به عمل آوریم 

سودي نخواهد داشت و به نباشیم، و مراقب رعایت رابطۀ صحیح آن دو با یکدیگر 
 هدفمان نخواهیم رسید.

کنیم هرگاه قرآن خواسته است در زمینۀ توحید  به همین جهت است که ملاحظه می
خداوند را برایشان  2توحید ربوبیاندیشی مشرکان بپردازد، ابتدا  الوهیت به بیان چاره

ي عقلی و تجربی اقدام نموده ها برهان نماید؛ براي این منظور یا به اقامۀ دلایل و اثبات می

___________________________________ 

ِ ﴿: اشاره است به این فرموده خداوند -1 حۡسَنُۚ  لَِّ� ٱوََ�دِٰلهُۡم ب
َ
و با ایشان به شیوه « ]125النحل: [ ﴾ِ�َ أ

 (مترجم).» وتر و بهتر گفتگو کنهر چه نیک
آفرینندگی،  :توحید ربوبی یعنی شریک قرار ندادن چیزي یا کسی با خداوند در صفاتی نظیر -2

 دهندگی، مالکیت، تدبیر و ... (مترجم). روزي
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را وادار به پذیرش و اعتراف توحید ها  آن و یا از راه مجادله و مناقشۀ احسن و نیکو
را عقلاً و منطقاً به پذیرش حقیقت دوم از حقایق ها  آن ربوبیت خداوند کرده است؛ سپس

ایی خداوند اندیشۀ ایمانی وادار نموده است که عبارت است از یکتزیربنایی در ساختار 
حقیقتاً هاي خداوند در هستی،  در الوهیت. هدف قرآن از جلب نظر مردم به آیات و نشانه

هاي صفات جلال و  بدین وسیله جلوهجلب توجهشان به مظاهر آفرینش خداست تا 
اي  کنند بر عقل و دیدگان هر صاحب اندیشه جمال او را که در پهنۀ گیتی، خودنمایی می

اه به آثار صفات یک موجود، درك و آگاهی حاصل شود، خود آن هرگعرضه نماید. 
صفات نیز قابل درك خواهند بود و به دنبال آن، حقیقت و حقّانیت وجود موصوف نیز 
که آراسته به آن صفات است اثبات و درك خواهد شد. در این حال اگرچه ذات آن 

اي از غیب و نهان قرار  موصوف نیز از تیررس دیدگان و حواس به دور بوده و در پرده
ماند؛ پس هر انسان با بصیرتی تنها با برداشتن  گرفته باشد، شکیّ در وجودش باقی نمی

تواند صاحب  به راحتی میهاي موجود در صحنۀ آفرینش،  پدیدهچند گام فکري در 
 ایمانی راستین به پروردگار آفریدگان گردد.

ي قرآن در ها استدلال اي است که وهترین شی ترین و غالب این شیوة استدلال، رایج
زمینۀ اثبات وجود خدا بر آن استوار است. در قرآن علاوه بر شیوة مذکور، نوعی 

فطري، هاي عمیق  بیدارگري و روشنگري نیز از راه جلب توجه مردم بر مکنونات و نهفته
ر خورد. د میبه چشم ها  آن قلبی و روحیشان در تحریک احساسات ایمانی و وجدانی

هشداردهی به صورت صریح و آشکار یا اجمالی و قابل سازي و  قرآن همچنین نوعی آگاه
خورد که امکان دسترسی  ها و راهکارهاي فلسفی به چشم می تفکرّ و تعمق در باب شیوه

توان در این  براي متفکرّان و اندیشمندان میسر است. براي مثال میها  آن به ایمان از راه
هستی  :کنند که حقیقت جلب میرابطه به آیاتی اشاره نمود که توجه مردم را به این 

ممکن الوجود است و هر چیز ممکن نیز نیاز به مخصصی دارد تا به آن وجود 

هر چیز حادثی نیاز به محدث و  اشاره کرد که حادث بودن هستیتوان به  ؛ یا میببخشد
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کنند هستی و  توان آیاتی را خاطر نشان کرد که بیان می اي دارد. همچنین می  ایجادکننده
باشند  ها بر مبناي قانون سببیت و علیت استوار است که جزو احکام عقلی می تمام آفریده

 معیارهاي فطري و سرشتی پایدارند. رو ب
رآن جلیل القدر، نظر مردم را بدانها جلب نموده و آنانرا این اصول عقلی صرف که ق

اي از مردم با فهم و  اصولی هستند که عده کند، شان تشویق می به تأمل و اندیشیدن درباره
 اقدام به ساختن و ارائه دلایلی از ها، آن را درك نموده و ضمن تدبر درها  آن بصیرت

ند. نظر نمودن به ژرفاي این دلایل، متضمن ا جهت هدایت مردم به سوي حق کردهها  آن
مسئولیت به کارگیري استعداد و نیروهایشان را به نحو احسن بپذیرند و  ها عقل اینست که

احکام و قوانین ثابت و مسلّم از معیارهاي صحیحشان در استنباط حقایق بهره بگیرند و 
جهان بیرون تطبیق دهند. از  وي موجود و غیرقابل انکار دها واقعیت خویش را با حقایق و

اشاره  تسلسل و اجتماع نقیضیندور توان به محال بودن  جملۀ این مسلمّات عقلی می
از آنجا که انسان در پهنۀ این هستی، برخوردار از صفت تفکرّ، قادر به شناخت،  1کرد.

امور زندگی اندیشی  و بداهتاً مسئول تدبیر و اچارهبحث و بررسی و استنباط است، طبیعتآً 
هایش، تمام چیزهاي سودمند را  گونه که در جهت تأمین نیازمندي خویش است؛ بدین

رساند، دوري کند؛ یعنی بر خود و دیگران  مهیا نموده و از آنچه به او یا دیگران زیانی می
 ستم روا ندارد، و در کشف راز و علتّ وجودي و هدف خلقتش نیک بیاندیشد.

د که انسان به قدري در امور مربوط به زندگی دنیوي غرق آی اما گاهی پیش می
سپارد. به همین  به فراموشی میشود که این مسئولیت یعنی ساختن هدف خلقتش را  می

جهت لازم است تکانی به او داده شود تا توجهش به آن مسئولیت جلب گردد. بدین 
اب و میزان، یعنی برنامۀ را برانگیخته و کت Üمنظور است که خداوند عزوّجل پیامبران

___________________________________ 

اثر » ةو اصول الاستدلال و المناظر فةضوابط المعر«جهت آگاهی بیشتر از این محالات به کتاب  -1

مراجعه کنید. ـ به جهت راحتی و قابل دسترس بودن، بهتر است به ترجمه فارسی کتاب مؤلّف 

 تألیف استاد محمد حسین طباطبایی به قلم علی شیروانی رجوع نمایید (مترجم).» لحكمةا يةبدا«
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 به وظایف وزندگی و معیارهاي صحیح را به آنان داده است تا مردم را نسبت 
یشان در این زندگی دنیوي آگاه سازند و هدف خلقت و آفرینششان را همراه ها مسئولیت

بفهمانند که ها  آن با سرانجام و عاقبتی که پیش رو دارند به آنان گوشزد نموده و به
ه خدا ایمان داشته و دستوراتش را گردن نهد، به بهشت پر از نعمت در سراي هرکس ب

گردد و هر که نسبت به خدا کفر ورزد و نافرمانی پیشه کند جایگاه  ابدي داخل می
 اش در جهنمّ پر از عذاب خواهد بود. ابدي

ات مقتضیها و  آنچه بیان کردیم روش قرآن در اثبات اعتقاد به خداوند و دیگر مصداق
باشد. پس بر ما لازم است که این شیوه را در پیش گرفته و کاملاً به آن عمل  ایمان می

نماییم؛ زیرا براي فردي که بخواهد از روي بصیرت و بینش و براساس حکمت و پند و 
باشد.  اندرز نیکو مردم را به سوي خدا دعوت نماید، این بهترین و والاترین شیوه می

رترین و ترین، پایدا داند که صحیح تر از هر کس می سنجیدههمانا خداوند بهتر و 
کاملاً آگاه بوده و  ها انسان ترین روش کدام است، زیرا او به درون، روح و روان راسخ

 داند. آنچه را لازمۀ ایمان راستین است بهتر از هرکس دیگري می
کنیم که طریقۀ قرآن داراي جاذبه و کشش خاصی است که  بر این اساس ملاحظه می

قضایاي مسلّم و هاي گوناگون  قابلیت تطبیق هوش و ذکاوت یکایک افراد بشر و اندازه
باشد. علاوه بر آنچه گفته شد طریقۀ قرآن علیرغم  می ها قضاوت بدیهی و مقبول در

 ي غلط، مطابقتها عادت و ها سنتّ زوهاي ناروا وناهمگونی و مخالفت با امیال و آر
ي انسانی در پذیرش حق داشته و با ها گروه خدادادي تمامکامل با استعدادهاي فطري و 

 سازگار است.ها  آن و اوضاع متفاوت فردي و اجتماعی ها حالت تمام صفات،
 





 
 
 

 

 :بخش دوم
 نقشۀ ایجاد شالودة ایمانی

 ،هایی فکري هاي بنیان و شالودة ایمانی در اسلام، پایه در بحث قبل دانستیم که پایه
به همین سبب، ایجاد این پایگاه ایمانی در درون مردم، متکّی به  عملی و منطقی هستند.

باشد؛ و این همان چیزي است که اسلام به آن  م عقلی میاصول استوار فکري و منطق سال
و قرآن نیز روش استدلالی خود را در راهنمایی مردم به سوي حقیقت، بر استناد نموده 

اقناع و همین مبنا قرار داده است. این روش عبارت است از کیفیت مطلوب و چگونگی 
حسنه، موعظۀ  از راه حکمت، ملزم ساختن مردم به پذیرش ساختار ایمانی و هدایت آنان

 پند و اندرز نیکو.
از هرگونه عقاید باطلی که هیچ پایه و اساس منطقی یا علمی  ها درون آزادسازي

ندارند، در ابتدا و سرلوحۀ کار این نقشه قرار دارد. این کار از طریق به کارگیري اسباب 
گیرد و در آن از  عقلی و شرعی مناسب در وادار نمودن مردم به پذیرش حق صورت می

شود. بعد  و کورکورانه پرهیز میجا  بی ياه تعصب غیرحکیمانه و ناپسند وهرگونه مناظرة 
ي سالم و ها نهال خشکانیده شد، نوبت به کاشت ها درون از آنکه ریشۀ عقاید باطل در

رسد. از  ي آزاد و پاکسازي شده از باطل میها درون پاك اولیۀ عقیدة اسلامی در زمین
گردد تا به تغذیه  وظفّ میتر شده و م اینجا به بعد مسئولیت باغبان و نشانندة نهال، سنگین

درست ایمانی را به عنوان و رشد و نمو آن رسیدگی نموده و عقاید صحیح و مفاهیم 
هاي مقررّ و به مقدار نیاز به آن بیفزاید؛ از طرف دیگر باید  خوراك مقوي در وعده

عقاید باطل رسوخ نماید از آن زیان و ضرري را که ممکن است از ناحیۀ هرگونه آفت، 
ر کند. این شیوة رشد تدریجی و مرحله به مرحله، تأثیر زیادي در روند درست مراحل دو
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گذارد؛ و این دقیقاً همان شیوة رایج در آفرینش موجودات هستی  گوناگون عمل به جا می
 و به عبارت دیگر، سنتّ خداوند در ایجاد مخلوقات است.

عزوّجل  ان به خداوندایمسنگ زیربناي ساختمان ایمانی در این شیوة تدریجی، 
دهد. بعد از  میو رکن اساسی این ساختار را تشکیل باشد که در ابتداي آن قرار گرفته  می

رسد و بالاخره تمام  می صفات بزرگشو سپس  وحدانیت خداآن نوبت ایمان به 
 گیرد. ایمانی را یکی پس از دیگري در برمیملزومات و توابع و زوایاي 

، دلایل عقلی و علمی مستند به ها برهان اقامۀاولین وسیله در تمام موارد ذکر شده، 
سپس دیر یا زود نوبت به دو  باشد. عقلی مقبول نزد مخاطبان میبدیهیات و مسلمّات 

و تشویق در  ترغیبرسد که عبارتند از  وسیلۀ دیگر در قبولانیدن حق و ایجاد ایمان می

، ترسانیدن و بر حذر داشتن ترهیباز پاداش خداوند و  و برخورداريجهت اکتساب 

از دچار شدن به عقاب و سزاي دنیوي یا اخروي، که هر دو نتیجۀ اعمال و کردار و  نآنا
دهندة این شالودة  باشند. با اندکی تأمل در عناصر و مواد تشکیل رفتار و گفتار خودشان می

 :یابیم که ایمانی، به این حقایق دست می
ۀ خلَقْ، امَر و یخداوند عزوّجل و ایمان به وحدانیت او در قضّ ربوبیتایمان به  :نخست

 سایر صفات کمال، در اولین مرتبه قرار دارد و به مثابۀ هسته و ریشۀ اولیۀ آن است.
ت براي رسد؛ زیرا توحید الوهی می توحید الوهیتدر مرحلۀ دوم نوبت به  :دوم

نخستین مورد از  و پرستش را تنها منحصر به او دانستن، یعنی بندگیخداوند عزوّجل 
باشد. پس همان کس که یگانه رب و پروردگار است لازم است  لوازم توحید ربوبی می

 غیر او نیست.که یگانه معبود نیز باشد زیرا زیبندة 
رسد. از جملۀ لوازم  نوبت به ملزومات و مقتضیات ناشی از حکمت آفریدگار می :سوم

 مخلوقات را بیهوده و عبث نیافریده است و این مسأله،حکیم بودن، اینست که خداوند، 
ي گوناگونش از قبیل ها ویژگی انسان با تمام :کند که ي سالم را متوجه این حقیقت میها عقل

باشد و به  و شهوات، قادر و مختار بر انجام هر عمل خوب یا بدي می عقل، ارادة آزاد، غرایز
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منظور امتحان و آزمایش خلق شده است. امتحان و آزمایش نیز مقتضی وجود قانون جزا و 
 باشد وگرنه امري عبث و خالی از حکمت خواهد بود. پاداش می
حوادث ي زمانی و مکانی و ها محدودیت دانیم سراسر دنیا با از آن جا که می :چهارم

و رویدادها و موجوداتش، صحنۀ این آزمون همگانی و امتحان انسانی است، ناگزیر باید 
جهان دیگري وجود  داشته باشد تا به تناسب امتحان داده شده در دنیا، پاداش و سزاي 

زم لاکند.  شایسته داده شود؛ اینجاست که عنصر اساسی ایمان به آخرت نیز خودنمایی می
به یادآوري است که سزاهاي زودهنگام دنیوي تنها به خاطر عبرت و پندگیري یا تربیت و 

 گیرند. ها شکل می تزکیۀ افراد از گناهان و کجروي
باشد تا  یکی از مقتضیات امتحان شایسته، تعیین و مشخصّ نمودن مواد امتحانی می :پنجم

راي آفریدگار و معبود خویش، داراي فهم و اش ب فرد امتحان شونده در انجام مسئولیت محوله
را به سوي  یبصیرت و بینشی درست باشد؛ لذا خداوند متعال به منظور رفع این نیاز، اشخاص
اي در حضور  مردم روانه نموده تا در روز قیامت و هنگام پس دادن حساب، عذر و بهانه

ایمان به پذیرش اصل ي جدیدي در ها افق خداوند نداشته باشند. در نتیجۀ این بینش،

 شود. ، فرا روي فکر و اندیشۀ انسانی گشوده میپیامبران

کند که پیامبران الهی در میان نصوص و متونی که از  اصل حکمت اقتضا می :ششم
اند، یک سري مبانی و اصول ثابت را همراه داشته باشند تا  جانب خداوند دریافت کرده

باشد. عمل شود؛ قانونی که نه تنها ها  آن به عنوان قانون اساسی براي مردم درآیند و به
 ایمان بهي فکر انسان در پذیرش اصل ها افق گشایشاین بخش از قضایا نیز منجر به 

 گردد. می ي آسمانیها کتاب

 خداوندي که :شود که فکر و اندیشۀ انسانی با سؤالاتی از این قبیل مواجه می :هفتم
ها  آن از دیدنش عاجزند، چگونه پیامبري را از جنس بشر انتخاب نموده و با ها چشم

و امکان وجود آن  پدیدة وحیا روزنۀ جدیدي به نام ارتباط برقرار کرده است؟، در اینج
 شود. باز می و نیز وساطت ملائکه در بین خدا و پیامبران به روي دیدگان عقل و اندیشه
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اینک لازم است که پیامبران خدا، براي اثبات راستی و درستی مدعاي خویش،  :هشتم
در این راستا پدیدة ها و خصوصیات منحصر به فرد و مخصوصی داشته باشند.  نشانه

رسالت پیامبران و وحی نازل ها  آن شود که خداوند به وسیلۀ گر می نیز جلوه معجزات
نماید. آنچه که تاکنون دربارة ایجاد بناي ایمانی گفته شد،  را تأیید میها  آن شده بر

دهندة  طلبد تا ارکان این بنا و عناصر و اجزاي تشکیل توضیحات و تفصیلات بیشتري می
 ین شیوه شناسایی گردد.تر کامل آن به بهترین و



 
 
 

 

 :بخش سوم
موجود  هاي بررسی کتاب طبیعت و اندیشه و تأمل در نشانه

 خداوندي در آن

هاي  قرآن کریم ما را به بررسی کتاب هستی و تفکرّ و اندیشه در آیات و نشانه
هایی که هر  کند؛ آیات و نشانه ند و راهنمایی میخوا خداوندي موجود در آن فرا می

ي جهان هستی و صنع و اتقان و به هم ها ویژگی خردمندي را در شناخت صفات و
نمایند. این صفات و خصوصیات با زبان حال به انسان  پیوستگی آن راهنمایی می

ي این هستی فهمانند که مدبري حکیم، دانا، توانا، ناظر و غالب بر همه چیز در ورا می
ین اجزاي هستی و تر بزرگ ین تاتر کوچک وجود دارد که هر ایجاد و تغییر و تحولی، در

هاي مختلفی تکرار نموده تا از  ي گوناگون و به شیوهها مناسبت آیات موجود در آن را به
 این طریق بر اثبات وجود خداوند تأکید بیشتري نماید و ما را از صفات بسیار والا و

 مبارکش باخبر سازد. يها نام
از اینکه قرآن به محض فارغ شدن از بیان شیوة نکتۀ قابل توجه در اینجا عبارت است 

را به اولین ها  آن اندیشی در زدودن مظاهر شرك در عبادات مشرکان، توجه علاج و چاره
ایمان به وجود خداوند و کند؛ این ستون عبارت است از  پایه و ستون ایمان جلب می

حیات و زندگانی و تمام  ،و زمین ها آسمان فرینشآب بصفاتی که س؛ ات والایشصف
گر  جلوهها  آن گردیده و در هاي هستی، همراه با نظم دقیق و شگفتشان ها و آفریده پدیده
اند؛ قرآن با بیان این رکن اساسی در ابتداي کار خواسته است به مردم بفهماند که  شده

گرداند، و  خواند، اطاعت را بر آنان واجب می خویش فرا میهرکس دیگران را به بندگی 
دستور  ن، باید آفرینندة همان مخلوقاتی باشد که به آناداند ود را معبود (فرمانروا) میخ

به رشد و پرورششان بپردازد، حیات و مرگشان ها  آن به طور شایسته بعد از خلقدهد؛  می
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دهنده و بخشنده باشد،  ی داشته باشد، روزيدر دست وي باشد، بردادن و ستانیدن توانای
چیز و  هرگونه سود و زیانی از جانب وي باشد؛ مسلمّ است که غیر از خداوند یکتا هیچ

پس واجب است که غیر او نیز پرستیده نشود. بدین کس چنین لیاقت و منزلتی ندارد؛  هیچ
شود؛ چرا که  برقرار میترتیب رابطۀ منطقی درستی میان توحید ربوبیت و توحید الوهیت 

شرك در عبادت ولو به صورتی ناپیدا و مخفی، در مضمون و محتوا مستلزم عدم توحید 
شود. پس آنکه  باشد یا حداقل در آینده منجر به آن می ربوبیت براي خداوند عزوّجل می

خواهد خود را به وي نزدیک سازد و قصد قربت او را  ن براي خدا میدبا شریک قرار دا
ارد، هم خود و هم پیروان خود را در دام شرکی گرفتار نموده که به منزلۀ عدم توحید د

باشد؛ اینکه مشرکان در دعا و عباداتشان، کسانی یا چیزهاي  در ربوبیت خداوند می
بدین معنی است که به مشارکت غیر خدا در طلبند،  دیگري، غیرخدا را به یاري می
 باور دارند. ربوبیت و جلب منافع و دفع ضرر

در همین راستا و با توجه به اقتضاي حکمت قرآنی، اولین گام در جهت اصلاح عقیدة 
باشد که  به دلایل اثبات توحید ربوبی میها  آن مشرکان، جلب نظر و توجه و ارشاد

سرلوحۀ کار دعوتگران است. لذا این عقیدة سالم، پایه و اساس محکمی براي اصلاح 
تنها براي او انجام گرفته و ثابت  ها عبادت عقیده، یعنی توحیدالوهیت بوده ودومین رکن 

آید و نادیده انگاشتن حقّ خداوند در  شود که عبادت غیر او شرك به حساب می می
توحید عبودیت است. با تأمل در طریقۀ قرآن جهت بررسی کتاب هستی و اندیشیدن در 

 :کنیم ن، دو نکتۀ مهم را ملاحظه میهاي موجود خداوند در آ آیات و نشانه
انگیزانند تا نظري کلیّ و همه جانبه بر  آیات و نصوصی که تفکرّ انسان را برمی -1

 تمام زوایاي هستی بیافکند.
آیات و نصوصی که فکر و نظر انسان را به اجزاي تفصیلی این هستی پهناور  -2

 کنند. جلب می
 :کنیم می نظرها اشاره براي مثال به مواردي از این جلب
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هاي متفاوت حیات، ابداع، اتقان و  در برخی آیات، نظرها را به توجه در گونه -1
 نماید. جلب میها  آن آفرینش عجیب

کند که موجودي است  در بعضی جاها نظرها را مخصوصاً متوجه خود انسان می -2
؛ اگر انسان 1دیگر موجودات و تکلیف و مسئولیت تنها متوجه اوستمتمایز از 

ی فقط به بررسی ساختار وجودي خویش بپردازد، کار بسیار ارزشمندي را در حتّ
جهت شناخت خدا و هدف وجودي خود و عاقبت و سرانجامی که به سویش 

تواند ساختار خویش را به عنوان  روان است، انجام داده است؛ از طرف دیگر می
 هاي درخشان آفرینش مورد بررسی قرار دهد. یکی از جلوه

جات و  ها را متوجه گیاهان و میوه بینیم که نظر و اندیشه دي از آیات میدر موار -3
 کند و در جایی دیگر ابر، باد، آب، باران و نیز اندازه کیفیت آفرینش زیبایشان می

 نماید. وزن، قانون و مقررّات هر کدام را بر دیدگان بینا عرضه می و
سیر و کنیم که در برخی جاها نظر انسان را به گشت و گذار،  سپس ملاحظه می -4

کند تا بر  سفر در زمین همراه با جستجو، بررسی، دقتّ و تأمل در آن جلب می
نظرها را متوجه آسمان بیکران و چگونگی آفرینش آن، شناخت حاصل شود؛ 

نظرها پی  ید. در این دقتّنما شمار موجود در آن می پهناور و اجرام گوناگون و بی
به تمرکز خورشید، ماه و ستارگان قابل رؤیت و مصالح و منافعشان براي ساکنان 

 شود. زمین برده می
و توجه مردم را به اجزاي  درپی نظرها کنیم که قرآن پی به همین ترتیب ملاحظه می

وکاو در صفات و و کند هشبه پژوها  آن کند تا انسان را در برابر شمار هستی جلب می بی
اش وادارد؛ صفات و خصوصیاتی که در حقیقت، آثار صفات  خصوصیات ظاهري و باطنی

باشند. خداوندي که حکیمانه تدبیر جهان را در  آفرین می بخش و نظم هستیآفریدگار 

___________________________________ 

1- ت نیز برعهده دارد، اما مراد البتّه جنّ نیز همانند انسان، داراي اختیار بوده و لذا تکلیف و مسئولی
 مؤلّف محترم، موجوداتی است که به کمک حواس مادي انسان قابل درك باشند (مترجم).
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که علم و قدرتش در ژرفاي هرچیزي رسوخ دارد و به آن نظم و اتقان  لطیفیدست دارد؛ 

که بر  مهیمنیآفریند؛  نمونۀ قبلی میهایش را بدون الگو و  که آفریده بدیعیبخشد؛  می
با اراده و کوچک و بزرگ در عرصۀ هستی سلطه و سیطره دارد؛ حکیمی که هرچیز 

 بهترین و زیباتریناختیار مطلق خود، دور از هرگونه اجبار و الزامی از ناحیۀ اغیار، 
ي ممکن را در موازات نقشۀ کلّ هستی و با در نظر گرفتن گذشته و حال و ها احتمال

آینده، براي آفرینش هر موجودي برگزیده است؛ مدبري که با علم و حکمتش، تدبیر و 
تواند انجام بدهد؛  باشد؛ قدیري که هر چه بخواهد می دار می چارة هرچیزي را عهده

گیرد؛ مالکی که هر چیزي را او صاحب  نمیخلاقّی که هیچ مانعی جلو قضا و قدرش را 
رحمان و رحیمی که است؛ ملکی که بر تمام مملکت هستی، سلطنت و حکومت دارد؛ 

جامۀ مهر و عطوفت را بر بندگانش پوشانیده و در زیر چتر حمایت، عنایت و حفاظت 
 ؛ ...!1خویش قرار داده است

داد زیادي از آیات عهد مدنی، قرآن کریم پس از اینکه در خلال آیات عهد مکیّ و تع
نظیر و شریک او بر مشرکان  دلایل زیادي را مبنی بر حقّانیت خداوند و پروردگاري بی

گونه مخاطب قرار داده و  سورة حدید که مدنی است، آنان را این 8کند، در آیۀ  عرضه می
 :فرماید می

ِ  وَمَا﴿ ِ لَُ�مۡ َ� تؤُۡمِنُونَ ب خَذَ مِيَ�قَُٰ�مۡ إنِ  ٱلرَّسُولُ وَ  ٱ�َّ
َ
يدَۡعُوُ�مۡ ِ�ُؤۡمِنُواْ برَِّ�ُِ�مۡ وَقدَۡ أ

ؤۡمِنَِ�   .]8الحديد: [ ﴾٨كُنتُم مُّ
چرا نباید به خدا ایمان بیاورید؟ در حالی که پیغمبر، شما را (با دلائل قوي و «

مان کند، و (خداوند هم) از شما پی معجزات روشن) براي ایمان به پروردگارتان دعوت می
هاي ایمان آوردن به خود را در درونتان سرشته  (فطري و کوَنی) گرفته است (و نشانه

 ».است و در بیرونتان به معرض تماشا گذاشته است) اگر خواهان ایمان آوردن هستید؟...
___________________________________ 

جهت آگاهی بیشتر از نامهاي مبارك خداوند، به منابع دیگري از جمله کتاب عقاید اسلامی، تألیف  -1
 سید سابق نشر احسان، ترجمه علی آقا صالحی مراجعه نمایید (مترجم).



 
 
 

 

 :بخش چهارم
 اي از آیات و نصوص قرآنی مجموعه

انگیزانند تا نظري کلیّ و همه جانبه  هایی از آیاتی که انسان را برمی نمونه :دستۀ اول
 بر زوایاي هستی بیافکند.

سورة اعراف خطاب به کسانی که در برابر  185تا  182خداوند عزوّجلّ در آیات  -1
 :فرماید اند، می کفر ورزیده Õرسات پیامبر

کم گرفتار و  دارند، کم کذیب میهاي جهانی) ما را ت کسانی که آیات (قرآنی و نشانه«
دانند...؛ و به آنان مهلت  اي که نمی سازیم، از راهی و بگونه (به عذاب خود) دچارشان می

ورزم و افسار را برایشان شل کرده و در گمراهی  دهم (و در عقوبت ایشان شتاب نمی می
پاید  یشان را میاسازم). بیگمان طرح و نقشۀ من سخت استوار است (و دائماً  رهایشان می

اند (تا آشکارا بدانند) همنشین ایشان (که از سوي خدا  نماید) نیندیشیده و نابودشان می
آشکار (و بیانگر احکام کردگار) دهندة  مبعوث شده است) دیوانه نیست، بلکه او تنها بیم

ایمان  خواند، بدان میایشان را  است...؛ (آنان به یکتاپرستی و توحیدي که محمد
و زمین (و عجائب و  ها آسمان آورند) آیا آنان به ملک (پهناور و عظمت شگفت) ینم

را ورانداز و وارسی ها  آن نگرند (و و به هرآنچه که خدا آفریده است، نمی ها) آن غرائب
اندیشند که  ببینند؟) و آیا نمیجهان را  کنند، تا کمال قدرت صانع و وحدانیت مالک نمی

یک شده باشد؟ (پس تا فرصت باقی است حق را بپذیرند و ایمان به چه بسا اجل آنان نزد
فردا نکنند. اگر آنان به این قرآن حق را در خود تقویت کنند، و در پذیرش اسلام امروز و 

که پر است از دلیل و برهان، ایمان نیاورند) پس بالاتر از آن به چه سخنی (و دعوت 
 ».چه نادان مردمانند؟)...قرآنند؟ ر کتابی برتر از آورند؟ (شاید در انتظا دیگري) ایمان می
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و زمین و سایر مخلوقات  ها آسمان را به تفکرّ در ملکوتها  آن خداوند عزوّجل
 :فرماید خواند. آنجا که خداوند می موجود در پهنۀ هستی فرامی

وَلمَۡ ﴿
َ
ْ  أ   .]185الأعراف: [ ﴾ينَظُرُوا

چرا آنان نظر مطلوب و پسندیده را کنار نوعی استفهام انکاري است مبنی بر اینکه 
 ها به منظور برداشت و استنباط اند که عبارت است از تفکرّ و اندیشه در پدیده گذاشته
در صحنۀ  ها علتّ حقیقت اشیاء و علتّ همۀي صحیح و مفید جهت رسیدن به ها دلالت

ایجادکننده ده، تواند با توجه به شناخت صفات آفرینن عاقل میهستی؛ بدین صورت انسان 
و الوهیت نیز و برپا دارندة مخلوقات، به شناخت خود آفریننده و یکتایی او در ربوبیت 

پی ببرد و این حقیقت را درك کند که حکمت خداوند مقتضی این است که موجودي 
 عالم به حال خویش رها نشده باشد؛هدف آفریده نشده و در پهنۀ  بیهوده و بیمثل انسان، 

یشان را ها مسئولیت زیبندة حکمتش اینست که پیامبري را برایشان بفرستد تا دایرةبلکه 
در برابر خداوندي که آنان را براي امتحان و آزمایش در انجام اعمال نیکو آفریده است، 

 تعیین و روشن نماید.
و زمین  ها آسمان از مردم مبنی بر تفکرّ در ملکوتدانیم دعوت قرآن  طور که می همان

کرّي فراگیر و همه جانبه دعوتی است که در آن، تفسایر مخلوقات موجود در هستی،  و
علم، نظارت، تدبیر، عنایت و رحمت  بر تمام هستی مدنظر است تا بدین وسیله حکمت،

بر اندیشۀ همه  ها دعوت صانع و سازندة هستی بر همگان معلوم گردد. این فراخوانی و
تفاوتی است که هر فرد مکلّفی به نوبۀ خود قادر به انجام جانبه، داراي درجات و مراتب م

باشد و متناسب با هوش و ذکاوت یکایک افراد بشري مطرح شده  گیري از آن می و نتیجه
 است.

در علل و مستلزم تفکرّ ها، آیات و علایم موجود در هستی،  بحث و بررسی در پدیده
باشد که تنها همگی انسانرا  شان می يو آثار و هدف وجودها  آن عوامل و روابط حاکم بر

ذات و صفاتش به سوي پروردگار آفریننده راهنمایی نموده و موجب ایمان صحیح به 
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خداوند از جمله حکمت او ایمان بیاورد و گردند. در نتیجه هرکس به صفات کمالیۀ  می
 کند، بدون شک به هدف وجودي بفهمد که او هیچ چیز را بیهوده و عبث خلق نمی

شود و بالاخره به صداقت  یش در برابر خدا میها مسئولیت پی برده و متوجه ها انسان
اند تا توجه مردم  پیامبرانی که آمده کند؛ ل میصیشان یقین حاها رسالت پیامبران و درستی

یشان بپردازند و آنان ها مسئولیت را به این حقایق ربانی جلب نموده و به تبیین وظایف و
 عاقبت کفر و عناد و نافرمانی خدا برحذر دارند.را از 
خطاب آموزد که  اش می سورة یونس به پیامبر گرامی 101خداوند عزوّجل در آیۀ  -2

 :کنند، بگوید به کفّاري که رسالتش را تکذیب می
و زمین چه  ها آسمان بنگرید (و چشم برون و درون را باز کنید و ببینید) در :بگو«

ي آسمانی، از جمله قرآن، و دیدنی جهان ها کتاب (خواندنیچیزهایی است؟! آیات 
دهندگان (پیغمبر نام، و اندرزها و انذارها هیچکدام) به حال کسانی سودمند  هستی) و بیم

 ».خواهند ایمان بیاورند... افتد که نمی نمی
باشند که دلالت بر  هاي موجود در هستی می پدیده در این آیۀ شریفه مراد از آیات،

قدرت، حکمت، حاکمیت و سلطه بر هر چیزي  صفات خداوند باري تعالی از قبیل علم،
، حوادث بسیار تلخ و ناگواري »نُذرُ«نمایند؛ و مراد از  و مالکیت او بر هر شیئی و ... می

بت به پیامبران خدا و سرکشی ي پیشین را به سبب کفر و نافرمانیشان نسها ملتّ است که
طغیانشان در برابر دستورات و اوامر الهی، در هم نوردیده و هلاکشان کرده است که و 

 خورد. آثار بسیاري از این اقوام هلاك شده، در گوشه و کنارة زمین به چشم می
ام خواهند ایمان بیاورند و با حقّ و حقیقت سرعناد دارند، اگرچه هر کد اما آنانکه نمی

ها، انذار و هشدارها  شنیدنی، خواندنی یا دیدنی بر وجود این آیات و نشانهاي  به گونه
ي خویشند و گرفتار جنایات و انحرافات ها هوس گردند، ولی چون بندة هوا و آگاه می

 برند و نفعی به حالشان ندارند. نمیها  آن اند، سودي از خود گشته
 :مراد خداوند از فرمودة
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 .]101يونس: [ ﴾١٠١�َّ يؤُۡمِنُونَ  عَن قوَۡ�ٖ ﴿
 ».اند قومی است که خودشان را آمادة ایمان آوردن نکرده«

دلیل بر عدم کفایت و نارسایی دلایل ایمان یا غیریقینی بودن ها  آن ایمان نیاوردن
هاي اخلاقی خودشان مثل  بلکه به سبب بدخلقی و کجروي مدلولشان نیست،

باشد؛ آنان نه هیچ احساس وجدانی  شرمانه می اعمال بی خودخواهی، سرکشی و تمایل به
 و غیرت انسانی اندرونشان باقی مانده و نه باکی از فرجام تلخ و دردآور گناهانشان دارند؛

هاي هدایتگر، نفعی به حال این گروه ندارد و انذار،  واضح است که آیات و نشانهبسیار 
 گذارند. ي نمیپند و نصیحت نیز در رفتار و افکارشان تأثیر

هایی از آیات و نصوص که فکر و نظر انسان را به اجزاي تفصیلی  نمونه :دستۀ دوم
 :کنند این هستی پهناور جلب می

 :فرماید سورة عنکبوت می 21تا  19خداوند عزوّجل در آیات  -1
گرداند؟ این کار  باز میآن را  آغازد و سپس اند که خدا چگونه آفرینش را می آیا ندیده«

در زمین بگردید و بنگرید که خدا چگونه در آغاز،  :براي خدا سهل و آسان است...؛ بگو
یی به هر یک داده ها ویژگی موجودات را پدید آورده است و (چه رنگ و بو و سیما و

 بودیعت نهاده است. تا از مشاهدة اشیاء پی به راز و رمزها  آن است، و چه اسراري در
قدرت مافوق تصور آفریدگارشان سر تسلیم فرود آورید، و بدانید ببرید و در برابر ها  آن

هم جهان دیگر را پدیدار کسی که اول این جهان را از نیستی به هستی آورده است) بعداً 
کند. چرا که خدا بر هرچیزي تواناست...؛ (آنوقت که رستاخیز بپاشد، خدا) هرکس را  می

و هرکس را بخواهد مورد مرحمت قرار  رساند، بخواهد (و مستحق بداند) عذاب می
 ».شوید دهد. (سرانجام، جملگی) شما بسوي او باز گردانده می می

اي عالمانه و جستجوگرانه در درك و  در این آیات دستور داده شده است که به شیوه
شناخت کیفیت آغاز آفرینش توسط خداوند تأمل و دقتّ نظر به عمل آید؛ و مسلمّ است 

در زمینۀ چگونگی آفرینش آغازین هستی، بر ن عاقلی پس از کسب آگاهی که هر انسا
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اي است که  نیازمند آفرینندهفرینش آکند که این  این حقیقت نیز واقف شده و استدلال می
وجود آورده است؛ و روشن است که همین  آن را خلق کرده و از نیستی محض به صحنۀ

آفریدگار که هستی را از عدم آفریده است، این توان را نیز دارد که بار دیگر بعد از نیستی 
اند دوباره زنده گرداند و  را از نو بیافریند و آنان را که جاندار بودهها  آن و فنا،

 جسدهایشان را مثل اول بسازد و جهانی دیگر برپا دارد.
 :فرماید سورة ق می 11تا  6اوند عزوّجل در آیات خد -2
بنا آن را  اند که ما چگونه اند و) به آسمان ننگریسته آیا آنان (تاکنون سر بلند نکرده«
ایم، و  ایم و هیچگونه خلل و شکافی در آن نیست؟؛ زمین را گسترانیده ایم و آراسته کرده

انگیز و  یم، و از هر نوع گیاه بهجتا ي محکم و پابرجائی را فرو افکندهها کوه در آن
به منظور بخشیدن روزي به بندگان است.  ها) این ایم...؛ (همۀ بخش در آن رویانده مسرتّ

ایم. (آري زنده شدن مردگان، و) از  ما بوسیلۀ آب باران، سرزمین مرده را زنده گردانده
 »....گورها سر برآوردن آنان نیز همین گونه است

ر و توجه مردم به تأمل در اجزاي تفصیلی هستی جلب شده تا با نظ در این نصوص،
ي ها نام هاي خداوند و از طریق مشاهدة آثار آفرینش او پی به صفات عظیم و کشف نشانه

زیبایش ببرند. این فراخوان به شیوة استفهام انکاري و سرزنش منکران خدا مبنی بر عدم دقتّ 
فهمیم که مسئولیت به کارگیري  و تأمل در مخلوقات صورت گرفته است. از همین جا می

بخشیده، چقدر سنگین است و انسان تا چه  ها انسان خداوند بهنیرو و استعدادهاي فکري که 
خویش به کمک نیروي فکر و اندیشه، پیرامون مسائل ادي هاي ار گیري برابر تصمیم اندازه در

ها به  هیداند با تأمل و اندیشه در پدتو اعتقادي و ایمانی مسئول است؛ زیرا که او می
هایی دست پیدا کند و از آن جا به علل و اسباب وجودیشان پی برده و قوانین و  شناخت

در این جا مراد درك نماید.  را ها و نظام موجود در هستی پدیدههاي خداوند حاکم بر  سنت
ها و حبوبات  ، کشتها باغ ، گیاهان، باران،ها کوه از توجه و دقت نظر مردم به آسمان، زمین،

جور و ... فقط صرف نگاه ظاهري و دیدن را هاي جو مفید، درختان گوناگون خرما و نخلستان
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باشد تا  مخلوقات نیست؛ بلکه مراد، نظر و توجه دقیق همراه با بصیرت، تفکر و تعقل می
ها و آیات خداوندي را مشاهده نمایند و نیروهاي تجربی و علمی خویش را در بررسی  نشانه

ست یابند که هایی پنهانی د و جستجو به نشانه و در نتیجۀ کاوشها به کار انداخته  این نشانه
 تواند ي علمی و تجربی نمیها پژوهش یشۀ بشر به تنهایی و بدون کمک گرفتن ازفکر و اند

 کند.  كرا درها  آن
 :فرمودة خداوندي

فلََمۡ ﴿
َ
ْ  أ   .]6ق: [ ﴾ينَظُرُوٓا

تشویقی است در به کارگیري تمام روش و راهکارهاي حسی، فکري، استنباطی، تجربی و 
گیرد؛ روشن  صورت میها  آن ها بر ژرفاي پدیدههر بررسی علمی و کندوکاوي که از وراي 

رف نظر در ظاهر نیست. است که منظور خدا در اینجا فقط تماشا با چشم یا ص 
خورد، تشویق و دعوت  که در این نص به چشم میي ظریفی ها استدلال یکی از

ن ي قدرت و اتقاها منت منکران قیامت به دلایل موجود در هستی مبنی بر وجود خالق و
هاي انکار  ترین انگیزه باشد؛ زیرا یکی از مهم و زیبایی آفرینش و کمال حکمتش می

قیامت، متزلزل بودن پایه و اساس ایمان، یعنی ایمان به خداوند عزوجل و صفات والایش 
ها و  باشد؛ هر گاه این پایه اصلاح گردیده و به شیوة مطلوب بنا نهاده شود، دیگر پایه می

هاي  اي براي انکار هیچ کدام از پایه نیز بر آن خواهد گشت و انگیزهنی ارکان صحیح ایما
 ماند.  ایمانی باقی نمی

کند که در دعوت مردم به سوي ایمان، این نکته  از همین جا به ما خاطرنشان می قرآن
هاي ایمان در درون  که هرگاه اشکال و خللی در یکی از شاخهرا به خاطر داشته باشیم 

از روي تحقیقاتی هاي ایمان برویم؛ زیرا  مردم ایجاد شد، فوراً به سراغ اولین پایه از پایه
که انجام شده ثابت شده است که هر انحراف و تباهی ایجاد شده در فروع اعتقادي و 

هاي آن است و تعمیر، علاج و اصلاح  ایمانی، ناشی از سالم نبودن اصول و شاهرگ
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ثمر بوده و به ها و اصول، کاري بیهوده و غیر م ها بدون توجه به بررسی دقیق ریشه شاخه
 انجامد.  شکست می

لذا با توجه به اینکه فکر و اندیشۀ انسان اکثراً دچار خطا و لغزش خواهد شد، 
و تأمل، راه و روش قرآنی را  ترین روش براي دعوتگران دینی این است که با تعمق سالم

 تدبر نموده و به نحو احسن از آن پیروي کنند. 
  :فرماید سورة روم می 25تا  19خداوند عزوجل در آیۀ  -3
آفریند، و زمین اموات را حیات  خداوند همواره زنده را از مرده، و مرده را از زنده می«
گونه (سهل و ساده، به سادگی آفرینش مکرر و همیشگی حیات از  بخشد، و همین می

شوید (و رستاخیز برپا  و از گورها) بیرون آورده مییابید  ممات، شما آفرینش دوباره می
خدا این است که (نیاي) شما را هاي (دالّ بر عظمت و قدرت)  شانهگردد) ...؛ یکی از ن می

(به مروز زمان زیاد شدید و در روي زمین براي  ها انسان از خاك آفرید و سپس شما
هاي (دال بر قدرت و عظمت)  و یکی از نشانهتلاش در پی معاش) پراکنده گشتید ....؛ 

خدا این است که از جنس خودتان همسرانی را براي شما آفرید تا در کنار آنان (در پرتو 
جاذبه و کشش قلبی) بیارامید، و در میان شما و ایشان مهر و محبت انداخت (و هر یک 

وفایی و پرورش و دلباختۀ دیگري ساخت، تا با آرامش و آسایش، مایۀ شکشیفته  را
برقرار ها  آن و تعادل جهانی و روحانی ها انسان شخصیت همدیگر شوید، و پیوند زندگی

و محفوظ باشد). مسلماً در این (امور) نشانه و دلایلی (بر عظمت و قدرت خدا) است 
اندیشند ...؛ و از زمرة  هاي یزدان) می هاي جهان و آفریده براي افرادي که (دربارة پدیده

ها و  و مختلف بودن زبان ها آسمان هاي (دال بر قدرت و عظمت) خدا آفرینش هنشان
گمان در این (آفرینش کواکب فراوان جهان که با نظم و نظام  هاي شماست. بی رنگ

آور گردانند، و در این تنوع خلقت) دلایلی است براي فرزانگان و دانشوران ...؛ و  شگفت
خواب شما در شب و روز است، و تلاش و هاي (قدرت و عظمت) خدا،  از نشانه

مندي از فضل خدا ... قطعاً در این (امور، یعنی مسأله  کوششتان براي (کسب و کار) بهره
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خواب، و تلاش در پی معاش) دلایلی است براي کسانی که گوش شنوا داشته باشند (و 
ا، یکی این هاي (دال بر عظمت و قدرت) خد حقیقت را بپذیرند) ...؛ و از زمرة نشانه

نمایاند، و از  است که خدا برق را که هم باعث ترس است و هم مایۀ امید، به شما می
به باراند، و زمین را بعد از مرگش (یعنی خشک و سوزان بودن)  آسمان آب مهمی را می

در این (درخشش آذرخش آسمان گمان  گرداند .... بی وسیلۀ آن آب، زنده (و سرسبز) می
شدن آن) دلایلی است براي فهمیدگان و خردمندان آبیاري زمین و سرسبز  و نزول باران و

هاي (کمال قدرت و نهایت عظمت) خدا یکی هم اینست که  ...؛ و از جملۀ دلایل و نشانه
بدین ساختار استوار و صورت زیبا) ساخته و پرداختۀ او و به فرمان وي آسمان و زمین (

میراند، و این نظم و نظام را خراب  ردمان را میبرپاست ... بعدها وقتی (که بخواهد م
خواند و شما فوراً (مطیعانه  گرداند، و براي زنده شدن) شما را از زمینی با ندایی فرامی می

 ».آیید .... و شتابان از زمین) بیرون می
در این نص قرآنی، نوعی جلب نظر و تأمل فکري همراه با بحث و بررسی علمی، تجربی 

خورد. آیات و  هاي تفصیلی خداوند در هستی به چشم می در بسیاري از آیات و نشانه
رحمتی اي توانا و مختار،  عظیم، علمی فراگیر، حکمتی سرشار، ارادههایی که آثار قدرتی  نشانه

باشند؛ و این صفات  ی فراوان به افراد بشري و دیگر صفات کمال میگسترده، لطف و عنایت
 کمال حتماً متعلق به آفریدگار توانا، مدبر، حکیم، علیم و خبیر هست و بس! 

ها و آیاتی  کنند، به نشانه جلب میبا مطالعه در این آیات قرآنی که نظر ما را به خود 
  :شود اشاره میها  آن کنیم که در زیر به در جهان هستی علم پیدا می

مثل بیرون آوردن و آفریدن جوجه از تخم، و آفریدن ، آفریدن زنده از مرده -1
جاندارانی که از طریق قانون تقسیم سلولی و از ترکیب عناصر خاکی و آبی به 

 اند.  دستور خدا وارد عرصۀ حیات شده
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هاي بدون درك و  مثل رستنی، بیرون آوردن اشیاي مرده از موجودات زنده -2
احساس از قبیل مو، ناخن و ... یا مثل برجا ماندن جسد مرده از جاندارانی که 

 حیاتشان به پایان رسیده است. 
مثل رویانیدن و زنده گردانیدن انواع گیاهان و ، زنده گردانیدن زمین بعد از مرگ -3

دت زمانی دراز هیچ هایی که بایر و مرده بوده و م درختان و علفزارها در زمین
  خورد. چشم نمی بهها  آن اثري از حیات در

گردد که  این نوع آفرینش به خلق نخستین انسان برمی؛ آفریدن انسان از خاك -4
گونه آفرینش بر اثر تغییر و تحولاتی  رود. در این به شمار می ها انسان منشأ سایر

که در خاك به وجود آمده و تبدیل به مواد غذایی گشته و حیات نباتی به خود 
هاي انسانی شکل یافته و به صورت خون در تمام اعضاي  گرفته است، سلول
ح با جنس اند؛ سپس تبدیل به نطفه گشته و از راه لقا افتادهانسان به جریان 

گیرد؛ پس خاك و  حیات انسانی به خود میمخالف خود (مرد با زن و برعکس) 
هاي زندة انسانی و سایر  آب، مادة اصلی و اولیه در ظهور و پیدایش سلول

 باشند.  جانداران زمینی می
 آفریدن همسرانی از جنس خود انسان و ایجاد انس، الفت و مهربانی در بین -5

یابند و به قلۀ رفیع حیات انسانی نایل  در کنار هم آرامش میکه بر اثر آن  ها؛ آن
 شوند.  می

بحث ؛ که متقضی شان سابقه و زمین و نوآوري مبتکرانه و بی ها آسمان آفرینش -6
هاي فراوان علمی جهت اکتشاف روزافزون در تجلی ساختن عظمت و  و بررسی

 باشد.  قدرت خداوند می
هاي ربانی حاکم بر این  و سنت تفاوت لهجه، زبان و رنگ پوست مردم -7

هاي علمی پیرامون چگونگی  زمینۀ بسیاري از تحقیقات و بررسی؛ تغییرات
ها و اسباب  ي صوتی، حنجرهها ویژگی ها، خصوصیات و گیري لهجه شکل
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ها، عوامل تأثیرگذار وراثتی و محیطی  اختلاف صداها، عوامل اختلاف رنگ
 باشند.  می

؛ چیزي که سبب رفع خستگی و آسودن جسم و در شب یا روز ها انسان خواب -8
آور نیز باعث کشف  تحقیق و بررسی در مورد این پدیدة شگفتگردد؛  جان می

 شود.  هاي آفرینش خدا می رموزي از شگفتی
در گوشه و  ها انسان از راه کسب و کار و تلاش؛ از خداوند ها انسان طلبی روزي -9

 گیرد.  نمودن زمینۀ آن توسط خداوند صورت میسان هاي زمین و آماده و آ کناره
نماید و هم امید و طمعی در آن  در دل مردم، هم ایجاد ترس می؛ برق آسمان -10

هاي کشنده و خطرناك،  انگیزاند؛ زیرا از یک طرف احتمال دارد که صاعقه برمی
را نابود کند، و از طرف دیگر احتمال دارد که مقدمه و زمینۀ ها  آن دامنگیرشان شده و

بارانی سودمند باشد و خداوند به کمک آن، زمینی مرده را زنده گرداند. جستجو و 
کند تا در  کمک میانگیز هم به دانشمندان و فیزیکدانان  بررسی در این پدیدة شگفت

ر پی برده و شناخت حاصل هاي زیباي پروردگا لاي آن به اسرار عجیب و سنت لابه
 کنند. 

ه و به کمک این باران، زمین خشک مرد خداوند؛ باران از آسمانفرودآمدن  -11
سازد؛ و این خود بیانگر  هاي متفاوت حیات می خالی از حیات را پر از گونه

نظامی بدیع و متکی بر قوانین زیباي طبیعی است که آفریدگار توانا با اختیار 
 هستی حاکم نموده است. خود، آن را بر ق لمط

نقص گونه  که هیچهاي محکم و استواري  در مجراي نظام؛ برپایی آسمان و زمین -12
وجود ندارد و توسط نیرویی ها  آن گري در و خلل، برخورد و تزلزل و یا ستیزه

ین تر بزرگ ین تاتر کوچک بر تمام هستی صورت گرفته که برقاهر و ناظر 
در این آفریدة خداوندي، موجودات هستی تسلط و حکومت دارد. تأمل و تحقیق 

و زمین و نیز صفت تدبیر  ها آسمان ما را به درك صفت قیومیت خداي عزوجل بر
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کند. پر واضح است که تحقیق  اش هدایت می جانبه و همهحکیمانه و نظارت کلی 
و حقایق ذاتشان،  ت کُنهو بررسی آیات مذکور در صحنۀ هستی به منظور شناخ

باشد؛  هاي دقیق و منطقی می هاي روشنگر علمی و پیگیري مستلزم بحث و بررسی
هستی براي تمام مردم سودبخش بوده و هر کس در حد هاي  اما برخی از پدیده
علمی، نگر  افراد عادي گرفته تا متفکران و پژوهشگران ژرفتوان خویش از 

پی برده و به سوي ایمان به ها  آن هاي خداوندي در تواند به درك آیات و نشانه می
 ي زیبایشان هدایت شود. ها نام پروردگار آفریننده و صفات بزرگ و

  :فرماید سورة روم می 50تا  46خداوند عزوجل در آیات  -4
هاي (دال بر قدرت) خدا اینست که خداوند بادها را به عنوان  از جمله نشانه«
و تکان دادن هاي گوناگون، همچون نزول باران و تلقیح گیاهان  رسان (به نعمت مژده
خواهد بدین وسیله از  فرستد. همچنین خدا می و تغییر هوا و غیره) میهاي فراوان  آب

ة او به حرکت درآیند، و شما نیز هم با اراده و اجازها  بچشاند، کشتیرحمت خود به شما 
(خدا را) سپاسگزار باشید ...؛ ما قبل از تو از لطف و فضل الهی برخوردار گردید و 

ایم و آنان، دلایل واضح و آشکاري (از معجزات  پیامبرانی را به سوي اقوامشان فرستاده
گروهی ایمان آورده و گروهی ردمان (و ماند  ربانی و منطق عقلانی) براي این اقوام آورده

ایم)  ایم (و مؤمنان را یاري کرده پس ما از بزهکاران انتقام گرفتهاند).  به مخالفت برخاسته
ها را وزان بوده است ...؛ خدا کسی است که بادو همواره یاري مؤمنان بر ما واجب 

بخواهد ابرها را در (پهنۀ) که گونه  انگیزند. سپس خدا آن را برمیسازد و بادها ابرها  می
دارد  هایی بالاي یکدیگر انباشته و متراکم می را به صورت تودهها  آن گستراند و آسمان می

بارد، و هنگامی  ها فرومی بارانها  آن بینی که از لابلاي و (پس از تلقیح، اي انسان) تو می
ن خوشحال و مسرور باراند، آنا را بر کسانی از بندگانش میبخش)  که آن (باران حیات

گردند ...؛ هر چند که (لحظاتی) پیش از نزول باران، ناامید و سرگردان بوده باشند ...؛  می
کند. آن  زمین را پس از مردنش زنده میبه آثار (باران یعنی) رحمت الهی بنگر که چگونه 
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رستاخیز) کنندة مردگان (در  کند) زنده نزول باران زنده می کس (که زمین را این چنین با
 ».است و او بر همه چیز تواناست ....

که کند  هاي تفصیلی هستی امر می را به اندیشه و نظر در پدیده ها انسان این آیات شریفه،
آوردن پایان او در فراهم  باشند و نشانۀ عنایت و توجه بی از آثار رحمت خداوند بر بندگان می

آید؛  بندگان در سفرة پربرکت زمین به حساب می  اسباب و عوامل، جهت بخشش روزي
 زمینی که توسط خود او به عنوان مأوا و مسکن بندگانش مهیا گردیده است. 

گر و  دال بر رحمت و عنایت تفویضهاي  در واقع آیات و نشانهها  این پدیده
 نا خالق پروردگار و رحمان و رحیم است. باشد که هما شان بر بندگانش می پدیدآورنده

اندازد و از راه قوانینی که بر  خداوند سبحان، بادها را با ارسالی هدفمند به جریان می
انگیزاند. در اینجا عنایت  ابر و آب و قشر و سطوح زمین حاکم نموده، ابرها را برمی

هاي  ه در گوشه و کنارهاي دلخوا کند چون ابرها را به گونه خداوند بیشتر خودنمایی می
و با هدفی خاص به ها  آن آسمان گسترانیده و از راه کنش و واکنش و قوانین حاکم بر

 سازد.  تبدیل میهاي گوناگونی   قطعه
اي هدفمند و با ارادة خویش، هر کس را بخوهد زیر سایه و چتر ابرها  سپس به شیوه

ها حالات خاصی بر  باراند و در این لحظه دهد و باران رحمتش را بر آنان می قرار می
شده و زمین شان تبدیل به امید و خوشحالی  شود؛ یأس و اندوه گذشته بندگان عارض می

 گردد.  می ها باغ سار و علفزار و چشمهآب و علفشان تبدیل به  و بیخشک 
هاي نویدبخش و  هایشان به نشانه  لذا بادها در صورت تکرار و تجدید کنش و واکنش

 :گردند مبدل می ها انسان آور مژده

ن يرُۡسِلَ  ۦٓ ءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿
َ
َ�تٰٖ  ٱلرِّ�اَحَ أ   .]46الروم: [ ﴾مُبشَِّ

 ».فرستد رسان می هاي خداوند اینست که او بادها را به عنوان مژده نشانهاز جمله «
 علاوه بر آنچه گفته شد، وظایف دیگري نیز بر عهده دارند که به مصالح و منافعبادها 

هاي بادبانی را به دستور خدا  باشند؛ کشتی در امر معاش و زندگانیشان مرتبط می ها انسان
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هاي کم یا زیاد میان کشورها  مسافتها  آن ند تا مردم توسطانداز در دریاها به حرکت می
هاي خدا در درون دریا بپردازند یا  نعمت جبه استخراها  آن را طی نموده و به کمک

 پهناور خداوند به انجام برسانند. هاي عمده و گسترده را در زمین  تجارت
دهد تا نظري اندیشمندانه در خلال  ي قادر بر تفکر دستور میها انسان سپس خداوند به

 :حواس بیندازندها به علل و عوامل و اسباب دور از تیررس  دلایل برگفته از پدیده

ِ إَِ�ٰٓ ءَاَ�رِٰ رَۡ�تَِ  فَٱنظُرۡ ﴿ �ضَ كَيۡفَ يُۡ�ِ  ٱ�َّ
َ
ٓۚ  ٱۡ�   .]50الروم: [ ﴾َ�عۡدَ مَوۡتهَِا

 ».کند بنگر که چگونه زمین را پس از مردنش زنده میبه آثار رحمت الهی «
گونه که زنده گردانیدن مردگان  کند؛ بدین او را به استدلال قیاسی جلب مینظر آنگاه 

ها و تبدیل شدنشان به خاك، بر زنده گرداندن گیاهان،  را بعد از فنا و متلاشی شدن بدن
 دوبارهقایسه کنند که خداوند نباتات، کشت و زرع و درختان فاقد حیات و زندگانی م

 :بخشد را از راه بذرشان وجود میها  آن

� إنَِّ َ�لٰكَِ لمَُۡ�ِ ﴿ ءٖ قدَِيرٞ  ٱلمَۡوَۡ�ٰ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ   .]50الروم: [ ﴾٥٠وَهُوَ َ�َ

 ».کنندة مردگان است و بر همه چیز تواناست او در واقع زنده«
کند و صفت رحمت نیز مستلزم  آثار رحمت، همیشه دلالت بر وجود صفت رحمت می

وجود ذاتی بخشنده و مهربان یعنی رحمان و رحیم است؛ این ذات رحمان و رحیم نیز باید 
داراي صفات دیگري از قبیل خلاقیت، عالم بودن، حکیم بودن، نوآوري، قادر بودن، مدبري، 

 باشد تا بتواند منشأ رحمت براي غیر خود باشد.  ناظر بودن، لطیف و خبیر بودن
اي است که دلالت بر  پدیدهباز گرداندن حیات به نباتات بعد از مرگ و نابودیشان، 

اند  اي دارد که قبلاً در دنیا زیسته ي مردهها انسان قدرت خداوند در باز گرداندن حیات به
اتشان بپردازد و هر کس را بنا به تا با جایی دوباره در سرایی دیگر به محاسبه و مجاز

 پایانش، پاداش عطا کند یا بنا به استحقاقشان به سزاي مناسب برساند.  لطف بی
  :فرماید سورة انعام می 99تا  95خداوند عزوجل در آیات  -5
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رویاند.  میها  آن شکافد (و گیاه و درخت از این خداست که دانه و هسته را می«
آورد (از قبیل آفریدن انسان از خاك، و  هموست که) زنده را از مرده را از زنده بیرون می

تولید شیر از حیوان). این (چنین قادر توانایی) خداي شما است. پس چگونه (پس از 
شوید؟! ....؛ او  منحرف میگرایید، و از حق)  بیان، از عبادت یزدان به عبادت دیگران می

(تا زندگان براي کسب است  ساختهپدیدار ه صبح (سیمین را از شب قیرین) است ک
جسم و جان،) و خورشید و ماه را وسیلۀ و شب را مایۀ آرامش معاش به تلاش ایستند) 

حساب (مردمان در امور روزمرة عبادي و تجاري خود) کرده است. این (نظم بدیع و 
است که) چیره (بر جهان  عز و جل اوندخدو تدبیر محکم (و نظام استوار) سنجش دقیق 

کسی است که ستارگان را براي شما آفریده و) آگاه (از همه چیز آن) است ...، و او آن 
ها رهنمود شوید. ما آیات  هاي خشکی و دریا بدان در تاریکیهاي سفر)  است تا (در شب
عانی آیات قرآن و ایم که (م هاي جهانی خود) را براي کسانی بیان داشته (قرآنی و نشانه

دانند ...؛ و او کسی است که شما را از یک شخص آفریده است  هاي جهانی را) می نشانه
که (آدم است و او از خاك زمین است و زمین هم در مدت حیات) محل استقرار و (پس 

هاي جهانی خود) را  ما آیات (قرآنی و نشانهاز مرگ) محل تسلیم (به خاك شما) است. 
فهمند  میهاي قرآنی را چنان که باید)  و نشانهایم که (آیات قرآن  بیان داشته براي کسانی

د، و ما (که خداییم، با فرست ) فرومی...؛ و او کسی است که از (ابر) آسمان، آب (باران
ها سبزینه  رویانیم و از رستنی ها را می قدرت سترگ خود) به وسیلۀ آن آب، همۀ رستنی

هاي درخت خرما  هاي تنگاتنگ یکدیگر و از شکوفه آوریم، و از آن سبزینه، دانه بیرون می
پدید ي انگور و زیتون و انار ها باغ وهاي آویزان نزدیک به هم و در دسترس،  خوشه

سازیم که (در شکل و مزه و بو و سود) همگون و یا غیرهمگونند، بنگرید به میوة  می
که میوه دادند. بیگمان در این (گوناگونی درونی و بیرونی و  ها، آن نارس و رسیدة یکایک
ها و دلایل (خداشناسی) است براي کسانی که حق خود  ها) نشانه تغییر آغاز و انجام میوه

 ».آورند ... و بدان) ایمان می پذیرند را می
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کنند که  توجه می بهایی جل از آیات شریفۀ سورة مبارك انعام، پدیده  در این مجموعه
صفات نظر و اندیشه هر انسان خردمندي را به خود معطوف نموده و به عنوان آثار 

ین خداوند در اهاي  شناخت آیات و نشانهکنند.  نمایی میدگرانمایۀ آفریدگار بزرگ خو
نگرانه از راه  هاي دقیق علمی و ژرف ها، مستلزم نظري عمیق و متفکرانه و بررسی پدیده

پژوهان را در این  هایی که نظر افراد متفکر و دانش باشد. پدیده اسباب و وسایل مناسب می
  :کنند عبارتند از به خود جلب میآیات 
و درختان؛ این پدیده،  شکافته شدن دانه و هسته و تبدیل شدنشان به انواع گیاهان -1

شناسان و به منظور شناخت ویژگی صفات  اي جهت پژوهش گیاه زمینۀ گسترده
 باشد.  میها  آن انگیز خداوند در هاي شگفت ژنتیکی، نیروها، قوانین و سنت

این پدیده مستلزم تفکر و آفریدن زنده از مرده و بیرون آوردن مرده از زنده؛  -2
جان، پس  مرگ، دمیدن عنصر حیات در مادة بی اندیشه پیرامون راز زندگی و

جان به حالت  آن مادة بیگرفتن این عنصر حیاتی که منشأ الهی دارد، باز گرداندن 
هاي وسیع  باشد؛ شناسایی این پدیده در واقع بررسی قبل از زنده بودنش، و ... می

ان که طلبد. اما همچن شناسان می و دقیقی را از جانب دانشمندان بزرگ و زیست
هاي متمادي ناشناخته مانده است، از این به  راز حیات و زندگانی در طول قرن

 بعد نیز به صورت ناشناخته باقی خواهد ماند. 
حرکت مجموعۀ منظومۀ شمسی؛ حرکت هر کدام از اعضاي این منظومه در مدار  -3

گیرد که تنها  و معینشان، بر طبق نظامی دقیق و عجیب صورت میمخصوص 
تواند تدبیر و اجراي امورش را  دانا و توانا و غالب بر همه چیز میخداوند 

شمار آن  ها سال بر حرکت این منظومه و امثال بی دار باشد و گذشت میلیون عهده
 در نظامی کاملاً منسجم و یکنواخت، بیانگر همین توانایی و لیاقت است. 

هاي عنایت آفریدگار در این پدیدة متقن، زیباترین و استوارترین ابداعی  یکی از گونه
گیري مدت شب و روز لحاظ شده است؛ روز با دمیدن سپیدة صبح  است که در اندازه
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شود تا مبدئی جهت حرکت مردم به سوي انجام وظایف و امرار معاششان باشد؛  آغاز می
گردد. این دو   ها انسان شود تا مایۀ آرامش و آسودن شب نیز با غروب آفتاب آغاز می

آیند و هم جلوة  به شمار می ها انسان عنایت خداوند نسبت بههاي  پدیده، هم از جلوه
 اند.  باشند که در ردیف آثار عزت و علمش قرار گرفته تقدیر محکم خداوند می

نقشی اساسی در تأمین خورشید و ماه نیز به عنوان دو پدیده از این مجموعۀ منظم، 
برعهده دارند؛ حرکت این دو، اندازه، نسبت ابعاد و حجم هر  ها انسان مصلاح و منافع

باشند؛ تحقق این اهداف نیز در  به نوبۀ خود در تحقق این مصالح دخیل میها  آن کدام از
صورتی ممکن است که تمام موارد مذکور از روي حساب و کتابی دقیق و داراي آغاز و 

 یانی منظم باشند. پا
اند؛ این پدیده نیز بر قدرت عظیم  ستارگانی که در پهنۀ آسمان پخش و پراکنده -4

هاي  آفریدگار و اتقان آفرینشش دلالت دارد. یکی از آثار رحمت خدا و صورت
که در میان این ستارگان، تعدادي عنایتش در این پدیده نسبت به مردم این است 

در مدارهاي مخصوص قرار داده تا به  ها انسان لرا متناسب با اوضاع و احوا
هاي دریا و خشکی در پیش گیرند و به  خود را در تاریکی هراها  آن کمک

 مقصدشان برسند. 
آید  ناپذیر علمی به شمار می هاي پایان این پدیده، زمینۀ فراخی جهت بحث و بررسی

اند. با امعان نظر به اینکه  هعمیقش فرورفته و به کاوش پرداختشناسان در ابعاد  که ستاره
پژوهان و  گسترده و دقیق و عمیق دانشهاي  هاي چهارگانۀ مذکور، تحقیق و بررسی پدیده

کشف و شناسایی ها  آن هاي گرانبهاي خداوندي در طلبد تا آیات و نشانه محققان را می
 :فرماید ها می شود، خداوند عزوجل متعاقب جلب توجه مردم به این پدیده

ِيٓ  وَ وَهُ ﴿ ُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ َ�مُسۡتَقَرّٞ  ٱ�َّ
َ
�شَأ

َ
  .]98الأنعام: [ ﴾أ

ایم که (معانی  هاي جهانی خود) را براي کسانی بیان داشته ما آیات (قرآنی و نشانه«
 ».دانند ... هاي جهانی را) می آیات قرآنی و نشانه
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هاي گوناگون این  زمینه درمراد خداوند از دانایان در این آیه، دانشمندان متخصص 
هاي  ها استحقاق و شایستگی کشف و استخراج نشانه باشد؛ زیرا همان میها  پدیده

 هاي مذکور را دارند.  گرانمایۀ خداوند در پدیده
ها ابتدا در قالب تنها فردي به  هاي گوناگون جسم انسان؛ این سلول ایجاد سلول -5

به دستور خدا ظاهر شدند، سپس خداوند از همان تنها نفس بشري،  ÷نام آدم
ج ااز طریق ازدو ها انسان از اینجا به بعد نسلزوجش را نیز (به نام حوا) آفرید؛ 

این دو نفر ادامه پیدا کرد. بر حسب تقسیم حکیمانۀ خداوند، جایگاه اولیۀ استقرار 
استقرار بعدي آن، رحم زنان  پشت مردان و جایگاه محل پرورش و ها انسان نطفۀ

 ها انسان انگیز آفرینش با زبان حال از همۀ تعیین گردید. این پدیدة شگفت
خواهد تا هر کس به اندازة فهم خویش، دلایل روشن و ارزشمندي را که  می

ي مبارك خداوند هستند، از آن برگیرند؛ گرچه ها نام نشانۀ صفات عظیم و
ها وجود دارد که کشفشان مستلزم بحث و  اسراري پنهان نیز در آن پدیده

باشد. از آنجا که دستیابی نهفتۀ خداوندي در  هاي دقیق و عمیق علمی می بررسی
  :فرماید ها نیازمند تفکر و اندیشه است، خداوند عزوجل می این پدیده

ایم که (آیات  را براي کسانی بیان داشتههاي جهانی خود)  (قرآنی ونشانهما آیات «
 ».فهمند ... هاي جهانی را چنان که باید) می و نشانهقرآنی 
  :فرماید سورة نحل می 18تا  3خداوند عزوجل در آیات  -6
ها و زمین را به مقتضاي حق (و حکمت) آفریده است (نه بیهوده و به گزاف.  آسمان«

سازند  میخداوند) بالاتر از چیزهایی است که (آنان در تصرف امور یا پرستش) انباز (خدا) 
اي (ناچیز و  از نطفه )...؛ انسان را (که یکی از مظاهر قدرت خدا است وعالم صغیر نام دارد

ضعیف بنام منی) آفریده است، و او (پس از پا به رشد گذاشتن) به ناگاه، دشمن آشکاري 
ا افرازد و رستاخیز و زندگی دوباره ر م طغیان برمیگردد (و در برابر پروردگار خود علَ می

تواند  نماید که آنکه او را قبلاً زندگی بخشیده است، بعداً نیز می میکند، و فراموش  انکار می
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زندگی ببخشد و به حال اولیه برگشت دهد) ...؛ و چهارپایان (چون گاو و شتر و بز و 
براي شما، وسیلۀ گرما (در برابر سرما، از قبیل پوشیدنی ها  آن گوسفند) را آفریده است که در

گستردنی ساخته از پشم و مویشان) و سودهایی (حاصل از نسل و شیر و سواري و غیره)  و
کوشید) ...؛ و برایتان  خورید (و در حفظ حیات خود می میها  آن موجود است و از (گوشت)

را ها  آن آورید و آنگاه که باز میرا (شامگاهان از چرا) ها  آن زیبایی است بدان گاه کهها  آن در
بارهاي سنگین شما را به سرزمین و دیاري حمل ها  آن دهید ...؛ دان به چرا) سرمی(بامدا

را ها  این رسیدید. بیگمان پروردگارتان (که کنند که جز با رنج دادن فراوان خود بدان نمی می
و (خدا) براي آسایشتان آفریده است) داراي رأفت و رحمت زیادي (در حق شما) است ...؛ 

 سوار شوید و زینتی باشند (که بهها  آن را (آفریده است) تا برها  و الاغ ها و استرها اسب
آفریند که  یتان شادي بخشد، وخداوند) چیزهایی را (براي حمل و نقل طی مسافات) میها دل

دانید ...؛ (هدایت مردمان به) راه راست بر خدا است،  نمی ها) آن (شما هم اینک چیزي از
منحرف و بیراهه است (و منتهی به ها  گردد)، و برخی از راه حق می (راهی که منتهی به خیر و

خواست، همه شما را (به اجبار به راه راست) هدایت  گردد). و اگر خدا می نمیخیر و حق 
داد، و لذا همچون  نمی ها انسان اختیار و آزادي اراده و انتخاب را به شماکرد (و نعمت  می

کردید) ...؛ او کسی است که  پیمودید و ترقی و تکاملی پیدا نمی حیوانات راهی را بیشتر نمی
نوشید (و زلال و  از آسمان، آبی فروفرستاده است (که مایۀ حیات است) و شما از آن می

 خود را در میانرویند و شما حیوانات  یابید) و به سبب آن، گیاهان و درختان می گوارایش می
آن (آب)، زراعت و (درختان) زیتون و خرما و انگور و چرانید ...؛ خداوند به وسیلۀ  میها  آن

هاي رنگارنگ و  رویاند. بیگمان در این (کار آفرینش میوه ها را براي شما می همۀ میوه
وي نشانۀ روشنی است (از خدا) براي کسانی که (دربارة نیرکشاورزي گوناگون) محصولات 

یشند (و با چشم بینش و خرد به جهان گیاهان بنگرند) ....؛ و خدا شب و بیند ها) آن آفرینندة
او و ماه را براي (مصالح و منافع) شما مسخر کرد، و ستارگان به فرمان روز و خورشید 

ها، در چرخش و گردش) هستند. مسلماً در این  تاریکیو براي راهیابی شما در دل مسخر (
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(بر قدرت و عظمت خدا) هاي بزرگی  دلایل روشن و نشانهدن و مسخر کردن) (کار آفری
و چیزهایی را نگرند) ...؛  پرتو خرد به کارها میورزند (و در  است براي کسانی که تعقل می

هاي مختلف و در انواع گوناگون  مسخر شما گردانیده است که درزمین براي شما به رنگ
مسلماً در این (کار تسخیر و آفرینش) دلیل واضح و نشانۀ روشنی (بر قدرت و آفریده است. 

گیرند (و از دیدن این همه نقش عجب بر در و  عظمت خدا) است براي مردمی که عبرت می
افتند) ...؛ و اوست که دریا را مسخر (شما) ساخته  اندیشند و به سجود می دیوار وجود می

پوشید  ه بخورید و از آن زیوري بیرون بیاورید که بر خود میاز آن گوشت تازاست تا اینکه 
نمایید) و سپاسگزاري کنید ....؛ و در  و حس زیبایی را اشباع میآرایید  (و خویشتن را بدان می

(و با حرکت خود  ي استوار و پا برجایی را قرار داد تا اینکه زمین شما را نلرزاندها کوه زمین
هایی را پدیدار کرد تا اینکه (به مقصد خود)  ها و راه رودخانهمضطرب نگرداند) و را شما 

ها را  ها و بادها و رودها و رنگ خاك و دره ها کوه هایی (از قبیل و نشانهراهیاب شوید ...؛ 
علائم کنند) و (در شب که از این  ها راه خود را پیدا می پدید آورد که مردمان در روز بدان

هاي بیدار، از  شوند ...؛ (پس اي وجدان وسیلۀ ستارگان رهنمون می شود) ایشان به استفاده نمی
هاي بزرگ و سترگ را)  عجیب و غریب و نعمت نظر عقل) کسی که (این همه چیزهاي

آفریند؟ (آیا باید بت حقیر و انسان فقیر را  که (چیزي) نمیهمچون کسی است آفریند،  می
(تا به اشتباه خود پی ببرند و از پرستش شوید؟  شریک خداي جلیل کرد؟) آیا یادآور نمی

ا خداي یگانه را بپرستید و سپاسگزاري کنید) ....؛ وتنها و تنهدست بردارید  ها انسان ها و بت
هاي خدا را  هاي فراوان دیگري است) و اگر بخواهید نعمت داراي نعمتها  این (خداوند جز
و مرحمت خداوند داراي مغفرت  را سرشماري کنید بیگمانها  آن توانید نمیبرشمارید، 

ي ناتوان دست بردارید و به پرستش ها انسان هاي بیجان و پرستش بتفراوان است (و اگر از 
 ».گردید)... خداي رحمان برگردید، مشمول گذشت و مهر یزدان می

کنیم که قرآن کریم توجه مردم را  قرآنی از سورة مبارکۀ نحل، ملاحظه میدر این نص 
هاي روشن  که نشانهکند  هاي هستی جلب می اي از پدیده به تحقیق و بررسی در مجموعه
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باشند؛ البته با نظر به  کننده در برخی از صفات پروردگار و آفرینندة عزوجل می و دلالت
دانیم. این  شمار صفات برجستۀ خداوند می از آثار بیها را اثري  این حقیقت که پدیده

هاي گسترده و دقیق علمی از جانب کسانی است که  ها مستلزم پیگیري تحقیق و بررسی
ها، علل  و خصوصیات هر کدام از این پدیده  نگرانه بر ویژگی بخواهند موشکافانه و ژرف

هاي  طرح و نقشه ها، آن برهاي حاکم  علل و اسباب وجودیشان، قوانین و سنتو اسباب 
و بالاخره محصولات و تولیداتی که از خود ها  آن ازها و کارکرد هر کدام  حاکم بر نظام

 دهند، شناخت حاصل نماید.  بروز می
خورد که از انسان  ها به چشم می هایی در برخی از این پدیده علاوه بر این، نشانه

نگر علمی، هر کدام به نوبۀ  گران عمقیعادي گرفته تا هوشمندان و تیزفهمان و پژوهش
 باشند.  میها  آن خود قادر به درك و شناخت

اند  ها مبنی بر وجود خداوند نهفته هاي دیگر در این پدیده ها و علامت اما برخی نشانه
ظر و هستند. پس دعوت قرآن به نها  آن که تنها محققان جستجوگر علمی قادر به درك

لۀ مکلف نمودن محققان و جستجوگران علمی شایسته، به بحث و به منز ها، آن ه دراندیش
هاي پنهان خداوند را ولو بعد از مدت زمان  تا آیات و نشانه هاست آن بررسی پیرامون

علمی که از راه تجربه به و جویندگان  پژوهشگرانزیادي از درونشان بیرون آورند. تمام 
هایشان جهت حصول شناخت به ژرفاي  اند که هر گاه در بررسی این واقعیت دست یافته

اي جدیدي برایشان آشکار گردیده که ههاي گرانب اند، نشانه هاي هستی تعمق ورزیده پدیده
ي جدیدي فرارویشان گشوده ها افق اند؛ در نتیجه نداشتهها  آن گونه اطلاعی از هیچقبلاً 

تر از گذشته پیدا  گستردهتر و  هاي جدید و تحقیقات عمیق شده که نیاز به بحث و بررسی
هاي طبیعی  نمایند و این روال همین طور ادامه خواهند یافت. اکنون به بیان پدیده می
  :کنند را به خود جلب می ها انسان پردازیم که در این نص قرآنی توجه می

 کلی؛  رو زمین به طو ها آسمان آفرینش -1
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اي که تبدیل به  نش تا مرحلهآفرینش انسان از نطفه و انتقال مرحله به مرحلۀ آفری -2
 گردد.  دشمنی آشکار و لجوج علیه خدا می

مظهر آثار و رحمت خداوند به  آفرینش چهارپایان اهلی و غیر اهلی؛ این پدیده -3
خداوند و نشانۀ هاي قدرت، علم، حکمت و اختیار  بندگانش بوده و یکی از نشانه

 ه مظاهر عنایت الهی بهآید. از جمل و زیبایی آفرینشش به شمار مینوآفرینی 
خورد، این است که خداوند چهارپایان را  که در این پدیده به چشم می ها انسان

 برایشان قرار داده است. ها  آن برایشان رام نموده و مصالح و منافع زیادي را در
فرستادن آب از آسمان؛ این پدیده نیز یکی از مظاهر والاي عنایت خداوند  فرو -4

و سایر حیوانات از آن به اندازة  ها انسان را مسخر نموده است تاباشد که آن  می
د و آن را وسیلۀ پاکیزگی خود و محیطشان قرار داده و جهت آبیاري ننیاز بنوش

 ها بکار گیرند تا از این راه منافع ها و روییدنی انواع گیاهان، درختان، کاشتنی
مورد نیاز تأمین گردد.  و دیگر وسایل از قبیل، روزي، معاش، پوشاك ها انسان

و هاي متفاوت متفاوت درختان زیتون، خرما، انگور  توان به گونه براي نمونه می
 جات اشاره نمود.  سایر میوه

تسخیر شب و روز و خورشید و ماه؛ این پدیده نیز هم در برگیرندة مصالح و  -5
ی خداوند و اي آشکار از آفرینش زیبای باشد و هم جلوه در زمین می ها انسان منافع

 عنایت او بر بندگانش است. 
به فرمان خداوند بزرگ و پروردگار توانا، چیره،  ها آسمان تسخیر ستارگان در -6

 غالب و ناظر بر هر چیزي. 
این پدیده با تقدیر دقیق خداوندي در زمین؛  ها انسان هاي آماده شدة نیازمندي -7

رحیم؛ تمام است و گیرد که هم عزیز است و علیم، هم حکیم  صورت می
چیزهایی که انسان جهت مصالح و منافعش، غذا و خوراکش، دواهاي گوناگون 

اش، وسایل مورد نیازش در صلح و آشتی، سفر و  اش، امکانات راحتی دهندهشفا
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نیاز ها  آن نشست و برخاست، خواب و بیداري و ... بهحضر، گردش و سیاحت، 
برداري  دارد، خواه به صورت کلی و استخراجی یا به صورت جزئی و قابل بهره

آماده و موجود هاي این زمین پهناور  ها و کرانه و لایهفوري، در گوشه و کنار، 
 است. 

به اعتبار اینکه منبعی عظیم جهت   مسخر نمودن دریاها براي انسان؛ این پدیده -8
تر و تازه، استخراج انواع زیورآلات از قبیل تأمین مواد غذایی از قبیل گوشت 

راحت و آمادة دریایی براي حرکت انواع هاي  مروارید و مرجان و ایجاد راه
جلوة درخشانی از آید،  هاي مسافرتی، تجارتی یا تفریحی و ... به شمار می کشتی

 باشد.  عنایت خاص خداوند به بندگانش می
شان در زمین؛ این پدیده که به مثابۀ ي میخ مانند و رسوخ دادنها کوه ایجاد -9

پوستۀ زمین را استوار و محکم نگه داشته و آن را از قرار هاي ایمنی،  سوپاپ
هاي فشار گازي داخل زمین  هاي پی در پی میدان گرفتن در معرض حرکت

هاي سطح زمین که باعث  را از تکان و لرزش ها انسان نماید، در واقع محافظت می
علاوه بر موارد بیان نماید.  شوند، محافظت می ش زندگیشان میبرهم خوردن آرام

دانان و پژوهشگران  وجود دارد که طبیعی ها کوه دیگري نیز بري ها ویژگی شده،
 اند.  ل وجودیشان کشف نمودهمو علل و عواهاي زمین در ضمن اسباب  پدیده

 در روي زمین و اسباب و علل وجودیشان. جاري نمودن رودهاي کوچک و بزرگ  -10
هاي مسافرتی،  هایی جهت ایجاد راه الوصول و ممکن بودن اتخاذ سبب سهل -11

نقل و انتقال، امرار معاش و ...؛ این پدیده ضمن مزایاي ذکر شده، تجارتی، 
هاي زمینی یا آسمانی (ستارگان)  و نشانهها  توسط علامت ها انسان موجب راهیابی

 گردد.  نیز می به مقصدشان
گانه که با توجه به نصوص سورة مبارکۀ نحل، منحصراً بیان  هاي یازده این پدیده -

ناپذیري را فراروي پژوهشگران و متخصصان  ي وسیع و عمیق و پایانها افق نمودیم،
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هاي ارزشمندي را  گشاید که با هر گام علمی، آیات و نشانه هاي مختلف علمی می رشته
 اند.  نداشتهها  آن گونه آگاهی از قبلاً هیچکه کنند  کشف می

آوري  ي جدید، مرتباً به رویشان گشوده شده و به نتایج شگفتها افق بدین ترتیب
کنیم که خداوند  از نصوص قرآنی، ملاحظه می  یابند. با دقت در این مجموعه دست می

به خود جلب را  ها انسان هاي که توجه عزوجل براي حسن ختام هر گروه از پدیده
  :کنند، عبارات مختلفی را به کار برده است می

 :فرماید هاي مورد توجه در آیات، می در خاتمۀ گروهی از پدیده

رُونَ ﴿   .﴾١١إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �يةَٗ لّقَِوٖۡ� َ�تَفَكَّ
 :فرماید هاي مورد توجه در آیات، می در خاتمۀ گروهی از پدیده

  .﴾٦٧�يةَٗ لّقَِوٖۡ� َ�عۡقلِوُنَ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ ﴿
 :فرماید هاي مورد توجه در آیات، می در خاتمۀ گروهی از پدیده

رُونَ ﴿ كَّ   .﴾١٣إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �يةَٗ لّقَِوٖۡ� يذََّ
 :فرماید هاي مورد توجه در آیات، می در خاتمۀ گروهی از پدیده

  .﴾١٤وَلعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ ﴿
که براي یابیم  میود در نصوص یاد شده، درهاي موج اندیشه در هر کدام از پدیدهبا نظر و 

قبل از هر چیز تازه نیاز به تفکر داریم که اولین  ها، آن هاي موجود خداوند در نشانهکشف 
سپس محتاج تعقل خواهیم شد که از یک جهت عبارت است از باشد.  جویی می مرحلۀ حقیقت

کنترل نفس و جلوگیري از هاي علمی، و از جهت دیگر به معنی  اخذ و به کارگیري شناخت
انگیز خواهیم بود تا  باشد. آنگاه نیازمند تذکرات پیگیر و هشدارهاي عبرت می هواهاي نفسانی

لحظه به لحظه ارتباط فکري و قلبی با دلایل ایمانی داشته باشیم. مرحلۀ آخر و مطلوب نهایی از 
هاي فراوانش  به حق سپاسگزاري و شکر خداوند به خاطر نعمت ها، اداي این تحقیق و بررسی

عبارات، و مناسبات با حسن ختام هر کدام باشد و لذا به منظور مراعات شیوة بیانی و بدیع  می
 ها، اسلوب خاصی اختیار شده است.  از مجموعه
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  :فرماید سورة نحل می 81تا  78و  72و  71تا  65خداوند عزوجل در آیات  -7
باراند و زمین را پس از مرگ (و خشکی، با  است که از (ابر) آسمان، آب را میخدا «

ها و چمنزارها و کشتزارها فراوان در) آن، (دوباره جان و) حیات  و گیاه ها گل رویاندن
بخشد. بیگمان در این (کار باراندن و رویاندن و موات و حیات) دلیل روشنی (بر وجود  می

ن که گوش شنوا دارند ...؛ بیگمان (اي مردمان) در وجود مدبر حکیم) است براي آنا
توانید به خدا پی ببرید. چه  چهارپایان براي شما (درس) عبرتی است (که در پرتو آن می

شیر خالص و است، ها  آن از برخی از چیزهایی که در شکم این برتر که ما) عبرتی از
تراود و نوشندگان را خوش  بیرون می نوشانیم که از میان تفاله و خون میگوارایی به شما 

سازد  هاي درختان خرما و انگور، (غذاي پربرکتی نصیب شما می (خداوند) از میوهآید ....؛  می
کنید و (گاه) رزق  آورید و از آن) شراب درست می درمیکه گاه آن را به صورت زیانباري 

چند خاصیت و قابلیت در  گیرید. بیگمان در این (گردآوري دو و پاك و پاکیزه از آن می
گیرند ...؛  اي (از قدرت آفریدگار) براي کسانی است که از عقل و خرد سود می نشانهها)  میوه

گونه که تنها خود  پروردگارت به زنبوران عسل (راه زندگی و طرز معیشت را) الهام کرد (بدان
سازند،  که مردمان میهایی  و داربستها  و درخت ها کوه که ازداند به دلشان انداخت)  می

هایی را بپیمایند که خدا براي شما تعیین کرده است و کاملاً (دقیق و) در اختیارند ... از  خانه
هاي مختلفی دارد. در این (مایع  تراود که رنگ درون زنبوران عسل، مایعی بیرون می

عسل و ارمغانی رنگارنگ) بهبودي مردمان نهفته است. بیگمان در این (برنامۀ زندگی زنبوران 
نشانۀ روشنی (از عظمت و دارند که هم غذا و هم شفا است)  تقدیم می ها انسان بهها  آن که

اندیشند (و رازها و رمزهاي  ها) می قدرت پروردگار) است براي کسانی که (دربارة پدیده
ست خداوند شما را آفریده ادارند) ...؛  زندگی آفریدگان از جمله جانوران را پیش چشم می

کنید و کتاب خوشبختی یا  زندگی میتعیین کرده است که در آن (و روزگاري را برایتان 
گرداند).  میراند و (به سوي خویش برمی نویسید و) سپس شما را می بدبختی خود را می

شوند که کارشان بدانجا  اي (فرتوت می رسند (و) به گونه برخی از شما به سنین بالاي عمر می



 65  فصل اول: راه و روش قرآن در اثبات وجود خداوند جل وعلا

 

اند) چیزي  اي که در زندگی آموخته از (آن همه) علم و آگاهی (و تجربه که پسکشد)  می
هاي بدن کاسته  کنند. چرا که از فعالیت سلول (و همه چیز را فراموش مینخواهند دانست 

گرفته است). بیگمان خدا (از اسرار ها و عضلات و اعصاب سستی  شده است و استخوان
آن چیزي) است (که بخواهد) ....؛ ـ * خد از جنس آفریدگان خود) آگاه و توانا (بر هر 

تا در کنار آنان بیاسایید)، و از همسرانتان پسران و خودتان همسرانی براي شما ساخت (
اي (همچون غلات و  کیزهپاکنید)، و چیزهاي نوادگانی به شما داد (تا بدانان دل خوش 

گزاري ده کنید و خداي را سپاساستفاها  آن جات و حیوانات) به شما عطا کرد (تا از میوه
ها خدا است و نه کس و  دانند که سرچشمۀ همۀ نعمت نمایید). آیا (با وجود اینکه کافران می

آورند و نعمت خدا را (با شرك  هاي) باطل ایمان می به (بتچیز دیگري، آیا باز هم) 
تان بیرون آورد در هاي مادران گذارند؟! ...؛ ـ * خداوند شما را از شکم ورزیدن) ناسپاس می

حالی که چیزي (از جهان ددانستید، و او به شما گوش و چشم و دل داد تا  ر خود) نمیور و ب
 شاید سپاسگزار باشید.

را ها  آن و کسی جز خدا به پرواز می آیندبینید که در فضاي آسمان  نمی آیا پرندگان را
دارد (و خواص فیزیکی خاص را در اندام پرندگان و قابلیت پرواز را در فضا ایجاد  نگاه نمی

هایی (از عظمت و  سازد). واقعاً در این (امکان پرواز به هوا و جولان در فضا) نشانه نمی
اند) ایمان دارند  قدرت خدا) براي کسانی است که (به چیزهایی که پیغمبران به ارمغان آورده

سازي کنید و)  ..؛ خدا است که (به شما قدرت آن را داده است که بتوانید براي خود خانه.
هاي چهارپایان (با ایجاد  هایتان را محل آرامش و آسایشتان گردانده است، و از پوست خانه

را (به آسانی ها  آن خواص ویژه) چادرهایی برایتان ساخته است که در سفر و حضر خود،
یابید، و از پشم و کرك و موي چهارپایان، وسایل منزل و  و) سبک میکنید  جابجا می
استفاده ها  آن ازاید)  رفاه و آسایش شما را فراهم کرده است که تا مدتی (که زندهموجبات 

هایی  هاي آن) ...؛ خداوند سایه مانید و نه نعمت (و پس از پایان این جهان، نه شما میکنید  می
ساخته است،  ها کوه هایی برایتان از آفریده است پدید آورده، و پناهگاه برایتان از چیزهایی که
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هایی برایتان  ها را به شما آموخته است و بدین وسیله) جامه و (طرز ساختن و استفادة از لباس
ه گون دارد. بدین آزار) جنگ محفوظ نگاه میتهیه دیده است که شما را از (اذیت) گرما و (

بخشند تا اینکه (حس قدردانی و شکرگزاري در  ام میبر شما اتم هاي خود را خدا نعمت
درونتان بیدار و) مطیع و مخلص او گردید (و تنها او را خدا بدانید و فقط از وي فرمانبرداري 

 ».کنید) ....
 ها انسان ن کریمآکنیم که قر سورة مبارکۀ نحل ملاحظه میدر این مجموعه از نصوص 

اي از  فرماید که بر جمله هاي هستی دعوت می اي از پدیده دستهدر را به نظر و اندیشه 
دلالت دارند و ساختار وجودیشان بیانگر عنایت و توجه  صفات آفریدگار و مبدعشان

در خاصی است که براي متحقق شدن منافع و مصالح مردم و تأمین معاش و آسایششان 
ناپذیر دلالت بر صفت  فاوضاع و احوال مختلف، مبذول گشته است. این عنایت وص

را در صحنۀ حیات ها  آن دهد که خداوند نسبت به بندگانش داشته و نشان می» رحمت«
این دنیا قرار داده است تا آنان را بیازماید که از این راه با اختیار و ارادة خودشان به وي 

هاي  ر نعمتدند و او را به خاطاش گر ایمان بیاورند، تسلیم و فرمانبردار اوامر و نواهی
و سرانجام خداوند نیز در روز قیامت به تناسب اعمال و نمایند؛  يرانش سپاسگزاربیک

 را محاسبه و مورد پاداش و مجازات قرار دهد. ها  آن کردارشان
  :سخن راندیم عبارتند ازها  آن که ازهاي طبیعی  این پدیده

 جان توسط آن؛  فروفرستادن آب از آسمان و زنده گرداندن زمین خشک و بی -1
 آفرینش حیوانات و چهارپایان اهلی و غیر اهلی، از جمله حیوانات شیرده و -2

هاي شیرسازشان و بیرون آمدن شیر خالص  ي عجیب سازندة شیر و غدهها دستگاه
 و گوارا از میان تفاله و خون؛ 

آور نباشد؛ اگرچه  و انگور به سرکه و شرابی که زیان هاي خرما تبدیل شدن میوه -3
سازند که مخالف با امر خداوند  میها  آن اي را از کننده آور و مست زیان  کسانی شراب

 است. 
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هاي  راهآور و پیمودن  هاي شگفت غریزي به زنبوران عسل جهت ساختن لانهالهام  -4
اده نمودن و بیرون دادن ها و بالاخره آم و میوه ها گل نزدیک و راحت به سوي

 باشد.  می ها انسان شرابی رنگارنگ به نام عسل که هم غذا و هم شفاي
زندگانی و مرگ و سیر تکاملی انسان در پیمودن مراحل مختلف و متوالی حیات  -5

به سوي قلۀ تکامل جسمانی و سپس بازگشتن چرخۀ زندگانی و رو به پیري و 
 دهد.  ود را از دست میسستی نهادن تا حدي که هوش و حواس خ

تولیدمثل و زاد و ولد انسان از طریق ازدواج با زوج همنوعش که منجر به وجود  -6
 شود.  شماري می فرزندان و نوادگان بی

بسط و گسترش زمین جهت وسعت روزي پاك و در بردارندة تمام مواد  -7
بخش در  هاي دلپذیر و لذت که حاوي انواع خوراکی ها انسان بخش براي حیات

 باشد.  ذائقۀ همۀ مردم نیز می
بسط و گسترش همۀ جوانب انسانی از طریق وسایل و ابزار علم، شناخت، سمع  -8

 نهاده شده است.  ها انسان (قوة شنوایی)، بصر (بینایی)، دل و قلب که اندرون
؛ در اینجا نکتۀ مهمی به چشم ها انسان تسخیر و رام نمودن پرندگان در خدمت -9

علاوه بر تسخیر پرندگان  تواند خورد و آن، اینکه آیۀ شریفۀ ذکر شده می می
اي هم به پرندگان غیر  بر، کبک، شاهین و ... اشاره جاندار از قبیل کبوتر نامه

ي مسافربري، باربري و غیره که ها هواپیمان جاندار باشد که عبارت است از انواع
یابیم  قرار دارند. مخصوصاً زمانی این نکته را به خوبی درمی ها سانان در خدمت

سورة یس را  43تا  41که در کنار این آیۀ شریفه، فرموده خداوند عزوجل در آیۀ 
  :فرماید نیز متذکر شویم که می

دیگري بر قدرت ما، اینکه برابر وزن مخصوص اجسام و خواص ویژة آب)  و (نشانۀ«
هایی که  کنیم. (کشتی در کشتی مملو (از ایشان و کالاهایشان) حمل میما آدمیزادگان را 

نیست  ها آسمان شباهت به حرکت کواکب در گسترة ها، بی در دل اقیانوسها  آن حرکت
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شوند ....؛ و  سوار میها  آن ایم که بر ....؛ و براي ایشان همسان کشتی چیزهایی را آفریده
اي که هیچ فریادرسی نداشته باشد، و  کرد، به گونهاگر بخواهیم آنان را غرق خواهیم 

 ».اصلاً نجات داده نشوند ....
اند؛  قرار گرفته ها انسان هایی که در خدمت آسایش ها و خانه نعمت سایه و سایبان -10

، یا از ها کوه از گل وخاك و سنگ باشند یا از شکاف و غارها  خواه این خانه
 سازند.  و کرُك حیوانات میخیمه و چادرهایی که خودشان از پشم 

براي زینت و راحتی خانه و  ها انسان نعمت کالا و اثاثیه و تمام چیزهایی که -11
 سازند؛ از قبیل انواع فرش، زیرانداز، تخت، بالش، پشتی و .... . هایشان می مسکن

از سرما و  ها انسان هاي گرم یا خنک جهت محافظت نعمت انواع لباس و پوشش -12
 خود و ... . جنگی مثل زره، کلاه هاي لباسگرما، 

  :خورد ) سه دسته عنصر متفاوت به چشم می12و  11و  10در سه پدیدة اخیر ( -
 آنچه که خداوند به طور طبیعی در عرصۀ هستی و طبیعت نهاده است.  -1
قرار داده است، مثل استعداد  ها انسان استعدادهاي متفاوتی که خداوند در درون -2

 سازندگی و صناعت. 
 الهاماتی که در زمینۀ ابتکارات و کسب تجارب در سرشت آدمیان نهاده است.  -3

توانند زمینۀ وسیعی جهت  گانۀ مذکور، می هاي دوازده اما در مجموع، هر کدام از پدیده
بحث و بررسی و مطالعات اساسی و عمیق علمی توسط دانشمندان و متخصصان مربوط 

ي را جهت کشف حقایق و دستیابی به معرفت و به هر نوع باشند و نتایج مفید و پربار
 به جامعۀ بشري تقدیم دارند. شناخت کلی پروردگار 

با ها  آن کنیم که هر دسته از با دقت در این مجموعه از آیات شریفه، ملاحظه می
  :اند عبارت زیر پایان یافته

  .﴾٦٥إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �يةَٗ لّقَِوٖۡ� �سَۡمَعُونَ ﴿ -1
 .﴾٦٧َ�لٰكَِ �يةَٗ لّقَِوٖۡ� َ�عۡقلِوُنَ إنَِّ ِ� ﴿ -2
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رُونَ ﴿ -3  .﴾١١إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �يةَٗ لّقَِوٖۡ� َ�تَفَكَّ
فبَِ ﴿ -4

َ
ِ يؤُۡمِنُونَ وَ�نِعِۡمَتِ  ٱلَۡ�طِٰلِ أ  .﴾٧٢هُمۡ يَۡ�فُرُونَ  ٱ�َّ

 .﴾٧٨لعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ ﴿ -5
 .﴾٧٩إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوۡ�ٖ يؤُۡمنُِونَ ﴿ -6
 . ﴾٨١عَليَُۡ�مۡ لعََلَُّ�مۡ �سُۡلمُِونَ  ۥكََ�لٰكَِ يتُمُِّ نعِۡمَتَهُ ﴿ -7

ها را به  هایی که نصوص ذکر شدة سورة نحل، نظر و اندیشه با تأمل در مجموع پدیده
ها  آن هاي خداوندي در یابیم که کشف و شناخت آیات و نشانه کند، درمی آن جلب می

شود که ابتدا نظر خویش را به محتواي آیات معطوف نموده و به  گونه حاصل می بدین
یق، قآن گوش فرادهیم؛ سپس جلو هواهاي نفسانی را گرفته و با کنترل ددقت به مضمون 

هاي آرام، استوار و پی در پی علمی متمرکز  و بحث و بررسیهایمان را بر تأمل  اندیشه
 نماییم. 

  :فرماید سورة یونس می 3آیۀ خداوند عزوجل در  -8
و زمین را در شش دوره بیافرید، سپس به  ها آسمان پروردگار شما خداوندي است که«

ادارة جهان هستی پرداخت. زمام ادارة جهان هستی به دست اوست (و چرخش امور آن 
تواند بشود مگر پس از اجازة او. این خدا است که  به فرمان او). کسی میانجی نمی
پس او را پرستش کنید (نه دیگري را). آیا گوشزد صاحب و پروردگار شماست، 

 ».گیرید؟) .... شوید (و پند و عبرت نمی ینم
  :فرماید همان سوره می 6و  5باز در آیات 

و براي ما منازلی خدا است که خورشید را درخشان و ماه را تابان گردانیده است، «
ن همه عجایب و را بدانید. خداوند (آها و حساب (کارها)  معین کرده است تا شمارة سال
گردش مهر و ماه را سرسري و از بهر بازیگري پدید نیاورده غرایب آفرینش و چرخش و 

هاي  است و بلکه) آن را جز به حکمت نیافریده است. خداوند آیات (قرآن و نشانه
بیگمان درآمد  دهد .... کنند و شرح و بسط می میفهمند و درك  جهان) را براي آنان که می
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و  ها آسمان هایی که خداوند درو در چیز ها) آن و شد شب و روز (تفاوت کیفی و کمی
هایی (بر وجود آفریدگار و دلایلی بر عظمت پروردگار) براي  زمین آفریده است، نشانه

 ».کسانی است که پرهیزگارند (و هراس از عقاب و عذاب خدا را در مدنظر دارند) ....
  :فرماید سورة مذکور می 22همچنین در آیۀ 

ها  ها و آب در قارهبرد (و امکان سیر و حرکت  او است که شما را در خشکی و دریا راه می«
ها با باد  گیرند و کشتی ها قرار می چه بسا هنگامی که در کشتیکند).  را براي شما میسر می

دهند، و سرنشینان بدان شادمان  حرکت میان را (آرام آرام به سوي مقصد) نموافق سرنشی
پندارند  دود و می گیرد و از هر سو موج به سویشان می به ناگاه باد سختی وزیدن میگردند،  می

اند (و راه گریزي نیست. در این وقت) خدا را به فریاد  که (توسط مرگ از هر سو) احاطه شده
دانند (چرا که همه کس و  از آن او میو فرمانبرداري و دین را تنها خوانند و طاعت و عبادت  می

بینند که کاري از دست آنان برآید و از این  تر از آن می تر و ناتوان را بسی ضعیف همه چیز
کنند که) اگر ما را از این حال برهانی، از زمرة  ورطه رستگارشان نماید. بدین هنگام عهد می

آوریم و هرگز این و آن را  و دیگر به کسی و چیزي جز تو روي نمیسپاسگزاران خواهیم بود (
 ».پرستیم) ... خوانیم و نمی نمیبه فریاد 

  :فرماید همین سوره باز می 24در آیه 
حال دنیا (از حیث زوال و فنا و از میان رفتن نعمت آن) همانند آبی است که از آسمان «
کنند  خورند (و استفاده می ها از آن می و حیوان ها انسان بارانیم و بر اثر آن، گیاهان زمین که می
گیرد و  (در پرتو آن) کاملاً آرایش و زیبایی میکه زمین آمیزند تا بدانجا  رویند و) به هم می می

دارند (و حتماً کنند که بر زمین تسلط  گردد و اهل زمین یقین پیدا می میآراسته و پیراسته 
شوند. در بحبوحۀ این شادي و در مند   ه ت آن بهرتوانند از ثمرات و غلات و محصولا می

مبنی بر درهم کوبیدن و ویران کردن آن) در گیراگیر این سرسبزي و آراستگی) فرمان ما (
سرماي سخت، تگرگ شدید، سیل،  :رسد (و با بلاهاي گوناگون از قبیل شب یا روز درمی

و نابودش سازیم) و گیاهانش را از ریشه برآورده و دروده  طوفان، و غیره، آن را نابود می
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یی در آن ها انسان کنیم. انگار دیروز در اینجا نبوده است (و هرگز وجود نداشته است، و می
کنیم  تشریح و تبیین میهاي خویش را براي قومی  یهآاند). ما (بدین وضوح)  هسرزمین نزیست

 ».فهمند) .... اندیشد (و می که می
  :فرماید نیز می 34تا  31خداوند در دنبالۀ همین آیات از آیۀ 

چه کسی از آسمان (به وسیله اشعه و باران) و از زمین (به وسیلۀ فعل و  :بگو«
رساند؟ یا چه  به شما روزي می ها) آن خاك و رویش گیاهان و درختان و میوةانفعالات 

ها نیروي شنوایی و بینایی  و بدانآفریند  را میها  آن تواناست (و ها چشم کسی برگوش و
و حیات و ممات آورد؟  و مرده را زنده بیرون مییا چه کسی زنده را از مرده، دهد)؟  می

از و کاردان گرداند (و کارس در دست اوست)؟ یا چه کسی امور (جهان و جهانیان) را می
(چرا که آفریدگار جهان و آن خداست؛  :است)؟ (پاسخ خواهند داد و) خواهند گفت

و مدبر کار و بار هستی، به اقرار وجدان بیدار، خداوند دادار است). رسان مردمان  روزي
شوید؟ ...؛ آن، خداست که پروردگار برشحق  و پرهیزگار نمی :ترسید آیا نمی :پس بگو

کند و ربوبیت و وحدانیت او با براهین و دلایل  شما است (و او چنین کارهایی را می
به همین سبب پرستش او حق است و پرستش جز او باطل). آیا باشد.  قاطعانه ثابت می

گونه (که  برده شوید؟ ...؛ همانباید از راه بدر سواي حق، جز گمراهی است؟ پس چگونه 
گونه هم) فرمان پروردگار تو دربارة کسانی که  بعد از حق جزگمراهی نیست، همان

کنند (و  از دستور یزدان سبحان) سرپیچی می(برخلاف حکم عقل و نداي وجدان، 
کند و آگاهانه به بیراهه  ها دلشان را تاریک و روحشان را آلوده می ها و سرکشی بزهکاري

ها  ها و ناشایست روند صادر شده است که ایمان نیاورند (چرا که با انجام نابایست یم
آیا از این انبازان (خیالی) شما کسی هست که آفرینش را  :اند) ...؛ بگو محکوم به این شده 

پدیدآورندة جهان، خدا و گردانندة  :گیرد. (یعنی کند و بار دیگر آن را از سر می آغاز می
دهندة حیات و ممات در چرخۀ کائنات، او است، و سرانجام  و برگشتهستی، خدا 
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بازگشت انام، به سوي خدا لاینام است). پس چگونه (بعد از این بیان، از عبادت یزدان 
 ».شوید؟ .... گرایید، و از حق) منحرف می به عبادت دیگران می

  :فرماید همین سوره می 67بالاخره در آیۀ و 
و زمین است متعلق بدو است، همان) کسی است که شب  ها آسمان او (که آنچه در«

و روز را روشن گردانیده است (تا در آن را براي شما پدیده آورده است تا در آن بیارامید 
هایی است براي کسانی که  به تلاش در پی معاش بپردازید). بیگمان در این کار نشانه

 ».گوش شنوا داشته باشند ....
کنیم که قرآن کریم، نظر همراه با  ه از نصوص سورة یونس ملاحظه میدر این مجموع

نماید؛  هاي موجود در هستی جلب می پدیده از اي را به بررسی دسته ها انسان اندیشیدن
هاي که بر صفات ربوبی خداي یکتا دلالت دارند. قرآن در این راستا این حقیقت را  پدیده

چه بر ثبوت صفات یک موجود دلالت کند، به  در نظر داشته که با توجه به آنکه هر
باشد؛ پس هر گاه  عقل براي ثبوت ذات آن موجود نیز کافی میطریق اولی و بنا به حکم 

صفات ربوبی خداوند یگانه اثبات شود، طبیعتاً الوهیت او نیز اثبات گشته و به یکتایی 
ه نیازمند بحث و هاي ذکر شده در این نصوص ک پدیدهشود.  اش یقین حاصل می الوهی

اش مسئولیتی در این  باشند و هر کس به اندازة توانایی هاي علمی ـ تجربی می بررسی
  :راستا بر عهده دارد، به ترتیب زیر هستند

و زمین در شش مرحلۀ زمانی که از آن، تعبیر به شش روز شده  ها آسمان آفرینش -1
 است. 

ی و تدبیر امور مربوط به آن؛ هستقرار گرفتن خداوند رحمان بر تخت فرمانروایی  -2
اي  اندیشی خداوند براي امور عرصۀ هستی، زمینۀ گسترده در این تدبیر و چاره

ي دقیق علمی وجود دارد تا از این راه تعداد ها پژوهش جهت انجام مطالعات و
زیادي از صفات والاي خالق پروردگار شناسایی شده و دانسته شده که حقیقتاً او 

 یکتا و بدون شریک در ربوبیت است. 
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اي از  چگونگی آغاز آفرینش و از سرگیري مکرر آن در ضمن مجموعه -3
 رخدادهاي هستی. 

رافشانی که نورش را از پرتوافشانی و قرار دادن خورشید به عنوان منبع نو -4
 کند.  اش تولید می افروزندگی ذاتی

که نورش را از خورشید کسب نموده بخشی  قرار دادن ماه به عنوان منبع روشنایی -5
کند؛ این ماه علاوه بر روشنگري زمین، در تعیین منازل بین  و به زمین منعکس می

باشد. این  لی براي مردم، مفید میهاي متوا ها و سال راهی مسافران و تعداد ماه
تواند زمینۀ وسیعی جهت بحث و بررسی و  انگیز به تنهایی می پدیدة شگفت

 مطالعات علمی مفید براي دانشمندان باشد. 
ها سدة متمادي و  که در خلال میلیونها  آن اختلاف میان شب و روز و توالی -6

 روند.  یآیند و م نظمی، پشت سر هم می بدون نقص، انحراف و بی
عملیات پیچیدة نظام آفرینش در تمام آنچه که خداوند تاکنون ساخته و یا در آینده  -7

 باشد یا در سطح این کرة خاکی.  ها آسمان سازد، اعم از آن که در طبقات هفتگانه می
 توسط وسایلی که خداوندو گشت و گذار مردم در خشکی و دریا، سیر و سفر  -8

قرار داده است؛  ها انسان غیرمستقیم در تسخیر و اختیاررا به طور مستقیم یا ها  آن
ماشین، کشتی، هواپیما و ... و از قبیل انواع مرکب و وسایل سواري مانند حیوان، 

ها قرار  طبیعی که در این مرکبهاي  ها و قانون و مقررات و نیرو و انرژي نیز نظام
 دارد.  حاکم است و به حرکتشان وامیها  آن دارد و بر

از خداوند در هنگام  ها انسان جویی  و پناهرع، استعانت (طلب کمک و یاري) تض -9
ها و مواقع بحرانی و دشواري که امیدشان از هر چیز دیگري قطع و هر  سختی

 شود.  دري به رویشان بسته می
حوادث ناگهانی شدید و ویرانگري که زمین خرم و سرسبز و آباد را به  -10

 سازند.  جان و کویري سوزان تبدیل می خشک و بی نام و نشان و هایی بی ویرانه
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اي که براي ادامۀ حیاتشان نیازمند رزق و روزي  تأمین روزي موجودات زنده -11
 باشند.  می

اي که داراي چشم و  ارزانی داشتن نعمت شنیداري و دیداري به موجودات زنده -12
 گوش هستند. 

 بیرون آوردن زنده از مرده و مرده از زنده.  -13
 ر و سرپرستی موجودات زنده و غیر زنده در پهنۀ گیتی؛ تدبیر امو -14

اي جهت مطالعات و  توانند زمینۀ بسیار مناسب و گسترده ها می هر کدام از این پدیده
علمی باشند که هر کدام به نوبۀ خود، راه را جهت رسیدن هاي دقیق و مستفیض  کاوش

بیل قس به سوي لوازم آن از گشوده و سپ ها انسان به خداوند یکتا در ربوبیت، به روي
 گردند.  می نتوحید الوهی و مقتضیات حکمت رهنمو

  :فرماید سورة واقعه می 74تا  57خداوند عزوجل در آیات  -9
ایم، پس چرا (آفرینش  خلقت بخشیدهایم و)  ما شما را (از نیستی به هستی آورده«

اي که (به رحم  نطفهدوبارة خود را از خاك) نباید تصدیق و باور کنید؟ ....؛ آیا دربارة 
آفرینید و یا ما آن را  اید؟ ...؛ آیا شما آن را می اند و دقت کرده جهاند، اندیشیده می زنان)

و هرگز بر ما پیشی ایم،  ساختهما در میان شما مرگ را مقدر و معین آفرینیم؟ ....؛  می
رود) ...؛ هدف (از  و از دست ما بدر نمیگردد  شود (و کسی بر ما چیره نمی گرفته نمی

بیاوریم، و ها  آن قانون مرگ) اینست که گروهی از شما را ببریم و گروه دیگري را جاي
پیدایش  دانید آفرینش تازه ببخشیم ...؛ شما که (سرانجام) شما را در جهانی که نمی

اید، پس چرا یادآور  و آن را لمس و اوضاع آن را) دانستهاید  نخستین (این جهان را دیده
کنید؟) ...؛ آیا هیچ  گردید (و آفرینش جهان دیگر را بر آفرینش این جهان قیاس نمی نمی

رویانیم؟  میرویانید، یا ما  اید؟ ...؛ آیا شما آن را می اندیشیدهدرباره آنچه کشت می کنید 
اي که  گردانیم به گونه اي تبدیل می یم کشتزار را به گیاه خشک و پر پر شدهگر بخواه...؛ ا

مندیم!؛  شما از آن در شگفت بمانید ...؛ (حیران و اندوهناك خواهید گفت) ما واقعاً زیان
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انده رزق و روزي) هستیم! (آخر چیزي براي ما نمبهره (از  نصیب و بی بلکه ما به کلی بی
اید؟؛ آیا شما  نوشید اندیشیده ایم)؛ آیا هیچ دربارة آبی که می چیز و بیچاره شده است و بی

آوریم؟ اگر ما بخواهیم این آب (شیرین  آورید، یا ما آن را فرود می آب را از ابر پایین می
پس چرا نباید سپاسگزاري کنید؟؛ آیا هیچ دربارة گردانیم.  و گوارا) را تلخ و شور می

اید، یا  اید؟؛ آیا شما، در آغاز این آتش را پدیدار کرده افروزید، اندیشیده تشی که برمیآ
حال که چنین است، نام پروردگار بزرگوار خود را آورندگان آن هستیم؟؛  اینکه ما پدید

 ».هاي فراوان او باش، و به ستایش وي بپرداز) ... ورد زبان ساز (و سپاسگزار نعمت
 :گردد که عرضه می ها انسان با این کلام مبارك برین نص شریف خطاب خداوند در ا

قوُنَ  َ�ۡنُ ﴿   .]57الواقعة: [ ﴾٥٧خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ فلََوَۡ� تصَُدِّ
شما را چه شده است که این خبر آفرینش دوباره و حیات مجدد در قیامت را «

 ».کنید تصدیق و باور نمی
 ها انسان خوددر درون در حالی که خداوند عناصر و مدارك اثبات ربوبیت خویش را 

و جهان اطرافشان قرار داده است؟! اگرچه عناصر اثبات توحید الوهی خداوند در جهان و 
اما هر عقل ندارد،   اي به آن اشارهقرار داده نشده است و نصوص مذکور  ها انسان محیط

کند به اینکه لازمۀ اثبات ربوبی و یکتایی خداوند در آن، اثبات کامل و  سالمی حکم می
 باشد!  جانبۀ توحید الهی خداوند می همه

فرماید که یکی  سپس خداوند در این نص به بیان تقدیر و تعیین نمودن مرگ اشاره می
باشد نه از عناصر توحید  میاش در آن  از عناصر اثبات ربوبیت خداي عزوجل و یکتایی

الوهی؛ روش استدلالی قرآن در آیات مبتنی بر یکتایی خداوند در خالقیت و ربوبیت به 
کار دارید و و ها سر  اي از پدیده اي مردم، شما همیشه با مجموعه :این شیوه است

که  توانید ادعاکنید در حالی که هیچ یک از شما نمیگره خورده است، ها  آن زندگیتان به
هستید ها  آن ي موجود درها ویژگی سازنده و پدیدآورندة مواد و عناصر اصلی یا صفات و

کنید و یا اصول و مقررات و قوانین حاکم  و یا حرکات و فعل و انفعالاتشان را رهبري می
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سببیت و «ها از قانون  اید؛ در حالی که هر کدام از آن پدیده ریزي نموده را پیها  آن بر
 کنند!  پیروي می 1»ولیعلت و معل

که سبب لقاح برخی از موجودات زنده خصوصاً انسان  2نیمآفرینش  :پدیدة اول
کنید و در آنجا  ، شما که نطفه را به درون رحم زنان وارد میها انسان است؛ اي گروه

را آفریده و » منی«تواند ادعا نماید که خودش  میشود، آیا هیچ کدامتان  تبدیل به جنین می
شود که چنین ادعایی داشته باشد و اگر احیاناً  هرگز کسی یافت نمیایجاد کرده است؟ 

اش را در صورت عقیم بودن، اصلاح  تا نطفهخواهیم  شخصی چنین ادعایی بکند، از او می
گوید به اختیار خود، جنین  ت میو بارور سازد و آن را آمادة تولیدمثل نماید؛ یا اگر راس

مورد نظرش را با خصوصیات و صفات روحی و جسمی دلخواهش، مشخص و آماده 
تواند چنین ادعایی داشته باشد و در عین حال  نماید. حال که هیچ فردي از افراد بشر نمی

ي ا هایی است که ناگزیر نیازمند محدث و آفریننده هم یکی از حادث» منی«دانیم که  می
از خلق نیست، همانا االله است که خداوند و آفریدگار  باشد؛ پس آن خالقی که احدي می

 :گردد که تمام موجودات است؛ بدین صورت، درستی این خبر ثابت می

  .]57الواقعة: [ ﴾خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ  َ�ۡنُ ﴿
از نباتات  ها انسان جانبۀ روزي همهکشت و زراعتی که سبب استخراج  :پدیدة دوم

را گیرید؛ یعنی زمین  زمین است؛ اي مردم، اي گروه آدمیزاد، شما تنها سبب را به کار می
کنید و  پاشید، به موقع آن را آبیاري می زنید و در آنجا بذر دلخواهتان را می شخم می

دهید؛ اما آیا کسی از  کارهایی از این قبیل را در جهت کسب سود و دفع زیان انجام می
تواند ادعا نماید که او دانه و هسته را اندرون زمین شکافته، ریشه را از آن بیرون  میشما 

پروراند، در  آورد، گیاه را از آن رویانیده و لحظه به لحظه آن را رشد و نمو داده و می می
گذارد؟ رشد و نمو  دانیم یک لحظه غفلت در رشد و نمود گیاهان تأثیر می حالی که می

___________________________________ 

 شود (مترجم).  نون علمی و عقلی، هر موجودي از سبب یا علت مشخصی ناشی میبر اساس این قا -1

 گردد (مترجم).  هاي تناسلی پشت مرد تراوش کرده و موجب تولیدمثل می آبی است که از غده» منی«مراد از  -2
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که بر هر کشت و زرعی حاکم است، حوادثی متوالی است که به دنبال اي  به لحظه  لحظه
دهند و بدیهی است که باید محدث و خالقی داشته باشند که عبارت از همان  هم رخ می

اید که خودش، زارع به متواند ثابت ن زارع، یعنی رویاننده است. حال که هیچ کس نمی
و زرع ند لحظه به لحظه بر رشد و نمو کشت توا نمیم یان نمودیگونه که ب معناست و آن

باشد که رب و  نظارت نموده و آن را کنترل کند، پس زارع حقیقی همانا االله می
 :دهندة هر چیزي است پرورش

فَرَءَۡ�تُم﴿
َ
ا َ�ۡرُثوُنَ  أ نتُمۡ تزَۡرعَُونهَُ  ٦٣مَّ

َ
مۡ َ�ۡنُ   ٓۥءَأ

َ
رٰعُِونَ أ   .]64-63الواقعة: [ ﴾٦٤ ٱل�َّ

پیدا شود که خود را زارع حقیقی به معنی رویاننده بداند، اگر بدفهمی اما اگر شخص 
را در برابر آفاتی کشنده محافظت نماید که پروردگار و گوید، کشت و زرعش  راست می

نیست و نابودش کند و آن را به وسیله بادهاي سوزان ها  آن خواهد توسط حقیقی میزارع 
اي،  رهم شکسته و خرُدش نماید، یا از راه آفات حشرهیا بسیار سرد و طولانی، د

تواند چنین عقابی و  مسلم است که او هرگز نمیمیکروبی، ویروسی و ... از بین ببرد! 
دست بر زانو نشسته دور نماید، بلکه با حسرت و پشیمانی و اندوه، سزایی را از زراعتش 

اي هم محرومم؛ اما عجیب  من واقعاً زیانکارم که حتی از کمترین بهره :و خواهد گفت
دهد به تقدیرات  و پوچ ارجاع میهاي خیالی  اینست که مصیبت وارد شده را به علت

 :پروردگار توانا و دانا و حکیم!

هُونَ  لوَۡ ﴿  ﴾٦٧َ�ۡنُ َ�ۡرُومُونَ  بلَۡ  ٦٦إنَِّا لمَُغۡرَمُونَ  ٦٥�شََاءُٓ َ�َعَلَۡ�هُٰ حَُ�مٰٗا َ�ظَلۡتُمۡ َ�فَكَّ
  .]67-65الواقعة: [

تواند ادعا کند که  و سایر جانداران؛ هیچ فردي نمی ها انسان آب نوشیدنی :پدیدة سوم
و یا به صوت بخار به هوا فرستاده است و یا آن را به صورت آب زلال آب را او آفریده 

دانیم که بخار شدن آب، برخاستن  از ابر فرود آورده است؛ همۀ ما به خوبی میایی ارو گو
اي پاك و  آن به هوا و تبدیل شدنش به ابر،حرکت در صورت ابر و باریدنش به گونه

اي تقدیرگر و حکیم  نیازمند آفریننده وادثی هستند که حتماًحخالص، همه و همه 
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نماید، همانا االله  ت را جاري و ساري میکه تمام این تغییر و تحولاباشند. کسی  می
 باشد که تنها آفریدگار و پروردگار جهان است.  می

امري است که مصالح حکمت بخار شدن آب و تصفیۀ آن به صورت زلال و گوارا، 
گیرد و خواست آفریدگار چنین بوده که با انتخاب  موجودات زندة روي زمین را در برمی

اي جهت پاکسازي و تصفیۀ آب   را با عنایت به خلق، وسیلهاین شیوه، نظام تبخیر آب 
توانست آب را ولو ضمن بخار شدن نیز، به  خواست می قرار دهد؛ در صورتی که اگر می

 صورت تلخ، شور، ناگوار و غیر قابل نوشیدن فروفرستد. 
دربرابر پروردگارشان ها  آن شکرگزاري این عنایت ربانی نسبت به مردم، شایستۀ  پس

 :باشد می

فَرَءَۡ�تُمُ ﴿
َ
ِي ٱلمَۡاءَٓ أ ُ�ونَ  ٱ�َّ نتُمۡ  ٦٨�َۡ�َ

َ
نزَۡ�مُُوهُ مِنَ  ءَأ

َ
مۡ َ�ۡنُ  ٱلمُۡزۡنِ أ

َ
�شََاءُٓ  لوَۡ  ٦٩ ٱلمُۡ�لِوُنَ أ

جَاجٗا فلََوَۡ� �شَۡكُرُونَ 
ُ
  .]70-68الواقعة: [ ﴾٧٠جَعَلَۡ�هُٰ أ

شمارشان  و در جهت تأمین منافع بیافروزند  آتشی که مردم آن را برمی :پدیدة چهارم
به این آتش، علیرغم اختلاف انواع گوناگون و مصادر و منابعش، گیرند؛  به خدمت می

اي از آیات  این حقیقت در مجموعهاست که ریشه در زمین دارد و بیان صورت درختی 
دعا کند اتواند  آید. هیچ کس از خلق عالم نمی قرآن کریم، از اعجاز علمی آن به شمار می

که شود  که او درخت این آتش را در زمین نهاده است؛ پس در این صورت ثابت می
باشد؛ زیرا وجود این آتش نیز  همانا االله پروردگار و آفریدگار میایجادکننده و نشانندة آن، 

از چیزهایی دیگر، حادث شده است و ناگزیر به محدثی نیازمند است؛ و از مثل بسیاري 
از افراد خلق باشد، ناگزیر باید پروردگار  يتواند احد انیم آن محدث نمید آنجا که می

 :ازلی و ابدي باشد

فَرَءَۡ�تُمُ ﴿
َ
نتُمۡ  ٧١توُرُونَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّارَ أ

َ
مۡ َ�ۡنُ  ءَأ

َ
ٓ أ ُ�مۡ شَجَرََ�هَا

ۡ
�شَ�

َ
 َ�نُۡ  ٧٢ ونَ  ُٔ ٱلمُۡنِ� أ

  .]73-71الواقعة: [ ﴾٧٣جَعَلَۡ�هَٰا تذَۡكرَِةٗ وَمََ�عٰٗا لّلِۡمُقۡوِ�نَ 
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عبارت است از اینکه  وجود دارد اي که در پدیدة آتش انگیز و پندگونه نکتۀ عبرت
از طرف دیگر، آتش آخرت در منزلگاه پر از عذاب کافران و تبهکاران است؛ یادآور 

افروزند  آید زیرا هنگام نیاز آن را برمی براي مسافران صحرا به شمار میکالاي سودمندي 
آن پخته و مهیا نمایند. آتش منافع هم خود را با آن گرم کنند و هم غذایشان را با  تا

اي که براي صحرانشینان دارد،  العاده اهمیت فوقزیادي براي عموم مردم دارد اما به لحاظ 
تخصیص داده شده که هم براي گرم نمودن خویش و پخت و پز و هم ها  آن بیشتر به

 گیرند.  کنند و در پناهش قرار می ابر خطرات، از آن استفاده میبراي دفاع از خود در بر
توجه اهل دانش و ها  آن هایی از آیات قرآن که خداوند در ضمن نمونه :دستۀ سوم

طبیعت هاي موجود در  اي از آیات و نشانه پژوهشگران علمی را به بنظر و تأمل در پاره
نیز شان در کتاب گهربار قرآن، عیناً نماید. آیاتی که خداوند عزوجل ضمن بیان جلب می

 شان نشان خواهد داد.  در عرضۀ طبیعت به آنان نشان داده و یا در آینده
  :فرماید سورة مبارکۀ انبیاء می 32تا  30خداوند عزوجل در آیات  -1
و زمین (در آغاز خلقت به صورت تودة عظیمی در  ها آسمان بینند که آیا کافران نمی«

یکپارچه) به هم متصل بوده و سپس (بر اثر حرکات مدام و انفجارات درونی گسترة فضا، 
ایم)  و تدریجاً به صورت جهانی کنونی در آوردهایم ( را از هم جدا ساختهها  آن هولناکی)

ایم. آیا (دربارة آفرینش  اي را (اعم از انسان و حیوان و گیاه) از آب آفریده و هر چیز زنده
داري پدید  ي استوار و ریشهها کوه آورند؟؛ ما در زمین و) ایمان نمیاندیشند  کائنات نمی

از  ها کوه (ورا مضطرب نسازد و توازن آنان را به هم نزند  ها انسان ایم تا زمین، آورده
ها و گازهاي درونی، و حرکات پوستۀ زمین، و از وزش تندبادها، تا حد  فشار گدازه

ایم، تا اینکه  هاي گشادي به وجود آورده راه ها وهک و در لابلايزیادي جلوگیري کنند)، 
ها از هم نگسلد و به مقصدشان) راهیاب گردند (و  به وسیلۀ سلسله جبال ها انسان (پیوند

نمودیم، با دیدن این آثار به ذات آفریدگار پی ببرند) ...؛ و ما آسمان را سقف محفوظی 
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ي گرداند (و دربارة این همه عظمتی هاي (خداشناسی موجود در) آن رو ولی آنان از نشان
 ».اندیشند).... گر است نمی که بالاي سرشان جلوه

هایی متوجه دانشمندانی است که در زمینه جهان هستی و انسان تحقیق و  چنین خطاب
اند ولی با  کنند. این افراد اگرچه در عصر نزول قرآن، موجود نبوده بررسی و مطالعه می

را مورد خطاب قرار داده، تا اگر زمانی به دنیا آمدند و به کمک ها  آن این حال، خداوند
شان به حقایقی دست یافتند که قرآن، پیشاپیش نظرشان را به آن جلب  علم و اندیشه

هاي علمی مطابق یافتند، بدانند که  قرآن را خوانده و با این واقعیتنموده، یعنی هر گاه 
  :باشند، چرا که مذکور میدر واقع، خودشان مقصود و مورد نظر خطاب 

اند و  و زمین، یک زمان به همدیگر بسته و چسبیده بوده ها آسمان علم به اینکهالف) 
هاي اولیه پیش از اسلام و نه  را از هم جدا نموده، چیزي است که نه مردم قرنها  آن خداوند،

مورد آن  افراد معاصر رسالت محمدي و نه حتی افراد چند قرن بعد از آن، اطلاعی در
هاي علمی نیز در مورد  اند؛ تا اینکه نهضت علمی معاصر پدیدار گشت و نظریه نداشته

و زمین و ابتداي به وجود آمدنشان و تغییر و تحولات تکاملی و  ها آسمان چگونگی ایجاد
بعد از به هم  ها کهکشان در شکل اجزایی مانند ستارگان، سیارات وها  آن انفکاك و تجزیۀ

 و یکپارچه بودنشان، ظهور کرده و به عرصۀ دانش بشري قدم نهاد. پیوستگی 
اي از آب آفریده شده و بیشترین بخش وجودش از  علم به اینکه هر موجود زندهب) 
ناچیز از خاك درهم آمیخته، چیزي است که تا پیدایش نهضت باشد که با مشتی  آب می

علمی جدید و ظهور دانشمندان معاصر هیچ کس از آن باخبر نبوده و این دانشمندان 
ها و  موجودات زنده در آزمایشگاهجدید بودند که از راه آزمایش و تجزیۀ اجزاي مختلف 

 کشف دلایل بسیاري، به این حقیقت دست یافتند. 
وظیفۀ خطیري در حفظ و نگهداري زمین برعهده دارند و به  ها کوه به اینکه علمج) 

نمایند، حقیقی  ثباتی محفوظ می هاي محکمی، پوستۀ زمین را از تزلزل و بی مثابۀ میخ
 است که تا ظهور نهضت علمی معاصر و دانشمندان جدید بر دیگران پوشیده بوده است. 
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پیوسته و محفوظ و استوار است، حقیقتی علمی  علم به اینکه آسمان، سقفی به همد) 
است که تنها از زمان ظهور علم و علماي معاصر بر بشر کشف شده و فاصلۀ زیادي با 

 عصر رسالت و نزول قرآن دارند. 
  :فرماید سورة ق می 7و  6خداوند عزوجل در آیات  -2
ما چگونه آن را بنا اند که  اند و) به آسمان ننگریسته آیا آنان (تاکنون سربلند نکرده«
ایم، و  گونه خلل و شکافی در آن نیست؟؛ و زمین را گسترانیده ایم و هیچ و آراستهایم  کرده

انگیز و  ایم، و از هر نوع گیاه بهجت محکم و پابرجایی را فروافکندهي ها کوه در آن
 ».ایم ... بخش در آن رویانده مسرت
باشد که کارشان مطالعه  شناسانی می شناسان و انسان گونه خطاب نیز متوجه هستی این

کسانی هستند که در عصر ها  این و بررسی بر محور انسان و طبیعت است وو تحقیق 
این نص به مثابۀ خطابی آماده است که به اند؛ پس در واقع  نزول قرآن موجود نبوده

که تا زمانی که این دانشمندان ظهور نموده و بدانند  ي سربسته باقی ماندهها نام صورت
ایشان مورد خطاب واقعی هستند؛ چرا که علم به چگونگی ساختار آسمان، عاري از 

ي ها ویژگی براي زمین، از ها کوه شکاف و خلل بودن آن و علم به ستون و لنگر بودن
در عصر حاضر ي علمی و انسانی ها پژوهش دانشمندانی است که مشغول مطالعات و

 باشند.  می
  :فرماید سورة نحل می 79خداوند عزوجل در آیۀ  -3
 بینند که در فضاي آسمان، رام و به خدمت درند و کسی جز خدا مگر پرندگان را نمی«

زیکی خاص را در اندام پرندگان و قابلیت پرواز را در دارد (و خواص فی را نگاه نمیها  آن
هایی (از  در این (امکان پرواز به هوا و جولان در فضا) نشانهسازد). واقعاًٌ  فضا ایجاد نمی

اند)  عظمت و قدرت خدا) براي کسانی است که به چیزهایی که پیغمبران به ارمغان آورده
 ».ایمان دارند ...
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و آن را حمل بر توانیم در اینجا منظور خداوند از پروازکنندگان را وصفی عمومی بگیریم  می
یا باري ساختۀ دست بشر نیز بکنیم زیرا از نظر لغت، تمام پرندگان در هواپیماهاي سواري 

  :توانیم نظر خودمان را قوت ببخشیم شود. ما به دو دلیل می فضاي آسمان را شامل می
گونه وصف نموده است که در فضاي آسمان، رام و در  خداوند، پرندگان را این -1

 ها انسان مسخر و در خدمت فهمیم که باید رام و خدمتند، و بر حسب ظاهر می
باشند مانند تمام موجودات تسخیري دیگر که در آسمان و زمین قرار دارند. با 

کنیم که انسان تنها تعداد اندکی از پرندگان  دقت در پرندگان طبیعی ملاحظه می
بر و پرندگان شکاري را در تسخیر خویش دارد، در حالی که  مثل کبوتر نامه

براي تمام پرندگان آسمان تسخیري که در این آیه ذکر شده است، وصفی عام 
هاي  دانیم که تمام هواپیماهاي ساخت بشري با گونه باشد. از طرف دیگر می می

هستند؛ پس نص مذکور بیشتر با  ها انسان متفاوتشان، بدون استثناء، رام و مسخر
 گونه از پرندگان همخوانی دارد.  این

ه طور خاص چنین سورة ملک ب 19ذکر طیور و پرندگان زنده و حیوانی در آیۀ  -2
  :آمده است

هاي خود را  اند که بالاي سر آنان (در پروازند و) گاهی بال آیا پرندگانی را نگاه نکرده«
را (بر فراز آسمان) نگاه ها  آن مهربان کسیکنند؟! جز خداوند  گسترده و گاهی جمع می

راي ادامۀ زندگی اي ب داند که هر آفریده بیند (و می دارد، چرا که او هر چیزي را می نمی
 ».خود نیازمند چیست) ...

تر این است که نصوص متعدد در مورد مطلبی در حمل  در معنی و تفسیر آیات، شایسته
بر تکمیل نمودن آن مطلب بنماییم و هر نصی از آن را بر معنی جدیدي تطبیق دهیم، اگر 

 همین نکته است. کنندة  هاي اطرافمان تأیید حال آنکه واقعیتامکان آن موجود باشد؛ 
را در هر عصر و  ها انسان هاي ربانی در قرآن، تمام که خطابفهمیم  از همین جا می

 شوند و حکمشان همچنان ثابت و اثرشان نیز پابرجاست.  زمانی شامل می
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در هر برهه از زمان که به وجود بیایند و شایستگی و آمادگی دریافت  ها انسان پس
خواهد بود، درست مثل ها  آن خطاب متوجهخطاب ربانی را در خود احساس نمایند، 

هاي زندگانی  همچنان تا آخرین لحظهاینکه بر خود ایشان نازل شده است. و این رویه 
 انسانی در این جهان ادامه خواهد داشت.
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 دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک. :بخش دهم

 





 
 
 

 

 :بخش اول
 مقدمۀ کلی 

عرب و نزول قرآن، اکثریت قریب به اتفاق مشرکان  Õقبل از بعثت حضرت محمد
دادند و با  عین حال، همتایانی نیز برایش قرار میبه خالق پروردگار ایمان داشته و در 

 نمودند.  قصد قربت و نزدیکی به خداوند را میها  آن پرستش
 :گفتند می و دینی بودند که وجود خدا را انکار نموده بی 1»دهریان«برخی از این اعراب، 

ۡ�يَامَا ِ�َ إِ�َّ حَيَاُ�نَا ﴿ ۚ َ�مُوتُ وََ�ۡيَا وَمَا ُ�هۡلكُِنَآ إِ�َّ  ٱ�ُّ هۡرُ   .]24الجاثية: [ ﴾ٱ�َّ
بریم  حیاتی جز همین زندگی دنیایی که در آن به سر می :گویند (منکران رستاخیز) می«

گیرند، و جز طبیعت و  وگروهی جاي ایشان را میمیرند  در کار نیست. گروهی از ما می
 ».... سازد! روزگار، ما را هلاك نمی

دین و پیروان ادیان  پرست و طبیعیون بی سایر اقوام غیر عرب نیز مشرکان بتدر میان 
ن دین و آیین خود را رها نموده یا اصل و اساس خورند که بیشترشا آسمانی به چشم می

استوار که بر دینشان ها  آن آن را تغییر داده و تحریف کرده بودند، جز تعداد اندکی از
آیینشان را به  که کنیم هاي ساختۀ بشري را مشاهده می همچنین پیروان آیینمانده بودند. 

 ها و عادات خویش بنا نهاده بودند.  ها، سنت صورتی ترکیبی از تفکرات، مصلحت
بر این اساس، قرآن بزرگ براي هدایت تمام مردم اعم از مشرکان، دهریان انکارگر، 

ساختگی و جعلی نازل گشت، بدون آنکه به  آیینی و پدیدآورندگان ادیانکنندگان  تحریف
 توجهی داشته باشد. ها  آن اختلاف نژادي، قومی، زبانی و ... در

 ي مذکور به مناقشه و مباحثه پرداخته و براهین وها گروه قرآن کریم با همۀ
را به ایمان صحیح و باور راستین ها  آن خود را بر آنان عرضه نموده وي ها استدلال

___________________________________ 

 م). دهري کسی است که جهان را ازلی و ابدي دانسته و منکر سازنده آن و حشر و معاد باشد (مترج -1
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طرفدارترین آنان را نادیده انگارد. خلاصه اینکه  ست، بدون اینکه حتی کمدعوت کرده ا
هر گروه در جهت پذیرش منصفانۀ ایمانشان ي شافی به قدر نیاز ها حجت دلایل کافی و

 و غلبه از آنو نیز به طور شکست معاندان، عرضه داشته و بدیهی است که پیروي 
ي خداوندي بوده و شکست، خواري و پوچی بر استدلالات واهی آنان نیز، ها حجت

 امري انکارناپذیر است. 
در هر عصر و زمانی و با گذشت ایام، دوش به دوش گروه مؤمنان و در طول و 

ها نیز همچنان وجود خواهند داشت و شدت و ضعفشان در هر  عرض کارشان، این دسته
بیشتر از خطر دیگر ان بوده و گاهی خطر بعضی، عصري نسبت به عصر دیگر در نوس

ایم که الحاد و انکار خالق پروردگار  گیرد. ما نیز به عصري پا گذاشته دستجات شدت می
دینانه را زیر  هاي بی در آن رواج یافته و مؤسسات و نهادهاي آشکار و مخفی، این فعالیت

اي را  پردازانه ساختگی و دروغ هاي هاي خود قرار داده و افکار و اندیشه پوشش و حمایت
اند و لباس فریبکارانه و تزویرگرانۀ نظریات علمی را به آن  در این راه به هم بافته

اند تا حدي که این نظریات دروغین، به درون مراکز گوناگون علم و دانش راه  پوشانیده
 اند.  یافته

لماي مسلمانی نیازهاي شدید عصر حاضر در زمینۀ مذکور، منجر به گردهمایی ع
شمار  ها و آیات بی استخراج دلایل ایمان به خدا، از لابلاي نشانهگردید که در مورد 

و افکار  ها دل تا نفس وکنند  موجود در جهان هستی، بدون وقفه تلاش و کوشش می
هایی که بر آنان عرضه  پردازي شک، گمان و فریبکاري و دروغ بمردم را از حجا

شان را بنمایانند؛ و تا از این راه سنگ اساسی و  چهرة واقعی گردد، رها نموده و می
زیربناي فکر ایمانی را در زمینۀ فکري و روحی سالم و آزاد و خالی از هر گونه باطلی 

 قرار بدهند. 
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 باشد و قرار دادن پایه و تر می از اینجا به بعد ادامۀ کار این شالودة ایمانی آسان
این زیربنا عبارت است از ایمان گردد؛  ي اولیه، میسرتر میي بعدي بر روي زیربناها ستون

 ربوبیتش وجود ندارد. نیاز، که همتایی در قلمرو  به خالق و پروردگار یکتا و بی
خورد و ضرورت نیز  ترین مشکلات ابتدا به چشم می طبعاً در هر عصر و زمانی، مهم

ها  آن و متوقف کردنشکلات کند که بیشترین توجه به جلوگیري از رشد این م ایجاب می
نکشند؛ در این راستا بر معطوف گردد تا به حد اعتدال برگشته و سر به طغیان 

با هاي گذشتگان در رویارویی  پژوهشگران و محققان لازم است که تنها به راه علاج
ها و  اي باید اقدام به یافتن راه حل العاده بسنده نکنند بلکه در چنین حالات فوقمشکلات 

اسباب جدید براي مقابله با مشکلات عصر خویش نمایند، قبل از اینکه بلا و 
 آمدهاي ناگوار، رشد نموده و شروع به تخریب و ویرانگري کنند.  پیش

کنندگان و  اي که در درجۀ اول مورد هجوم گمراه ترین مسئله در عصر حاضر نیز مهم
ایمان به ترین رکن و اساس اندیشۀ ایمانی یعنی  پردازان قرار گرفته است، زیربنایی خیال

و معارف حقیقی را ها  کنندگانی که شناخت باشد؛ گمراه می خداوند پروردگار و آفریننده
را ها  آن بخشند و پردازانه را شکل می ها و اوهام خیال ، فرضیهدهند وارونه جلوه می

و و زیر پوشش شعارهاي علمی، لباس تمدن نهند  نام می حقایق علمییا  نظریات
ها پوشانیده و بدین طریق خود در لابلاي قافلۀ دانشمندان  سرایی پیشرفت را بر آن یاوه

کنند.  حقایق جهان مادي تلاش مینمایند که خالصانه در پی شناخت  دلسوزي مخفی می
مسیر تحقیقات و مطالعات خویش به مخلص، هر گاه در  بیشتر این علماي دلسوز و

شواهد و دلایلی دست یابند که نشانگر وجود پروردگار و آفریننده هستند، از اعماق قلب 
 آورند.  و وجدانشان به خداوند ایمان میو ضمیر 

دینی  باشد اینست که کسانی که داعیۀ الحاد و بی نکتۀ مهمی که در اینجا قابل توجه می
اند،  و نیز افراد سودجویی که خود را در میان آنان خزاندهو رواج آن را در سر پرورانیده 

باشند و  متفاوتی میجملگی داراي مصالح سیاسی و اهداف اقتصادي و منافع شخصی 
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جویی بر  اسلحۀ سلطهترین  ترین و کشنده اند که خطرناك رك رسیدههمه به این نتیجۀ مشت
دینی را در میان مردم  از لحاظ سیاسی، اقتصادي و غیره این است که کفر و بیها  ملت

تمام نیروهاي مادي و رواج دهند. به همین جهت است که در این عصر و زمانه 
اي به لباس الحاد  و شکل فریبنده اند تا رنگ هاي شیطانی خویش را به کار گمارده نیرنگ
هاي مختلف علم و دانش رواج داده و مردم را به آن  بزنند و آن را در میداندینیشان  و بی

پسندیده از آنان به دور است و هم فراخوانند؛ و حال آنکه در واقع، هم علم صحیح و 
ن است که خواهد، همی که شیطان میحق و حقیقت از ایشان مبراست. در واقع چیزي 

پرست،  جنایتکار، مغرور، شهوتمجرم، بیان کردیم و پیروان او نیز بدون شک، افراد 
باشند که دشمنی با حق و حقیقت را در خود متحقق  طلب و از این قماش می فرصت
اند به همین جهت بر مؤمنان واقعی لازم و واجب است تا این تزویرگران و  ساخته

هاي  هاي شایسته، سدي میان این گروه و خواسته ا روشنگريفریبکاران را رسوا نموده و ب
 غیر مشروعشان ایجاد نمایند.



 
 
 

 

 :بخش دوم
 هاي ملحدان پردازي خیال

  :زیر استوار استگانۀ  هاي خیالی سه مسلک جدید کفر و الحاد بر پایه
هاي موجود در هستی را از طریق اسباب و  کشفیات علمی توانسته است پدیده« -1

در این صورت نیازي به لحاظ تحلیل و تفسیر نماید؛ ها  آن قوانین ثابت و حاکم بر
 ». نمودن آفریدگاري جهت دخل و تصرف در امور عرصۀ هستی وجود ندارد

». سئلۀ ایمان به خدا از نتایج ناخودآگاهی انسانی است و واقعیت خارجی نداردم« -2
 زنند.  کاوي، زیاد به این ادعاي پوچ دامن می پیروان مکتب روان

گردد که بر انسان سایه  قضیۀ ایمان به خدا، به علل و اسبابی تاریخی باز می« -3
ها،  عت مانند سیلگونه که انسان در برابر حوادث بزرگ طبی بدینافکند؛  می

هاي ترسناك، خود را ضعیف  بیماري  لرزه و انواع ها، زمین گردبادها و طوفان
گشت که گویا نیروي  دیدند و این ضعف سبب ایجاد تصوري در وي می می

العاده قوي و حاکم بر تمام هستی وجود دارد؛ پس ناچار باید به آن پناه برد و  فوق
اي خطرناك این حوادث درامان باشد؛ و بدین تا از پیامدهبه فریادش بخواند 

ترتیب تصور وجود خدایان متعدد در اعتقادات برخی از مردم و تصور خداي 
داران  یگانه در اعتقادات برخی دیگر خودنمایی کرد؛ و البتۀ بورژوازان و سرمایه

 ». اند اي دخیل بوده طلب نیز در ایجاد و تقویت چنین اندیشه فرصت
شود که  و یا افرادي مطرح میل نیز بیشتر از جانب رهبران کمونیست این ادعاي باط

 نمایند.  ر تاریخی اقدام مییاندیشۀ بشري به ترویج تحلیل و تفسبراي تمام جوانب 
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فلسفۀ مارکسیستی، دین را یک نیرنگ تاریخی و نتیجۀ پیامدهاي گوناگون اقتصادي 
هاي اخلاقی  ریشۀ تمام ارزش« :گوید میفیلسوف مشهور کمونیست » انگلس«داند. لذا  می

 ». گردد در نهایت به وجود اوضاع و شرایط اقتصادي برمی
اخلاق و دین به طور کلی قانون، « :در یک بیانیۀ کمونیستی نیز چنین آمده است

هایش، خود را در لابلاي این  باشند که به خاطر آزمندي داري می هاي سرمایه نیرنگ
 ». استاصطلاحات مخفی نموده 

  :ها دقت فرمایید پردازي اکنون به پاسخگویی و رد این خیال
خردي کسی  باشد و همانند کم نظري عقلی می ادعاي اولیۀ این گروه، ناشی از کوته -1

کند، بعد از کمی  ماند که ناگهان احساس درد ناشی از ضربۀ وارد بر سرش می می
و پایین ن آمده و مرتب بالا اي بیرو بیند که از داخل پنجره جستجو عصایی را می

کند که سبب اصلی را یافته است که  خورد؛ چنین تصور می رفته و بر سرش می
باشد و چیزي در وراي آن وجود ندارد و لذا نیازي نیست چنین  همان عصا می

ها را بر  اي عصا را حرکت داده و به وسیلۀ آن، ضربه تصور شود که موجود زنده
و  شکند در کمین عصا نشسته و آن را گرفته و میراین بنابکند؛  سرش وارد می

که با شکستن عصا دیگر مشکلش حل شده است؛ مثالی دیگر پندارد  چنین می
کند  کم عقلی است که تصور میاي، شخص  براي مدعیان چنین پندار نابخردانه

ي ها دستگاه راز به حرکت درآمدن قطاري به این درازي، تنها به موتور و
لذا نیازي به لحاظ نمودن کشند،  گردد که آن را به دنبال خود می اش برمی  متحرکه

شخصی لوکوموتیوران جهت به حرکت درآوردن دستگاه کنترل و هدایت حرکت 
 قطار در جهت مقاصد و مصالح سرنشینان وجود ندارد. 

کننده و تفسیرگر  تواند بیان اي از اسرار نهفته در نظام هستی، نمی در واقع، کشف زنجیره
کل نظام موجود در عالم باشد، بلکه شناختی را در مورد برخی از زوایاي پنهان آن به دست 

 تفسیر و تبیین دارند.  دهد که خود آن زوایا باز هم به عنوان جزئی از نظام هستی نیاز به می
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 1»عصر العلم االله يتجلی في«شناس دکتر سیسیل هامان در کتاب  دانشمند زیست

هاي پنهان عملیات هضم و جذب  قبلاً مردم به جنبه« :اي دارد که در آن آمده است  مقاله
بر وجود نیروي مقدس و مدبر استدلال غذا نظر و اندیشه نموده و از این طریق 

کردند؛ اما در حال حاضر شرح و چگونگی این عملیات و شناخت کنش و  می
دار این فعل و  اي که عهده کننده هاي شیمیایی صورت گرفته در آن، و تخمیر واکنش

 توانیم بگوییم که پذیر گشته است؛ ولی با این وجود این، آیا می باشد، امکان میانفعالات 
 جایگاهی براي خداوند در هستی وجود ندارد؟ 

 کند و یا را رهبري میپس اگر این طور است چه کسی جریان این فعل و انفعالات 
 سازد؟  دقیق و محکم بر جریان عملیات حاکم میگونه  را این ها آنزیم

هاي  کنندة کنش و واکنش ها که تبیین و نقشهتنها نگاهی عاقلانه به یکی از این طرح 
باشد، کافی است تا انسان  متعدد چرخش و یا ارتباط هر کدام از تفاعلات با دیگري می

تواند تصادفی باشد  روابط دقیق صرفاً نمیگونه  حاصل کند که اینبه کمک آن، اطمینان 
ها، این هستی را به  هاي حاکم بر پدیده بلکه ذات خداوند است که از راه قوانین و سنت

نظام خاص آن را نیز آفریده است...؛ ان با آفرینش هر موجودي، حرکت درآورده و همزم
تواند چیزي از نظام هستی را تفسیر و حل نماید بلکه حتی  طبیعت در ذات خود نمی

خودش نیز محتاج تفسیر شدن است ...؛ و بالاخره هر زمان که انسان به قانون جدیدي 
آفریدگار است و » االله«ر حقیقت، تنها د :زند که یابد، این قانون بر وي بانگ برمی دست می

هاي متعصب  جاي بسی تعجب است که ماتریالیست» انسان، کاشفی بیش نیست ...؛
هاي هستی به ماده کر و کور پناه برده و در همین  از پدیده  تفسیر هر پدیدهمعاصر، براي 

عقلی یا گونه تعلیل  شوند، در حالی که این تفسیرها قادر نیستند هیچ حد متوقف می
 ها تقدیم کنند.  واقعی درستی براي پدیده

___________________________________ 
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کنند، در  تبدیل شدن ماده به نیرو و انرژي را اقتضا و تصریح میقواعد علم جدید، 
حالی که نیرو تنها از طریق آثارش قابل شناخت است؛ مثلاً هر کدام از نیروهاي 

باشند؛ همچنین نیروي حیات نیز گرچه  مجهول میمغناطیسی، الکتریسیته و سرعت، ذاتاً 
کند اما باز هم مجهول بالذات است؛ و همین  از نوع معینی است که در ماده ظهور پیدا می

طور سلسلۀ موجودات مادي و ظواهرشان، منتهی به نیروهاي نامشخص و مجهول الذات 
 گردند.  می

به تفسیر مادي ادیگري معاصر، ها، باز هم صاحبان اندیشۀ م علیرغم همۀ این واقعیت
از ترس اینکه مبادا دنبال نمودن این برند،  ها اکتفا نموده و از آن لذت می  این پدیده

که در جهان سوق بدهد؛ آفریدگاري سلسلۀ به هم پیوسته، آنان را بر ایمان به آفریدگار 
 وراي ماده و مسلط بر آن، به تدبیر و تنظیم امورش قائم است. 

ین دانشمندان عصر جدید به تر بزرگ از» سر جیمز جنز«بزرگ بریتانیایی دانشمند 

مخالفان دین، جدیت « :گوید می 1»جهان اسرار«آید، در کتاب مشهورش به نام  شمار می
هاي جدید، تزیین و  اند تا مسئلۀ ضد دینیشان را با استفاده از شیوه فروانی به خرج داده

اند که علت این کارشان تنها تعصب جاهلانه است نه کشف ارزشمند  پیراسته نموده
گرایی تنها دامنگیر غیر دانشمندان  که درد تعصب دپندار  علمی. اگر کسی چنین می

د، من درجوابش به ذکر سخن یکی از دانشمندان معاصر در این زمینه به نام دکتر شو می
من آخرین فرد از جمع کسانی خواهم بود که ادعا « :کنم که گفت اشاره می» و. هیلزأ. «

 ». گردیم کنند ما نسبت به دیگر روشنفکران کمتر دچار پدیدة تعصب می می
یا ناشی از فتنۀ رأي فاسد ي و کورکورانه، معلوم است که تعصب، ناشی از تقلید ظاهر

 باشد.  فردي یا جمعی می

___________________________________ 
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در عقلانیت جدید ما تعصبی وجود دارد که تفسیر « :گوید همچنین می سر جیمز
  1».پسندد گرایانه را براي کشف حقایق می مادي

اي را  حادثه» هادهلشّا«در کتابش به اسم » ویتکر شامبرز«به نام گرایان  یکی از مادي
 به نقطۀ تحولی در زندگیش تبدیل گردد. کند که ممکن بود  ذکر می

هایش نظر  کرد، گوش زمانی که داشت به دختربچه کوچکش نگاه می :کند او بیان می
وي را به خود جلب نمود، لذا شروع کرد به اندیشیدن در اینکه محال است چیز پیچیده 

روي تصادف به وجود آمده باشد، بلکه حتماً باید و دقیق همانند این گوش، صرفاً از 
 اي مدبرانه باشد.  ناشی از اراده

دهد تا ناچار  اهمیتی نمینامد،  که این حالت را وسوسۀ درونی می» ویتکر شامبرز«اما 
ایمان بیاورد که داراي اراده و تدبیر مطلق است، چرا که اي منطقی به ذاتی  نشود به گونه

  2اي را نداشت. پذیرش چنین اندیشهذهنیت وي استعداد 
وي در حقیقت، گرایش صحیح ایمانی را از اندیشۀ خود بیرون رانده تا او را وارد 

گرایانه  اي از تعصبات مادي محدودة ایمان به خدا نسازد، زیرا که وي درون دایرة بسته
 که ارتباطش را با خدا قطع نموده است. قرار گرفته 

من بسیاري « :گوید نیز پس از بیان حادثۀ مذکور می »بارکس تامس دیور ردکت«استاد 
شناسم که مشغول عملیات و  دانشگاهی خود و دوستان دانشمندم را میاز اساتید 

باشند و چندین بار دچار چنین  ها می هاي شیمیایی و طبیعی در آزمایشگاه آزمایش
  3».اند احساساتی شده

به یشان را ها عقل کنیم که خداوند تبارك و تعالی، دریچۀ ملاحظه می سخن از همین
گرایانۀ زشت و  به جهت تعصب ماديها  آن سوي دلایل ایمان به ذاتش گشوده است، اما

___________________________________ 

 . 57، تألیف وحیدالدین خان، ص »الإسلام یتحدي«به نقل از کتاب  -1

 به نقل از همان منبع.  -2

 به نقل از همان منبع.  -3



 هاي فروزان در شناخت یزدان مشعل    96

 

د و بر خلاف جهت شۀ پاك را از ذهن و عقلشان بزدایناند تا این اندی خطرناکشان کوشیده
 رکت نمایند. هاي مادي ح حقایق نهفته در وراي پدیده
هاي جاهلانه، افراد با انصافی نیز در میان آنان با  ها و تعصب اما با همۀ این مخالفت

 اند.  اعلام ایمان به خداوند، بر وجود حق اعتراف نموده
و صنایع پیشرفته فریفته کسانی که به دستاوردهاي تمدن بشري مانند اکتشافات علمی 

هاي  اند، در واقع از وسوسه ر جل و علا قرار دادهشده و آن را دستاویز انکار آفریدگا
کنند، تا از این  یمشان پیروي  شیطانی یا فریبکاري هوا و هوس و فاجرانه و مستکبرانه

اي براي توجیه و حق جلوه   وسیلهاي که لباس پیشرفت علمی بر خود پوشانیده،   خرافه
شناس را پیگیري  ی دانشمندان هستهاي  دادن ایدة باطلشان قرار دهند. اما هر کس که گفته

اند که تمام  که بیشتر آنان اعتراف نمودهیابد  و بررسی نماید این حقیقت را درمی
اکتشافات صحیح علمی، مسئلۀ ایمان به خداوند عزوجل از جانب خردمندان منصف را 

نماید و هر اختراع پیشرفتۀ صنعتی، برتري عظیم و چشمگیر مخلوقات و  تقویت می
 سازد.  طبیعی خداوند را در اتقان و انسجام آشکارتر میات موجو

نظران حقیقی و کاشفان نظریات  کنیم صاحب به همین جهت است که ملاحظه می
ي پیچیده و عظیم، از زمرة کسانی هستند که به خداوند ها دستگاه علمی و مخترعان بزرگ

بودنش در الوهیت شهادت وي در صحنۀ هستی و یکتا عزوجل ایمان آورده و بر سلطۀ 
اند؛ به همین خاطراست که خداوند، اکرامشان نموده و شهادتشان را عزت بخشیده و  داده
 :فرماید می

ُ  شَهِدَ ﴿ نَّهُ  ٱ�َّ
َ
ْ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ وَ  ۥ� وْلوُا

ُ
ِ  ٱلۡعلِۡمِ وَأ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  ٱلقۡسِۡطِ� قآَ�مَِۢ� ب

  .]18آل عمران: [ ﴾١٨ ٱۡ�َكِيمُ  ٱلۡعَزِ�زُ 
به گونۀ یک واحد به هم پیوسته و یک نظام خداوند (با نشان دادن جهان هستی «

دهد اینکه معبودي جز او نیست، و اینکه او (در  یگانه و ناگسسته، عملاً) گواهی می
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اي  یک به گونهو فرشتگان و صاحبان دانش (هر کند.  کارهاي آفریدگان خود) دادگري می
 ».دهند. جز او معبودي نیست که هم تواناست و هم حکیم در این باره) گواهی می

هاي کاشفان و مخترعان بر  و اکتشافات و گواهی دادناما بعد از این اختراعات 
مخفی الوهیت و وحدانیت خدا، سوداگران کفر و الحاد که خود را در وراي این بزرگان 

ها  آن شان را دستبرد زده و ضمن بزرگ جلوه دادن این اختراعات،اند، نظرات علمی نموده
باشند. ولی متأسفانه  دانند که خود منادي و داعی آن می کنندة الحادي می را تأیید

پندارند که  ها را خورده و می فریبی گول این عواماندیش نیز،  نظران سست اراده و کج کوته
یافتۀ صنعتی، سخنان و بینش الحادي و  ت توسعهاین اکتشافات علمی پیشرفته و اختراعا

نمایند و لذا درست بر خلاف واقعیت قضاوت  را تقویت و تأیید میضد خداییشان 
 کنند.  می

تمام اکتشافات علمی، تنها ادراکی صحیح و هوشمندانه یا قابل تعدیل و تصحیح در 
هاي خداوند  که از آفریدهآیند  هاي واقعی این هستی بزرگ به شمار می زمینۀ یکی از جنبه

پذیرد که  شود که آیا هیچ منطق عقلی یا علمی می باشد. حال این سؤال مطرح می می
ادراك واقعی چیزي، دستاویزي جهت انکار سازنده یا پدیدآورندة همان چیز به حساب 

کتابی خطی را به تصویر آید؟ اگر چنین چیزي صحیح باشد، باید براي شخصی که 
کند نیز جایز باشد  ي ـ آن را درك میها باب و  ها، فصل انی ـ کلمات، جملهکشد یا مع می

 نماید!!  که مؤلف و نویسندة آن کتاب را انکار 
را درك و فهم نموده، کار ها  آن این فرد تصویرگر کتاب که تمامی عبارات یا برخی از

جدیدي انجام نداده، و لذا درست نیست این درك خود را سببی براي انکار و نادیده 
گونه نیز صحیح نیست که درك و فهم  گرفتن مؤلف و نویسندة اصلی قرار دهد؛ همین

دانشمندان نیز هاي حاکم بر هستی، که قبل از علم و ادارك  دانشمندان از قوانین و سنت
گذار  اند، به عنوان وسیله و دستاویزي جهت انکار پدیدآورندة هستی و پایه د بودهموجو
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هاي متنوع و پیچیدة آن، لحاظ و  کنندة نظام ها و قوانین موجود در آن و هماهنگ سنت
 گردد.  محسوب 

اند این  انگیزي که سوداگران الحاد به آن دچار شده هاي شگفت گویی یکی دیگر از تناقض
کنند، در حالی که  استناد می» نظریۀ نسبیت انیشتین«نان جهت تقویت ادعاهایشان به است که آ

الایمان ـ به خداوند عزوجل بوده است؛  گذار این نظریه (انیشتین)، از جملۀ اشخاص ـ قوي پایه
کنند،  ها در جهت اثبات ادعاي باطلشان به جدلیات فلسفی هگل استناد می همچنین مارکسیست

کردند آفریدگار، نقشۀ  گراهایی بوده که گمان می از جمله آرمان 1»هگل«خود  در حالی که
 آفرینش هستی را بر منباي کشمکش و ستیز میان اضداد شکل بخشیده است. 

جز ها  آن کنیم که همۀ و اما اگر نگاهی به اختراعات بشري بیاندازیم، ملاحظه می
به دیگران و بالاخره ي موجودات در هستی و شناساندن صفاتشان ها ویژگی کشف
در وضع و حالتی متناسب با صفات و خصوصیاتشان، چیز ها  آن بندي هر کدام از طبقه

 اند؛  دیگري را به ارمغان نیاورده
 تواند اصل و مایۀ اولیۀ چیزي را از نیستی ایجاد کند؟  آیا هیچ مخترعی می

را ها  آن م اختراعات بشري را در ذهن خویش مجسم ساخته وعلاوه بر این، اگر تما
هاي خداوند عزوجل مقایسه نماییم، تفاوت زیادي را  ین آفریدهتر کوچک تنها با یکی از

ین وسیلۀ نقلیۀ هوایی، دریایی یا زمینی، تر بزرگ کنیم. براي نمونه ملاحظه میها  آن در بین
باشند که خداوند آن را آفریده است؛  نمی به انسجام و ظرافت آفرینش یک مگس یا پشه

و خصوصیاتش را به نسل تواند تولیدمثل نموده و صفات  چرا که این آفریدة خدا می
هاي بشري قادر است مشابه خود  ترین ساخته اما آیا پیشرفته :شمار خویش منتقل سازد بی

لی بیافریند؟ این را به وجود آورد یا به خودي خود و بدون دخالت انسان حرکات یا افعا

___________________________________ 

م از دنیا رفته است.  1829م به دنیا آمد و سال  1770هگل فیلسوف نامدار آلمانی است که در سال  -1
به عقیده وي، اشیاء ثابت نیستند و حقیقت همان تغییر و تحول دائم است. جهت آگاهی بیشتر 

 ی کرمانی (مترجم). ، تألیف علی حجت»متُد دیالکتیک مارکسیستی«رجوع شود به کتاب 
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و اعتراف همان حقیقتی است که اکثر دانشمندان علوم طبیعی را بر آن داشته تا اذعان 
اي را بر وجود خدا افزوده  هاي علوم طبیعی در عصر جدید، دلایل تازه نمایند که پیشرفت

دانا و حکیم، ر ادگروایمان به پر و بستر بسیار مناسبی را جهت بازگشت به آغوش دین و
 پناه گرفتن در جوار رحمتش و سر نهادن بر آستان بندگی و عبادتش فراهم نموده است. 

شناسی، مطلب جالب توجهی  استاد زیست 1»دکتر ادوارد لوترکیسل«در همین رابطه، 

ورزي به  گونه گرایش خاص یا تعصب و غرض بیایید تا بدون هیچ«را زیر عنوان 

  :باشد ست که خلاصۀ آن به قرار زیر می، نوشته ا»حقایق بنگریم
هاي اخیر، دلایل جدیدي را افزون بر دلایل  هاي علمی در طی سال پژوهش« -1

ادلۀ اثبات خدا در گرچه  ؛فلسفی تقلیدي، مبنی بر وجود خداوند ارائه نموده است
جویانه به این مسئله، به  قدیم نیز قادر بودند هر انسانی را تنها با یک نگاه حقیقت

 سوي ایمان رهنمود گردند. 
هاي اخیر، موج بازگشت به سوي دین، سراسر آمریکا را فراگرفته به  در سال -2

دیدي اند. تر نصیب نمانده اي که حتی مراکز علمی ما نیز از وسعت آن بی گونه
نیست در اینکه کشفیات علمی جدیدي که بر ضرورت وجود پروردگار براي 

 اند.  جهان هستی اشاره دارند، نقش زیادي را در این راستا ایفا نموده
تر از اعتقاد به  کنند که باور به ازلی بودن جهان هستی، مشکل برخی گمان می -3

، اشتباه این نظریه »نامیکقانون دوم ترمودی«باشد! اما  وجود آفریدگاري ازلی نمی
نمایند که ازلی بودن این  کند، چرا که تمام علوم به روشنی اثبات می را اثبات می

جهان هستی، غیرممکن است. تاکنون ثابت شده است که جریان انتقال حرارت از 
اجسام گرم به اجسام سرد پی در پی ادامه دارد، اما عکس آن به خودي خود 

اي در امتداد است که حرارت  ی جریان هستی به سوي نقطهنیست یعنپذیر  امکان
تمام اجسام در آن، یکنواخت خواهد بود و سرچشمۀ انرژي و نیروها به کلی 

___________________________________ 
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گونه فعل و انفعالات شیمیایی یا طبیعی شکل  شود؛ در این صورت هیچ نابود می
 د. گیرد و اثري از حیات و زندگانی نیز در عرصۀ هستی برجاي نخواهد مان نمی

بینم چرخۀ حیات و زندگانی همچنان برپاست و فعل و انفعالات  اما اینک که می
نماییم که گیري  توانیم چنین نتیجه شیمیایی و طبیعی نیز به قوت خود باقی است، می

بایست نیرو و  ندارد این هستی ازلی باشد؛ زیرا اگر قایل به ازلی بودنش باشیم میامکان 
ها و تغییر و  شد و کلیۀ فعالیت خیلی وقت پیش، تمام میهاي موجود در آن  انرژي

 رفت.  تحولات در پهنۀ هستی از بین می
گونه غرض قبلی، به این نتیجه  و لذا علوم بدین صورت که بیان شد و بدون هیچ

بلکه ابتدا و سرآغازي داشته است؛ این خود، دلیلی بر رسید که این هستی ازلی نیست  می
زیرا چیزي که قبلاً نبوده و نقطۀ شروعی براي آن ثابت شده است  اثبات وجود خداست،

پدیدآورنده، محرك یا خالقی تواند به خودي خود ایجاد شود و ناگزیر از وجود  نمی
 باشد که همان االله و یگانه آفریدگار وجود است.  می

دستاوردهاي علمی در زمینۀ جهان هستی، تنها در اثبات این نکته یعنی وجود  -4
اند  شوند، بلکه از آن بالاتر، اثبات نموده غازي براي جهان آفرینش منحصر نمیسرآ

که آفرینش این هستی به یک دفعه نبوده، بلکه در طول مدت نزدیک به پنج 
 میلیون سال صورت گرفته است. 

که جهان هستی روز به روز در حال گسترش و توسعۀ کنیم   در واقع ملاحظه می
خیزد، هم اینک باید کسانی که به نتایج  مستمري است که از مبدأ و منشأ آفرینش برمی

، به پدیدة آفرینندگی (خَلقْ) نیز باور داشته باشند؛ باور دارندناشی از علوم متداول روز 
باشند و لذا ناگزیر باید در  می ها و قوانین طبیعی از ثمرات این آفرینش چرا که سنت

ریزي نموده است؛ زیرا این  اي نیز باشند که این قوانین را پی اندیشۀ پذیرش آفریننده
اي مخلوق هستند که عقلاًَ نیاز به خالق دارند و آن خالق  قوانین در ذات خود، پدیده

 باشد.  االله میهمان ذات 
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هاي ذهنی  از تعصب بر پیش ساخته پژوهان با روحیۀ امانتداري و پرهیز اگر دانش -5
علمی در زمینۀ ادلۀ اثبات وجود جویانه به دستاوردهاي  خویش، نگاهی حقیقت

خدا بیاندازند و عقل را از سلطۀ تأثیر عواطف و احساساتشان آزاد سازند، 
درنگ و بدون تردید وجود خدا را خواهند پذیرفت که تنها راه تفسیر و تبیین  بی

ي علمی با عقلی فراخ، ها پژوهش است. بنابراین، تحقیقات وحقایق نیز همین 
 نماید.  رهبري می» االله«بدون شک ما را به درك وجود سبب اولیۀ هستی، یعنی 

را با  ها انسان هاي علمی خداوند عزوجل بر نسل کنونی بشر منت نهاده و تلاش -6
. به کشف بسیاري از واقعیات پیرامون طبیعت، برکت و فزونی بخشیده است

همین دلیل بر هر انسانی اعم از پژوهشگران علمی و دیگر افراد بشر واجب است 
که از این دستاوردهاي علمی در جهت تقویت ایمان به خداوند (االله) کمک 

 بگیرند. 
همچنان که براي دانشمندان خردورز شایسته است که در مورد وجود خداوند  -7

گونه شایسته است سایر افراد نیز به  انتدبر و اندیشه نموده و آن را بپذیرند، هم
و تکامل ابداعی و کمک این دلایل علمی و عقلی، درك نمایند که تحول 

باشد و تنها خداوند است که  مخلوقاتش مینوآورانه، وسیلۀ خداوند در آفرینش 
هاي طبیعی را در  منتهایش پدیدآورده و قوانین و سنت این جهان را با قدرت بی

 است.  آن جاري نموده
تواند راز وجود هستی را بر ایمان  یگانه تفسیري است که می 1»آفرینش ابداعی«بنابراین، 

اند، ارتباط  هاي مختلف که در گسترة کتاب طبیعت جاي گرفته روشن سازد و میان پدیده
 :هاي علوم گوناگون مانند علم شمار کتابش را در زمینه برقرار سازد؛ طبیعتی که صفحاتی بی

بندي  آلی، ژنتیک، حفاري و کاوشگري، طبقه شناسی، شیمی رادیولوژي، فیزیولوژي، جنین
 ». نماییم موجودات زنده، جغرافیاي حیوانی و ... مطالعه و بررسی می

___________________________________ 

 یعنی ایجاد و آفریدن چیزي بدون الگو و نمونه قبلی و بدون تقلید از کسی یا چیزي (مترجم).  -1
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نیز که یکی از دانشمندن علم  1»دکتر والتر اوسکار لندبرگ«همچنین در این رابطه 
هاي  به کارگیري شیوه«ب توجهی با عنوان باشد، مقالۀ جال فیزیولوژي و بیوشیمی می

  :نوشته که مضمون بخشی از آن، به قرار زیر است» علمی
برخی از علما در فهم غلطی که از مبادي اساسی علمی داشتند، محکوم به شکست « -1

شدند، چرا که این فهم و برداشت غلطشان ناشی از اسبابی بود که هیچ ارتباطی با 
نداشتند؛ ما در اینجا تنها به دو مورد از این اسباب اشاره هاي علمی  بحث و بررسی

  :کنیم می
هاي الحادي در  ها یا دولت ، سازمانها گروه هاي معینی که برخی از سیاست :سبب اول

هایی به  اند؛ اتخاذ چنین سیاست دینی و مبارزه با خداپرستی، اتخاذ نموده زمینۀ شیوع بی
خداشناسانه و مؤمنانه با منافع و مصالح، یا مبادي این  دلیل تعارضی بوده که میان عقیدة

 وجود داشته است.  ها گروه دسته و
از ابتداي کودکی به آن  ها انسان شود برخی عقاید فاسدي که باعث می :سبب دوم

معتقد گردند، اما با رشد عقلی و جسمانی و پا نهادن به میدان علم و دانش و به کارگیري 
هاي ذهنی و  با مسایل مختلف، تعارضی میان صورتهاي علمی در برخورد  شیوه

هاي علمی یا منطقی مقبول از سوي دیگر براي  اعتقادات باطل قبلی از یک سو و شیوه
هاي اعتقادي دوران کودکی، معتقد  آید؛ یکی از فاسدترین جلوه ه افراد به وجود میگون این

 باشد.  شدن به وجود خدایی در شکل و صورت انسان می
تمام تلاش خود را گونه افراد در دوران رشد عقلی و علمیشان  سرانجام وقتی که این

منطق و تفکر علمی، ارتباط و  اندازند تا میان این افکار دینی قدیمی و مقتضیات به کار می
گردند؛ لذا براي رهایی از این  مناسبتی برقرار سازند، اما دچار شکست و ناامیدي می

اندازند. در این  تناقض و دوگانگی، اندیشۀ خداباوري را به کلی از اذهان خود بیرون می

___________________________________ 

خدا را در شکل انسان تصور هاي غیراسلامی است که  ظاهراً منظور این نویسنده در سخنانش، محیط -1
 . 39، ص »االله یتجلی فی عصر العلم«کنند. به نقل از بخشی از مقاله نامبرده در کتاب  می
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دیگر اند،  یافتهمرحله به گمان اینکه از دایرة اوهام دین و نتایج ناشی از آن رهایی 
خواهند به این موضوع بیاندیشند بلکه در برابر هر اندیشۀ جدیدي نیز که با آن مرتبط  نمی

 دهند.  گردد و پیرامون وجود خود دور بزند، از خود مقاومت نشان می
بختی در زندگی  ایمان به خداوند، منبع و سرچشمۀ همیشه جوشان سعادت و نیک -2

 آید.  به شمار می ها انسان بسیاري از
پژوهانی که قصد حصول شناخت خدا را دارند، به محض  آن دسته از دانش -3

هاي علمیشان، موفق به کسب منافع  در هر کدام از رشتهاي  دستیابی به کشف تازه
گردند؛ چرا که هر کشف جدید به تقویت ایمانشان به خدا کمک  شماري می بی

هاي قدرتمند  ستنموده و فهم و بینش و بصیرت آنان را در جهت درك د
 ....». دهد  خداوند بر صحنۀ هستی افزایش می

ادعاي دوم و سوم این گروه نیز مبنی بر اینکه ایمان به خدا از نتایج  :3و  2
بر انسان در طول تاریخ یا به ناخودآگاهی انسان است و یا اینکه به علل و عوامل حاکم 

شان باطل بوده و ساخته و  اي اولیهگردد، همانند ادع هاي اقتصادي باز می وجود موقعیت
باشد که آن را به عنوان ادلۀ انکارشان، دستاویز قرار  پرداختۀ اوهام و خیالاتشان می

گونه ادعاها در واقع نه تنها دلیل حقانیتشان نیست بلکه در اصل، گریز و  دهند؛ اما این می
ان به خدا به آن دامن شمار ایم فراري است که به منظور طفره رفتن از پذیرش دلایل بی

گونه تفسیري از  گانه، قادر به ارائۀ هیچ هاي خیالی سه زنند. سرانجام چون که این پایه می
 از اعتبار افتاده و مطلقاً ارزشی ندارند. باشند،  هاي موجود در هستی نمی پدیده
خواهیم ها  گویی اعتباري این بیهوده ي بعدي بیشتر به بیان بیها بحث شاءاالله در ان

 پرداخت.





 
 
 

 

 :سومبخش 
 گیري ملحدان معاند موضع

 ها انسان هاي فکري، قلبی، روحی و وجدانی، دلایل ایمان به خداوند عزوجل از همۀ جنبه
توان  اي از جوانب متعدد وجود انسان، که به کمک آن نمی اند؛ تنها جنبه را در خود پیچیده

باشد. اگرچه  ظاهري می ، جنبۀ مشاهدة حسی به وسیلۀ حواسمشاهده نمود خدا را عیناً
هاي دال  دانیم که حواس ظاهري انسان، قادر است از راه مشاهده، بسیاري از آیات و نشانه می

بر وجود خداوند را به ما بشناساند، اما ذات مبارکش در جهان غیب و پنهان از دیدگان 
له فکر و اندیشه و ارادة انسان را مورد آزمایش قرار دهد که آیا وسی باشد تا بدین مخلوقات می

هاي  آثار صفات والایش در مخلوقات و به کمک تواناییبا تکیه بر دلایل وجودي، و مشاهدة 
هایش،  ها و آفریده هاي جاري در پدیده فکري و از راه پیگیري علل و عوامل و قوانین و سنت

 آورد یا خیر؟  ن میهمتایش ایما به وجود ازلی و بی
ي انسانی و وجوه تمایز با ها ویژگی آیا برازندة انسان خردمند و بادرایت است که تمام

حیوانات را به کلی از خود زدوده و مانند چهارپایان، تنها بر حواس ظاهریش تکیه زند و 
 هرچه را که از راه مشاهدة حواس ظاهري درك نکند رد نموده و وجودش را نپذیرد؟ 

این درست همان موضعی است که دشمنان دین خدا آن را برگزیده و مردم را به 
سر نیز در این ورطه گرفتار  خوردگان خودخواه و سبک البته فریب د،خوانن سویش فرامی

 شوند.  می
نمایند، اما در  میاین همان موضعی است که ملحدان در مسئلۀ ایمان به خدا بدان اکتفا 

کند؛  اتخاذ این روش بسنده نمی ل زندگی و امور دنیاییشان تنها بهئبرخورد با سایر مسا
اند، باور به  در مسائلی مانند باور به قوانینی که از راه استنباط ذهنی به آن دست یافته

اند، باور به  از حقایق آن را از راه حواس مشاهده نکردههایی که هرگز چیزي  کاوي روان
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ها نیز قابل تجزیه و  جزئی از آن حتی در آزمایشگاه هاي پیشرفت و تکامل که اندیشه
در  گیرییشان آزمایش محسوس به حواس ظاهري نیست و ...، درست بر خلاف موضع

 کنند.  رابطه با مسئلۀ خداشناسی عمل می
 زنند؟  بافند و به آن چنگ می این چه تناقضاتی است که سرهم می

ها  آن گریزند؟ آیا بدین خاطر است که می گونه چرا از اقرار بر وجود آفریدگارشان این
ابزار شناخت را در اختیارشان نهاده، را آفریده، اکرامشان نموده، خردمندشان گردانیده، 
هاي ظاهري و باطنی را  شمار نعمت گوش شنوا و چشم بینایشان بخشیده و انواع بی

 ها ارزانی داده است؟!  بدان
گیري را به آنان تبریک  ا، نه تنها این موضعحقیقت و مؤمنان به خدیافتگان  ما راه

خوریم، و برایشان  و غصۀ آجالشان را میکنیم  گویم بلکه بر حال زارشان گریه می نمی
علیرغم نماییم. اما اگر چنان که  آرزوي راهیابی براي حقیقت و ایمان به خداوند می

ر انتخاب این هوشیار شدن و شناخت حقیقت و با اختیار و ارادة خویش، همچنان د
معاندانه و استمرار بر آن باقی بمانند، باید منتظر عواقب وخیم عناد و لجاجت،  موضع 

  گیري پافشاري بر باطل و مخالفت با خالق عظیمشان بوده، و پیامدهاي این موضع
هاي خداوند در  و دور از خرد را بر دوش گیرند؛ چرا که اگر به آیات و نشانهنسنجیده 

گرفتند، یا به هشدارها و انواع  کردند، یا بیانات پیامبران الهی را نادیده نمی یهستی توجه م
هاي عقاب و عذاب وارد خداوندي  نهادند، یا نمونه امیشان وقعی میهاي بدفرج دادن بیم

هرگز و هرگز دادند،  عبرت و پند قرار میهاي کافر پیشین را مورد  در این دنیا بر ملت
توانیم کار  گرفتند. از این فراتر نمی اي را در پیش نمی لجوجانه چنین روش معاندانه و

  :ها بگوییم دیگري برایشان انجام دهیم جز آنکه خطاب بدان
وجود این همه دلایل که فرارویتان قرارگرفته و این همه اي منکران خدا، شما با 

اند، باز هم بر موضع عناد  تذکردهندگانی که از راه وعد و وعید بر شما اتمام حجت نموده
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به خرج داده و بر آفریدگار خویش شوریده و به حریمش تجاوز و عصیانگري پافشاري 
 اید.  نموده و در حقیقت بر خویشتن ستم روا داشته

بشتابید به سوي سرنوشتتان؛  را ندارید، س حالا که قصد بازگشت از مسیر انحرافیتانپ
ابدي؛ چه بدعاقبتی است این جهنم سوزان که با دستان   سرنوشتی پر از عذاب و بدبختی

خویش مهیا نموده و همیشه در آن خواهید ماند! اما باز هم ما گروه مؤمنان به خداوند 
گیریم و  حال شما دلسوزي نموده و اندوه فرجامتان را به دل میباري تعالی، همچنان بر 

برید، یا تحت  اگر در حالت شک و تردید به سر می :گوییم بار دیگر خطاب به شما می
توانید خود را از آن برهانید، یا از مفاهیم و  اید و نمی تأثیر محیط خاصی قرار گرفته
گذارد جانب حق را  سایه افکنده و نمی اید که بر عقلتان اصطلاحات خاصی متأثر گشته

 ها حجت از این همه روشنگري و اتمامیا پس  -1 :ببینید، دو راه بیشتر پیش رو ندارید
ورزید، که در این صورت جایی  اصرار میبر شما، باز هم بر راه و عقیدة باطل خویش 

د، بهتر آنست ماند؛ چرا که اگر عقل داشته باشی براي دلسوزي و غمخواریتان باقی نمی
کنیم  میخودتان بر حال خویش دلسوزي و غمخواري نمایید؛ اما با کمال تأسف ملاحظه 

خواهید از قید و بند تکالیف پروردگار آزاد باشید تا در دام  خواهیتان مید که شما با خو
هایتان  ارزش، قربانی هوا و هوس و شهوترانی اي بی بندگی غیر خدا افتاده و مانند طعمه

یده و اسیر شیاطینی شوید که شما را در جهت منافعشان بر علیه خودتان، سرزمین و گرد
 گیرند.  ملتتان، عزت، شرافت و تاریخ درخشانتان به کار می

کنید)؛ لذا اگر عقلتان را  آیید و بر حال خویش دلسوزي می (یا اینکه به خود می -2
صفت با  ي شیطانها انسان درست به کار ببندید و از هوا و هوستان پیروي نکنید،

هایشان در افکار شما  ها و دسیسه توانند با وسوسه نمیهاي مادي و سیاسی خویش  انگیزه
 نفوذ نموده، آن را فاسد کرده و از کار بیاندازند، یا ذهنیت ایمانی را از آن بزدانید؛ 

اگر خیر و صلاح و سعادت و نجات خویش را خواهانید و حاضر نیستید مانند 
دیگران باشید که فقط بخورید و بیاشامید تا از شما بسته در خدمت  وانات زبان حی
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کشی نموده و سرانجام روانه قربانگاهتان سازند و بالاخره وارد جهنم پر از عذاب  بهره
 گردید؛ هر چه زودتر در اوضاع خودتان بنگرید و به عاقبتتان بیاندیشید.



 
 
 

 

 :چهارم بخش
 حماقت منکران وجود خدا 

منکران خدا بر این باورند که مادة بدون شعور، علم، اراده، اختیار و بالاخره فاقد 
 حیات، از ازل بوده و چیزي غیر از آن در پهنۀ گیتی وجود ندارد! 

مادة خالی از هر گونه صفات کمال، منشأ ایجاد خود به  کنند که همین آنان گمان می
 باشد که داراي حیات، عقل، اراده و اختیار هستند.  اي می زندهت خود موجودا

چنین سخنانی و ادعاهایی اصلاً با منطق صحیح سازگار نبوده و ارتباطی نیز با 
ها تنها به  گویی گونه مزخرفات و بیهوده معیارهاي اساسی و علم و اندیشه ندارند. این

عظیم، و به قصد شانه خالی کردن از خداوند حکیم و وجود  هخاطر فرار از اعتراف ب
پیامدهاي این اعتراف، از قبیل اطاعت و بندگی، استقامت و پایداري بر آن، التزام بر 

 گیرد و بس.  نیکوکاري و دوري از اعمال ناپسند صورت می
پوچ و ناشیانه، به دلیل گرفتار ماندن چنین افرادي در دام سر دادن این قبیل سخنان 

ها و تمایلات تبهکارانۀ نفسانیشان از یک طرف، و اهمال و تعطیل نمودن  خودخواهی
 باشد.  منطق عقل و اندیشه و معیارهاي حقیقی شناخت و معرفت از سوي دیگر می

و هوش و ذکاوتشان را علاوه بر این، با احساسات وجدانی خویش نیز مخالفت نموده 
به منظور باطل جلوه دادن حق و حق جلوه دادن باطل به هاي گوناگون  در جهت حیله

 اندازند.  کار می
بافی و عنادورزي، به خداوند عزوجل  خبر، بجاي خیال گراهاي از خدا بی اگر این مادي

جاودانگی در و خویشتن را از نهادند  آورند و ربوبیت و الوهیتش را گردن می ایمان می
عذاب دردناك جهنم محفوظ داشته و روحشان را از رذالت مخالفت با حق و کبر و 

 نمودند، چه زیانی به حالشان داشت؟!  لجاجت پاك می
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اما هرگز ام،  و برجستگان الحاد در دنیا خواندهي زیادي از بزرگان ها کتاب من تاکنون
ام، گرچه آنان تلاش زیادي  نیافته ها آن دلیل صحیحی مبنی بر نفی وجود پروردگار در

، مذهب خویش را بر دیگران تحمیل کنند. از این فراتر ها کتاب تا با نوشتن ایناند  نموده
بر عدم وجود خدا اقامه  1»دلیل ظنی«اند تنها یک  هاییشان نتوانسته تمام نوشته حتی در

 نمایند، یا یک حقیقت علمی را در اثبات ادعاي خود تقدیم کنند. 
توانند از پیش ببرند این است که سعی در ایجاد شک و  تنها کاري که این منکران می

تردید بر وجود جهان غیب را در اذهان عموم مردم نموده و آنان را قانع کنند بر اینکه هر 
چیزي که به کمک اندك وسایل علمی کشف شده توسط دانشمندان، قابل مشاهده و 

 شته و نباید پذیرفت. شناخت نباشد، وجود خارجی ندا
گرا  گونه افراد نسبت به دایرة مادي جهان هستی که حتی دانشمندان مادي برخورد این

هاي  اند گوشه اکتشاف وسایل عملیشان در عصر پیشرفتۀ کنونی، فقط توانستهنیز به کمک 
هاي  ناچیزي از آن را مشاهده و لمس نمایند، درست شبیه برخورد فرد کور با رنگ

کند؛ یا شبیه موضع انسان  را انکار میها  آن است که به دلیل ندیدنشان، وجودمختلف 
کند؛ یا شبیه موضع زندانیان  کري است که به دلیل ناشنوایی، وجود صداها را انکار می

پندارند که غیر از  شده و میفکري است که از آغاز عمرشان درون قصري زندانی  کوته
 ند چیز دیگري وجود ندارد. ک قصري که آنان در آن زندگی می

گونه افراد از علم، امانتداري علمی و مطابقت حقیقت با واقعیت  به نظر شما بهرة این
 چه اندازه باید باشد؟ 

ها و  ها و آزمایشگاه ترین کارگاه گرا، هنوز هم پیشرفته بنابر اعتراف خود دانشمندان مادي
که ظواهرشان را در این جهان مادي مشاهده اند بسیاري از چیزهایی  تجهیزات علمی نتوانسته

نمایند؛ تجدد و نو شدن روز به را ارزیابی ها  آن کنیم، شناسایی و حدود و خصوصیات می
 ها و اکتشافات علمی نیز خود گواه این حقیقت است.  روز شناخت

___________________________________ 

 باشد (مترجم).  دلیلی مبنی بر گمان است که احتمال درستی و نادرستی آن یکسان می -1
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اي منتهی گردد که فرد گمان کند تمام  هر زمان که علم بشر به نقطهبدون تردید، 
موجودات را کشف نموده، معلوم است که در حد ناقص خویش متوقف گشته و با غرور 

اش، مانع رسیدن به دریاهاي بیکران و انتهاي علوم و معارف گوناگون  باطل و متکبرانه
ماند که جز بوي گند و  آب راکدي میبازمانده و در نتیجه به برکۀ شده، از پیشرفت 

 زا، چیز دیگري تقدیم بشریت نخواهد کرد.  بیماري
کنند که  گرا علیرغم دستاوردها و اکتشافات علمیشان، اعتراف می دانشمندان مادياما 

هاي ناچیزي از دریاهاي نامتناهی علوم تلقی  اند، به منزلۀ قطره آنچه به دست آورده
 :فرماید سورة اسراء می 85است که خداونزد عزوجل در آیۀ  شوند. به همین خاطر می

وتيِتُم مِّنَ ﴿
ُ
  .]85الإسراء: [ ﴾٨٥إِ�َّ قلَيِٗ�  ٱلۡعلِۡمِ وَمَآ أ

 ».جز دانش اندکی به شما داده نشده است«
هاي مادي  کسانی که در طول حیات، ایمان و اعتقاداتشان را جهت دستیابی به شناخت

کنند ـ روشی که مبتنی  ي حسی ـ تجربی لحاظ میها روش کارگیريجهان هستی، در به 
ها و آزمایشات حسی ـ تجربی است، از یک جهت تنها به مشاهدة  بر احتمالات و فرضیه

اندازند؛ چرا که  کنند ولی از جهتی دیگر خود را به مغالطه می ظواهر مادي بسنده می
لیۀ تجربیات علمی پژوهشگران و هاي شناخت و معرفت، ک توانند در تمام زمینه نمی

هاي  علوم تجربی را شخصاً نیز تجربه و اعمال نمایند؛ بلکه ناچارند تجربهدانشمندان 
هاي ایمان و باور است که  از آن را بپذیرند؛ این خود یکی از گونهدیگران و نتایج حاصل 

 باشد. متکی بر تصدیق خبر دانشمندان علوم تجربی می
شیمی در بیان این حقیقت   متخصص علوم ژئولوژي یا زمین» واین اولت«کتر د
این مطلب بدین معناست که ما معلومات را، از تجارب ثبت شدة گذشته در « :گوید می

 اییم. من تاریخ کسب می
اند، خیلی اندك  اندازة سرعت نور کرده  تعداد کسانی که اقدام به تعیین :براي مثال

 ردم آن اندازه را بدون تردید قبول دارند. باشند ولی با این حال، همۀ م می
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 گونه راهی حتی براي اثبات هاي مقبول که هیچ بر درستی بعضی از فرضیهدانشمندان، یا مثلاً 
تواند ادعا کند که پروتون یا  وجود ندارد، اتفاق نظر دارند؛ براي نمونه هیچ کس نمیها  آن

 اور دارند. برا ها  آن آثارشان، وجوداهدة راه مشالکترون را دیده است در حالی که مردم از 
اتم و نیز الگو و صورتی است که یک نمونۀ دیگر در این زمینه، ترکیب ساختاري 

نماید و ما را در شناخت چگونگی حرکت  براي آن، رسم می» بور«عنصر شیمیایی به نام 
 دهد.  ي اتم یاري میها ویژگی و

ها  آن هاي و فاصلهو بالاخره معلوماتی که پیرامون اجرام دوردست آسمانی و جایگاه 
ها و  ي تجربی ثابت نشده و دلیل مستقیمی بر این نظریهها روش داریم، به وسیلۀ هیچ کدام از

ها اقامه نگشته است، در حالی که همه آن را قبول دارند. روشن است که در این  فرضیه
اش را  معلوماتی که انسان در طول حیاتش به آن نیاز دارد و درستیصورت، بسیاري از 
ندارد؛ و این معنی باور کورکورانه نیست بلکه ایمانی ها  آن اي جز قبول پذیرفته است، چاره

 تر نمود.  هاي آن را با آزمایش، قوي و راسخ تمام قسمتتوان  است که می
باشد و فلسفۀ حیات و کمال وجودي انسان،   به وجود خدا نیز از همین قبیل میایمان 

 بدان نیازمند است. 
هاي طبیعی، امري منطقی و  بسیاري از مردم، وجود غایت یا حکمت را در وراي پدیده

دانند؛ و بدون شک، اعتقاد به وجود پروردگاري که آفرینندة هر چیزي است که  مقبول می
یري آسان و روشن از چگونگی نشأت و ابداع موجودات و غرض یا تواند تفس می

 به ما بدهد. ها  آن حکمت آفرینش
بر تفسیر آفرینش خود به خودي و ذاتی هستی است، نشأت و اما نظریاتی که مبتنی 

وجود ها را ناشی از تصادف محض دانسته و آن را به جاي اندیشۀ  پیدایش اولیۀ پدیده
ا اگر حتی با صرف نظر از لحاظ نمودن اعتبارات دینی هم به قضیه کند. ام خدا مطرح می

؛ فاست تا اندیشۀ تصاد تر نزدیک بینیم که اندیشۀ وجود خدا به عقل و منطق بنگریم، می
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چرا که چنین نظام زیبا و استواري که حاکم بر هستی است، نشان از وجود خالق و 
  1».نظمی است تصادف کوري که منشأ بیپروردگاري دارد که آن را نظم بخشیده باشد نه 

کنند تا مشاهدات خویش  همین معاندان منکر خدا، اضافه بر آنچه گفته شد، تلاش می
هاي استنتاجی و با لحاظ کردن مقدمات و نتایج، تفسیر و تبیین  ها را بنابر نظریه از پدیده

حواس ظاهري و اسباب در برابرراه به حقایقی نامرئی و غیرملموس  نمایند. لذا از این
یابند؛ حال اینکه چنین حقایقی در مقایسه با حواس و وسایل  پیشرفتۀ مادي دست می

را ها  آن اي جز قبول و تسلیم ندارند، آید؛ اما چون چاره به حساب میمادیشان، از غیبیات 
 اند.  گذاشته» قوانین طبیعی«به عنوان قوانین ثابت پذیرفته و نامشان را 

کنیم که به عنوان یکی از حقایق علمی طبیعی در  اشاره می» جاذبه«به قانون  براي مثال
پرسیم که حقیقت این نیروي عظیم چیست؟  گرا مطرح است و می نزد دانشمندان مادي

مندان قادرند به کمک تجهیزات مادیشان آن را مشاهده و یا ماهیتش را درك آیا دانش
 اثبات نمایند؟  اند وجود آن را کنند؟ و چگونه توانسته

آیا از راه استنتاج عقلی و با استناد به مشاهدات خویش از ظواهر و آثارش، آن را ثابت 
 اند؟!  کرده

اند. صفات  ات آن دست یافتهببلی، حقیقت همین است و تنها از راه استنتاج عقلی به اث
کشف و اثبات   هاي موجود در آن نیز به همان شیوه الکترونحرکات  اتم و عملکرد آن و

 گردیده است! 
قوانین ران را چه شده است که این چنین بر وجود کمن پرسیم که این اکنون می هم

خارج از دایرة مشاهدات مادي باور دارند، در حالی که چنین قوانینی به نسبت حواس 
آیند؛ اما در عین  ، اموري غیبی به حساب میي پیشرفتۀ علمیها دستگاه و ها انسان ظاهري

حال وجود پروردگاري را که آفرینندة تمام هستی است به مجرد اینکه خارج از دایرة 

___________________________________ 
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باشد، گرچه صدها دلیل عقل و استنتاجی  میي پیشرفته علمی ها دستگاه ادراك حسی و
 د؟! دارن نمایند، انکار نموده و باورش نمی نیز ضرورت وجودش را اثبات می

هایی نیست که به  گویی اي، از جملۀ دوگانگی و تناقض ناعادلانهآیا چنین برخورد 
 وجه با بحث و بررسی علمی و امانتداري عالمانه همخوانی ندارند؟!  هیچ

که به نظر آنان، دلایل اثبات وجود خدا برایشان به درجۀ یقین قطعی فرض کنیم 
 دهند؟!  احتمال وجود خداوند را بر عدم وجودش برتري نمینرسیده باشد؛ اما آیا دلایل، 

موجب یقین قطعی هم نباشند، حتماً کفۀ ترازوي ها  آن این دلایل هر چند که در نظر
بخشند؛ پس آیا  وجود را بر کفۀ دیگرش یعنی احتمال نفی خدا سنگینی و قوت می

بپذیرند، اما احتمال گونه دلیلی  آور نیست که احتمال نفی وجود را بدون هیچ شگفت
هاي مادي و روانی،  وجودش را علیرغم این همه دلیل رد نموده و با تمام توان و اسلحه

هاي ناروا بر علیه  انواع ستمگريو با ها، مجادلات سوفسطائی   آفرینی ها، دسیسه فریبکاري
 دین خدا و ایمان بر وجود ذات پاکش به دشمنی برخیزند؟!! 

 اند؟!  ینندة خویش به دشمنی و عداوت قد برافراشتهگونه با آفر چرا این
هاي فراوانی است که به آنان ارزانی بخشیده و با تکریم و  آیا این به پاس نعمت

 تجلیل بر سایر مخلوقات برتریشان داده است؟! 
گونه احساس وجدانی یا اخلاقی در وجودشان نیست تا آنان را به سوي  آیا هیچ

اي که فقط تسلیم وي بوده  د خالقشان به تحرك واداشته، به گونهاعتراف و اذعان بر وجو
 و در جهت سپاسگزاري انعام و اکرامش کمر همت ببندند؟! 

 اندازد؟!  آیا ترس سزایی که بر زبان پیامبرانش جاري نموده، قلبشان را به لرزه نمی
شد؟ پس خدا امري جدي و حقیقی بااند که وجود  آیا دست کم این احتمال را نداده

اي براي روز حساب و کتاب دارند، در حالی که خداوند  در این صورت چه عذر و بهانه
 در این جهان بر آنان اتمام حجت نموده و راه هر گونه عذري را بسته است؟! 
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اي  :کنند عذرشان قبول درگاه خدا خواهد بود اگر در آن روز بگویند آیا خیال می
دادي تا به تو ایمان  خودت را در دنیا به ما نشان نمی پروردگار و آفریدگار یکتا، چرا

 ات را گردن نهیم؟  بیاوریم و بر وجودت اذعان نموده، اوامر و نواهی
هایشان نقش بر آب  آیا در آن روز با شنیدن این پاسخ از جانب خدا تمام عذر و بهانه

هاي  تا به کمک آن بر آیات و نشانهآیا مگر به شما عقل و خرد را ارزانی ننمودم  :شود که نمی
هایی  وجود من در آفاق هستی و درون خویش واقف گردید؟ مگر پیامبرانی را با آیات و نشانه

چرا آنان را تکذیب نمودید؟ من حتی یک به سویتان روانه نکردم تا پیام را به شما برسانند؟ 
دم استدلال شود و عذري براي ام که از آن بر عدم وجو نشانه هم در پهنۀ هستی قرار نداده

 به حساب آید؛ پس چرا بدون دلیل، وجودم را انکار نمودید؟! امروزتان 
بند و باري و  و میل به بی ها هوس شما دیروز تنها به خاطر پیروي از هوا و

گونه از ایمان به وجود من و تسلیم در برابر تکالیف و احکام و گردن  اینخودخواهیتان، 
نیز امروز ام، سر برتافته و زیر بار اوامر و نواهی شریعت من نرفتید؛ من  ینهادن به بندگ

کنم،  هاي رحمت خویش محروم ساخته و به عذاب و سزایم گرفتار می شما را از جلوه
 چرا که مستحق همان هستید. 

زده و خوار و سر به زیر خواهند شد، زیرا عذرشان باطل و اسرار  اما در آن روز، بهت
ي مجرم و آلوده به گناهشان بر صفحات ها دل هاي درون تباهشان، فاش گشته و و نهان

 گردد.  کتاب قیامتشان ظاهر می
در آن روز، نه احزاب و لشکریانشان توان یاوري دارند و نه پیشوا و رهبرانی که آنان 

بالاخره اند، بلکه هر دو گرفتار و بسی خوارند. و  ایمانی سوق داده را به سوي کفر و بی
دینان  انکار وجود خدا توسط این بی :پرسند که در آن روز، مؤمنان خردمند از همدیگر می

در حیات دنیوي، چه سودي برایشان داشت جز اینکه با دست خود، خویشتن را گرفتار 
 خطري چنین بزرگ و بدبختی و عذابی ابدي ساختند؟! 
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و تمردشان را در   خودخواهیدر این صورت حتماً بایستی بار پیامدهاي لجاجت و 
ها و قوانین تکوینی خداوند در  روز قیامت بر دوش گیرند؛ چرا که هر کس با سنت

کسی طبیعت به عناد و مخالفت برخیزد، خدا نیز بر وي رحم نخواهد کرد. براي مثال اگر 
و پیشگیري از خطرات برق به مبارزة این نیروي کشُنده بدون استفاده از وسایل ایمنی 

یا اگر کسی برود، بدون تردید اتصالات جریان برق، وي را نقش بر زمین خواهد کرد؛ 
اي مبارزه کند و از بلنداي کوهی خود را بر آن بیاندازد، حتماً قسوت و  بخواهد با صخره

آورد؛ پس آیا کسی که با تمام توانش به  سختی صخره، وي را خرُد نموده و از پاي درمی
نماید، از خلود و جاودانگی در  بوبیت یا الوهیتش را انکار میو رجنگ خدا پرداخته 

 عذاب دردناك روز قیامت درامان خواهد بود؟! 
این منکران دنیاپرست، در ابتدا وجود خدا را انکار نموده و سپس به خیال دستیابی به 

 اوهام پیشاندك لذایذ شهوانی و نفسانی یا برخی اصلاحات فردي و اجتماعی، به دنبال 
شوند؛ و چه بسا به شیوة  پا افتاده و دور از واقعیت و حقیقتشان، کشان کشان روان می

از قبیل سحر، گرایانه خویش را به اموري غیبی  هاي مادي مخفیانه، برخی از اندیشه
تحریف ها  آن دهند که بخش عمدة خوانی و مشابه آن ربط می کفبازي و تردستی  شعبده

 باشد.  نی میجهاي شیاطین و ابلیسان آدمی و  رنگحقایق، ترویج خرافات و نی
دانشمند و » دکتر آندرو کانوي آیوي«در اینجا به بخش جالب توجیه از مقالۀ 

کنیم که زیر  م اشاره می 1946م تا  1925هاي  فیزیولوژیست مشهور جهان در میانۀ سال
اي  نوشته و ما گزیدهدر نقد نظریۀ منکران خدا » وجود خدا، حقیقتی مطلق است«عنوان 

  :نماییم از آن را تقدیم خوانندگان عزیز می
اعتقاد به وجود خداوند (االله)، یگانه وسیلۀ کامل فکري است که هستی را معنی بخشیده و «

به ما  است صرفاً متشکل ماده و انرژي که اي مفهوم وجود انسان را بالاتر از مجموعه
 شناساند.  می
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و اندیشۀ انسانی پیرامون محبت تواند منشأ والاترین  یچنین اعتقادي است که م
برادري میان افراد بشر باشد؛ چرا که به سبب اجتماع آدمیان بر محور محبت و انسانی نیز 

شود، زیرا  دوستی، عدالت و مهربانی آنان نسبت به همدیگر می پدیدار گشته و موجب نوع
ی مساویند. این اعتقاد، تنها دژ محکمی افراد بشر فقط در برابر عشق، رحمت و عدالت اله

را در گسترة  ها انسان هاي روحی و اخلاقی ها بازداشته و ارزش است که ما را از بدي
 بخشد.  زمان تداوم می

توانیم با استفاده از اصول صحیح اندیشه که ناشی از رابطۀ درست خرد و  ما می
شایسته باشد، منطقی  هاي مغز با تجارب روزانه می  احساساتمان و نتیجۀ کنش و واکنش

 جهت اثبات وجود خدا به کار ببندیم. 
ت ، اثبا»خدا وجود ندارد«تواند درستی این اندیشه را که  طور که کسی نمی همان

خدا « :گوید را که می  گونه نیز کسی را یاراي آن نیست نادرستی این اندیشه نماید، بدین
کند ولی از نفی وجود  ، اثبات کند؛ یعنی منطق صحیح، وجود خدا را ثابت می»وجود دارد

 خدا عاجز است. 
تواند در وجود چیزي شک نماید که دلیل منطقی و اساسی در این  انسان زمانی می

ام،   تا به امروز علیرغم مطالعات زیادي که در این زمینه داشتهمورد ارائه کند. ولی من 
باشد، در ام که برهان قاطعی بر انکار وجود خدا  اي نیافته دلیلی را از کسی یا در نوشته

و نیز با ام؛  شماري را در اثبات وجود خدا خونده یا شنیده ل و بیحالی که دلایل معقو
ام که ایمان حقیقی به خداوند و دیگر  بررسی احوال و تاریخ اقوام گوناگون، دریافته

بخش و شیرینی را نصیب مؤمنان ساخته، ولی انکار  هاي لذت هاي ایمان، چه بهره شاخه
 براي منکران خدا به همراه داشته است. هایی را  ها و بدبختی  وجود خدا، چه نکبت

کنند و به عنوان دلیل از مؤمنان  چیزي که منکران براي پذیرش وجود خدا ادعا می
کند،  استناد میها  آن خواهند، همانند دلایلی است که انسان براي اثبات اشیاي مادي به می

کنند. اگر خدا داراي  مییعنی در واقع خدا را به شکل شیر، مجسمه یا بتی ملموس تصور 
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نمایند، دیگر نیازي به آزادي و اختیار در  وجودي مادي بود که آنان تصور می و جنس
ماند و به  چرا که شکی در وجود خدا باقی نمیشد.  ایمان و عدم ایمان، احساس نمی

ي ما در خصوص ایمان است که خدا با ارادة خویش، بشر آزاد و ها عقل خاطر آزمایش
لذا وبال هد وجودش را بپذیرد و گرنه منکر و کافر گردد؛ اخو فریده تا هر که میمختار آ

 و پیامد انتخابش نیز بر گردن خودش است. 
انگارند که بتوان با او همانند انسان معامله کرد.  دینان و مرتدان، خدا را بازرگانی می بیشتر بی

یح و دور از کجی و انحراف، ناگزیر باید اما حقیقتاً براي رسیدن به خدا و دستیابی به بینش صح
ها و هر آنچه مانع آزادي و سلامت فکر است،  توزي عقل را از چنگال خودخواهی و کینه

ها و رفع  در مبارزه با بدي توان گونه می بدینرهانید تا به مرحلۀ ایمان و عشق به خدا رسید. 
اند، سهیم بود؛ و  اش ایجاد نموده واهیاندازان در وجود خدا و اوامر و ن هایی که شک عدالتی بی

 ، به کارگیري هوش و عقل و اراده درها انسان لازمۀ حکمت خداوندي در آفرینش
 هاست ... . عدالتی کنی این شرور و بی لازم جهت دفع و ریشههاي  جویی چاره

چند سال پیش با جمعی از تُجار در ضیافتی بودیم؛ یکی از دانشمندن مشهور منکر 
کم باب گفتگو را با همدیگر باز  یز در میان ما بود که در اثناي سخن گفتن، کمخدا ن

 اام که بیشتر دانشمندان، منکر وجود خدا هستند؛ آی شنیده :یکی از بازرگانان پرسیدکردیم. 
خیر، فکر  :چنین چیزي صحت دارد؟ سپس روي به من کرد و منتظر جواب ماند؛ گفتم

کنم چنین امري حقیقت داشته باشد بلکه برعکس در بسیاري از مطالعات و مباحثات  نمی
ام؛ اما  مشهور را کاملاً معتقد و مؤمن به خدا یافتهپژوهان  بیشتر دانشمندان و علمخودم، 

فهم و برداشتی نادرست ها  آن کنند یا از برخی از مردم از روي اشتباه نظراتشان را نقل می
 نمایند؛  می

گري، با طرز تفکر و کار و زندگی یک دانشمند مغایرت  الحاد یا مادي :سپس افزودم
رسد که همۀ ملحدان یا منکران وجود خدا، یک نقطۀ کور و  دارد ...؛ چنان به نظر می

د که سبب ایجاد تردید در میان آنان شده و مانع دریافت این نبه همراه خود داراي  تیره
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هاي متعدد، تنها در  جان این جهان هاي جاندار و بی د که تمام بخششو حقیقت می
 کنند.  صورت قبول وجود آفریدگار، معنا و مفهوم پیدا می

معنی  کسی که زندگی خود و دیگر جهانیان را بی :گوید می» انیشتین«چنان که 
  1».انگارد، نه تنها بدبخت است بلکه ارزش و لیاقت زندگی را نیز ندارد می

س شایسته است که مؤمنان بر ایمانشان استوار باشند و از راحتی قلب و روح و روان پ
نصیبند، لذت ببرند و  مند گردند و از سعادت دنیوي که منکران خدا از آن بی همچنان بهره

پایه و پر از نعمت  بر خوشبختی جاودانه و والایی که در حیات قبر و برزخ و منازل بلند
کشد مسرور گشته و به خاطر برترین نعمت خدا یعنی ایمان و  را میانتظارشان بهشت، 

 اسلامشان همواره شکرگزار و ثناگوي باشند.

___________________________________ 

 . 152، ص »االله یتجلی فی عصر العلم«بخشی از مقاله آندرو کانوي آیوي، به نقل از کتاب  -1





 
 
 

 

 :بخش پنجم
 در نظر منکران خدا » تصادف«فرضیۀ خرافی 

بنا نهاده و » تصادف«منکران وجود خدا، مذهب الحادي خویش را بر اساس فرضیۀ 
مادة فاقد ها  آن دانند؛ به گمان گیري نظام زیباي طبیعت را ناشی از آن می ق و شکلتحق

اي تصادفی  آید، به شیوه حیات و بدون شعور و ادراك، که عنصر اولیۀ هستی به شمار می
زیبا و اتقان  دهندة هستی و نظام و خود به خودي موجب پیدایش سایر اجزاي تشکیل

 اپذیر آن شده است. ن و خلل انگیز و استوار دل
اما منطق مؤمنان به آفریدگار یکتا، چنین چیزي را محال دانسته و لذا پیدایش هستی و 

دانند که بر هر چیزي قادر و  تمام اجزاي آن را ناشی از ارادة خداوند علیم و حکیمی می
 مختار است. 

هاي داوري میان این دو جبهه را برعهدة عقل صحیح و رأي خردمندانه و معیار
باشد  گذاریم تا ببینیم کدام دسته و دلایلشان با واقعیت و حقیقت سازگار می ظریفشان می

 و کدام یک صرفاً بر ادعا و خرافات مبتنی است؟ 
به همین منظور سؤالی را بر منطق خردمندان و اهل فکر و نظر و دیدگاه علمی، عرضه 

 :گیرد عقل و منطق جاي نمیکنیم گرچه مذهب ادعایی و معاندانه درکفۀ ترازوي  می
 شوند که فرض کنیم که در صحرایی دو نفر با هم وارد یک کارخانۀ ماشینی خودکار می«

آن دو به سوي کلیدهاي کند؛  دهندة آن به کمک نیروي برق کار می ي تشکیلها دستگاه
افتاده هاي مختلف کارخانه به کار  هاي کلید، قسمت کننده رفته و با فشار دادن دگمه روشن

واقعاً سازنده و مهندس این  :گوید دهند. یکی از آن دو می و تولیدات مرغوبی را بیرون می
هاي حرکتی و  کارخانۀ اتوماتیکی بزرگ، خیلی ماهر، تیزهوش و آگاه بر اصول و مهارت

زیادي نیز در مهندسی و ساختار کارنجات دارد تا عملکرد آن است که حتماً تجارب 
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اي به این زیبایی و مستحکمی ساخته و موجب شگفتی و تحسین  خانهتوانسته است کار
 خردمند گردد. بازیدکنندگان 

دوست من؛ زیرا این کارخانه  هستیاشتباه  شما در :گوید اما دومی در جواب دوستش می
 باشد!  اي نیز می اي دارد و نه ثمرة کار مهندسانه و متفکرانه بینی، مطلقاً نه سازنده که می

چگونه به وجود آمده و تولیدات مخصوصی را عجیب است! پس  :گوید میاولی 
 کند؟!  آور، ساخته و پرداخته می شده و سرسام گونه دقیق و حساب این

قبلاً کوهی از فلز در اینجا وجود داشته که قسمت بالایی آن  :گوید دومی در جواب می
انواع خاك و شن نیز در لابلاي فلزات رسوخ نموده  و ،اي صاف بود به صورت صخره

بود؛ با سپري شدن چند میلیون سده در اثر نفوذ بادهاي فرساینده و جریان چشمۀ آب در 
گیري  هاي پی در پی باعث شکل ها رفته شده و حرکت سیل کم خاك و شن وسط کوه، کم

یعت و فشارهاي واردة هاي موجود در طب انواع حرارتو آهن آن نیز بر اثر آن گشته 
بینی تبدیل به صخره شده است؛ و بالاخره در اثر  بدین شکل که میناشی از درون زمین، 

اي ایجاد  به طور تصادفی چنین کارخانهحوادث طبیعی فاقد شعور، ادراك، حیات و اراده، 
اد تبدیل اند، اما فقط همین یکی فعلاً استعد ي مشابه آن زیاد بودهها کوه شده است که البته

 شدن به کارخانه را داشته است! 
اختیار براي مدتی  دوستش با شنیدن این سخنان، کنترل خود را از دست داده و بی

 نماید.  آمیز می هاي عجیب و مسخره شروع به خنده
میان این دو نفر درگیري لفظی ایجاد شده و لذا اولی که ادعاي تصادف را سر داده 

خردي و  ا و سخنان زشت به دوستش نموده و او را به کمبود، شروع به فحش و ناسز
 سازد.  کودنی و اعتقاد به چیزهاي غیبی و نادیدنی متهم می

دوست من، شما به چه دلیل چنین اتقان  :گوید دوستش با خونسردي و ملایمت می
کنی در حالی که چنین چیزي واقعاً و  آوري را ناشی از تصادف تلقی می زیبا و تحسین

  محال و غیر ممکن است؟ عقلاً
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گونه  گویی، چرا ما این پس اگر راست می :گوید شخص مدعی تصادف در جواب می
کنیم،  گویی می و بیهودهگذرانی  ایم و به دلخواه خود در آن وقت راحت به آن دست یافته

آنکه کسی ما را محاسبه و مؤاخذه نماید؟ علاوه بر این، چه کسی از ما تواناتر و داناتر  بی
 اي را بسازد؟  و چنین کارخانهوجود دارد تا مهندس باشد 

دار، در حالی که در کُنجی پنهان شده و تمام  در اثناي این بگومگوها مهندس کارخانه
هایش به  توانست بر اساس شنیده شود. وي که می سخنان آنان را گوش داده بود وارد می

خوبی قضاوت نماید، شخص خردمند و معترف بر مالکیتش را که بر اتقان و زیبایی 
صرش به مهمانی دعوت نموده و با اکرام و انعام بر وي، کارخانه تحسین گفته بود، در ق

 نماید.  ضیافتی غیر قابل توصیف را تقدیمش می
و و لجاجت و انکار مالکیتش  اما فرد منکر و مدعی تصادف را به خاطر خودخواهی 

تصرف دلبخواه و ناسپاسانه در امکانات و تولیدات کارخانه، و عدم انتظار دستورالعمل یا 
بار از حریم کارخانه و نواحی  اي نامحترمانه و خفت ۀ استفاده از آن، به گونهاساسنام

 اندازد؛  اطرافش بیرون می
یابد و به هر  پناه و سرگردان و بدبخت می در این هنگام شخص منکر، که خود را بی

کند، جز گرماي سوزان، تشنگی، گرسنگی و حملۀ درندگان و  طرف از صحرا رو می
 ». گردد و خطرناك، چیزي نصیبش نمیحیوانات مؤذي 

گونه نیز منکران وجود خدا، نابخردانه بر عدم وجود آفریدگار هستی اصرار و عناد  همین
قدرت و حاکمیت ند ایشان باشند؛ حتی اگر نخواهند تا هما ورزند و از مؤمنان نیز می می

دینی  وادار به کفر و بی کنند تا مردم را به اجبار سرزمینی را به دست داشته باشند، تلاش می
ها بر آنان تاخته و درهاي  نمایند؛ و در صورت عدم قبول، با انواع فشار و عذاب و ستمگري

 بندند تا که شاید تسلیمشان سازند.  روزي و تأمین معاش را فرارویشان می



 هاي فروزان در شناخت یزدان مشعل    124

 

در این راستا، بس سیاه و مملو دین کمونیستی  هاي بی و حکومت ها گروه تاریخ ننگین
باشد؛ پس بر چه  شکنجه و قتل مؤمنان به خاطر ایمانشان مینواع ظلم، ستمگري، از ا

 دهند؟!!  اساس، این همه ادعاي آزادي بیان و اندیشه را سر می

 پیرامون نظریۀ تصادف  یشناسان و دانشمندن علوم طبیع اقوال هستی
حیات و زندگانی در اثر «مفهوم این سخن که « :گوید پروفسور ادواین کانکلن می -1

، همانند تصور فراهم آمدن فرهنگی پر حجم »حوادثی اتفاقی به وجود آمده است
  1».باشد انفجاري در یک چاپخانه میاز لغات فراوان، در نتیجۀ 

ن و محکم و باشکوهی که دارد، نتیجۀ نیست پدیدة حیات با این نظم متق یعنی ممکن
وقتی که احتمال تصادف منتفی گشت، خود به خود اثبات وجود  تصادف باشد.

یابد تا با عنایات و الطاف  بخشی به این طبیعت، ضرورت می اي براي خلق و نظم آفریننده
 خویش تدبیر امورش را بنماید. 

اگر این امکان براي « :گوید در این مورد می» جرج ایرل دیویس«طبیعیدان آمریکایی  -2
داشت که ذاتاً خودش را ایجاد کند، در این صورت آراسته به اوصاف  طبیعت وجود می

شدیم هستی را به عنوان آفریننده قبول نماییم؛ یعنی سرانجام  بود و ناچار می خالقیت می
گشتیم؛ اما عجب خدایی، که در لحظۀ واحد، هم غیبی و دور از  ملتزم به وجود خدا می

بود!  حواس ظاهري، و هم مادي و قابل احساس و درك به کمک حواس میسترس د
به آمیز،  دهم که به جاي باور به چنین سخنان مضحک و مسخره اما من ترجیح می

خدایی ایمان داشته باشیم که غیر مادي و بلکه مافوق کل جهان ماده و آفرینندة آن 
  2».باشد می

___________________________________ 

 . 107، تألیف وحیدالدین خان، ص »الإسلام یتحدي«به نقل از کتاب  -1

 . 115، منبع پیشین، ص »الإسلام یتحدي«به نقل از کتاب  -2
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نه که زیبندة هر دانشمند متعهدي است، نظریات گو علوم طبیعی هماناین دانشمند 
داند که هیچ پشتوانۀ علمی یا  اساس منکران خدا را به مثابۀ اراجیف یا خرافاتی می بی

 عقلی ندارند. 
شما « :وجود خداست، مغرورانه گفته استاز مشهورترین منکران  یکیکه » هگل« -3

هوا، آب، عناصر شیمیایی و زمان را برایم بیاورید تا من نیز به زودي انسان را برایتان 
علم، انسان را به سوي ایمان به «در کتابش به نام » کریستی موریسون«لذا »!. بیافرینم

در ادعاي هگل « :گوید را رد کرده و چنین می» هگل«سخن ، »خواند خدا فرامی
هاي وراثتی و مسئلۀ حیات و زندگانی را نادیده گرفته است،  نمآبانۀ خویش، ژ جاهل

باشد، ذرات بسیار ریزي است،  انسان مورد نیاز میزیرا اولین چیزي که براي آفرینش 
ها یا عناصر در  ژنوجه قابل مشاهده و رؤیت نیستند؛ پس از این ذرات،  که به هیچ

ها  ز طی این مراحل، از بین میلیونشوند؛ بعد ا بردارندة استعدادهاي وراثتی ایجاد می
ها تبدیل به انسانی داراي حیات و زندگانی  یک احتمال وجود دارد که ژناحتمال، 
 گردند. 

گذاشت  شد، نام آن را تصادف نمی در تلاشش موفق می» هگل«که اگر فرض کنیم 
  1».نمود بلکه آن را نتیجۀ نبوغ خویش دانسته و به نام خود ثبت می

اندیش بطلان و پوچی سخنان هگل را از  کنیم که این دانشمند نیک گونه ملاحظه می بدین
 نماید، چرا که هگل معتقد به آفرینش تصادفی موجودات بود.  طریق مناقشۀ علمی آشکار می

از نظر علم « :گوید نیز می» مارلین. ب. کریدر« آمریکاییفیزیولوژیست و شیمیدان  -4
فراهم آمدن و اجماع علل و عوامل لازم براي آفرینش  ریاضی، نسبت صحیح میان

  2».زدیک به صفر را داردنچیزي از راه تصادف، احتمال 

___________________________________ 

، تألیف کریستی موریسون، رئیس آکادمی علوم و رئیس »العلم یدعو للإیمان«به نقل از کتاب  -1
 انستیتوي علمی آمریکا از شهر نیویورك و عضو دائمی انجمن علمی پادشاهی بریتانیا. 

 . 114، منبع پیشین، ص »الإسلام یتحدي«به نقل از کتاب  -2
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استوار، حساب شده و منظم، یعنی احتمال تصادف در تعلیل عملیات هر آفرینش 
 باشد.  احتمالی مردود و غیر قابل قبول می

گونه تغییري از حقایق ارائه  علم قادر نیست هیچ« :گوید یک طبیعیدان دیگر می -5
در واقع با کند، و کسی که قایل به آفرینش تصادفی در حقایق هستی است، 

 ». ریاضیات به مبارزه و مخالفت برخاسته است
اي را زیر  مقالهدر کانادا، » یتوبامان«اي دانشگاه  استاد فیزیک هسته» فرانک آلن«دکتر  -6

که در آن آمده نوشته، » ، تصادفی است یا هدفدار؟هستیجهان آیا نشأت «عنوان 
ار ندارد؛ اما گاین جهان مادي نیاز به آفرید :گویند بسیار شنیده شده که می« :است

را بپذیریم، پیدایش و نشأت اولیۀ آن را از چه راهی تبیین و  اگر وجود داشتن جهان
  1».نماییم؟تفسیر 

  :این سؤال وجود داردچهار احتمال براي پاسخگویی به 
اینکه جهان هستی، خواب و خیالی بیش نباشد؛ این نظر به مسئله مورد بحث ما،  -1

یعنی پذیرش موجودیت جهان هستی تعارض دارد؛ لذا نیازي به مناقشه و جدال 
 نیست. 

ارزشی  اینکه خود به خود از نیستی به هستی آمده باشد؛ این رأي نیز در پوچی و بی -2
 اي در موضوع ما ندارد.  ریۀ اول نداشته و لذا جاي مباحثه و مناقشهدست کمی از نظ

 جهان هستی، ازلی و بدون سرآغاز باشد. ود اینکه وج -3
 اینکه جهان هستی، آفریدگاري داشته باشد.  -4

داند؛  پردازیم که جهان را ازلی و بدون سرآغاز می به نقد و بررسی رأي سوم میاکنون 
باشد، در یک نقطه  این نظر با نظریۀ چهارم که مبتنی بر قبول آفریدگار براي جهان می

اشتراك دارد و آن ازلی بودن است؛ در این صورت ما دو راه بیشتر پیش رو نداریم؛ یکی 
جان ماده نسبت دهیم؛ دیگر اینکه آن را به خداوندي  ن بیاینکه صفت ازلیت را به جها

___________________________________ 

 . 13، ص »لعلماالله یتجلی فی عصر ا«به نقل از کتاب  -1
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جان نسبت دهیم، غیر قابل  سازیم ... اما اینکه آن را به مادة بیزنده و آفریننده منسوب 
هاي موجود در جهان  اند که تمام پدیده اثبات نموده» ترمودینامیک«قبول است زیرا قوانین 

اجسام به وزي خواهد رسید که حرارت همۀ به تدریج حرارت خود را از دست داده و ر
ها به پایان  یابد و انرژي درجه یعنی صفر مطلق کاهش می نتری طور یکسان به پایین

 رسیده و زندگانی غیر ممکن خواهد گشت ... .
هاي حیات، و ... همه و  خورشید فروزان، ستارگان درخشان، زمین غنی از انواع گونه

گردد که لحظۀ  صل و اساس هستی به نقطۀ آغازینی مرتبط میهمه، گواه این حقیقتند که ا
اي  آید. در این صورت، هستی به عنوان پدیده معین شروع وجودش به حساب می

کند که ناگزیر از وجود پدیدآورنده و خالقی ازلی است تا آن را با علم  خودنمایی می
گیتی را در قبضۀ خود انتهایش که همۀ  فراگیرش که بر هر چیزي بال کشیده و قدرت بی

 گونه وجود بخشیده باشد.  اینگرفته، 
هاي متعددي از حیات است که تفسیر آن  زمین براي زندگانی، داراي صورتقابلیت 

 برنامگی، غیرممکن است.  از طریق تصادف یا بی
ساعته به گرد خود،  24اي معلق در فضا است که از یک طرف با چرخشی  زمین، کره

در طول باعث پیدایش شب و روز شده و از طرف دیگر با گردشی بر محور خورشید 
شود. این چرخش، موجب افزایش مساحت قابل  ها می یک سال، سبب پیدایش فصل

گردد که در حالت ساکن بودن  سکونت کرة خاکی و انواع مختلف نباتات سطح زمین می
رد کرة زمین بودیم. پوششی از انواع گازهاي حیاتی گرداگ زمین، شاهد چنین افزایشی نمی

رسد؛ ضخامت این پوشش به  می 1میل 500ه ارتفاع آن به بیش از را در خود نوردیده ک
 ها شهاب سنگ کُشنده به سطح زمین است که روزانه حدي است که مانع رسیدن میلیون

شوند. این پوشش گازي همچنین سبب  میل در ثانیه به سوي ما روان می 30با سرعت 

___________________________________ 

متر و در عربی چهار  1852متر، میل دریایی  1609میل مقیاس طول است. هر میل انگلیسی برابر با  -1
 هزار ذراع است (مترجم).
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یکنواخت ماندن درجۀ حرارت مناسب براي ادامۀ حیات شده و بخار آب را از سطح 
نماید تا منجر به تشکیل ابرهاي  ها حمل می هاي دوردست قاره ها به مسافت اقیانوس

هاي حیات شود. آب زلال و گوارا نیز ثمرة  واع گونهزا گشته و زمین مرده، پر از ان باران
  1وجود همین پوشش گازي مقاوم است.

م بقاي حیات در چهارگانه مهمی است که براي تداو يها ویژگی آب، داراي
باشند؛ خصوصاً در سرماي طولانی  ضروري می ها ها و رودخانه ها، دریاچه انوساقی

وسیله باعث حفظ  ا در خود جذب نموده و بدینها مقدار زیادي از حرارت ر زمستان، آب
 گردند.  حیات آبزیان می

ها نیز حاوي عناصر گوناگون حیاتی جهت رشد و نمو نباتات بوده و از طریق  خاك
 باشند.  می ها انسان نباتات موجب رشد سایر موجودات زنده خصوصاً

در سطح یا اعماق کرة زمین وجود دارند که راه را براي گذشته از این، معادن بسیاري 
 اند.  برپایی تمدن کنونی و پیدایش انواع فنون و صنایع بشري هموار نموده

گیري کرة  در شکلبنابراین، نباید تردیدي به دل راه داد که این همه نظم و هماهنگی 
شعور!.  دفی کور و بیزمین، ناشی از ارادة خداوندي حکیم و توانمند است، نه صرف تصا

بود،  اش می اگر حجم زمین به اندازة کرة ماه کوچک بود، یا قطر آن یک چهارم قطر فعلی
هاي گازي و آبی را بر خود تحمل نماید و لذا درجۀ حرارت در  قادر نبود وجود پوشش

شد!. اگر قطر  رفت که موجب مرگ تمام جانداران و نابودي حیات می آن به حدي بالا می
گشت؛ نیروي  دو برابر اندازة کنونی بود، مساحت آن چهار برابر اندازة فعلی می آن

کرد؛ فشار  یافت؛ ارتفاع پوشش هوایی آن کاهش پیدا می اش دو برابر افزایش می جاذبه
رسید و  متر مربع می بر هر سانتیمتر مربع، به دو کیلوگرم  هوا از یک کیلوگرم بر هر سانتی

پیوست، مثلاً وسعت مناطق سردسیر  غییرات پیامدهایی نیز به وقوع می...؛ در نتیجۀ این ت

___________________________________ 

این پوشش، آتسمفر یا جو زمین نام دارد که گرداگرد کره زمین را فراگرفته و از گازهاي مختلف  -1
 ژن و غیره تشکیل شده است (مترجم). ازت، اکسیژن، اسید کربنیک، آرگن، ئیدرو
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نهاد،  هاي قابل سکونت به سرعت رو به نقص می یافت، مساحت زمین بسیار گسترش می
شد و  هاي مسکونی از هم دور می هاي انسانی از هم بالا گرفته و سرزمین فاصله جامعه

گردید و حتی مسافرت و ارتباطشان با  م میاز ه ها انسان گزینی و انزواي منجر به دوري
 گشت!.  همدیگر مشکل و احیاناً غیرممکن می

اش، به اندازة حجم خورشید بود، نیروي جاذبیت  اگر حجم زمین ضمن تراکم کنونی
یافت، ارتفاع پیوستۀ هوا به چهار میل کاهش  برابر افزایش می 150اجسام در سطح آن، 

کیلوگرم بر هر  150گشت، فشار هوا به بیش از  رممکن میها غی کرد، تبخیر آب پیدا می
رسید و بالاخره  رطل می 150به  1شد، وزن حیوانات از هر رطل متر مربع بالغ می سانتی

بود، به  شد که به اندازة حجم یک راسو یا سنجاب می ن انسان به حدي کاسته میحجم بد
 گشت!.  اي که حیات فکري براي وي خیلی مشکل می گونه

گرماي دریافتی از  بود، اندازة  اگر فاصلۀ زمین با خورشید، دو برابر اندازة کنونی
رسید، گردش زمین به دور از خورشید به مدت  خورشید به یک چهارم اندازة فعلی می

کشید و در نتیجه، تمام  انجامید؛ اندازة فصل زمستان به درازا می زمانی طولانی می
 گشت!  اي از یخ تبدیل می طعهموجودات زندة روي زمین به ق

مقدار گرماي  یافت، به نصف اندازة کنونی کاهش میاگر فاصلۀ بین زمین و خورشید 
کرد، سرعت  میدریافتی از خورشید توسط زمین، چهار برابر اندازة کنونی افزایش پیدا 

ها  آن اندازةماندند،  ها باقی می نهاد؛ اگر فصل گردش زمین به دور خورشید رو به فزونی می
 شد!.  بود و بدین ترتیب زندگی در روي زمین ناممکن می نیز نصف مقدار کنونیشان می

اي که با خورشید دارد و سرعتی که در  که زمین با حجم فعلی و فاصلهبینیم  بنابراین می
مدار آن به خود گرفته است، اشکال گوناگون اسباب و امکانات زندگی مادي، معنوي و فکري 

 کنیم، براي انسان مهیا نموده است.  اي که هم اینک مشاهده می ه نحو شایستهرا ب

___________________________________ 

مثقال. رطل ایرانی معادل صد مثقال از قرار  84) اوقیه یا 12واحد وزن و مقیاس وزن مایعات برابر ( -1
 باشد (مترجم).  نخود می 24هر مثقال 
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و تدبیري ازلی و سابق اگر واقعاً این زندگانی با مراحل مختلفی که دارد، از حکمت 
بر خود، نشأت نگرفته است، لابد باید نتیجۀ تصادف باشد؛ اما آن تصادف چیست و 

 ونه حیات و زندگانی را به وجود آورده است؟! کجاست تا با تأمل در آن بفهمیم که چگ
  :اکنون بیاییم براي اثبات بطلان تصادف به تبیین یک نمونۀ کوچک بپردازیم

ي ها نام اي هستند که از پنج عنصر به ها جزو ترکیبات اولیۀ هر سلول زنده پروتئین
شوند و ذرات و اجزاي ریز هر  کربن، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن و گوگرد تشکیل می

 گردد.  هزار می 40پروتئین، بالغ بر 
عناصر نود و دوگانۀ شیمیایی موجود در طبیعت، هر کدام به حال اگر فرض کنیم 

اند، احتمال اجتماع عناصر  صورت تصادفی و اتفاقی در گسترة هستی پراکنده شده
شمار هر پروتئین، به  هاي بی بیان شده، جهت تشکیل تنها یک مولکول از مولکولنجگانۀ پ

اي است که باید از میان احتمالات غیر قابل شمارشی به وقوع بپیوندد؛ چرا که براي  گونه
کند تا این  حصول چنین شناختی باید حساب دقیق مادة مستعدي را که به دفعات خطا می

 و نیز مدت زمان لازم جهت به وقوع پیوستن آن را بدانیم. مولکول تشکیل گردد 
به شیوة ریاضیات اقدام به محاسبۀ این عوامل » چارلز یوجین«ریاضیدان سوئیسی 

پروئینی، نسبت   گیري هر مولکول نموده و به این نتیجه رسیده که احتمال تکوین و شکل

تم گیري عدد یک در میان اعداد دهگانه، یک صد و شص به شکل
160
در هر بار است که  1

گنجد؛ مادة لازم جهت صورت گرفتن چنین  چنین رقمی در قالب نطق و بیان کلمات نمی
ها بار بیشتر از آن  فعل و انفعالاتی از طریق تصادف براي ایجاد تنها یک مولکول، میلیون

است که در این عالم هستی جاي گیرد؛ ساخت و ساز اتفاقی و تصادفی همین مولکول 
» 243«، هر بار »10«طلبد، چرا که عدد  ها سال، زمان می مین، به تنهایی میلیوندر سطح ز

گردد تا عدد احتمالات زمانی برایمان  مرتبه به نسبت هر سال در خودش ضرب می
روشن گردد. بنابراین، عقلاً محال است که تمام این حالات، به طور تصادفی صورت 

 شود.  بگیرد تا فقط یک مولکول پروتئینی ساخته
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 توانیم زنده بودن اي هستند که تنها در صورتی می ها، مواد شیمیایی غیر زنده پروتئین
بخش اولیه پی ببریم. این  توجیه نماییم که به راز عجیب و ذات حیاترا تحلیل و ها  آن

است که با حکمت بالغۀ » االله«یعنی  1ذات اولیه و رازگشاي هستی، تنها عقل نامتناهی
داده خویش توانسته است قابل حیات بودن این مولکول پروتئینی و امثال آن را تشخیص 

 ». فریده و سرانجام حیات را در آن بدمداش را آ و ساختار و صورت مادي
پیرامون وجود زمین و خورشید و آفرینش حکیمانه و » فرانک آلن«آنچه که  -7

امام فخر ادل عناصر وجودیشان گفته و ما در بند قبلی بیان کردیم، و تعهدفدارانه 
  :سورة نحل آورده است 90نیز قبل از وي در تفیسر خویش بر آیۀ  /رازي

دهد، و از  خداوند به دادگري، و نیکوکاري، و نیز بخشش به نزدیکان دستور می«
(چون شرك و زنا)، و انجام کارهاي ناشایست (ناسازگار با فطرت ارتکاب گناهان بزرگ 

دهد تا  میکند. خداوند شما را اندرز  درازي و ستمگري نهی می و عقل سلیم)، و دست
القربی، و مبارزة با  گانۀ عدل و احسان و ایتاء ذي اینکه پند گیرید (و با رعایت اصول سه

یایی آباد و آرام و خالی از هر گونه بدبختی و گانۀ فحشا و منکر و بغی، دن انحرافات سه
 ».تباهی بسازید)
یکی از سخنان مشهور میان دانشمندان این « :گوید در تفسیر آیه می /امام رازي

؛ این سخن بدین »اند ها و زمین را روي عدل و مساوات برپا گردیده آسمان« :است که
متعادل و متساوي نبودند و بر  و زمین، ها آسمان دهندة معناست که اگر عناصر تشکیل

بر عناصر حسب کمیت و کیفیت از همدیگر کمتر یا بیشتر بودند، عناصر غالب و اکثري 
 موسیله تما شدند، و بدین مغلوب و اقلی چیره گشته و سبب سستی و نابودیشان می

کمتر شدند. مثلاً اگر فاصلۀ خورشید با زمین،  ها بر یک گونه سرشته می ها و مزاج طبیعت

___________________________________ 

گونه تعبیرات، تنها بازگویی سخن غیرمسلمانان است و ما جز اصطلاحات و  به کارگیري این -1
گیریم. لذا توجه به این نکته در تمام  مجاز و مشروع اسلامی را در سخنانمان به کار نمی تعبیرات

 باشد.  هاي کتاب براي خوانندگان عزیز، ضروري می بخش
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رفت که تمام موجودات  طوري بالا میاز انداة کنونی بود، درجۀ حرارت آن در جهان به 
ا زمین بیشتر از مقدار سوزاند؛ اما اگر برعکس حالات قبلی، فاصلۀ آن ب هستی را می

به همین ترتیب مقادیر گرفت.  ، سرما و یخبندان سراسر هستی را فرامیکنونی بود
یا نیز در صورتی افزایش ها  آن ستارگان و مراتب سرعت و کنديهاي سیارات و  حرکت

گونه درستی  باشد؛ بدین کاهش، موجب اختلاف در تحقق مصالح و مقاصد این جهان می
و زمین از روي عدل و مساوات  ها آسمان :گویند گردد که می سخن دانشمندان آشکار می

ستناد به فرضیۀ تصادف در تعلیل و ا :گویم من (مؤلف) نیز می 1».... .اند برپا گردیده
استدلال بر وجود کائنات متقن و منظم، نوعی فساد فکري و عقلی است که تنها به قصد 

 گیرد و بس!  انحراف اذهان دیگران صورت می
نتیجۀ «اي را زیر عنوان  شیمیدان و ریاضیدان، مقاله» جان کلولند کوثرن«دکتر  -8

  :ده استکه در آن مطالب زیر آم ،نوشته» حتمی
ین فیزیکدانان جهان به تر بزرگ ماندنی از یکی از  اش را با این سخن به یاد وي مقاله

اگر نیکو بیاندیشید، علم شما را وادار خواهد کرد که « :کند که آغاز می» لرُد کلوین«نام 
 ». داشته باشیدبه خدا ایمان 

کند. به  سپس در ادامۀ مقاله، جهان را به سه بخش مادي، فکري و روحی تقسیم می
از هاي سدة اخیر در کلیۀ علوم طبیعی،  چشمگیري که طی سالهاي  نظر وي، پیشرفت

جمله شیمی به وجود آمده، به سبب به کارگیري روش علمی در بررسی ماده و انرژي 
هاي لازم مبذول گردیده تا احتمالات  تلاش صورت پذیرفته است که در این شیوه، تمام

 دهند، حذف شوند.  ممکنی که نتیجه را به تصادف محض نسبت می
هاي علمی ـ تجربی ثابت گردیده است  دیگر اینکه از طریق علم شیمی در بسیاري از نمونه

جزئی از ماده، هر اندازه کوچک هم باشد امکان ندارد تصادفی و بدون  رکه سلوك و رفتار ه
 نماید.  مطابق قانون مخصوص به خود حرکت میبرنامه باشد، بلکه هر چیزي 

___________________________________ 

 .  ه 1357 ةيالمصر ةلبهيا ةلمطبع، ا103، صفحه 20تفسیر رازي، جزء  -1
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جهان مادي بدون شک، جهانی مرتب و منظم است نه پریشان و « :افزاید وي سپس می
 در آن حالتی نیست. کند و تصادف را  نابسامان؛ جهانی که از قوانین تبعیت می

احساس و شعور بر حسب  تواند باور کند که مادة بی آیا هیچ آدم عاقل و آگاهی می
 گونه منظم گردیده باشد؟.  تصادف، خودش را ایجاد کرده، به خود نظم بخشیده و این

بدون شک، جواب منفی است و چنین چیزي امکان ندارد؛ بلکه تبدیل ماده به انرژي 
آید  اي که به دست می گیرد و ماده به ماده، مطابق قوانین معینی صورت میو تبدیل انرژي 

 هاي موجود پیش از آن است.  کند که ناظر بر ماده نیز از همان قوانینی پیروي می
نابودي خواهد در علم شیمی، این مطلب اثبات گردیده که روزي ماده دستخوش زوال و 

سریع و برخی دیگر به کندي رو به نابودي  گشت؛ با این تفاوت که برخی از مواد خیلی
 شود که وجود ماده، ازلی نیست بلکه آغازي داشته است.  روند؛ بنابراین روشن می می

دهند که این آغاز، کند و تدریجی نبوده بلکه  شواهدي از شیمی و دیگر علوم نشان می
انسته با ارائه اي که حتی علوم تو به صورت ناگهانی و یکدفعه واقع شده است به گونه

پیدایش آن را نیز نشان دهد. بنابراین در زمان معینی؛ جهان مادي دلایلی، زمان تقریبی 
 آفریده شده و از همان زمان، پیرو قوانین بوده است نه دستخوش تصادف. 

تواند خود و قوانین حاکم بر خود را بیافریند؛ لذا  بنابر آنچه گفته شد، هرگز ماده نمی
 مل آفرینش به وسیلۀ عاملی غیر مادي صورت گرفته باشد. ناچار باید ع

دهندة این حقیقت  کلیۀ شواهد و دلایل علمی و عینی مبنی بر عمل آفرینش، نشان
گونه که در معالجۀ روان  است که آفریننده باید داراي شعور، عقل و حکمت باشد. همان

تواند به تنهایی در جهان مادي کاري بکند مگر  کنیم، عقل نمی درمانی نیز مشاهده می
ابد؛ براي وجود اراده نیز ضرورتاً نیاز به وجود ذاتی صاحب اي به کمک آن بشت اینکه اراده

 گردد.  اراده، احساس می
شود که نه تنها عمل  ناپذیر دستگیرمان می بدین ترتیب این نتیجۀ منطقی و اجتناب

آفرینش، صورت گرفته است؛ بلکه این آفرینش بنا به خواسته و نقشۀ یک ذات بسیار 
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تاب، انجام شده که توانسته است آنچه را مطابق خواست و دانا، توانا و داراي حساب و ک
گونه به مرحلۀ عمل درآورد؛ ذاتی که در تمام اجزاي زمان و مکان این  اش بوده، این اراده

اي نیست جز آنکه بدون شک و تردید و با اطمینان  جهان، حضور دارد. بنابراین چاره
به عنوان آفریننده و مدبر جهان و  را» االله«نظیر  خاطر، وجود ذات اعلاي یکتا و بی

  1».جهانیان بپذیریم!...
نگاهی به ماوراي قوانین «اي که زیر عنوان  مقالهدر فیزیکدان،  ادوین فستدکتر  -9

ها  آن تمام قوانینی که علوم جدید تاکنون به :2است نمودهنگاشته، چنین بیان » طبیعی
دست یافته است، مجموعاً به منزلۀ وصفی براي حوادث واقعی عالم مادي به حساب 

ها هستند، عاجز  آیند و لذا از بیان سبب حقیقی و منطقی که متقضی ایجاد پدیده می
وجود نیرویی مدبر، دانا، حکیم و ناظر بر قوانین طبیعی، باشند. بنابراین، اثبات  می

ها به  قوانین را به عنوان اسباب اقتضاگر آثار پدیده ضرورتی انکارناپذیر است که این
 ». کار گیرد...
عبارت از شرح » قوانین طبیعی«باید دانست که « :نویسد اش می در مقالهاین دانشمند 

آیند. این  کننده به شمار نمی شوند اما قوانین عقلی و تنظیم حوادثی است که مشاهده می
 لیل اصلی یا توضیح اساسی یک پدیده باشد. تواند د خود هرگز نمیشرح به خودي 

اي، در جستجوي مبدأ جهان  علم با گسترش و فزونی اطلاعات مربوط به فیزیک هسته
به این نتیجه رسیده که تمام عناصر با ترکیباتشان، از کنش متقابل ذرات اصلی به وجود 

وضاع و شرایط در اها  آن و خواص و جاذبیتها  اند و در نتیجۀ اجتماع پروتون آمده
 اند.  مختلف، تمام اجسام موجود در عالم، ایجاد شده

اي است که هنوز  از کجا آمده و چرا این خواص را دارد، مسئله» پروتون«اما اینکه 
 علوم بشري نتوانسته است پاسخی به آن بدهد. 

___________________________________ 
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با دقت و بررسی در تحلیل و فلسفۀ وجودي اشیاي مختلف و ارجاع دادنشان به 
رسیم که وجود قوانین ثابت طبیعی، ضرورت حتمی  اصول اولیۀ هستی، به این نتیجه می

 تابع و فرمانبردارش باشند. دارد تا ذرات گوناگون این هستی 
باشد که  و خالق مدبر میتحلیلی در ذرات خود، دلیلی بر وجود پروردگار توانا چنین 

را آفریده و  ها ها و نوترون ها، پروتون ها را رسم نموده و الکترون تمام پدیدهطریقۀ خاص 
ها بخشیده که همۀ قوانین طبیعی، ناشی از آن  همزمانه با آفرینششان، چنین خواصی بدان

 باشند.  خواص می
نقطۀ صفر یا مبدأ اولیۀ  اگر فکر و عقل محدود ما تلاش نماید که به عقب برگشته و

جویی کند، درخواهد یافت که باید نقطه و لحظۀ مشخصی  هستی را در زمان گذشته پی
دهندة مادة  براي آغاز این هستی وجود داشته باشد تا ذرات اصلی و عناصر ابتدایی تشکیل

این جهان، از آن زمان شکل گرفته باشند؛ همزمان با ایجاد و آفرینش این جوهرهاي 
 نیز به وجود آمده باشد. ها  آن کنندة رفتار و سلوك دي، بایستی خواص تعیینما

بایستی ها  آن کند که عامل به وجودآورندة این ذرات و خواص منطق سلیم اقتضا می
 قبلاً موجود بوده و داراي قدرت و تدبیري مافوق قدرت و تدبیر تمام بشریت باشد. 

دانند که هنوز بشر آنچه را لازم است دربارة  می  بین، نیک امروزه دانشمندان روشن
 هاي طبیعی و اسرار هستی بداند، بدان دست نیافته است.  پدیده

کنیم که  گردیم، ملاحظه می انگیز موجودات زنده باز می وقتی که به عالم شگفت
گردد و لذا برداشت و  تر می روز به روز در نظرها پیچیدهها  آن حرکات و سیر وجودي

مواد اولیۀ کند.  ترین درجۀ احتمالی نزول می نیز به پایینها  آن صادفی در موردتفسیر ت
و » ازت«و مقدار اندکی » هیدروژن، اکسیژن، کربن«اجسام زنده از سه عنصر اصلی، یعنی 

ین موجودات زنده، تر کوچک ترین و جسم سادهشده است. در   سایر عناصر تشکیل
 یاد شده وجود دارد که اگر این مقدار را به نسبت انواعهاي عناصر  ها عدد از اتم میلیون
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تر موجودات محاسبه کنیم، احتمال ترکیب و انسجام این ذرات بر  و پیچیده تر بزرگ
 رسد.  اي غیر قابل تصور، یعنی صفر می اساس تصادف، عقلاً به درجه

داراي  اینک اگر به ساختار موجودات زندة تکامل یافته بنگریم، موجودات متفکر و
ریزي، ابتکار و اعمالی اعجازگونه هستند  اي را خواهیم یافت که داراي توان برنامه اندیشه

 و قصد تسخیر قوانین طبیعی را دارند. 
ها  آن انفعالات، تغییر و تحولات و نظام و ترکیبات انجام شده برحال اگر تمام فعل و 

پذیرد؛ اما اگر  عقلانی آن را نمیو تصادفی بپنداریم، هیچ فکر و منطق صحیح را اتفاقی 
باشد؛  بینیم که از نقطه نظر علمی باطل و محال می کسانی چنین ادعایی نمودند، میاحیاناً 

، ایجادکننده و »االله«کند که عبارت از وجود  اي خودنمایی می لذا فرض منطقی ساده
ل توصیف و آغازگر هستی است؛ این کلمه گرچه ساده است ولی شکوه و عظمتی غیر قاب

 ». آسمانی دارد
بسیاري از دانشمندان، « :1گوید میشیمی  متخصص زمین » واین. اولت«دکتر  -10

اي آنان  را قبول ندارند، ولی در عین حال عدهالطبیعه  مفهوم متافیزیک یا مافوق
گونه اطلاعی از کیفیت  آورند که هیچ هاي طبیعی به زبان می سخن از برخی پدیده

ها ندارند. مسلم است که علت طبیعی نامیدن این  این پدیدهیا مفهوم واقعی 
در طبیعت است؛ در حالی که محض ها  آن ها، تکراري بودن و واقع شدن پدیده

 کند.  این نامگذاري، حقیقت و ماهیت پدیده را روشن نمی
آیا ساختار دستگاه  :کنیم جهت روشن شدن مسئله، سؤالی را با اسلوب علمی مطرح می

هاي یک  گیري با این ظرافت پیچیدگی که در آن وجود دارد، نتیجۀ اراده و تصمیم »رادار«
سازنده است یا ناشی از تصادف محض؟ آیا تصادف است که رادار کوچک موجود در بدن 

یابی  جانوي مثل خفاش را پدید آورده یا اراده و تدبیري اندیشمندانه؟ راداري که براي جهت

___________________________________ 
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تواند  شود و به خودي خود می خوش تعمیر و اصلاح هم نمینیاز به دقت نداشته و دست
 رادارهاي مشابه خود را پی در پی تولید کند؟!

و تجارب دانشمندان نیز بر اساس اراده، ادراك، نقشه و روابط علت و چون خبرگی 
گیرد، لذا آنان اولین افرادي هستند که به اقتضاي منطق صحیح، وجود یک  معلولی صورت می

پذیرند؛ حکمتی که در همه جا و همه حال  لی و حکمت عالی را در نظام هستی میمنشأ عق
هایش بوده و  هاي کوچک و بزرگ آفریده جنبیدنحاضر، ناظر، توانا و آگاه بر تمام حرکت و 

 گذارد.  نهایت را از حیطۀ حفاظتی خویش، فرونمی اي از این هستی بیکران و بی ذره
ها  آن معانیا اشاره شد که بدون ایمان به وجود خدا، ه هایی که بدان غیر از پدیده

که داراي چنین حالتی  و موجودات بسیاري نیز وجود دارندها  یدهنامفهوم است، پد
هاي فردیشان به  هستند؛ از قبیل مشابهتی که میان تمام موجودات زنده، در عین تفاوت

هاي درختان، قطرات آب و ... که هر  خورد، سرانگشتان اعجازآمیز آدمی، برگ چشم می
زوایاي مختلف  ها، این ي منحصر به فردي دارند؛ مهمتر از همۀها ویژگی کدام صفات و

، ارادي و مهارتی در برترین مخلوقات خدا یعنی انسان است که به صورت عقلی
 باشد.  چشمگیري با سایر مخلوقات، متفاوت می

همان طور که گفتیم، اعتقاد به وجود خدا باید متکی بر ایمانی قلبی باشد که با روح و 
د افراد هر انسانی آشناست؛ علیرغم درجات متفاوتی که براي ایمان به خدا درنز فطرت

گرانه و زاییدة عقل و تدبیر است نه ایمانی  بشر وجود دارد، مراد ما در اینجا ایمانی روشن
 کورکورانه و تقلیدي! 

بسیاري از مردم به خدا ایمان آورده و شیرینی آن را در درون خود و دنیاي مادي 
 اند.  پیرامونشان به خوبی احساس کرده

قایق و سؤال از چگونگی آفرینش تلاش در جهت کسب شناخت و معرفت ح
موجودات و علل آن، از صفات برجستۀ عقل بشر است؛ بنابراین هر گاه دانشمندي به 
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اي  اش و استمرار آن در هر رشته روزانهوجود خالق هستی ایمان آورد، تحقیق و مطالعۀ 
 ». که باشد بر استحکام ایمانش خواهد افزود

گرایی  تنها مادي«اي زیر عنوان  فیزیکدان، مقاله» ایروینگ ویلیام نبلوچ«دکتر  -11

  1 :کنیم به رشتۀ تحریر درآورده که نکاتی از آن را ذیلاً بیان می، »کافی نیست
تفسیري منطقی و ها  آن هاي منکران خدا نظر و تأمل نموده، ولی در در گفته) الف

 صحیح براي پدیدة متقن هستی نیافته است. 
که علوم بشري متکی بر آن است، مورد کاوش و بررسی  اي را گرایانه دلایل ماديب) 

را در دستیابی به شناخت حقیقت، ناتوان یافته است؛ گرچه این ها  آن قرار داده، ولی
هاي  کند ولی خود پدیده ها را سبب حدوث برخی دیگر معرفی می دلایل، برخی از پدیده

 سبب نیز، نیاز به تفسیر و تبیین دارند. 
ها دانسته شده، مورد ارزیابی قرار  نظریۀ تصادف را که سبب ایجاد برخی پدیدهج) 

داده است، اما آن را به دور از هر منطق فکري صحیح تشخیص داده، چرا که به نظر وي 
 اي مبدع در رأس این امور وجود داشته باشد.  باید آفریننده

نتیجه رسیده که ایجاد خود به به این با تحقیق و جستجو در مادة اولیۀ موجودات، د) 
 پذیر است.  باشد و حل این معما تنها بر منباي ایمان به خدا امکان خودي آن، محال می

همچنین در جستجو پیرامون نظریات علمی به این حقیقت واقف گشته که ( وي  ه
قبول بیشتر این نظریات، بر اساس نوعی ایمان و اعتقاد غیبی استوار است؛ لذا در این 

کند، چرا که یکی از عناصر اساسی دین، ایمان به  نقطه، با دین همخوانی و ارتباط پیدا می
 باشد.  عالم غیب می

ي آسمانی، به درك این نکته رسیده که ها کتاب در مطالب و محتوايایشان با دقت و) 
به  ها کتاب هایی است که در این بیشتر کشفیات علمی تاکنون تأییدکنندة بسیاري از پیام

 خورد.  چشم می
___________________________________ 
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خداوند گیري این حقایق انکارناپذیر، به وجود  بندي و نتیجه وي سرانجام بعد از جمع
 آورد!  یکتا و پروردگار جهانیان ایمان می

بعضی از دانشمندان که مجذوب تخصص « :نویسد اش چنین می ایشان در مقاله
تواند به  کنند که علم می اند، تصور می زده شده علمیشان گشته و به عبارت دیگر علم

تنهایی تمام مسائل را حل کند و لذا حیات در نظر آنان عبارت از مجموعۀ فعل و 
معین انفعالات فیزیکی و شیمیایی است که به تناسب امور، هر بار در مورد چیزي 

گیرد. به نظر آنان هیچ مقصود و هدفی از آفرینش هستی وجود نداشته و به  صورت می
، یعنی رابطۀ حرارت و حرکت، تمام جهان سرانجام از »دوم ترمودینامیک«موجب قانون 

 ...».بین خواهد رفت و همه چیز نابود خواهد گشت 
هدف بودن  گراي معروف در مورد پوچ و بی ، مادي»برتراند راسل«وي پس از آنکه سخن 

ند، خود چنین ادامه ک در آینده را نقل میها  آن آفرینش جهانیان به ویژه انسان و نابودي قطعی
دانند، چرا که  کنند و علم را تواناي مطلق نمی ولی تمام دانشمندان چنین فکر نمی«...  :دهد می

تواند اعتماد، زیبایی، حق و  علوم قادر به تحلیل و شناسایی هر چیزي نیستند. مثلاً علم نمی
ارائه کند؛  خوشبختی را تعریف نموده و یا تعریف درستی براي زندگی و هدف زندگی

 مهمتر از همه اینکه علوم هرگز توانایی اثبات عدم وجود خدا را ندارند. 
هاي خود را تکمیل و به کشف حقایق نایل  ها و نظریه تا فرضیهکوشد  علم پیوسته می

علم  گردد، آن دو نیز از تر نزدیک و هدفگردد؛ ولی مثل اینکه هر اندازه علم به این د
 شوند.  تر می گریزان

دریافت و بینشی که ما نسبت به جهان هستی داریم، بر حواس ناقص و ابزار نسبی و 
 غیر دقیق استوار است. 

کند  اشاره می» اُلیور وندل«سپس به سخن فیزیکدان و نویسندة بلند آوازة آمریکایی 
تر  هر قدر که معلومات بشري افزونتر شود، شکاف میان علم و دین تنگ« :که گفته است

 ». کند فهم حقیقی از علوم، زمینۀ ایمان به خدا را بیشتر فراهم می گشته و
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پردازد که علوم  اش به بیان این مطلب می در ادامۀ مقاله» ایروینگ ویلیام نبلوچ«دکتر 
العاده ریزي که مادة اولیۀ تمام اجسام  شمار و فوق توانند روشن کنند که این ذرات بی نمی

توانند از  اند؛ همان طور که نمی نه و از کجا نشأت گرفتهباشند، چگو موجود در هستی می
ها چگونه و بر چه اساسی دور  راه قبول نظریۀ تصادف اثبات نمایند که این ذرات و اتم

گیري موجودات، ترکیب یافته و به هم  هم گرد آمده و از قانون معینی جهت شکل
 اند!  پیوسته

هاي صورت  تکامل یافته، از تغییر و تبدیل و این فرضیه که گویا تمام حیوانات عالی و
ها  آن تر از خودشان و یا از راه به هم پیوستن دو نوع متفاوت از در حیوانات پایینگرفته 

 اي مردود، غیر منطقی و نامعقول است.  اند، نظریه به وجود آمده
ه یا نمودگرایی، خدا را جستجو  علوم قادر نیستند با جوانب مادیشان و از راه مادي

هاي جهان هستی، بسیاري از منجمان و  اما ملاحظۀ شگفتیحقیقت ذاتش را دریابند؛ 
ها پنهان، براي جهان  ري از دیدهشناسان منصف را به سوي اعتقاد به وجود مدب ستاره

 خواند.  هاي اسرارآمیزش فرامی گسترده و نظام
  :دارد چنین اعلام میاین » االله«وي سرانجام ایمانش را به وجود خداوند عزوجل 

توانم تصور نمایم که تصادف  من به وجود خداوند سبحان اعتقاد دارم، زیرا نمی«
، پروتون، اتم، اسید آمینه و  گونه تفسیر درستی از پیدایش اولین الکترون صرف، بتواند هیچ

 پروتوپلاسم، بذر اولیۀ هستی یا عقل نخستین ارائه بدهد. 
ا از نقص او، یگانه توضیح و برّقدم که وجود قدسی و ممن از آن جهت به خدا معت

 ».باشد اشیاي متفاوت و پراکنده در گسترة هستی میتفسیر منطقی براي وجود 



 
 
 

 

 :بخش ششم
ایمانی  شناس و ایجاد توهم بی تحریف نام دانشمندان بزرگ هستی

 آنان به وسیلۀ منکران وجود خدا

در کتابش به نام » صادق جلال عظم«منکران وجود خدا در قرن حاضر  سخنگوي

اسلام در مورد هستی، آخرین واضح است که نظریۀ « :نوشته است» نقد اندیشۀ دینی«
اي است که هستی را بر اساس لحاظ نمودن علل غایی، اهداف عالی و مفاهیم  نظریه

کند. اما آیا این آخرین برداشت و نظریه در  اخلاقی نظیر حق و عدل، تفسیر و تبیین می
هیچ تناسب و سنخیتی با نظریات علمی حاکم بر جهان معاصر و مورد هستی و حیات، 

هاي  یم و نظري به تفسیر و برداشتگ رایج در آن دارد؟ اگر گامی به گذشته باز گردفرهن
اي از  علمی دانشمندان پیرامون هستی، از نیوتون گرفته تا انیشتین بیاندازیم، آیا هیچ مقوله

گونه  یابیم؟ آیا این آن می قبیل اهداف عالی، حق، عدل، روح، جمال، خالق و ... در متن
اي  ی و دینی، هیچ جایگاه و منزلتی در محور نظریۀ نسبیت یا مکانیزم هستییم اخلاقمفاه

 ». دارند؟
خواهد با سخنانش این توهم را  باشد، می می ص که خود از ذریۀ نیاکانی مسلماناین شخ

شناس از نیوتن گرفته تا انیشتین  در اذهان مردم ایجاد کند که گویا سلسلۀ دانشمندان هستی
 باشند!.  دین و منکر وجود خدا می نسبیت، عموماً بی صاحب نظریۀمشهور

دربارة خویش و نیوتن و سایر دانشمندن را نقل به همین جهت، سخنان خود انیشتین 
  :آیند کنیم که پیشتازان و پیشگامان نهضت علمی معاصر در عرصۀ جهان مادي به شمار می می

کنیم،  در درون خود احساس می ها انسان زیباترین جنبش روحی که ما« :گوید انیشتین می
گیرد.  ها، وجودمان را فرامی اي است که هنگام تفکر در امور غیبی و پنهان از دیده تکان و لرزه

 آید.  این تکان روحی، هستۀ اولیۀ تمامی علوم و فنون در شناخت حقیقت به حساب می
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اي است که هراسان در  در واقع به مثابۀ مردهکه داراي چنین احساسی نباشد، هر کس 
 کند.  زندان مادي بدنش، بدون احساس لذت، تعجب، زیبایی و ... زندگی می

همان موجود که شناسایی  :فهماند که خالص و زبدة احساس دینی به ما میجوهرة 
آمیز  هاي حکمت دقیق ذاتش برایمان ممکن نیست، در حقیقت وجود دارد و مملو از نشانه

و  ها ویژگی هاي زیباي انوارش به قدري شدید و درخشنده است که است و جلوه
 هاي ناتوان عقل ما قادر نیست جز صورتی ظاهري از آن را دریابد ... . ملکه

آمیز  در زمینۀ بنیان حکمت» نیوتن«و » کپلر«قوت و ژرفی ایمان ایمان چه کسی به 
تا و شوق سرشاري است که این دو را بر آن داشته باشد؟! چه شور  هستی می

 یافته نور عقل در هستی را مشاهده نمایند؟! ... . هاي تجلی ترین شعاع ضعیف
ایی جهان هستی را کنم دانشمندي حقیقی پیدا شود که مبانی صحیح و زیربن تصور نمی

 نماید.  درك نکند؛ آن مبانی که عقل ما به کمک حکمت حاکم بر جهان، آن را استنباط می
دانشمند بدون ایمان، همانند شخص لنگی است که یک پایش از کار افتاده؛ ایمان تقلیدي و 

 باشد ... .  هاي متفاوت مادي می بدون علم نیز همانند شناخت شخص نابینا از واقعیت
ها، بر این نوع از احساس و باور دینی شناخت و  و دانشمندان در تمامی عصر و زماننوابغ 

بینش و تصور،  عاند؛ احساسی که مخصوص گروه خاصی نبوده و خدا در این نو آگاهی داشته
 و سایر موجودات است.  ها انسان قالب و ساختار بشرگونه ندارد بلکه مافوق

و صاحبانشان به نظر من، بیداري و شکوفا نمودن این مهمترین وظیفۀ علوم و فنون 
 ...». باشد  و زنده نگه داشتن و تقویت آن می ها انسان احساس دینی در درون

آنچه بیان شد، مختصري از سخنان انیشتین بود که در آن به اعلان ایمان عمیق خود و 
نماید. اما  اش اذعان می نوابغ و دانشمندان بزرگ بر وجود خداوند آفریننده و حکمت بالغه

از دانشمندان بزرگ با این حال، منکران وجود خدا، ضمن مقالات کفرآمیزشان، 
برند تا  هاي متفاوت علمی نام می صاحب نظر در رشتهشناس و طبیعیدانان  هستی
وسیله در اذهان عمومی چنین ایجاد توهم نمایند که گویا این دانشمندن نیز، منکر  بدین
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باشد؛  گرایی می بینش الحادي و ماديه و نظریات علمیشان نیز تأییدکنندة وجود خدا بود
اساس بوده که دلیل درستی از عقل یا  حال اینکه انکار وجود خدا، صرفاً وهم و خیالی بی

 علوم تجربی براي اثبات آن وجود ندارد. 
ین شیوه را به بدترنظریۀ نسبیت انیشتین کننده،  پراکنان گمراه برخی از این شایعه

کنند که هرگز ربطی به آن ندارد؛ با ترفند شیطانی  تحلیل نموده و در خدمت حمل می
بعضی از مفاهیم بدیهی عقلی، اخلاقی و قانونی را با نسبت دادن به قانون مذکور مطابق 

دهند؛ در حالی که صاحب اصلی این نظریه یعنی خود انیشتین،  میل خویش تغییر می
گونه  هاي غلطی است. مفهوم نظریۀ نسبیت در حقیقت این رداشتشدیداً مخالف چنین ب

ش به موضوعات حقیقی عقلی، ا است که شعور و احساسات انسانی را از ادراکات ذاتی
اثبات کرد که ما مثلاً در راست و مستقیم  هاین نظریانیشتین به وسیلۀ کند.  منتقل می

کنیم، چرا که سطح کرة زمین حالتی  اشتباه میدانستن برخی خطوط و اشیاء، گهگاهی 
کند که مکان و زمان حرکت نیز الزاماً در فهم و  محدب دارد. وي همچنین خاطرنشان می

ها دخالت دارند؛ بنابراین ما ملزم خواهیم بود که صرفاً تحت تأثیر  برداشت ما از پدیده
ار داریم، به اشتباه که در آن قرمخصوصی احساسات مخصوص به خود و زمان و مکان 

اي تعمیم ندهیم. مثلاً ما به چیزي که بالاي سرمان قرار گرفته  پدیدهحکمی را در مورد 
کنیم و به چیزي که زیر پاهایمان قرار گرفته، صفت  است، صفت بالا بودن را اطلاق می

ما در  هبخوانیم، نسبت  کنیم آن چیزي را که بالا می پایین بون را؛ در حالی که فراموش می
 باشد و برعکس.  ایین میپاین وضعیت قرار دارد ولی نسبت به چیزهایی دیگري 

ناپذیري که انیشتین و  اما نباید این حقیقت را فراموش کنیم که اساس استوار و تزلزل
توان به  باشد؛ از آن جمله می عقلی می تکنند، بدیهیا تکیه و استناد میامثال او بدان 
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ضرورت ات عقلی مانند نظریۀ نسبیت، محال بودن اجتماع نقیضین، مواردي از این بدیهی
 1وجود پروردگار و پدیدآورنده براي جهان هستی اشاره نمود.

 

___________________________________ 

شود که در نظر عقل، واضح و آشکار بوده و دانستنشان محتاج  بدیهیات عقلی به چیزهایی گفته می -1
 تفکر و دلیل نباشد (مترجم). 



 
 
 

 

 :بخش هفتم
 انکار وجود روح و روان از سوي منکران وجود خدا 

گرایان منکر خدا (ماتریالیسم) بر این فرض استوار است که حیات و  مکتب مادي
اي مادي است و زندگی بشر با نابودي بدن مادي به کلی از بین  زندگانی، صرفاً پدیده

رفته و اثري از روح و روان باقی نخواهد ماند، چرا که حیات در انسجام و به هم 
 کند.  میپیوستگی اجزاي مادي بدن، خودنمایی 

گفتۀ خویش ندارند و روزي نبوده و  البته اینان جز ادعاي گزاف، دلیل دیگري بر
اي از عقل و خرد  بود که به مجرد ادعا، حقی ثابت شود مگر نزد کسانی که بهرهنخواهد 

این شناسی در دستاوردهاي  نداشته باشند. اما برعکس جهت رد ادعایشان، دلایلی در روان
 ورد. خ علم به چشم می

هاي مادي  شناسان پیرامون انسان، ثابت شده است که سلول هاي روان مثلاً در بررسی
بدن، پی در پی تازه شده و این بدن، به منزلۀ جوي جاري، مطیع قانون تغییرپذیري است 

را ها  آن جايهاي جدیدي  میرند و سلول هایی می د؛ سلولاي توقف ندار و لحظه
سال یکبار  10اي است که در مدت هر  گیرند. این تغییرو تبدیل در بدن آدمی به گونه می

پذیرد؛ یعنی در  صورت میهاي مغز  هاي بدن به جز سلول ل به طور کامل در تمام سلو
گیرد، در حالی که خود انسان چنین  از بین رفته و بدنی دیگر جاي آن را می واقع بدن

گیرد،  کند و هویتش نیز تحت تأثیر آن تغییرات قرار نمی ساس نمیدگرگونی وسیعی را اح
هاي جسمانی، محبت، کینه و سایر  بلکه تمامی علم، هوش، حافظه، عادات، مهارت

عواطف و صفات و جسمی و روحیشان همچنان بر حالت قبل از تغییر، باقی و پایدار 
 باشد.  می
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بود، به محض نابودي  هاي مادي می شگاه کنش و واکن اگر انسان صرفاً مظهر و جلوه
ها،  ها، تخصص بایست کلیۀ مهارت هاي مغزي ـ می بدن مادي قبلی ـ به جز سلول

اي  حال اینکه چنین نتیجهرفت،  عواطف و سایر صفات کسب شدة مادي نیز از بین می
حاصل نشده است؛ لذا این حقیقت، از نظر عقل و منطق دلالت دارد بر اینکه چیزي 

ي والاي انسانی را ها ویژگی ی غیر از این بدن مادي در ماهیت انسان وجود دارد کهروحان
کند و در صورت نبودن این بعد غیر مادي، احتمال زیادي وجود داشت که  حمل می

ها و صفات اکتسابی پیشین را حفظ نماید، بلکه به محض نابودي بدن  انسان نتواند مهارت
 گشت.  نابود میها نیز  اول، این صفات و مهارت

که پدیدة حیات و زندگی، تنها از راه ایمان به حقیقت گردد  از همین جا برایمان روشن می
پذیر است؛ روحی که از جانب خدا در بشر دمیده و در متون و نصوص  وجود روح امکان

هد اصیل دینی بر آن تأکید فراوان شده، و بعد از مرگ و نابودي بدن مادي نیز همچنان باقی خوا
همانند بود؛ چرا که مرگ، به معنی انفصال و جدایی کامل روح از بدن بوده و در بسیاري موارد 

ماند، با این تفاوت که در حالت خواب، جدایی ناقص میان روح و بدن حاصل  خواب می
 کنندة این حقیقت قرآنی است.  شود؛ کشفیات جدید علمی نیز تأیید می

  1 :آمده است» وحیدالدین خان«ة اسلامی ارزشمند نویسنددر یکی از آثار 
هاي روحی، روانی، تجربی و آزمایشگاهی ثابت کرده است که حیات پس از مرگ  بررسی«

هاي یاد شده، علاوه بر اثبات بقا و جاودانگی روح، بقا و  تر اینکه بررسی وجود دارد؛ عجیب
 ». کند!! را نیز اثبات می ها انسان برقراري شخصیت و صفات فردي قبل از مرگ

وجود داشته که تا به حال سخنی  ها انسان از روزگاران قدیم اندرونبسیاري از خصوصیات 
شناسان  را نام برد که روان» رؤیا«توان  ي انسانی میها ویژگی ایم؛ از جملۀ این شان نگفته درباره

اند.  عی در مورد آن نداشتهاند، در حالی که دانشمندان پیشین اطلا معاصر آن را کشف نموده

___________________________________ 

 الإسلام یتحدي، تألیف وحیدالدین خان.  -1
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هاي مختلف جهان هستی، مشابه مورد فوق  هاي زیادي را در زمینه اخیراً تحقیقات و سرشماري
 العاده با اهمیتی به دنبال داشته است.  ایم که نتایج فوق به عمل آورده

شناسی  هاي علم روان است که از گرایش» هاي روحی بررسی«یکی از این مباحث، 
 ها انسان ي غیر عاديها ویژگی هدف از آن، تلاش در جهت کشف و شناسایی باشد و می

 است. 
م در انگلستان  1882اجراي این شیوة پژوهش، سال اولین انجمن علمی به منظور 
م عمل خویش را به  1889دهندة این انجمن، در سال  برپا گردید؛ اعضاي علمی تشکیل

ن اجرا نمودند؛ هم اکنون نیز انجمن مذکور، نفر از هموطنا 17اي بر روي  صورت گسترده
هاي بسیاري در  باشد. بعد از آن، انجمن موجود می» ي روحیها پژوهش انجمن«به نام 

پی و  ها و تجربیات پی در همین راستا در کشورهاي مختلف ایجاد شده و با بررسی
از  انگیزي پس اند که شخصیت انسانی به شکل شگفت گستردة خویش، اثبات نموده

 ماند ... . نابودي بدن مادي همچنان باقی و پابرجا می
، که اعتقادي به حیات پس از مرگ »براون«، استاد فلسفۀ دانشگاه »پروفسور دوکاس«

کند  ندارد، در باب هفدهم کتابش، بحثی روحی ـ فلسفی را پیرامون این مسئله ارائه می
اي معتقد  از مسایل دینی، به گونه شود که ایشان فارغ که از مضمون آن چنین برداشت می

گروهی از نخبگان علمی ما « :باشد؛ سخن وي بدین قرار است به زندگی پس از مرگ می
هاي مختلف علمی هستند،  و بررسی آثار و نشانهکه اکثراً کارشناس و متخصص پژوهش 

عمیق و هاي  ها و آثار روح نموده و ضمن کاوش اقدام به جستجو و بررسی نشانه
بقاي «اند که با توجه به دلایل و شواهدي بسیار، نظریۀ  موشکافانه به این نتیجه رسیده

توان به استادانی  این بزرگان میرسد ...؛ از جملۀ  ، معقول و ممکن به نظر می»روح

. مایرز، سزار لومبرازو، کمیل  آلفرد راسل والیس، سر ویلیام کرولس، ف. و. ههمچون 

لدج، دکتر ریچارد هوچسن، مستر هنري سیدویک و پروفسور  فلاماریون، سراُلیور

 ». اشاره کرد هیسلوب



 هاي فروزان در شناخت یزدان مشعل    148

 

گردد که اعتقاد به  بنابراین روشن می« :دهد چنین ادامه می» دکتر دوکاس«سپس 
جاوادنگی زندگی پس از مرگ که بیشتر ما به آن ایمان داریم، نه تنها یک واقعیت 

اي باشد که اثبات آن  ات دینی، یگانه عقیدهخارجی است بلکه ممکن است در میان اعتقاد
پذیر است؛ اگر چنین چیزي صحت داشته باشد باز هم امکان  به کمک دلایل تجربی امکان

 ». زمینه دست یابیم هاي قطعی و یقینی در این دارد به آگاهی
ي به عمل آمده در ها پژوهش دارد که نتایج بررسی و اظهار می» راین«دکتر 
و کارنجات مختلف، بیانگر این حقیقت است که در جسم آدمی، بخشی ها  آزمایشگاه

 نامرئی یا روحانی وجود دارد. 
گرایان و منکران وجود خدا را  ادعاي پوچ ماديها،  این مجموعه بررسی و کاوش

کند؛ زیرا آنان مدعی هستند که زندگی موجودات زنده، ترکیب خاص از ماده  کن می ریشه
شی و از هم گسیختگی این ترکیب مادي، اثري از زندگانی نیز است که به محض فروپا

ماند؛ اما باور دینی بیانگر این حقیقت است که اساس زندگانی و حیات، ناشی از  باقی نمی
شود و این همان چیزي است که  دمیده می ها انسان روحی است که در اجساد مادي

 بررسی و تحقیقات علمی به آن اقرار نموده است. 
پرستی، شهوترانی، سرکشی و نافرمانی در برابر سلطۀ  اما با کمال تأسف، هوا و هوس

گرایان منحرف از حقیقت را کور کرده و سد  ناپذیر خدا بر هستی، دیدگان مادي پایان
هاي خیالی و از پیش تعیین شده را در  گردد و ساخته و پرداخته رؤیت راه حقیقتشان می

نمایاند، و نگرششان  دار ناپسندشان را در نظر شیرین و زیبا میو کرفکر و ذهنشان آراسته 
در سازد؛ لذا  هاي زندگی دنیوي محدود می را در چهارچوب شهوات، لذات و جلوه

 اند، حیران و سرگردانند؛ در تاریکی افکار باطلشان بر ی که براي خود ایجاد کردهبگردا
و نهند و با خودپسندي  برهم میشم هاي نور حق چ پیچیند؛ در برابر جلوه گرد خود می

 شوند.  تکبر از آن روي گردان می
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  کنند که بدن مادي را به وضوح برایمان بیان میآیات و نصوص قرآنی، این حقیقت 
آدمیزاد، تنها به وسیلۀ دمیده شدن روح خداوندي در آن است که آراسته به حیات و 

 گردد.  زندگی می
  :فرماید سورة حجر می 29تا  26خداوند عزوجل در آیات 

اي بیافریدیم. و جن  و ما انسان را از گل خشکیدة فراهم آمده از گل تیره شدة گندیده«
را پیش از آن از آتش سراپا شعله بیافریدیم. (اي پیغمبر! بیان کن) آن زمان را که 

پس فرآینم.  اي انسان را می من از گل سیاه شدة گندیده :پروردگارت به فرشتگان گفت
در او دمیدم. (براي آنگاه که او را آراسته و پیراسته کردم و از روح متعلق به خود 

 ».بزرگداشت و درودش) در برابر به سجده افتید
  :فرماید سورة ص نیز می 72تا  71در آیات 

وقتی (این گفتگو در ملأ اعلی و عالم بالا در گرفت) که پروردگارت به فرشتگان «
آفرینم. هنگامی که آن را سر و سامان دادم و آراسته و  از گل میمن انسانی را  :گفت

پیراسته کردم، و از جان متعلق به خود در او دمیدم، در برابر سجدة (بزرگداشت و درود) 
 ».ببرید

مرحلۀ وجودي انسان به شکل ابتدایی رسد که  حظۀ این نکته، ضروري به نظر میملا
بینیم  گل (طین)، بر مرحلۀ وجودي بعدي یعنی گل خشکیده (صلصال) مقدم است و می
قرار که خداوند در هر کدام از این دو مرحله، فرشتگان را آگاه نموده و مورد خطاب 

سازند که حیات انسانی هر فرد از  دهد. نصوص قرآنی، این حقیقت را بر ما آشکار می می
 گردد.  روح در کالبدش آغاز میدمیدن  سلالۀ بشر، در شکم مادر و با
  :فرماید سورة سجده می 9تا  6خداوند عزوجل در آیات 

او خداوندي است که از پنهان و آشکار با خبر است، وچیره و مهربان است. آن کسی «
که هر چه را آفرید، نیکو آفرید و آفرینش انسان (اول) را از گل آغارید. سپس خداوند 

هاي  آفرید. آنگاه اندامارة آب (به ظاهر) ضعیف و ناچیزي (به نام منی) ذریۀ او را از عص
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او را تکمیل و آراسته کرد و از روح متعلق به خود (که سري از اسرار است) در او دمید، 
آفرید (تا بشنوید و بنگرید و بفهمید، اما) شما  ها دل و ها چشم ها و و براي شما گوش
 ».آورید جاي می هاي او) را به کمتر شکر (نعمت

) لام االله علیها(س را در رحم پاك مریم ÷زمانی که خداوند اراده نمود تا عیسی
  :فرماید سورة انبیاء می 91چنانکه در آیۀ بیافریند، از روح متعلق به خودش در آن دمید؛ 

(همراه با قصۀ این پیغمبران و خوبان، یاد کن سرگذشت مریم) زنی را که (ازدواج «
عفتی) کاملاً پاك نگاه داشت، و ما از روح  نکرد و) دامان خویش را (از آلودگی به بی

متعلق به خود در وي دمیدیم، و او و فرزندش (مسیح) را نشانۀ بزرگی براي جهانیان قرار 
را بدون پدر دیده به جهان بدون شوهر حامله کردیم و پسري دادیم. (چرا که زنی را 

گشودیم، و تغییر اسباب و مسببات را به عنوان دلیلی بر قدرت خدایانۀ خود به مردمان 
نمودیم و متوجهشان کردیم که آفرینندة قوانین و سنن حاکم بر جهان، هر وقت که 

 ».تواند قوانین و سنن را دگرگون کند بخواهد می
پدیدة خواب معرفی  ر لحظۀ جدایی روح از بدن، همانندکریم، پدیدة مرگ را دقرآن 

  :فرماید سورة زمر می 42نموده و در آیۀ 
گیرد. ارواح  برمی ها انسان و در خواب ها انسان خداوند ارواح را به هنگام مرگ«

دارد و ارواح دیگري را (که  کسانی را که فرمان مرگ آنان را صادر کرده است نگاه می
گرداند تا سرآمد معینی (و وقت  هنوز صاحبانشان اجلشان فرانرسیده به تن) باز می

ن و زنده همسان مردمشخصی که پایان عمر است). در این مسألۀ (خواب و بیداري که 
) براي ها انسان هاي روشنی (از مبدأ و معاد قدرت خدا و ضعف انهشدن است) نش

 ».اندیشمندان است



 
 
 

 

 :بخش هشتم
 باور  کاوان بی شناسان و روان ادعاي روان

گران مسائل روحی ـ روانی،  کاوان و تحلیل در ابتدا لازم است بدانیم که همۀ روان
کنند مسئلۀ ایمان به خدا ناشی از  منکر وجود خدا نیستند، بلکه برخی از آنان که ادعا می

مورد خطاب ما حس ناخودآگاهی انسان است و فاقد وجود واقعی و خارجی است، 
اي زاییدة اندیشۀ بشري و احساسات وجدانی و  ئلهچنین مس :گویند باشند که می می

 باشد!  روحی می
کوبند، در حالی که از توجه  باوران، مدام و بدون دلیل بر طبل پوچ ادعایشان می این بی

را با قوت و اتقان به  ها انسان و عنایت به دلایل عقلی و تجربی فراوانی که پی در پی
 گردان و گریزانند.  خوانند، روي سوي ایمان به آفریدگار فرامی

چنین ادعاهایی تنها در دایرة خیالات و تعلیلات احتمالی و قضایاي وهمی محصور 
 باشند.  بوده و مستند به هیچ دلیلی عقلی، منطقی یا تجربی نمی

خن کسی است که ادعا نماید خورشید گونه سخنان و ادعاها درست شبیه محتواي س این
باشند؛  می ها انسان درخشان و ماه تابان، وجود خارجی نداشته و ناشی از تصور ناخودآگاه

و سپس تحقق آرزوهایش را در پروراند  گونه که انسان، ابتدا رؤیاي نور را در مغز می بدین
گاهش ریشه دوانیده و لذا گرو آن نور هدایتگر ترسیم نموده و این رؤیاها در ژرفاي ناخودآ

گردد که در جهان هستی خورشیدي وجود دارد که شعله و پرتوهاي فروزانش تمام  معتقد می
ها  نوردیده، یک ماه نیز وجود دارد که انوارش بر پردة تاریک شبهاي زمین را در  کرانه

 سازد!  تازد و زمین را یکپارچه غرق نور می می
را با قاطعیت بر زبان راند، در دیدة هر ی روشن است که هر کس چنین سخنان

 آید.  خردمندي، بیمار به حساب می
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رسیم که چنین ادعایی نه تنها ناقض و مانع قضیۀ ایمان به  بالاخره به این نتیجه می
کنندة وجود خدا بیافزاییم؛ چرا که  شمار اثبات توانیم بر دلایل بی بلکه میخدا نیست، 

ضمیر ناخودآگاه انسان، به کمک دلایل عقلی و آگاهانه وجود گرایش به سوي خدا در 
شتافته و دلیلی است بر اینکه آفریدگار حکیم، علیرغم قرار دادن معیارهاي صحیح 
 عقلانی جهت درك دلایل ایمانی در جوهرة عقل بشر، احساسات ایمانی را نیز در روان

ها و  الت در تمام گونهگنجانیده تا بهتر به سوي ذاتش راهیاب شوند! این ح ها انسان
ادیشان ررسیدن به دوران ادراکات عقلی و پختگی ا تا ها انسان ساختارهاي فطري اولیۀ

 وجود دارد!



 
 
 

 

 :بخش نهم
 تفسیر تاریخی منکران وجود خدا پیرامون مسئلۀ ایمان به خدا 

تحلیل تاریخی مسایل فکري و رفتارهاي آن دسته از منکرانی که توجه خاص به تفسیر و 
  :شوند که عبارتند از دارند، خود به چند دستۀ دیگر تقسیم می ها انسان اجتماعی

یجۀ گروهی که پدیدة ایمان به خدا و پیدایش دین را در میان تمام ملل انسانی، نت -1
هاي  فرسایی نظیر انواع و اشکال مختلف ترس اوضاع و احوال سخت و طاقت

نمود؛  هاي قدیم روي می ي اولیه در زمانها انسان دانند که بر ز محیطی میوارد ا
ها  اما چون وسیله یا نیرویی مادي پیرامون خود جهت رویارویی با این ترس و بیم

یافتند، ناچار به منظور حفظ و نجات خویشتن به نیروهاي غیبی و یا مادي  نمی
ایجاد نموده و به قصد ی از آنان العاده بزرگی پناه برده و خدایانی ساختگ فوق

 کردند.  قربت برایشان قربانی می
مآبی و  در میان مردم را ناشی از مقدسگروهی که پدیدة دینداري و خداگرایانی  -2

العادة آنان از اجداد و نیاکان و بزرگانشان و یا از این قبیل  گرامیداشت فوق
تبار به  دانند؛ رهبر و پیشرو این گروه، یک یهودي فرانسوي چیزهاي اسرارآمیز می

باشد که اصل و اساس پیدایش دین و پرستش خدایان را وجود  می» دورکیم«نام 
 کند.  می  معرفی 1»توتم«ي به نام چیز

هاي  هایی که طرح مسئلۀ ایمان به خدا را ناشی از بروز موقعیت مارکسیست -3
پندارند که قضیه دینداري به طور کلی و مخصوصاً  دانسته و چنین میاقتصادي 

هایی هستند که استثمارگران و  جملگی حیلهایمان به خدا و قوانین دینی، 

___________________________________ 

پوستان،  به ویژه سرخ  روح محافظ شخص، درخت یا جانوري که برخی از اقوام قدیمی :Totem :توتم -1
 کردند (مترجم).  حافظ و حامی روحانی خود دانسته و از تجاوز بدان یا خوردن گوشت آن خودداري می
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داري، از خود  داري نظیر فئودالیسم و سرمایه هاي برده نظامقدرتمداران حاکم در 
اند تا از این راه به منافع خویش دست یابند؛ بنابراین، پدیدة  تراشید و سر هم بافته

 دین جز مشتی خرافات ساختگی چیزي بیش نیست! 
ي مذکور، غیر از ادعاي صرف دلیل قابل قبولی ها گروه اما پر واضح است که مدعیان

 دست ندارند. در 
باشند مگر اینکه  گونه تصورات و فرضیات، به لحاظ اصول بحث علمی فاقد ارزش می این

گونه دلیلی در زمینۀ اثبات خدا موجود نباشد که البته در این صورت نیز در حد تصور و  هیچ
 شوند که نیاز به دلایل کمکی و منطقی دیگري دارند.  اي تخیلی لحاظ می فرضیه

با همدیگر تعارض ي عقلی یا علمی ـ تجربی ها برهان ایی که دلایل والبته در ج
داشته باشند، به کارگیري چنین ادعاهاي نابخردانه و دور از اصول علمی، امري طبیعی 

 دهد.  نهد و اعتباري نمی است که هرگز انسان فهمیده و عاقل بدان وقعی نمی
هایی از موارد  کنندگان چنین تفسیرهاي نادرست، نمونه هر از گاهی از سوي ارائه

گوناگون جامعۀ بشري، به عنون دستاویزي جهت تعمیم در میان تمام جوامع و ترویج 
هاي فکري یا عملی ناصحیح، که احیاناً در  گردد؛ این نمونه ادعاهاي ناروایشان عرضه می

عوامل تاریخی حاکم بر آن هده شده و ناشی از اسباب و میان برخی از اقوام بشري مشا
گونه همخوانی و تناسبی با منطق عقلانی یا راهکارهاي علمی ـ  باشد، هیچ ها می محیط

کنندگانشان،  و بالاخره با حقایق صحیح و ثابت دینی ندارند، بلکه از جانب ارائهتجربی 
گان منکر خدا، بر ذات دین و کنند رنگ و بوي دینی به خود گرفته و از سوي تفسیر

 یابد.  دینداري تعمیم می
زند که فاقد هر گونه  کارانه، تنها از کسانی سر می پایه و مغالطه ي بیها استدلال چنین

اخلاق صحیح جستجوگري و علمی بوده و به دور از روح امانتداري در شناخت حقایق و 
کننده هستند که خرد  گر و گمراه حیلهنمایند، یا اینکه افرادي  اصول استوار آن عمل می

فریبند؛ چرا که  مغزان را بازیچه قرار داده و روشنفکران به اصطلاح نواندیش را با آن می سبک
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اگر چشم بصیرت باز کنند، ملاحظه خواهند کرد که مسئلۀ ایمان به خدا و پیامدهاي ناشی از 
حیح عقلانی، بر اثباتشان اقامه شده و ي صها برهان باشند که دلایل و آن، از جمله قضایایی می

هایی که  شوند! فرضیه رنگ نمی هاي وهمی و احتمالات خیالی، نقض یا کم لذا هرگز با فرضیه
 1بافند. گرایان جدلی، پیرامون هستی و تاریخ بر هم می مادي

___________________________________ 

گرایی جدلی و رد  خواننده گرامی جهت آگاهی کامل از موضوع مناقشات منطقی و نیز شرح مادي -1

فی  ةليالجد ةيالماد«فصل » ةالمعاصر ةيکواشف زیوف فی المذاهب الفکر«مراجعه نماید به کتاب آن، 

 اثر همین مؤلف.  554تا  539صفحه » الکون و التاّریخ
متدُ « :توانید در این زمینه به منابع قابل دسترس فارسی مراجعه کنید. یکی از این منافع، کتاب *. البته می

 باشد (مترجم).  تألیف علی حجتی کرمانی می» دیالکتیک مارکسیستی





 
 
 

 

 :بخش دهم
 1دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک

ها در عدم پذیرش قضایاي  که زیربناي فکري مارکسیست» ماتریالیسم دیالکتیک«ترفند 
ها مبتنی  نمایند شناختشان از واقعیت گونه است که آنان ادعا می آید، بدین ایمانی به شمار می

 اند.  نام نهاده» طریقۀ استدلال علمی«باشد و آن را  بر تجربه و مشاهدة حسی می
قضایاي ایمان به خدا و پیامدهاي ناشی از آن، در قالب ها  آن چون از نظربنابراین، 

 اند.  اي غیر علمی را انکار کرده برند که قضیه لذا گمان میگنجند،  تجربه و مشاهده نمی
کنیم که این افراد با برداشتن هر گامی به سوي شناخت  با اندکی توجه ملاحظه می

اند، چرا که آنان در  یش پرداختهها، در حقیقت به نقض و بطلان تفکرات خو واقعیت
هاي عینی و محسوس، به ساخت و ساز یک سري قوانین استنتاجی  تفسیر و تبیین پدیده

یازند که با هیچ کدام از نیروها و اسباب طبیعی یا  غیر محسوس و نامرئی دست می
ح قوانین صحی«را ها  آن مصنوعی بشري قابل تجربه و مشاهده نیستند؛ ولی در عین حال،

 نامند!  می» علمی
هایی طبیعی  هاي نظري، به تفسیر پدیده این دسته از منکران وجود خدا، با طرح فرضیه

پردازند؛ در حالی که قادر به  و چگونگی حرکات و فعل و انفعالات درون ماده می
توانند پرده از ماهیت چیزهایی  ها نبوده و حتی نمی شناخت و تعیین حقیقت این فرضیه

اند، کنار بزنند؛ و در بسیاري موارد قادر به  ه طریق مشاهدة آثارشان اثبات نمودهکه خود ب
فکري هم نیستند چه برسد به مشاهدة هاي خویش از راه استنتاج  شده کشف ماهیت اثبات

 ها!  محسوس و مستقیم آن ماهیت

___________________________________ 

 مراجعه شود به منابع یاد شده پیشین (مترجم). -1
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چ کدام هی باشند که با هاي استنتاجی می شناسانه از این قبیل فرضیه اکثر نظریات روان
قابل مشاهده و آزمایش نیستند و تنها از راه درك آثار و ظواهرشان از وسایل تجربی 

 پی برد. ها  آن توان به حقیقت می
  :هایی از این کشفیات توجه نمایید اکنون به نمونه

دهندة آب به نوبۀ  هاي کوچک تشکیل هر کدام از مولکول :گویند شیمیدانان می -1
اند؛ این در حالی است که  و دو اتم هیدروژن تشکیل شدهخود از یک اتم اکسیژن 

هاي  هاي خویش، اتم بین و میکروسکوپ ترین ذره هیچ دانشمندي حتی با دقیق
مذکور را مشاهده نکرده و بلکه تنها از طریق استنتاج و مشاهدة آثار و ظواهرشان 

  اند. به چنین کشفی دست پیدا نموده
دهندة آن، یعنی الکترون، پروتون و  م و اجزاي تشکیلشناسان در مورد ساختار ات اتم -2

را به عمل آورده و به تحقیقاتی ها  آن گیري نوترون و چگونگی حرکات و شکل
اند؛ در حالی که هیچ یک از دانشمندان، این  عنوان کشفی علمی، به اثبات رسانیده

ن عادي یا مسلح کنند اتم را با چشمااجازه را به خود نداده و نخواهند داد که ادعا 
گیري آثار،  اند؛ بلکه تمام این کشفیات علمی از راه استنتاج و پی مشاهده نموده

 صورت پذیرفته است. 
، ملاحظه نمود که اجسام »قانون جاذبه«در کشف مشهور خویش به نام نیوتن  -3

شوند؛ گرچه  مادي به کمک نیرویی مجهول و نامرئی به سوي همدیگر کشیده می
بر این اساس، نیوتن اصول جاذبیت و قوانین آن را استنتاج نمود، اما نه خود 

اند جاذبیت را  انستهاي نتو و نه دانشمندان پس از وي تاکنون با هیچ وسیلهنیوتن 
عیناً مشاهده کنند و یا به کُنه و حقیقت آن پی ببرند؛ بلکه تنها از راه مشاهدة آثار 

 اند.  جاذبه، چنین قانونی را اثبات نموده و پذیرفته
براي آن دانشمندان، ذخیره شدن انرژي در اجسام را اثبات کرده و قوانین معروفی  -4

نشمندي تاکنون نتوانسته انرژي را مشاهده و یا اند؛ حال آنکه هیچ دا بیان نموده
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ز از راه ملاحظۀ آثار و به وزن محسوس و مادي آن را بسنجد، بلکه این کشف نی
 استنتاج صورت گرفته است. طریق 

اي است که بخشی از آن ملموس و قابل درك  ساختار روانی انسان به گونه -5
غیرمحسوس،  باشد ولی بخش دیگر، غیر محسوس و نامشهود؛ بخش می

اي از امور غیب و پنهان از دیدگان است که بحث و تحقیقات علمی تا به  مجموعه
 حال تنها قادر به درك ظواهر و آثارشان گشته است. 

 هاي وراثتی؛  وجود ژن -6
 هاي دانشمندان پیدایش اولیۀ آفرینش؛  ها و فرضیه یهنظر -7
 جاد مکتب رشد و تکامل؛ و سخنان دانشمندان پیرامون تکامل موجودات و ایفرضیات  -8
سخن دانشمندان پیرامون عمر زمین و اشیاي موجود در آن با استفاده از مواد  -9

  رادیواکتیو؛
ها پیرامون  با اندکی توجه و تدبر در آراء و افکار ماتریالیستبدین ترتیب هر کس 

اي  ها، جز مجموعه یابد که این آراء و تفسیر مسایل ثابت شده در علوم طبیعی، درمی
هاي متکی بر استنتاجات نظري، چیزي بیش نیست که در قالب  ملاحظات و برداشت

 گنجد.  نمی تجربه و مشاهده 
دارند، توسط دانشمندان  بیان می» حقایق علمی«یر عنوان آنچه که اینان زبالاخره 

گرا از طریق استنتاج فکري و محاسبات ریاضی ثابت گردیده و هرگز آن را با  مادي
 اند!  حواس خود مشاهده نکرده

به منزلۀ نقضی آشکار بر پرسیم که آیا تمام چیزهایی که بیان گردید؛  اکنون از خود می
 آید؟!  الکتیک و سایر مکاتب ماتریالیستی به شمار نمیهاي ماتریالیسم دی پایه

جویند، در  تمسک میشان  گرایانه منکرانی که در انکار مسایل ایمانی به نظرات مادي
دهند که شناختشان از هر چیزي  مخالفت با پذیرش مسایل حقیقی ایمانی، چنین نشان می

بر پایۀ تجربه و مشاهدة محسوس، مبتنی بوده و به نظریات غیبی و استنتاجی وقعی 
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بینیم که صدها مورد از قوانین استنتاجی علمی را قبول  نهند؛ اما از طرف دیگر می نمی
کنند که با اندك تحقیق علمی  صدها فرضیۀ خیالی را مطرح میو گذشته از آن، دارند 

گردد هیچ اساس و جایگاهی در میدان تجربه و مشاهده و حتی در میدان  معلوم می
 استنتاج صحیح نظري نیز ندارند. 

گرایان منکر خدا و به اصطلاح متمدن،  هاي عجیب چیست که مادي گویی این تناقض
 رانند؟!  پروا بر زبان می این چنین بی

ها از نظر علمی  علاوه بر این، اکتفا نمودن به مشاهده و تجربه در شناخت واقعیت
شوند  میواقع اي، زمانی مورد قبول  هاي تجربی و مشاهده شده مردود است؛ چرا که اثبات

که زیاد دور باشند که با منطق سالم عقلی، متناسب بوده و از هر گونه خطاي حسی به 
افتد. حواس آدمی، قادر به نفی وجود چیزهاي نامشهود و غیرقابل تجربه نبوده و  اتفاق می

میان اشیاي غیبی و نامشهود با موجودات   حتی بالاتر از آن، قادر به نفی صحت مقایسه
اسباب شناخت به ین تر بزرگ باشد؛ زیرا استنتاج عقلی یکی از نی هم نمیمشهود و عی

 آید.  شمار می
  :طبیعیدان مشهور» پروفسور أ. ي. ماندیر«و » الکسیس کارلدکتر «سخنی از 

آوري از قیاس و  جهان ریاضیات مجموعۀ سرسام« :گوید می» الکسیس کارل«دکتر  -1
آمیزي است که  ی از معادلۀ اسرارفرضیه است که اثبات هر چیزي در آن، ناش

  1».باشد شامل مجرداتی غیر قابل تفسیر می
حقایقی که مستقیماً از راه حواس بدان دست « :گوید می» أ. ي. ماندیر«پروفسور  -2

نام دارند، اما حقایق موجود نزد ما، همگی در این » حقایق محسوس«ام،  یافته
اطرافمان وجود دارند که  شوند، بلکه حقایق بسیاري در دسته خلاصه نمی

___________________________________ 
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را ها  آن ایم؛ لذا علم پیدا نمودهها  آن غیرمستقیم، یعنی از راه استنباط نظري به
  1».نامیم می» حقایق استنباطی«

خورد جز  نکتۀ مهم این است که بدانیم فرقی میان این دو نوع حقیقت به چشم نمی
گذاري متفاوتند. شناخت ما در اولی مستقیم و محسوس است  اینکه در وجه تسمیه و نام

و در دومی غیرمستقیم، با واسطه و نامحسوس؛ حقیقت هم هر طور به چنگ آید حقیقت 
 است و قابل قبول. 

حواس درك نخواهند شد؛ اندکی از حقایق موجود در هستی به کمک  دانیم که جز می
 توانیم بر بقیۀ حقایق، شناخت پیدا کنیم؟ ... . پس چطور می

اي مطمئن جهت درك این حقایق وجود دارد و آن عبارت است از  در اینجا وسیله
دین نتیجه با به کارگیري آن، ب ها انسان اي عقلانی بوده و که شیوه» استنباط یا تعلیل«

 ایم .... . فلان چیز موجود است اما تا به حال آن را مشاهده نکرده :رسند که می
شیوة استنباطی یا تعلیلی در شناخت حقایق، شیوة درستی است زیرا خود هستی یک چیز 

 دهند.  باشد و تمام وقایع محسوس، خود حقایق موجود در هستی را تشکیل می عقلانی می
محسوس، در ظاهر چیزي جزئی و غیر مرتبط با دیگري  برخی از این حقایق

شوند  اما هنگامی که به تنهایی و مستقل از دیگر حقایق، مورد بررسی واقع میباشند؛  می
شمار دیگري  را در پرتو حقایق بیها  آن دهند؛ در حالی که اگر معناي خود را از دست می

ایم، حقیقت وجودیشان را  پی برده بررسی نماییم که مستقیم یا غیر مستقیم به وجودشان
 یابیم ... . به خوبی درمی

دانیم که  افتد؛ یا می میرد، بر زمین می اي درهوا می بینیم وقتی که پرنده براي مثال می
دانیم که بالا  تر از زمین گذاشتن آن است؛ یا می سختبلند کردن سنگی از روي زمین؛ 

باشد؛ ... بالاخره از طریق استنباط عقلی به  آن میتر از پایین آمدن از  رفتن از کوه، سخت
». قانون جاذبه«کنیم به نام  ي مذکور دست پیدا میها مثال یک حقیقت مشترك در میان

___________________________________ 
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 شویم که همۀ اینجاست که با ملاحظۀ ارتباط میان این حقایق، در نگاه اول متوجه می
 رند. منسجم قرار دابه طور هماهنگ در داخل نظامی کاملاً ها  آن

حقایق محسوس و حقایق استنباطی گردد که میان تمامی  بدین ترتیب معلوم می
گوییم حقیقت را  نامحسوس، ارتباط و انسجام خاصی وجود دارد، پس اینکه ما می

ایم، نه اینکه آن را مستقیماً و به  ایم، منظورمان این است که معنی آن را دریافته شناخته
 باشد. اکثر اعتقادات ما از این قبیل می ایم؛ طور محسوس مشاهده کرده
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نظرات فلاسفه پیرامون مسئلۀ ایمان 

  1به خدا

___________________________________ 

، تألیف استاد محمد ةلحكما ةيت فلسفی به ترجمه فارسی کتاب بداجهت آگاهی بیشتر از اصطلاحا -1

حسین طباطبایی، به قلم علی شیروانی مرجع پیشین، یا هر مرجع مناسب دیگري مراجعه کنید 
 (مترجم). 





 
 
 

 

و آراي فلاسفه پیرامون هستی و صفات آن، پیرامون پدیدة زندگی و  نظریات، تفکرات
زند. هر کدام از  خصوصیات آن و نیاز هستی به آفریدگار مدبر، بر گرد سه محور دور می

ها  آن کنند که لازمۀ اي برهان و دلیل بر عقل بشر عرضه می مجموعهاین محورها، 
باشد  ضرورت تسلیم عقل در پذیرش وجود آفریدگاري بس بزرگ براي جهان هستی می

 کمالات و مبرا از هر گونه نقص و عیبی است.  مکه آراسته به تما
صفتی است که هنگام تفکر و تفحص در هستی و نظر به  :صفت حدوث ،محور اول

ها و عوارض ایجاد شده در آن، براي  جملگی صفات، خصوصیات، تغییرات، دگرگونی
 شود.  عقل سالم انسان نمایان می

صفتی است که خرد بشر، در نگاهی اندیشمندانه به هر  :صفت امکان ،محور دوم
گونه که هیچ کدام از این  کند؛ بدین می از اجزاي این هستی بزرگ، آن را دركجزئی 

صورتی غیر الوجود بالذات نیستند زیرا احتمال عدم مطابق یا وجودشان بر  اجزاء، واجب
 باشد.  از صورت فعلی، از نظر عقل جایز و بدون مانع می

در سراسر عرصۀ این هستی پهناور، نظم و  :صفت عمومی نظم و اتقان ،محور سوم
هماهنگی و اتقانی یکنواخت حکمفرماست؛ همزمان با این نظم و اتقان، حکمتی سرشار و 

اي از  باشد که ناشی از اراده کند که نمایانگر تحقق اهداف و غایاتی می جانبه خودنمایی می همه
 مذکور است. پیش تعیین شده، و برخوردار از رحمت و عنایت صاحب ارادة 

خواه این فیلسوفان زند؛  افکار فلاسفۀ مؤمن به خدا، بر گرد این سه محور دور می
د. هر دو دسته از نپیرو یکی از ادیان الهی نازل شده توسط پیامبران باشند و خواه نباش

دهند که هر صاحب  اي ترتیب و ارائه می نظري خویش را به گونهفیلسوفان مذکور، دلایل 
خرد منصف و بیداري را به اعتراف و پذیرش وجود آفریدگار و صفات والایش 

هاي نظري و  دارند؛ هر گروه نیز به سبک و شیوة خاصی عمل نموده و داراي شالوده وامی
در شیوة ارائه دلیل و یا تفاوتشان باشد؛ اما علیرغم  مبادي فکري مخصوص به خود می

 کنند.  اصطلاحات کاربردي، همگی یک هدف کلی را دنبال می
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که داراي فطرتی یکسان ـ با صرف نظر از تفاوت بدیهی است که عقول بشري از آنجا 
ه منصفانه و بدون نقص و انحراف، مسیر اباشند، هر گ اندکشان در میان افراد ـ می

شان  ایشان متعدد و اسباب و وسایل مورد استفادهه فطریشان را طی کنند، گرچه راه
پیوندند؛  اي مشترك و بر حقیقتی واحد به همدیگر می گوناگون باشد، بدون شک در نقطه

، حقیقت وجود خداوند ها انسان یکی از این حقایق بزرگ و مشترك میان خردهاي سالم
اش،  ار و حکمت بالغهباشد که با قدرت، علم، اختی عزوجل به عنوان آفریدگار هستی می

 کند.  امور آن را رهبري می
و ایجاد شدن از عدم بوده و بر تمام » حدوث«فلاسفه، که همانا صفت » محور اول«

کند، نظر بیشتر فیلسوفان و دانشمندان مخلص  اجزاي جهان و هستی پیرامونشان صدق می
در پی در همۀ هاي پی  جویاي حقیقت را به خود جلب نموده که با ملاحظۀ دگرگونی

اجزاي هستی و مخصوصاً در پدیدة حیات و زندگی که داراي سرآغازي مشخص است، 
 است.  1»حادث«اند که این هستی بزرگ،  به این نتیجه رسیده

سپس با فهم صحیح خویش دریافتند که هر چیز متغیري که از صورتی به صورتی و از 
دگرگون شود، امکان ندارد که داراي وضع و صورتی ازلی یا قدیمی بوده باشد؛ حالتی به حالتی 

باشد؛ پس بنا به حکم بداهت عقلی،  الوجود است و لذا تغییرپذیر نمی زیرا هر چیز ازلی، واجب
الوجودي دستخوش تغییر و دگرگونی یا نیستی و عدم نخواهد  هیچ ذات یا صورت واجب

وار ادامه  پذیرد که این دگرگونی و تغییرات، سلسله هرگز نمیگشت؛ از طرف دیگر عقل سالم 
 گردد، چرا که عقلاً تسلسل محال است.  داشته و به جایی ختم نمی

از آنجا که تمام فلاسفه بر حادث بودن جهان هستی متفق گشتند، این حقیقت نیز بر 
است. این الوجود  اي واجب ایشان آشکار شد که جهان نیازمند محدث و پدیدآورنده

___________________________________ 

شود که پیش از وجود، در مرحله عدم و نیستی بوده و پس از فراهم  حادث به هر موجودي گفته می -1
 آمدن اسباب و علل وجودیش، به صحنه وجود آمده است (مترجم). 
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باشد که جز  ثمرة قانون بدیهی عقل یعنی قانون علیت (علت و معلولی) میحقیقت، 
 جو و معاند، کسی با آن مخالفت نخواهد کرد.  سنگدلان سیتزه

باشد، نظر برخی دیگر از فیلسوفان محقق و » امکان«که همان محور » محور دوم«اما 
ارت، لاك و لایپنز را به خود جلب نموده سینا، دک دانشمندان جستجوگر نظیر فارابی، ابن

» امکان، استحاله، وجوب«گانۀ  میان حالات سه» وجود«معنی  :گویند است. آنان می
کند، از این سه حال  ن خطور میاباشد؛ بدین معنی که هر چیزي به ذهن انس مشترك می

الوجود؛  واجبالوجود) و یا  ود (ممتنعجالو است، یا مستحیلالوجود  یا ممکن :خارج نیست
 نماید.  الوجود بودن هستی می ممکنلذا عقل آدمی حکم به 

هر چیز ممکنی عقلاً ناگزیر از وجود مرجحی است که جانب  :توضیح اینکه
اش را بر جانب عدم، ترجیح و برتري داده و آن را از حالت امکان نظري  وجودي

(موجود بالقوه) به وجود فعلی (موجود بالفعل) برساند؛ ولی نکتۀ مهم این است که آن 
کشاند، حتماً  طرف ایجاد میمرجح، یعنی ذاتی که این هستی ممکن را از حالت امکان به 

الوجود باشد باز نیازمند مرجح  الوجود باشد؛ زیرا اگر آن نیز ممکن بایستی خودش واجب
آید  دیگري براي وجود یافتن خواهد بود و در صورت ادامۀ این رویه، تسلسل پیش می

 که آن هم عقلاً باطل و محال است. 
باشد نیز به نوبه خود و به شدت، » نظم و اتقان«که صفت عمومی » محور سوم«اما 

غلبه پیدا » ابن رشد«جلب نموده و براي مثال بر افکار نظر اکثریت مؤمنان را به خود 
 کرده و اکثر هشدارها و تذکرات قرآنی نیز بر این محور استوار گردیده است.

  1سخنانی از فلاسفه در این زمینه
تمام « :گوید عالی چنین میدر استدلال بر وجود خداوند تبارك و ت» فارابی« -1

 الوجود؛  واجب :الوجود؛ قسم دوم ممکن :قسم اول :موجودات بر دو قسمند

___________________________________ 

 ، تألیف شیخ ندیم الجسر. »الإیمان ةقص«به نقل از کتاب  -1
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محال بودن وجودش الوجود را غیر موجود در نظر بگیریم، به منزلۀ  هر گاه ممکن
باشد که  نیازمند علتی جداي از خود میدر عین حال جهت موجود شدن،  نخواهد بود که

گردد نه  می» جب الوجود بالغیروا«الوجود نیز تبدیل به  وجود یابد، ممکنهر گاه آن علت 
الوجود را غیرموجود در نظر بگیریم، وجود یافتنش،  لذات. در صورتی که هر گاه واجببا

باشد و لذا وجود غیري پیدا  محال خواهد بود و علتی نیز جهت وجود یافتنش در کار نمی
خواهد بود نه الوجود)  لوجود بالغیر (ممکنا کند زیرا در اینصورت واجب نمی

 الوجود بالذات.  واجب
الوجودي جز از طریق روابط علت و معلولی، وجود نخواهد یافت و لذا جایز  هیچ ممکن

چرا که عقلاً دور و تسلسل باطل یابد ( ها بدون انتها ادامه  نیست این سلسله علت و معلول
الوجودي منتهی گردند که  الوجودها به ذات واجب نباشند)؛ بنابراین لازم است که ممک می

 ». تعالی است و بس» االله«باشد و آن  همان موجود اول و سبب اولیۀ وجود می
الوجودهایی که وجود پیدا  سزاوار است از مقایسۀ ممکن« :گوید نیز می» ابن سینا« -2

ت، که هنوز وجود نیافته بلکه عقلاً وجودشان جایز اسهایی  آن اند و کرده
دانیم که این  الوجود را فهم و استنباط نماییم. همه می موجودي اولیه و واجب

باشد تا آن را از حالت امکان خارج ساخته  جهان ممکن است و نیازمند علتی می
 و به طرف وجود سوق دهد، چرا که وجودش بالغیر است نه بالذات ... .

جز تفکر در خود موجود،  الوجود)، بنابراین جهت اثبات این موجود اول (واجب
هایش نخواهیم داشت،  و نیازي به استدلال بر یکی از آفریدهنیازمند چیزي دیگري نیستیم 

 ». توانند دلیل وجودي او باشند گرچه مخلوقاتش نیز می
من موجود هستم، « :گوید رسیده که او نیز می» دکارت«بعد از چند قرن نوبت به  -3

اما چه کسی مرا به وجود آورده است؟ و چه کسی مرا آفریده است؟ این را 
دانم که غیر مرا نیز او  ام، ولی این را نیز می دانم که خودم خویشتن را نیافریده می

 ». باشد می» االله«آفریده و هستی بخشیده است؛ این ذات آفریننده، همان 
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ر پیش از زنده به دنیا آمدنم، مادرم اگ« :گوید سررسیده و می» پاسکال«به دنبال آن  -4
اکنون وجود نداشته باشم؛ پس در این صورت  مرده بود، امکان داشت که هم

الوجودي هست که وجود من  الوجود نیستم، اما الزاماً ذات واجب موجودي واجب
 ». است» االله«باشد، و آن  در گروه وجودش می

در پیش گرفته و از طریق  قبلی رانیز همین شیوة » لایپنز«فیلسوف مشهور  -5
استدلال بر ممکن بودن هستی و مبدأ علت کافیه (تامه)، و رد هر گونه احتمالی 

الوجود را اثبات نموده و گفته است  که به تناقض بینجامد، ضرورت وجود واجب
الوجود همان علت کافیه (تامه) است که هستی ممکن، از آن صادر  که این واجب

انتها  ی نیست که آن ذات، داراي علم، قدرت و حکمت بیبنابراین شکشده است. 
 ». تعالی است» االله«باشد که همان  و تمام صفات کمال می

نیز با تأکید تمام بر محور عمومی نظم و » ابن رشد«مشهور جهان اسلام، فیلسوف  -6
کند که قرآن کریم توجه عموم  اتقان، خاطرنشان نموده و آن را همان طریقی معرفی می

از این فراتر رفته و آن را یگانه راه شرعی جهت اثبات م را به آن جلب کرده و حتی مرد
گونه شروع به استدلال  خدا دانسته است؛ سپس ابن رشد با تکیه بر آنچه گذشت، این

  :نماید می
اي که  که شیوه و طریقهشویم  با مطالعه و بررسی این کتاب شریف (قرآن)، متوجه می«

خدا)، خاطرنشان نموده و نظر همگان را بدان جلب کرده است، در ت شناخت (در جه
جنبۀ عنایت و توجه خاصی که بر انسان روا دیده و تمام  -1 :شود دو مورد خلاصه می

نام » دلیل عنایت«اند؛ این مورد را  موجودات و امکاناتی که به خاطر او خلق شده
ة موجودات، نظیر ایجاد جوهرة آثار و خواصی که در پی آفرینش جوهر -2گذاریم.  می

و ایجاد ادراکات حسی و عقلی در حیات و زندگی در اشیاي جماد و فاقد حیات 
 ». نامیم می» دلیل اختراع«کند؛ این مورد دوم را  موجودات، خودنمایی می
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سپس ابن رشد، استدلالش را بسط داده و در تبیین آن به آیاتی از قرآن کریم استشهاد نموده 
آن در جهت اثبات ها  آن اگر بخواهیم تعداد این قبیل آیات را برشمرده و به تفصیل« :گوید میو 

عنایت و توجه خاص بپردازیم که بر وجود صانع و مصنوع (آفریننده و آفریده شده) دلالت 
 ...». نمایند، چندین جلد کتاب را به خود اختصاص خواهند داد  می

در وصف جنبۀ عنایت و رحمت خاص گفته شد هزاران دلیل دیگر  آنچهعلاوه بر  -7
هاي مختلف  (خداوند) پیرامون محور تنظیم و اتقان، از جانب دانشمندان در زمینه

هاي هستی، ساخته و پرداخته و ارائه گردیده  هاي تجربی پدیده علمی و بررسی
 است. 

پردازیم که در این  هایی میبا تفصیل بیشتري به بیان اصول و محور در گفتارهاي بعد
 اند. چهارچوب قرار گرفته



 
 
 

 

 :فصل دوم

 بر سر دو راهی انتخاب 





 
 
 

 

  :از دو نظریۀ زیر را بپذیریمپیرامون قدیمی بودن و ازلیت، ناگزیر باید یکی 
یکی اینکه به ازلی بودن هستی موجود، باور داشته باشیم؛ دیگر اینکه به ازلی بودن 
خالق دانا، حکیم، عادل، رحیم، مختار و مرید گردن اعتقاد بنهیم. زیرا پیدایش هستی، از 

طل است نیستی محض و عدم مطلق و فراگیر بدون منشأ وجودي، عقلاً و خود به خود با
 پذیرد.  و هیچ اندیشۀ سالمی آن را نمی

هدف انگاشتن تمام هستی و به  اعتقاد به ازلی بودن جهان هستی، منجر به پوچی و بی
آن خواهد گشت که چنین چیزي با منطق خود وجود و ویژه جوانب زندگی و حیاتی 

 باشد.  سر ناسازگاري داشته و به کلی با آن در تناقض میبودن، 
و آثار حیاتی موجود در آن، جملگی نشانگر هاي هستی  ن خاطر است که پدیدهاین بدا

داري هستند که به هیچ عنوان ناشی از تصادف کور و ناآگاهانه  نظم و هدفداري ثابت و دامنه
 خورد.  به چشم نمیها  آن برنامگی و ناهمگونی در باشند؛ چرا که اثري از بی نمی

و قوانین مستحکم و که ازلی بودن هستی را قبول اما چگونه بر خود روا ببینیم 
ناپذیرش را ناشی از تغییر و تحولات درونی مادة فاقد شعور، علم، اختیار، اراده،  خلل

اختیاري و تدبیر و ... بدانیم که علیرغم این کمبودها در میزان و معیار علمی، ارادي، 
با ادي داشته باشیم، بدون تردید چنین نظر و اعتق هر گاهگنجد.  مدبرانۀ هیچ کس نیز نمی

خویشتن خویش و منطق عقلی و وجدانیمان به تناقض برخاسته و در عین حال با منطق 
 خود وجود و حیات موجود در آن، در تعارض خواهیم بود. 

جویی هستیم، لاجرم از خود  حال که داراي عقل، احساس و روحیۀ حقیقت
 هی را بر لوحۀ روان پاکمان نقش نماییم. اساس و وا پذیریم که چنین عقیدة بی نمی

پس هم اینک که یکی از دو راه مورد نظر، ارزش خود را از دست داده و بطلان و 
انحرافش بر ما روشن گشته است، مسلماً نتیجه چنین خواهد بود که راه دیگر را برگزیده 

ن به آفریدگار ازلی و همان راه ایما، برگزیده این راهو با یقین و اطمینان در پیش گیریم. 
ابدي است که دانا و تواناست و صفات حکمت و اراده همراه با عدل و رحمتش بر 
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گسترة وجود پرتو افکند و تمام هستی و زندگی موجود در آن را با صفات جمال و 
 کمالش آفریده و مظهر ارادت خویش قرار داده است. 

ام، گمان نکنید که در پی  اما اینکه من (نگارنده)، تنها دو راه جهت انتخاب مطرح نموده
ام، بلکه در راستاي دستیابی به حقیقت پس از جستجوي زیاد  راه سوم (یا چهارم و ...) نگشته

ام که راه یا انتخاب سومی در کار نیست؛ بدین منظور تأمل و اندیشۀ بسیار نموده،  دریافته
ام، سخنان پژوهشگران و فلاسفه را وارسی کرده و  یالات را زین کرده و بسی تاختهاسب خ

ام؛ لذا  راه دیگري را نیافتهام، اما  بالاخره نهایت توان فکري و نظري خویش را به کار گمارده
 یقین حاصل نمودم که جز دو راه مذکور، محور دیگري وجود ندارد. 

طرف قضیه، تصمیم گرفتم که تمام آنچه را بر فکر کامل هر دو بنابراین پس از بررسی 
گویی و  ام را بر هم زند و مرا دچار تناقض ام سنگینی کرده و آرامش درونی و اندیشه

بخش تکیه زده تا حقیقت را  از خود دور ساخته و بر منطقی اطمیناننماید،   بحران درونی
انا، توانا، عادل و مختار پیدا بیابم؛ سرانجام باوري راستین بر وجود آفریدگار بسیار د

نموده، خود را بندة او قرار داده و معتقد گشتم که جز وي خدایی وجود ندارد و آن ذات 
توانیم همین دلیل را در قالب منطق ریاضی قرار داده و تحت عنوان  تعالی است. می» االله«
عاقلی در جهان،  هیچ فرد :مطرح سازیم (بدین ترتیب که)» الزام عقلی میان وجود و عدم«

به این حقیقت شک ندارد که نقطه مقابل وجود، عدم است و در لابلاي وجود و عدم یا 
 در وراي آن دو، چیز (حالت) سومی قابل تصور نیست. 

اي در مقابل هم قرار دارند که هر گاه یکی از آن دو باشد،  به گونهاین دو (وجود و عدم) 
دار معرکه  یکی از آن دو منتفی باشد، دیگري میدان آن دیگري منتفی است و برعکس هر گاه

 باشد و به تعبیر فلاسفه و اهل منطق، همانند ایجاب و سلب، نقیض همدیگرند.  می
  :پرسیم را بر عقل خویش عرضه کرده و میدر اینجا سؤالی 

کدام یک از این دو (وجود و عدم) به طور مطلق و بدون تکیه بر موجود مشخص 
که نقطه مقابل آن، عدم محض و نیستی   ي»وجود«تواند اصل به حساب آید؟  دیگري، می
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کند (و  آدمی خطور میمطلقی که قبل از تصور هر چیز، به ذهن » عدم«فراگیر است؟ یا 
 موجودي است)؟ نقطه مقابل هر شییء 

اي احتمالی براي هر کدام از آن دو  براي پاسخ به این سؤالات، ناگزیر به طرح فرضیه
ها را در ظرف قضاوت عقلمان قرار داده و هر چه که عقلاً محال و  پردازیم؛ سپس فرضیه می

غیر ممکن نیست به نظر رسید، آن را دور انداخته و آنچه را عقلاً محال و غیر ممکن است 
بردار باشد رد نموده و عکس آن را انتخاب  احتمالی که نقض :عبیر دیگرپذیریم؛ به ت می
ابتدا در ذهن خویش چنین فرض  :کنیم نماییم. فرضیۀ احتمالی را بدین صورت مطرح می می
کند، به طور کلی و  کنیم که اصل در تمام آنچه که جودشان به فکر و ذهن انسان خطور می می

یر است؛ بدین معنی که تمام چیزهایی که احتمال وجود و بدون استثناء، عدم مطلق و فراگ
کند، همگی فاقد ذات، صفات، عنصر بسیط اولیه، نیرو، و  خطور میعدمشان به ذهن انسان 

 باشند (اصالت عدم).  به طور کلی تمام آثار و مظاهر وجود می
قلمداد » اصل«این عدم محض و فراگیري که طبق فرضیۀ احتمالی ما،  :پرسیم سپس می

 اي توانسته وارد دایرة وجود گشته و موجود شود؟  گردیده است چگونه و به چه وسیله
محیط  را دري رایودات بسجکنیم؟ آیا مگر مو آیا ما وجود خویش را احساس نمی

عدم محض، تبدیل به ذات، در این صورت چگونه این کنیم؟  اطراف خود مشاهده نمی
 ها گشته و چطور به خودي خود، از نیستی به صحنۀ هستی آمده است؟  صفات و توانایی

دانیم که حرکت این موجودات از عدم به طرف وجود، جز به کمک نیرویی  می
حال آنکه در طرح احتمالی فرض کردیم که آن نیرو نیز پذیر نیست؛  بخش امکان هستی

 وجود دارد. 
کنند که تغییر و تحول عدم محض،  هاي سالم بشري به اتفاق و روشنی حکم می عقل

چرا که از نیستی به جانب هستی و وجود، به خودي خود عقلاً محال و ناشدنی است؛ 
 تواند به وجود بیاورد.  و هیچ هم هرگز چیزي را نمیباشد؛  خود عدم، هیچ (لاشیء) می
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اعتبار و غیر قابل قبول ضیۀ احتمالی ما فاقد کنیم که فر با این توضیحات ملاحظه می
و جز احتمال بعدي که درست نقطه مقابل و نقیض اولی است، راه دیگري وجود باشد  می

که وجودش اصل است (نه برگرفته از است؛ وجود موجودي » اصالت وجود«ندارد و آن 
 چیز دیگر). 

  :پردازیم موجود نیز هست میاکنون به طرح فرضیۀ احتمالی بعدي که یگانه احتمال 
کنیم که اصالت در بین وجود و عدم، متعلق به یکی از  در ذهن خویش چنان تصور می
 (نه برگرفته از چیز دیگر). باشد  می اولیه)آن دو است که وجودش، اصلی (و 

 ال و غیر ممکن است وحعقل م لی، از نظرحتماآیا طرح این فرضیۀ ا :گوییم سپس می
  ؟کند آن را نقض می چیزي هست که

رسیم که ناقضی براي طرح  اما با اندکی بررسی و کاوش عقلانی به این نتیجه می
احتمالی ما وجود ندارند تا قبول آن را غیرممکن سازد. بنابراین عقلاًَ باید به پذیرش و 

ما از درك موجودي گام برداریم؛ گرچه عقل و خرد اثبات آن، گردن نهاده و در این مسیر 
 انتها) که ذاتی تغییرناپذیر است، عاجز باشد.  و ابدي (بیابتدا)  ازلی (بی

چیزي که در تناقض با طرف مقابل خود به عنوان  :گوییم در ادامۀ طرح خویش می
اش نیازي به تفسیر و تعلیل  اصل، پذیرفته و اثبات گشته است، در اثبات اصالت وجودي

آید؛ معمولاً براي چیزهایی نیاز به تعلیل  ورت، اصل به حساب نمینیست، زیرا در این ص
 و تفسیر هست که وجودشان اصیل نبوده، بلکه در گروه چیز دیگري باشد. 

درست است که « :گوید اما این وسوسۀ شیطانی که به اذهان برخی خطور کرده و می
اي خود به خود  سه، وسو»خدا این هستی را آفریده، اما چه کسی خدا را آفریده است

باشد؛ چرا که مبتنی بر قیاسی فاسد است و آن  عقلی و منطقی قابل رد میباطل و با برهان 
حادث و الوجود، بر موجودي  موجودي ازلی، ابدي و واجبعبارت از قیاس 
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الوجود است که نسبت بین وجود و عدمش یکسان بوده و بلکه اصل آن، عدم  ممکن
  1باشد. ت و ارادة موجودي اصیل الوجود میاست و وجودش در گروه قدر

الوجود، ابتدا و سرآغازي براي  علاوه بر آن، عقلاً درست نیست که موجود اصیل
گردد که وجودش اصل نبوده و)  وجودش تصور گردد، چرا که در این صورت (ثابت می

ورده نیاز به سببی پیدا خواهد نمود تا آن را از حالت نیستی و عدم به صحنۀ وجود آ
 الوجود بودن متناقض است.  باشد. لذا چنین حالتی با اصیل

چیزي که وجودش اصیل و اولیه باشد، عقلاً نباید در عدم بوده و  :گوییم در نهایت می
یا (پس از وجود یافتنش) عدم و نیستی بر ذات یا صفاتش عارض گردد؛ زیرا هر برهه از 
زمان را که براي عارض شدن عدم بر آن فرض نماییم، به علت آنکه وجودش اصل 

 دهد.  ي نمیلذا هرگز نیستی برایش رواست، نبایستی معدود گردد و 
پس از آن که به ضرورت عقلی دریافتیم که اصالت، از آن وجود موجودي است که 

الوجود است، نگاهی به خویش و موجودات و محسوسات پیرامونمان  عقلاً واجب
تواند داراي اصالت وجودي و  میها  این آیا هیچ کدام از :اندیشیم که انداخته و با خود می
ازلی باشد؛ یا همه حادث و غیر ازلی بوده و پس از وجود نیز داي ابت ذاتی، یعنی وجود بی

گردند؟ آنچه براي همۀ ما حقیقتی  دستخوش حدوث، تغییر و تحول یا زوال و فنا می
ولی بعداً به وجود آمده و با ایم  انکارناپذیر است، این است که ابتدا هیچ کدام از ما نبوده

دانیم که پس از  ایم؛ این را نیز می متمایز گشته صفاتی ویژه از سایر موجودات این هستی
هم ما و هم سایر جانداران دیگر به سوي عدم شتافته و نیست و نابود مدت زمانی، 

کنیم که بسیاري از موجودات این هستی، قبلاً نبوده  خواهیم شد. بدین ترتیب ملاحظه می

___________________________________ 

کواشف زیوف فی المذاهب «ام جهت آگاهی بیشتر مراجعه شود به کتاب دیگري از مؤلف به ن -1

 . 524تا  520منبع پیشین، ص » ةالمعاصر ةيالفکر

کتاب قابل دسترس دیگر *. البته بهتر است خوانندگان عزیز به ترجمه بدایۀ الحکمه، مرجع پیشین یا هر 
 مراجعه نمایند (مترجم). 
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انگیز  این پدیدة شگفت اند (و پس از آن مرده و یا خواهند مرد)؛ و سپس ایجاد گشته
هاي متعدد و  گردد. صورت لحظه به لحظه و در یکایک اجزاي هستی به وفور مشاهده می

و نیروهاي ذاتیشان،  ها ویژگی تغییرپذیر، از اجزاي این هستی مشهود و محسوس گرفته تا
 از مرگ گرفته تا زندگی و برعکس، و به طور کلی همۀ ممکنات این جهان از

جزء نامتناهی، در راستاي قوانین استوار ین تر بزرگ زء متناهی گرفته تاین جتر کوچک
هستی و معیارهاي اولیه و فطریشان، بیانگر این حقیقتند که همگی در نتیجۀ علل و 

اند؛ اگر این  هاي پی در پی شده اسباب مؤثر و کارآمدي و دستخوش چنین دگرگونی
م به سببی مجهول الذات و نامعلوم منتهی سلسلۀ علل و اسباب را دنبال نماییم، سرانجا

گردیم که همان سبب الأسباب یا به تعبیر دیگر، سبب اول است؛ این سبب اول بنا به  می
اي که  ضرورت عقلی باید همان موجودي باشد که داراي اصالت وجودي است، به گونه

 نه قبلاً در عدم بوده و نه هرگز دچار عدم خواهد گشت. 
الوجودي که منشأ  گردد که آن موجود اصیل با رسیدن به این مرحله، برایمان روشن می

و فاقد اصالت وجودي به شمار الوجود  به وجود آمدن تمام موجودات حادث و ممکن
 باشد و و صفات مقدس می ها نام آید، همان خالق و پروردگاري است که داراي می

 تعالی است. » االله«ین نامش، تر بزرگ
نموده تا صاحب خردان روشن ضمیر و  عقلی اشارهقرآن کریم نیز به این دلیل 

ي ها نام نظریات دقیق فلسفی را بر وجود االله عزوجل راهنمایی کند کهدهندگان  ارائه
 مبارك و صفات باشکوه و شوکتش بر سراسر هستی پرتو افکنده است. 

 :فرماید سورة طور می 35خداوند عزوجل در آیۀ 

مۡ هُمُ ﴿
َ
ءٍ أ مۡ خُلقُِواْ مِنۡ َ�ۡ�ِ َ�ۡ

َ
  .]35الطور: [ ﴾٣٥ ٱلَۡ�لٰقُِونَ أ
گونه خالقی آفریده  اند و) بدون هیچ آیا ایشان (همین جوري از عدم سر برآورده«
 ».خودشان آفریدگارند؟اند و)  اند؟ و یا اینکه (خودشان خویشتن را آفریده شده
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بدون ایجادکننده، توان هیچ حرکتی به طرف بدیهی است که عدم، خود به خود و 
نیز قادر نیستند که خویشتن را بیافرینند. پس تنها احتمال  ها انسان وجود ندارد؛ بنابراین،

را خلق نموده که وجودش، اول و ها  آن اي ماند، این است که آفریننده مقبولی که باقی می
 عزوجل است و بس. »االله«باشد و آن، ذات  اصل تمام هستی می

﴿ ۡ ِي ٱلَۡ�ِّ َ�َ  وَتوََ�َّ   .]58الفرقان: [ ﴾َ� َ�مُوتُ  ٱ�َّ
 ».میرد و (در همۀ امور) بر خداوندي تکیه کن که همیشه زنده است و هرگز نمی«

الوجود همان  اصیل این استدلال بدین نتیجۀ قطعی رسیدیم که تنها موجود اولیه وبا 
 و صفات کمالش راه ود مبارك و حیاتجعدم هرگز در و ذات پروردگار سبحان است که

 نداشته و نخواهد داشت.





 
 
 

 

 :سومفصل 

 دلیل فطرت

 :بخش زیر است سهاین فصل شامل 
است ولی ایمان به خدا و تسلیم در برابر او، لازمۀ فطرت بشري  :بخش اول

 .کفر و نافرمانی، امري خارج از فطرت
فطرت، ساختار فراگیري است که در برگیرندة عقل، نفس، قلب و  :بخش دوم

 .باشد احساسات وجدانی می
 ها انسان احساس فطري در ایمان به خدا، امري مشترك میان تمام :بخش سوم

 .است





 
 
 

 

 :بخش اول
ولی کفر ایمان به خدا و تسلیم در برابر او، لازمۀ فطرت بشري است 

 و نافرمانی، امري خارج از فطرت

و زمین است و هموست که تمام موجودات زنده  ها آسمان ، آفرینندة»االله«ذات والاي 
عطا کرده و ها  آن احساسات، انواع محرك، انگیزه و ادراك را بهرا خلق نموده و غرایز، 

هاي فهم و استنباط و معیارهاي عقلی تمییزدهنده  موجودات برتر را با استعداد و توانایی
 بین حق و باطل، صحیح و ناصحیح، هدایت و گمراهی و ... مجهز نموده است. 

خداوند سبحان در تمام مخلوقات زنده و غیر زندة خویش، استعدادهاي مناسبی نهاده 
رمانبردار ربوبیتش هستند. از جملۀ این استعدادها، که خواسته یا ناخواسته تسلیم و ف

گویی است که در برخی به صورت غیر  گو و شکرانه ت و ساختار فطري تسبیحسرش
به صورت ارادي خودنمایی ارادي و تسخیري و در برخی دیگر (مانند انسان و جن) 

هاي روشن،  انههاي گوناگون، به منزلۀ آیات و نش کند. البته همۀ این ساختار و فطرت می
 اش دلالت دارند.  بر ذات و ربوبیت یگانه

اما از آن جا که خداوند، انسان و جن را به منظور امتحان دنیوي آفریده، علاوه بر فطرت 
ها عطا  اي نیز بدان (تسخیري) یکسانی که همانند سایر مخلوقات، در نهادشان قرار داده، اراده

توانند آزادانه در زمینۀ پذیرش حق و اعتراف و بر خداوندي خدا، یا  نموده که به وسیلۀ آن می
ـ در چهارچوب حوزة محدود اختیاراتشان ـ عدم پذیرش حق و نافرمانی در برابر پروردگار 

نیز همانند سایر ها  (آنگیري و عمل نمایند؛ اما خارج از این چهارچوب اندك،  تصمیم
چون و چراي آفریدگارشانند. اما خداوند به منظور کامل  مخلوقات) قهراً و ذاتاً تسلیم بی

هاي مختلف (انسانی و  ین امتحان دنیوي، آرزوهاي نفسانی و شهوتنمودن مقتضیات ا
العاده زیادي را همراه با استعداد و توان قهر و غضب متناسب با حیات دنیوي،  حیوانی) فوق
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د توانند پا را از دایرة تکالیف فراتر نهاده و حدو در درونشان قرار داده که به مقتضاي آن می
هاي فطري و درونی، امکانات و  نمایند؛ گذشته از توانایی نقضی اوامر و نواهی پروردگار را

در خدمتشان قرار داده تا بدین وسیله بر هر راهی که دوست دارند و اسباب خارجی را نیز 
 کنند، قدم گذاشته و به مطلوب خویش برسند.  انتخاب می

در  Üنسپس جهت تکمیل چهارچوب امتحانی مذکور، بیاناتی را توسط پیامبرا
شان ارسال نموده است تا به اختیار و ارادة  ها و تکالیف محوله زمینۀ تبیین مسئولیت

خویش یکی از دو راه تسلیم و ایمان خاضعانه در برابر پروردگار، یا نافرمانی، کفر و 
عنادورزي با آفریدگار را برگزیده و بالاخره در سراي ابدي پر از نعمت بهشت یا منزل 

 ب جهنم ماندگار شوند. همیشگی پر از عذا
ي شهوانیشان درست ها هوس وجود این ارادة آزاد در انسان و جن، همراه با هوا و

یشان را پوشانیده تا از قید ضوابط و ها قلب شبیه پردة نازك گرد و غباري است که روي
نیروهاي زیر فرمان درونی و بیرونیشان به   پیامدهاي تکلیف، رها شده و با به کارگیري

 رینی لذاتی زودگذر بسنده کنند. شی
اما در زیر این پردة نازك، چیزي نهفته است که روح، نفس، قلب و تمام احساسات و 
تمایلات خداگرایانه را در خود داشته و سبب خضوع و تسلیم در مقابل ربوبیت خداوند 

دایت و هاي فکري و عقلی بسیاري نیز به منظور ه گردد؛ علاوه بر این، معیار و ملاك می
 گمارده شده تا بر خداوندیش اقرار نمایند. ها  آن راهیابی به سوي پروردگار، در

فطرت ربانی بنا به ساختار فطري افراد و به فراخور ظرفیت، اندازه و نحوة وظایف و 
  :باشد؛ از جملۀ این تقسیمات فطري عبارتند از تکالیفشان، متنوع می

گردانی  رويمانند خدا) یا عدم تمایل و  دار گرایش (به مطلوبی عهده دربخشی  -1
انسانی که خداوند، آن را بر فطرتی خداگرایانه و » نفس«بیل باشد؛ از ق (از آن) می

 خداجویانه سرشته است. 
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(در ایمان خدا) و یا مصدر اضطراب و دار تأمین آرامش و طمأنینه  بخشی که عهده -2
میزاد، که از یک طرف منشأ آد» قلب«شک و گمان (در این زمینه) است؛ از قبیل 

دهندة ساختار  بخشی در قبول ربوبیت خداوند و تسکین گزینی و اطمینان آرامش
 باشد.  فطري بشر در پذیرش تسلیم در برابر پروردگار می

دار دستیابی به لذت خوشبختی و سعادت پایدار و یا احساس  بخشی که عهده -3
که » احساسات وجدانی«بیل ناامیدي، دلتنگی، افسردگی و بدبختی است؛ از ق

اي که در حالت خضوع، خشوع و فرمانبرداري  ساختار آفرینشی آن به گونه
خداوند، لذت خوشبختی را بروز داده و در حالت انکار و سرتافتن از بندگی 

 شود.  اي افسرده، سرخورده، بدبخت و سرگردان تبدیل می خدا، به توده
باشد؛ خواه مستقیماً به  جویی در اشیاي متفاوت می دار حقیقت بخشی که عهده -4

ها صورت گیرد؛ از  از راه استدلال بر پدیدهکمک حواس پنجگانه و یا غیر مستقیم 
و نیز اصول و معیارهاي عقلی،که » استعداد و نیروي اندیشه و تفکر«قبیل 

عرفت پروردگاري آفریدگار و حصول مساختار اولیه و خداوندیشان در دستیابی 
اش در ربوبیت، اسماء،  و گردن نهادن در برابر اوامر و نواهی و قبول یکتایی

 صفات، الوهیت و عبودیتش شکل گرفته و ریشه دوانیده است. 
اي فطري و اولی در نهاد هر  تمام ارکان و جوانبی که از نظرتان گذشت، به گونه

رستی به کار گرفته شوند) موجب راهیابی صاحبانشان باشند که (اگر به د انسانی نهفته می
ریزي ایمان و اسلامی صحیح خواهند گشت؛ ایمان و اسلامی که خداوند دادرس  به پایه

را  Üکند و به همین منظور قرآن را نازل و پیامبران رس از انسان طلب می حسابو
 برانگیخته است. 

که فطرت را تنها در چهارچوب  اند در اینجا بسیاري از افراد دچار بدفهمی شده
کنند؛ در حالی که از سایر  احساسات عمیق وجدانی جستجو نموده و به آن بسنده می

 گردند.  هاي فطري وجودشان غافل گشته و لذا از رسیدن به حقیقت محروم می بخش
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ي فکري و ها برهان تن به دلایل وبرخی از این افراد گاهی به شدت، مخالف پرداخ
اي  ، خارج از دایرة فطرت اولیهها استدلال گونه کنند که این هستند، زیرا گمان میعقلی 

حقیقی و ایمان و ارزانی داده و دستیابی انسان به معرفت  ها انسان بهاست که خداوند 
دانند؛ اما چنین  به فطرت و جستجو پیرامون آن میاسلام راستین را تنها در گرو پرداختن 

ي قرآنی را پیرامون ها استدلال و ها حجت ه است، زیرا اگر ما به دقتتصوري کاملاً اشتبا
اندیشه و علم و منطق کنیم که بر مبناي  مسایل دینی بررسی و پیگیري نماییم، ملاحظه می

و افکار  ها عقل اند. این بدان علت است که خداوند عزوجل، ریزي شده پایه(صحیح) 
یافته و آن را اذعان دارند. لذا آیات قرآنی با آدمیان را طوري سرشته است که حق را در

هاي فطري نفس، قلب و  ي فکري، علمی و منطقی، بخشها استدلال و ها برهان ارائۀ این
محکم و  انگیزانند تا بدین ترتیب دیواري را برمی ها انسان دار احساسات وجدانی ریشه

یمان صحیح و پایدار به اي استوار تربیتی از تمام زوایاي وجود بشري در جهت ا قلعه
 خداوند ایجاد نمایند. 

سرانجام اینکه، پیروي نمودن از این برنامۀ قرآنی، پایدارترین راه جهت رسیدن به 
حقیقت است و برعکس مخالفت با آن، حرکتی ناقص و لنگان در این زمینه به حساب 

یا بخش  آید؛ این سیر و حرکت مخالف، خواه فقط به کمک نیروي فکر و اندیشه می
فکري و دور از اصول و نفسانی فطرت یا وجدانیات صرف و خالی از فکر و دلایل 

 معیارهاي خردمندانه صورت پذیرد، نتیجۀ واحدي را به دنبال دارد. 
ترکیب و  :نتیجۀ این شیوة حرکت ناقص، در زمینۀ آموزش افراد عبارت است از

عاري از هر گونه احساسات وجدانی و ایمانی، یا ساخت و  گرا و تأسیس متفکرانی مادي
نهند و از رسیدن به  تکوین نیروهاي عاطفی محض است که ناآگاهانه گام در راه می

 مانند.  می حقیقت باز
برانگیز، از  گرایان جنجال لوح، هر گاه در رویایی با مادي چنین افراد عاطفی و ساده

زده به جنبۀ نفسانی پناه  شوند، شرمگین و خجالت ه میارائه دلایل قاطع عاجز و درماند
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گردند؛ علاوه بر این، هر گاه در درون  یا راه (دین) را تغییر داده و دچار انحراف می هآورد
ي شهوانی شوند، همان ها هوس نیز دستخوش تردید و شبهات گشته یا اسیر هوا و خود

 حالت قبلی دامنگیرشان خوهد شد.





 
 
 

 

 :بخش دوم
فطرت، ساختار فراگیري است که در برگیرندة عقل، نفس، قلب و 

 باشد  احساسات وجدانی می

  :گویم اینک می  اي که در بخش اول از نظرتان گذشت، هم بعد از بیان مقدمه
عقلی پیرامون مسئلۀ ایمان به آن بخش از بعد فطري انسان که به ساختار فکري و 

ربوبیت و الوهیت خداوند یکتا و لزوم خضوع و فرمانبرداري ذات مقدسش مربوط 
ي فراوان علمی ها حجت شود، همان هدف و مقصودي است که در بیانات و دلایل و می

ل شده و صگردد؛ دلایل و بیاناتی که از راه وسایل شناخت بشري، حا و عقلی ملاحظه می
 زند.  هاي این کتاب نیز بر محور آن دور می بیشتر مباحث و مقوله

پردازم که شامل نفس،  اما من اینک به تبیین و روشنگري آن بخش از فطرت انسان می
گردد و بدون شک، تنها خداست که بتواند مرا توفیق  قلب و احساسات وجدانی پایدار می
 گردم.  ش باز میدهد؛ لذا بر او توکل نموده و به سوی

 فطرت و طبیعت نفس، قلب و احساسات وجدانی 
حواس و احساسات وجدانی، همگی بر سرشتی یکسان و در مسیر یک نفس، قلب، 

اند که از آن طلب یاري، توان و بخشش نموده و در  نیروي مطلق و غیبی انسجام یافته
انگیز به وسیلۀ  تها بدان پناه برده و موقع رخدادهاي ترسناك و وحش هنگام سختی

 نمایند.  و قوت مینزدیکی و مؤانست با آن (نیرو)، احساس امنیت 
ها بر آن چیره گردد و  هاي غفلت، بر این فطرت کشیده، تاریکی هر چند که پرده

هنگام واقع صحیح و مستقیم خویش منحرف شود، لاجرم توسط هواهاي نفسانی از مسیر 
ادث بیمناکی که احساس ناتوانی و درماندگی و حو دو تنگناهاي شدیشدن در بلایا 

 نماید، به خود اصلی بازگشته و هشیار و بیدار خواهد شد. 
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علاوه بر این، اولین احساسی که در نتیجۀ تأمل و اندیشیدن انسن در وجود خویشتن 
شود، احساس  گر می دهد و در ژرفاي درونش جلوه و هستی اطرافش به وي دست می

باشد که بر تدبیر و تنظیم امور جهان،  عظیم و فراگیر بر هستی می وجود نیرویی بسیار
حاکم بوده و تمام حوادث آن از قبیل حیات و مرگ، سازندگی و ویرانی، دگرگونی و 

نماید. یقیناً احساس بر وجود چنین نیرویی،  پیشرفت، حرکت و سکون و ... را رهبري می
کند. انسان چه بتواند بر  راهیابی و هدایت میانسان را به سوي ایمان به دارندة آن نیرو، 

صدق این احساس، دلیل و برهان اقامه کند و چه نتواند، حتماً حقیقت آن را دریافته و 
کاملاً بدان ایمان خواهد آورد؛ چرا که دلیل فطرت، دلیلی بدیهی و گواهی حقیقی است 

تر از آن به  اي دقیق هکه گوي سبقت را از شواهد و دلایل نظري ربوده و چه بسا نتیج
 دهد.  دست انسان می

براي ایمان و اعتقاد داشتن انسان به چیزي، کافی است که جنبۀ احساسات فطري، 
اش با نتایج نظري و دستاوردهاي پژوهشگران و دانشمندان و فلاسفه  بدیهی و عینی

 سازگاري و همخوانی داشته باشد، یا درك و احساساتش همسو با درك و احساسات
 شمار همنوعش در جامعۀ انسانی باشد.  حقیقی و صادق مجموعۀ بی

شود که سلامتی فطرت و پاکی و صفاي احساسات نهفتۀ درون  حتی گاهی گفته می
انسان، یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل اساسی در درك انسان از بسیاري بدیهیات و 

 ید. آ در طول حیاتش به شمار میهاي حقیقی  اي از معارف و شناخت دستیابی به بخش عمده
العاده بزرگ و مسلط بر  احساسات فطري انسان بر وجود نیرویی فوق :اینکه گفتیم

گردد، به روشنی بیانگر وجود آفریدگاري  منجر به احساس وجود دارندة نیرو میهستی، 
 باشد.  در طبیعت می

هاي زیادي در زندگی واقعی و عینی انسان و ساختار تکوینی و فطریش وجود دارد  نمونه
که با زبان حال بر وجود موجودي که هم اینک در صحنۀ هستی بوده و خواهد بود و به دور 
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کند؛ این حقیقت با پیشرفت بحث و  گونه کم و کاستی یا زیادتی است اعتراف می  از هر
 تر خواهد گشت.  یات تجربی، روز به روز روشنهاي علمی و کشف بررسی

ایم، فاقد هر گونه دلیلی غیر از  ها دست یافته بسیاري از علوم و معارفی که بداندر واقع، 
باشند و هر چند که علوم تجربی و اکتشافات بشري نیز  دلیل فطري و احساسات درونیمان می

 ختمان نخواهند افزود. بر شناها  آن پیشرفت نمایند، حقیقتی بیشتر در مورد
  :پردازیم هایی در این زمینه می اینک به بیان نمونه

مکیدن پستان مادر توسط نوزادي که تازه چشم به جهان گشوده، درحالی که نه  -1
اش اقتضاي چنین امري را نموده و نه دلیل  کسی او را تعلیم داده، نه درك عقلی

 شود.  حسی ظاهري براي آن پیدا می
مادري که بدون دانستن راز مهرورزي، عطوفت مادرانه، نگهداري، تربیت و  -2

کند؛ در حالی که همین کار منجر به  محافظت از بچه، اقدام به چنین امري می
هاي روابط اجتماعی از همین جا  ورزیدگی و پختگی کودك شده، اولین پایه

اگر مادران در اینکه  انجامد؛ حال هاي انسانی می گیرد و به تشکیل جامعه شکل می
چیزي بر اقدامات کردند،  ابتدا نیز راز و رمز این امور را دانسته و درك می

 شد.  شان افزوده نمی دلسوزانه و عواطف مادرانه
ها  آن تمام موجودات زندة جهان، به کمک احساس و غرایز فطري که خداوند در -3

هاي غریزیشان  ی و نیازمنديهاي حیات نمودن خواسته  قرار داده، اقدام به برآورده
زندگانی و نمایند؛ گرچه هدف و غرض این کار ـ یعنی محافظت برحیات،  می

گونه هر  استمرار بقاي نوع ـ را نیز درك نکنند. پاك ومنزه کسی است که این
آفریند و در مسیر دوام و بقایش، به هدایت (درونی و بیرونی) آن  چیزي را می

 پردازد.  می
اي  خوریم؛ خواه بدانیم که خوراك، وسیله شویم، غذا می که گرسنه می هنگامی الف)

 جهت بقاي حیات و زندگیمان هست یا ندانیم. 
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نماییم؛ خواه  با احساس سرما، خود را به کمک لباس و پوشاك گرم محافظت میب) 
 بدانیم که سرما یکی از عوامل نابودي بدنمان هست یا ندانیم. 

، چه بر ضرورت و لزوم آن جهت خوردن پیدا می کنیم  میل به ها آنزیم حبا ترشج) 
 ها واقف باشیم و چه نباشیم.  موجود در خوراکیتجزیه و تحلیل مواد آهکی و سایر فلزات 

احساس به وجود روح یا جوهرة حیات در خویشتن نموده و بدون آنکه با یکی از د) 
و بر بقا و دوامش حرص خته حواس ظاهریمان آن را درك کنیم، به دفاع از آن پردا

افتد که بسیاري از مردم جز احساس درونیشان قادر به  ورزیم. حتی گاهی اتفاق می می
 ارائه دلیل و برهانی بر وجود آن نیستند، ولی در عین حال وجودش را باور دارند. 

کینه، رغبت، نفرت و ... را در درون خویش، وجود عواطف و وجدانیاتی نظیر محبت، (  ه
کنیم بدون اینکه قادر به ارائه دلیلی بر اثباتشان باشیم؛ این در حالی است که بدون  احساس می

 اند.  شک سراسر وجودمان را فراگرفته
کنیم، اما دلیلی جز  در وجود خویش، شهوت، درد و لذت را احساس میو) 

حس نمودن چیزي، دلیل بر وجود بر اثباتشان نداریم. بدیهی است که احساسمان 
باشد؛ خصوصاً اینکه سایر مردم نیز چنین احساسی را داشته باشند که معلوم  داشتنش می

گردد امري صرفاً خیالی و ذهنی در برخی افراد نیست. بدون تردید یکی از این  می
است که با عظمت و ر وجود پروردگاري ب احساسات فطري صادق در وجود ما، احساس

ۀ خویش، جهان را آفریده و طلب دعاکنندگان را استجابت نموده و درخواستشان را هیمن
سازد؛ و بالاخره بر حسب اعمال و  برآورده ساخته و توفیق و یاري خویش را قرینشان می

اقدام نموده و سرانجام، بدانان پاداش و ثواب داده و ها  آن کردارشان به محاسبه و محاکمۀ
 . کشاند یا به عقوبت می

ها و تنگنا) با تمام وجودش، خدا را  که انسان (در هنگام سختیبه همین جهت است 
خدا کند گرچه ذات  خواهد؛ چرا که احساس می به فریاد طلبیده و از او یاري و کمک می

باشد، اما در عین حال بسیار به وي نزدیک است.  از محدودة حواس ظاهریش خارج می
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بر وجود خدا، منجر به بروز احساس دیگري در  سپس همین احساس فطري و درونی
ها، اتقان و ابداع،  نظام مشود که عبارت از احساس نیاز این هستی وسیع با تما میانسان 

به هم پیوستگی و حیات، آبادانی، مرگ و ویرانی و ...، به قدرت و علم و اراده و حکمت 
 پروردگار بلندمرتبه است. 

 ها انسان مشترك و یکسان در نهاد و طبیعت تمامیبه طور چنین احساسی فطري، 
باشند؛ به تعبیر دیگر علیرغم وجود تمایلات و  هست که داراي قوة درك و شعور می

هاي ساده و ابتدایی  ها و جامعه گرایشات مختلف و مراتب متفاوت درك و فهم، از محیط
یان گرفته تا روشنفکران و ز  اندیشان و ساده گرفته تا ممالک و جوامع پیشرفته، و از ساده

نشینان صاحب فنون و علوم و صنایع، همه و همه در این احساس فطري شریک و  محفل
 باشند.  سهیم می

هاي نفسانی و شهوانی، دچار ضعف و سستی  گاهی این حس مقدس بر اثر عارضه
اهی گردد، گ هاي فراوان، زیر پردة فراموشی پنهان می زدگی گشته و زمانی به سبب غفلت

نیز به علت سیطرة غرور طغیانگر یا تمایلات فاجرانه، به سرحد فنا و نابودي نزدیک 
کننده، این  هاي ویرانگر و ناامید افتد که در هنگام بروز سختی و بسیار اتفاق میشود؛  می

شان به هم پیوند خورده وجهت نجات خویش،  ها بیدار شده و اجزاي گسیخته فطرت
 گردند.  غیبی و غالب بر همه چیز میدست به دامان نیرویی 

در مورد خداوند عزوجل سؤال نمود؛ امام از » /جعفر صادق«روزي شخصی از امام 
 بله.  :اي؟ جواب داد آیا تاکنون به مسافرت دریایی رفته :شخص پرسید

 بله.  :آیا تا به حال برایت پیش آمده که گرفتار طوفان شوي؟ جواب داد :دوباره پرسید
آیا شدت طوفان به جایی رسیده که از ملوانان و سایر وسایل نجات  :باز پرسیدامام 

 بله.  :غریق، قطع امید کنی؟ جواب داد
اي به قلب و ذهنت خطور نموده که نیرویی  آیا در این هنگام چنین اندیشه :امام گفت

 بله.  :را نجات دهد؟ شخص گفتو تواند ت قوي وجود دارد و اگر بخواهد می
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این نیروي قوي همان خداوند عزوجل (االله  :به وي گفت /ره امام جعفربالاخ
 تعالی) است. 

بار، بیدار گشته  ها در مواقع گرفتاري و شداید هلاکت به ترتیبی که گذشت تمام فطرت
 دارند.  ترین نیروها (االله) اذعان می و ایمانشان را بر وجود قوي

فقان و تنگناهاي ویرانگر گرفتار آید، جز ترین انسان، در خ آیا اگر فاسدترین و ملحد
 دهد؟  العمل دیگري از خود نشان می پناه بردن و استمداد از خالق هستی چه عکس

به خداي موسی و هارون و  :هنگام غرق شدن (در رود نیل) نگفت» فرعون«مگر 
 اسرائیلیان ایمان آوردم؟!  بنی

در واقع، گرفتار شدن ملحدان و منکران خدا در خطرات و تنگناهاي مرگباري که با 
ین تر بزرگ است، از جملۀهیچ وسیلۀ مادي امکان رهایی از آن برایشان فراهم نگشته 

هاي سالم، صاف و زلال  اي است که پردة غفلت و شقاوت را از فطرت بینانه تجارت واقع
در تمایلات متکبرانه، هایی که در اثر فرورفتن صاحبانشان  شان کنار زده است؛ فطرت اولیه

و مورد غفلت واقع لجوجانه و تبهکارانه، در معرض فساد و بیگانگی با حق قرار گرفته 
پردة غفلت و فراموشی را از اي است که حقیقتاً  شده بودند. چنین تجربۀ صادقانه

در وراي  :دارند که میته اعلان اي که خواسته یا ناخواس هایشان برداشت به گونه فطرت
و  ها آسمان مادیات، ذاتی یکتا و دانا، قادر و توانا، صاحب اختیار هر چیزي، زمامدار

وجود دارد؛ لذا بعد از گمراهی و الحادشان، اینک خدا را فراخوانده، » االله«زمین، به نام 
 طلبند.  رهایی، یاري و مدد خویش را از وي می

بخشد تا این  است که خداوند نیز آنان را نجات داده و رهایی میبه دنبال این واقعه 
استجابت دعا را به عنوان دلیل بر وجود ذات و علم و قدرتش عرضه نماید. اما پس از آنکه به 
سلامتی پا به ساحل گذاشته و قدم در زمین نهادند (بیشترشان) به ورطۀ انکار خدا و کفر و 

ات خویش را نتیجۀ اسباب (مادي) تلقی و آن را امري تصادفی شان دچار شده و نج الحاد اولیه
  و باد یا دگرگونی انگارند که در اثر دگرگونی اوضاع و احوال، مسیر و مجراهاي طوفان می
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اوضاع سیاسی، اقتصادي و اجتماعی رخ داده است؛ این در حالی است که تغییردهنده و 
برند که قبلاً در پناه او طلب نجات  و از یاد می کنندة اوضاع و احوال را فراموش نموده دگرگون

 کرده بودند و او (خدا) نیز دعایشان را استجابت فرموده بود. 
هاي تبهکار و مجرم، که نه به خاطر نبود دلیل،  این است حال و وضع روح و روان
بینی و فسق و فجورشان، به خدا کافر گشته و او  بلکه به جهت ارضاي ملکۀ خود بزرگ

ها و معضلات غیر قابل نجات به کمک  چنین نفوسی تنها در سختینمایند.  را انکار می
 خوانند.  ف نموده و به فریادش میوسایل مادي، بر وجود خدا اعترا

تا  66خداوند عزوجل، حال این دسته از کافران تبهکار، خودکامه و معاند را در آیات 
  :کشد سورة اسراء این چنین به تصویر می 69

آورد تا جویاي  ها را در دریاها به حرکت درمی  پروردگارتان آن کسی است که کشتی«
برخوردار) گردید. خداوند همیشه در حق شما  رزق او (شوید و از فضل و نعمتش

رسد (و گرفتار  ها در دریاها به شما می (بندگان) مهربان بوده است. هنگامی که ناراحتی
بها  شوید و کشتی خویش را همچون پر کاهی در پهنۀ آ ها و امواج سهمگین می طوفان

گردند که ایشان را به  از نظرتان ناپدید می و) جز خدا همه کس کنید بینید، وحشت می می
خوانید. اما زمانی که خدا شما را (از غرق شدن) نجات داد و به خشکی رسانید،  فریاد می

ي ناتوان و بتان بیجان را انباز یزدان جهان ها انسان گردانید (و (از یکتاپرستی) روي می
که خدا سازید)، و اصولاً انسان بسیار ناسپاس است. آیا شما ایمن از این هستید  می

یا اینکه طوفانی بسویتان اي از خشکی را بشکافد و شما را در (کام) آن فروبرد؟  گوشه
روان دارد که باران سنگ بر شما بباراند و آن وقت حافظ و نگهبانی براي خود پیدا 

یا اینکه ایمن هستید از اینکه خداوند بار دیگر شما را (نیازمند سفر دریا سازد و) نکنید؟ 
اي به سویتان گسیل دارد (و بر سرتان بگمارد) تا  رگرداند و تندباد درهم شکنندهبه دریا ب

شما را به سبب ناسپاسی (و کفرتان نسبت به یزدان) خودتان غرق گرداند، و از آن به بعد 
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بهاي شما را از ما بخواهد (و در برابر آن ما را تعقیب و مورد  کسی را نیابید که خون
 ».پیگرد قرار دهد)؟

  :فرماید سورة یونس نیز می 23تا  21همچنین در آیات 
هنگامی که پس از شر و بلایی که (براي بیداري و آگاهی) به مردم رسیده است، مزة «

چشانیم (و ایشان را به قدرت و ثروت و شادي هم  می ها انسان خیر و نعمتی به
ها  آن د (و به تکذیبنشینن سازي می هاي ما به چاره آزماییم)، بناگاه دربارة آیه می
آیند، و پیغمبر ما را شاعر و  ها برمی پردازند و با توجیهات نادرست در مقام انکار آیه می

ها را ناشی از اسباب و علل و تصادف و  خوانند، و مشکلات و سختی ساحر و دیوانه می
ها را حمل بر زرنگی و شایستگی خود و  ها و خوشی دانند، و نعمت قهر طبیعت می

هاي شما) از سرعت  گري سازي (حیله خداوند در چاره :نمایند!) بگو قت روزگار میشف
تواند شما را در اسرع وقت نابود نماید و سریعاً تازیانۀ  بیشتري برخوردار است (و می

عذاب را به تنتان آشنا کند و فوراً در برابر اعمال زشتتان سزایتان دهد. اما تا آن زمان که 
گمان فرستادگان (مأمور  گذارد). بی دهد و به حال خودتان وامی لتتان میداند، مه خود می

هاي  سازي ها و چاره گري ثبت و ضبط کردار و گفتار و پندار شما یعنی فرشتگان) ما حیله
او است که شما گذاریم).  را به کف دستتان میها  آن نویسند (و در قیامت کیفر شما را می

را براي شما ها  ها و آب و امکان سیر وحرکت در قارهرد (ب را در خشکی و دریا راه می
ها با باد موافق  گیرید و کشتی ها قرار می کند). چه بسا هنگامی که در کشتی میسر می

دهند و سرنشینان بدان شادمان  سرنشینان را (آرام آرام به سوي مقصد) حرکت می
رود و  و موج به سویشان میگیرد و از هر س گردند، به ناگاه باد سختی ورزیدن می می
اند (و راه گزیري نیست. در این وقت)  پندارند که (توسط مرگ از هر سو) احاطه شده می

و عبادت و فرمانبرداري و دین را تنها از آن او خوانند و طاعت  خدا را به فریاد می
بینند که  تر از آن می تر و ناتوان دانند (چرا که همه کس و همه چیز را بسی ضعیف می

کنند که)  بدین هنگام عهد میرستگارشان نماید. کاري از دست آنان برآید و از این ورطه 
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هیم بود (و دیگر به کسی و چیزي از زمرة سپاسگزاران خوااگر ما را از این حال برهانی، 
پرستیم). اما  خوانیم و نمی آوریم و هرگز این و آن را به فریاد نمی جز تو روي نمی

دهد، ناگهان به ناحق در زمین شروع به ظلم و فساد  هنگامی که خدا آنان را نجات می
کب اي مردم! ظلم و ستمی که مرتنمایند).  کنند (و عهد و پیمان را فراموش می می
از متاع و لذت دنیا چند روزي شود.  شوید، و بال و زیان آن متوجه خود شما می می

شوید، پس از آن بازگشت شما به سوي خدا است و آنگاه ما شما را از آن چه  مند می بهره
 ».دهیم) سازیم (و سزاي اعمالتان را می اید آگاه می داده انجام می

ها  ر سفرش به کرة ماه پس از وحشت از منظرهاولین سخنی که نخستین فضانورد روسی د
و آرزوي بازگشت پیروزمندانه به زمین، بر زبان راند دلیل بر بیدار و هشیار انگیز  و ابعاد دهشت

باشد؛ سخن، این بود که علیرغم تربیت غیردینی و  گشتن فطرت پاك ایمان به خدا در قلبش می
بود، پس از مشاهدة مناظر مذکور در داخل  اي که از زمان کودکی در وي نقش بسته فاسدانه

 اش شروع به پناه جستن و یاري طلبیدن از خداوند نمود.  سفینۀ فضایی
حقیقی ترك دلیل « :گوید نیز در خاطرات خویش چنین می» استالین«دختر » سوتیلانا«

 ». باشد مینمودن وطن و فرزندانم، تنها دین (خدا) 
دین نشو و نما کرده که نه هیچ کس از  اي بی کند که در خانواده وي خاطرنشان می

شناسد و نه عمداً یا سهواً یادي از خدا نموده یا سخنی دربارة او بر  افراد آن، خدا را می
 رانند.  زبان می

و یا محیطی، در خارجی عامل گونه  زمانی که به سن رشد و بلوغ رسیدم، بدون هیچ
به شدت احساس نمودم که زندگی خالی از ایمان به خدا، زندگی نیست  درون خود

گونه که بدون ایمان به خدا در هیچ یک از جوامع بشري، عدل و  (بلکه مرگ است) همان
 دادگري برقرار نخواهد گشت. 

کنم که نیاز انسان در  افزاید که در اعماق درونم چنین احساس می وي بالاخره می
 انند نیازش به آب و هواست. ایمان به خدا، هم
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ترین مرد تاریخ، و رهبر  دین کنیم که دختر خونریزترین و بی رتیب ملاحظه میبدین ت
گونه به نداي اصلی  سابق ـ ، اینشوروي جماهر دولتی قدرتمند در روي زمین ـ اتحاد 

و (و حقیقی) فطرتش جواب داده و (جهت تحقق آن)، خانه و کاشانۀ الحاد را رها نموده 
شد و از  اي که در آن، از طرف پدرش بر وي اجبار و اکراه می گریزد؛ خانه از آن می

گري  ي  ماد جانب مردم نیز تحت فشار بود تا از ایمان به خدا دست برداشته و کفر ورزد و
و نظام مارکسیستی را بپذیرد؛ بلکه این خانه را ترك نمود تا در سرزمینی سکونت و 

پروردگار را اذعان و مطابق آن ار یابد که آزادانه و به میل خویش، ایمان به خالق راستق
 عمل نماید. 

ا ن حقیقت فطري را در ایمان به خداایقرآن کریم نیز در بسیاري از آیات شریفش، 
خطاب  Üاز زبان پیامبران» ابراهیم«سورة » 10«فرماید؛ خداوند عزوجل در آیۀ  بیان می

  :فرماید به امتشان چنین می
و زمین، بدون  ها آسمان مگر دربارة وجود خدا، آفرینندة :پیغمبرانشان بدیشان گفتند«

 ».مدل و نمونۀ پیشین، شک و تردیدي در میان است؟ ...
دارد که ایمان به او و آنچه بر پیامبرانش نازل فرموده، و تسلیم  سپس خداوند بیان می

عبودیت در برابرش، امري فطري است که همۀ مردم را بر آن سرشته است؛ لذا خداوند 
سورة  138آموزد که چگونه پاسخ مخالفان را بدهند، در آیۀ  که به مؤمنان میپس از آن 

  :فرماید می» بقره«
اوند ما را با آیین توحیدي و ایمان راستین زینت داده است و این رنگ و زینت خد«

تواند) زیباتر بیاراید و بپیراید؟ و ما تنها او را  خدا است و چه کسی از خدا (می
 ».پرستیم می

خطاب » روم«سورة » 30«گونه در آیۀ  ي مکلف را اینها انسان سرانجام خداوند تمام
  :کند می
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خالصانه متوجه آیین حقیقی خدا، (اسلام) کن. این سرشتی است که  روي خود را«
خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نباید سرشت خدا را تغییر داد (و آن را از 

به کجروي کشاند). روي  دینی، و از راست خداگرایی به کفرگرایی، و از دینداري به بی
 ».دانند مردم (چنین چیزي را) نمی ثرکاین است دین و آیین محکم و استوار. ولیکن ا

جز در نهاد دارد،  ها انسان بدون شک این فطرت اصیل و عمیق که ریشه در انسانیت
بند و باري اخلاقی را در وجود خویش  کسانی که ملکۀ انحراف، شهوترانی و بی

 رود.  شود و هرگز از بین نمی خاموش نمیاند،  پروانیده
حق مخالفت ورزد و روحیۀ مستکبرانۀ خویش را با  روشن است که هر کس دانسته با

اش را  شرمانه حماقت و سرکشی ارضا نماید و یا افسار شهوات و امیال گستاخانه و بی
گونه سرزنش درون و عذاب وجدان در خود احساس نکند، انتظاري  رها گذاشته و هیچ

 رود؛  جز نابودي فطرت پاکش نمی
ر اثر دود ناشی از آتش شهوات یا برخی از غرایز نماي فطرت بشري د گاهی آینۀ تمام

گرایانه، تیره و تاریک گشته و برخی از  هاي مادي شک وگمانهاي  سرکش نفسانی، یا پرده
اینجاست که اقامۀ دلایل عقلی روند؛  حقایق ظاهر در هستی، از صفحۀ صافش به اختفا می

اسباب و وسایل (علمی ـ  کند. دلایلی که دانشمندان از راه و عملی ضرورت پیدا می
ها کنار زده  پردة تاریک از آینۀ فطرتها  آن اند، تا به کمک ها دست یافته یشان) بدانتجرب

 نامیم.  می» هاي حس فطرت بیماري«شود. به همین سبب عوارض وارده بر آینۀ فطرت را 
اعماق  در بیان این حقیقت که ایمان به خداوند تعالی، در» /ابن تیمیه«شیخ الاسلام 

ایمان به خدا، امري کاملاً « :گوید نفوس بشري ریشه دوانده و رسوخ یافته است، می
تر و پایدارتر از حقایق بدیهی  فطري و ضروري است که رسوخ آن در درون انسان، عمیق

 ». باشد ریاضی ـ مانند عدد یک نصف عدد دو است ـ می
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نجمن علمی تحقیقات فضانوردي طراح مغز الکترونیک و عضو ا» کلودم. هزاوي«مهندس 
در حال حاضر « :1گوید می» ین نوآفرینتر بزرگ«اي زیر عنوان  ، در مقاله»لانجلی فیلد«در شهر 

اي که تمام  باشد؛ تجربه اي درونی می ایمان من به خداوند بر پایۀ شناختی شخصی و تجربه
تواند براي  استدلال نمی ناچیزند. گرچه این نوع ازها و استدلالات فکري در مقابلش  زمینه

اما به نسبت افرادي که به شمار آید اي  کننده اند، دلیل قانع کسانی که آن را لمس و تجربه نکرده
باشد. لذا من شخصاً  رفیع و نیرومند میاند)، داراي جایگاهی  اش را چشیده آن را تجربه (و مزه

در پناهش آرامش و ام که ایمان به خدا، تنها قلعه و دژ محکمی است که روح و روان،  دریافته
خداوند ما را (از وجود خود) به خاطر  :گوید می» اوجستین«طور که  یابند. و همان تسکین می

رهد مگر زمانی که در  ی نمیاست و روح و روانمان از اضطراب و سرگشتگخویش آفریده 
 ».دامن مهر و رحمتش منزل نماید

 

___________________________________ 
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 :بخش سوم
 احساس فطري در ایمان به خدا امري مشترك میان تمام

 ست ها انسان

اي و استاد  عضو انجمن علوم و تحقیقات و فیزیک هسته »پول کلارنس ابرسولد«دکتر 
در فطرت  ها انسان تعبیر خویش را از اتفاق و اشتراكشناسی در واشینگتن،  رشتۀ زیست

به » دلایل طبیعی بر اثبات وجود خدا«اي با عنوان  مقاله و احساس ایمان بر وجود خدا، در
  1 :کند شرح زیر بیان می

» فرانسیس بیکن«با نقل سخنی از فیلسوف انگلیسی  وي ابتدا مقالۀ خویش را -1
این یک فلسفۀ ساده و سطحی است که شخص را « :نماید که گفته است شروع می

شخص را دارد، اما درك عمیق و صحیح از فلسفه،  بر انکار وجود خدا وامی
 ». آورد متدین و خداشناس بار می

 پردازد.  ف میبه شرح و تأیید سخن این فیلسو» کلارنس«سپس دکتر 
در احساس ایمان به وجود  ها انسان بعد از آن با توجه به دلیل اشتراك و اتفاق -2

حقیقت مسلم این است که بشر با وجود شناخت و « :دهد خدا چنین ادامه می
معرفت و هوش و ذکاوت سرشاري که دارد، هنوز خویشتن را کاملاً نشناخته 
است؛ افراد بشر علیرغم اختلاف ادیان و نژاد و نوع و ملیتشان، همگی از 

اند که فهم محدود  هاي دور و به طور خود به خودي متوجه این حقیقت شده زمان
گونه که از  باشد، همان رك کنه و ماهیت هستی پهناور، عاجز و ناقص میبشر از د

 پی بردن به سر حیات و زندگانی و ماهیت حقیقی آن نیز درمانده است. 

___________________________________ 
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انگیز همراه با نظام و  اند که نیرویی بسیار عظیم و سحر بشري به اتفاق دریافتهجامعۀ 
توان آن را ناشی از  گز نمیآوري در عرصۀ هستی وجود دارد که هر انسجام سرسام

خورد به  تصادف کور دانست؛ تصادفی که گهگاهی در میان اشیاي غیر زنده به چشم می
 روند.  هدف به این طرف و آن طرف می طوري که ناگهان به حرکت درآمده و بی

روي آوردن و شور و اشتیاق انسان به تحقیق و بررسی در مورد عقلی برتر و بدون تردید 
هاي خودش  ریزي تر و استوارتر از طرح و برنامه از عقل خودش، و تدبیري گستردهوالاتر 

تر و  تواند دلیلی بر وجود این نیروي برتر و قوي جهت حل معماي هستی، در ذات خود می
 باشد.  تر به حساب آید که همان قدرت و مدیریت ذات (االله تعالی) می تدبیر عالی

و فهمیده را به سوي ها انسان هوشیار  که میلیون اگر بخواهیم علل و عوامل درونی
بینیم که آنقدر زیاد و متنوعند که قابل شمارش  خوانند برشماریم، می ایمان به خدا فرامی

باشند، اما در عین حال، هر کدام به نوبۀ خود در اثبات وجود خدا و ایمان به او، دلیل  نمی
 آیند.  قوي به حساب می

ینکه تفکر درونی و مستقیم همراه با استدلال صحیح و سالم، حقیقت و خلاصۀ کلام ا
 رویانند. اندیشۀ وجود خدا را در خردمان می
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هاي پیشین گفتیم) هستی موجود، حادث و غیر ازلی باشد،  طوري که در فصل اگر (همان
ناگزیر باید خالقی وجود داشته باشد تا او را ایجاد نماید؛ بدیهی است که این خالق باید 

 غیر حادث و داراي صفات علم، قدرت، حکمت و اختیار باشد. موجودي ازلی، 
عقلی که به کمک آن به هستی و حقایق موجود  در هستی و معیارهايحقایق موجود 

نمایند، زیرا  ابتدا اقتضا می بریم، هر دو بر ضرورت وجود موجودي اول و بی در آن پی می
در غیر این صورت محال بود چیزي وجود داشته باشد؛ چرا که عدم محض، به خودي 

 باشد.  خود قادر و مستعد براي حرکت به سوي وجود نمی
این حد از درك و فهم، گره از سؤالات مطرح شده در زمینۀ راز وجود با رسیدن به 

و بر خلاف اصل جا  بی شود، زیرا چنین سؤالاتی ازلی و سبب وجودیش گشوده می
باشند؛ اگرچه عقل بشر به دلیل محصور بودن در دایرة ادراك امور متناهی، از درك  می

 موجودات غیر متناهی و نامحدود عاجز است. 
چرا نپذیریم که وجود ما و هستی فراگیر  :گویند چنین مینکران وجود خدا، گاهی م

ازلی نشأت گرفته و سپس در اثر تغییر و تحول بدین حالت درآمده  اي  مادهاطرافمان، از 
 است؟ 

هاي  و هم در واقعیتپاسخ رد به چنین افرادي، هم در منطق و معیارهاي عقلی، 
  :پردازیم اکنون به تبیین هر دو جنبه می گردد که هستی به خوبی ملاحظه می

و تغییر و تحولات   و معیارهاي عقلی در خلال مشاهدة دگرگونیحکم منطق  -1
عالم هستی حادث است نه ازلی؛ زیرا ازلی  :هاي هستی این است که مستمر پدیده

باشد، چرا که  بودن هستی، مستلزم ثبات و بقاي ماده و صورت یا کیفیت آن می
ورت و کیفیت خویش جداشدنی نبوده و لذا ضرورتاً باید صورت و ماده از ص

ی بدیهی تکیفیت اولیۀ ماده، مقارن با همان مادة اولیه و ازلی باشد. و این حقیق
است که موجود ازلی هرگز نباید با چیزي مواجه شود که منجر به نیستی و 

 عدمش گردد. 
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کیفیات ماده و گرش هستیم، به خوبی  رهها نظا اما سیر ظاهري تغییر و تحولی که در پدیده
دهد که خود  هاي پی در پی آن را از حالتی به حالت دیگر، به ما نشان می صورت پذیري

  باشد. ماده، فاقد هر گونه صورت یا کیفیت ازلی میبیانگر این حقیقت است که 
روشن ساختیم که هستی کهن، ازلی نیست؛ در این صحیح از راه منطق بدین ترتیب 
گردد که حادث بوده و نیاز به خالقی دارد تا آن را از حیث عدم به بازار  صورت ثابت می

 آورده باشد؛ و این منطق مؤمنان است. وجود 
گویاست که محققان اي  هاي موجود در جهان هستی به گونه اما واقعیت -2

مختلف مادي را بر آن داشته، تا مجموعاً بر هاي  دانشمندان متخصص در پدیده
 گرایی آن، اعتراف نمایند.  حادث بودن هستی و سیر نزولی و نیست

شناسی دانشگاه  استاد و مدیر گروه رشتۀ زیست» ادوارد لوترکیسل«اي که  در مقاله
کنند که باور به ازلی  برخی چنین تصور می« :نوشته، چنین آمده است» فرانسیسکو سان«

دن هستی، از باور به وجود خدایی ازلی دشوارتر نیست؛ اما باید خاطرنشان کرد که اولاً بو
اشتباه بودن این نظریه را اثبات نموده، و ثانیاً همۀ علوم به قانون دوم ترمودینامیک، 

اند که امکان ندارد جهان هستی، ازلی باشد؛ لذا علاوه بر اذعان به  روشنی اثبات کرده
ی هستی، ایجاد آن را در حدود پنج بیلیون سال قبل تخمین زده و بیان پیدایش ناگهان

ها، از مبدأ  هاي جدیدي از پدیده اند که هستی دائماً در حال بروز و انتشار صورت کرده
 باشد.  اولیۀ وجودشان می

جویانه، امانتدارانه و پرهیز از  یقیناً هرگاه دانشمندان و محققان با روحیۀ حقیقت
شخصی خویش، نظري بر دستاوردهاي علمی و هاي  نظري و تعصب برخواسته تنگ

دلایل تجربی مبنی بر اثبات وجود خدا افکنده و عقل و احساسات خویش را به درستی 
د اعتراف خواهند نمود. و این تنها راهی است بدون شک بر وجود خداونبه کار اندازند، 

هاي علمی با  چرا که کاوشجویی حقایق پرداخت؛  که بتوان به کمک آن، به تفسیر و پی
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اي باز و رهیافته، سرانجام به درك و فهم سبب اول، یعنی االله تعالی منجر  عقل و اندیشه
  1».خواهد گشت

پدیدة حدوث  ت یعنی اثبابه منظور تحقق یافتن هدف اصلی مورد نظر در این مبحث، 
جستجو و بررسی در مورد و نو شدن در هستی و مظاهر متعدد آن، بایستی اقدام به 

موجودات هستی، اعم از موجودات مادي محسوس و موجوداتی که خارج از دایرة 
 را با تأمل و اندیشه و از راه ها پژوهش وحواسمان هستند، نموده و نتیجۀ این تحقیقات 

 ي عقلی پیگیري و تفحص نماییم. ها دلالت
در این میدان آزمایش و پژوهش، از یک فرد معمولی گرفته که صرفاً در ظواهر 

پردازد، یا  ها می نگرد، تا فردي که به تفکر و اندیشه در وراي پدیده ها می پدیده
ورزد، هر کدام  تجربی به تحقیق و بررسی اشتغال می جستجوگري که با استفاده از وسایل

ین تر بزرگ ین تاتر کوچک یابند که تمام اجزاي هستی از حقیقت را درمیاي این  به گونه
ترین جزء آن، دستخوش تغییر و حدوث غیر قابل انفکاك  و از آشکارترین تا پنهان

غور نمایند،  ها  ا و پدیدهن به ژرفاي این اجزهستند. هر اندازه که جستجوگران و محققا
مرکب، بسیط، کلی، کنند؛ نتیجتاً اینکه همگی اجزاي  این سیر تغییرپذیري را ملاحظه می

اند. این حوادث شیمیایی و  جزئی در جهان هستی، در دایرة حدوث و تغییر واقع گشته
 باشند.  هاي هستی، حوادثی پی در پی و مستمر می فیزیکی در اجزاي پدیده

  :پردازیم) هایی در این زمینه می هد و نمونهابه ذکر شو(اکنون 
کنیم که در نتیجۀ ترکیب با آب و خاك، تبدیل به  براي مثال، بذرها را مشاهده می -1

، یجات و بذرهایی نظیر بذر اولیه از قبیل عناصر شیمیای نبات، درختان، میوه
 فیزیکی، بسیط یا مرکب خواهند شد. 

___________________________________ 
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کنیم که در بدن موجودات زنده تبدیل به خون،  می گوناگون را مشاهدهغذاهاي  -2
عصب، چربی، نطفه، بیضه و سایر عناصر مختلف با گوشت، استخوان، 

 گردند.  ، عوارض، اشکال و اعمال مستقل و جدا از هم میها ویژگی خصوصیات،
اي  گویند و خود نیز تا اندازه شناسان و کارشناسان علم نجوم می ستارهگونه که  آن -3

 نماییم که اجرام آسمانی شناور در فضاي افلاك و کنیم، ملاحظه می یلمس م
دار و  م در حال تغییر و تحولات دامنهي بزرگ عالم به طور مداوها کهکشان
 آوري هستند.  شگفت

شنویم که برایمان از  شناسان می ها را از زبان اتم مداوم و تحول برانگیز اتمحرکت  -4
گویند و حتی خودمان نیز  هاي منفی و مثبت سخن می خصوصیات اتم و الکترون

در مدارهاي آثار دستاوردهاي این دانشمندان را که ناشی از حرکت نیروهاي اتمی 
 نماییم.  باشد، مشاهده می کوچک و بسته می

تبدیل الکتریسیته به ته، یبه نیروي الکتریسیزیکدانان ما را از تبدیل شدن صدا (صوت) ف -5
دهند که پس از این  ها و نوسانات فضایی و تبدیل مجدد آن به صدا خبر می رزشل

ي (طبیعی یا مصنوعی) گیرندة صدا، آن را دریافت ها دستگاه ها، کنش و واکنش
هاي گوناگون نیز بر همین  ها و رنگ صویرها، شکلدارند. رویۀ طبیعی در رابطه با ت می

 کنیم.  منوال است. البته ما نیز به طور عادي گاهی این تحولات و انعکاسات را درك می
کنیم که پس از مدت  تبخیر آب و تبدیل بخار آن به ابر را همه مشاهده میپدیدة  -6

هاي خشک و  گشته و سپس به صورت باران بر زمین زمانی تبدیل به ابري تیره
 گردد.  خیر و سرزندگی در آن دیار میحاصل، تشنه و مرده فرو باریده و منشأ  بی

هاي دراز و در نتیجۀ حرارت و  گویند که ذغال در طول زمان طبیعیدانان می -7
ها از حالتی به حالتی و از  ها و صخره فشارهاي درونی زمین، تغییر وضع سنگ

 گردد.  می» الماس«فتی به صفتی دیگر، و فشارها و حرارت مجدد، تبدیل به ص
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ما به وضوح، در توالی روز و شب، طلوع و غروب ماه و خورشید، ظهور و افول  -8
هاي  هاي سال، سرما و گرما و ... شاهد تغییرات و دگرگونی ستارگان، تعاقب فصل

 پی در پی هستیم. 
گرچه حیات، منشأ یدة حیات و مرگ را شاهدیم؛ تغییر و تحولات موجود در دو پد -9

باشد که  انگیزي است اما در عین حال مملو از اسرار نهانی می تحولات بسیار شگفت
نیز به خاموشی ها  آن و با عارض شدن مرگ، هتا زمان مرگ، همچنان پوشیده بود

 گرایند.  می
چنین حالتی  شمار دیگر هستی نیز هاي بی و پدیدهبه همین ترتیب در اشیاء 

کند؛ مثلاً تغییر و تحول برخی از  و تنها نوع تغییر و حرکت فرق میمفرماست حک
ند و آرام؛ ها نظیر حیوانات و نباتات، نمایان و سریع است، اما در برخی دیگر کُ پدیده

دهد و بعد از گذشت  مانند تغییراتی که در جهان ستارگان و اجسام سخت و جامد رخ می
کنیم  اکنون در جهانی زندگی می گردد. بنابراین، ما هم ها سال مشاهده می میلیونهزارها یا 

 بنامیم. » ها (متغیرات) جهانی دگرگونی«توانیم آن را  که می
از نظر عقل، لازمۀ معنی حدوث است و حتی در مورد   تغیر و دگرگونی :گوییم لذا می

یاء از جایی به جاي دیگر صدق هاي محسوس، یعنی تغییر مکانی اش ترین دگرگونی ساده
 کند.  می

نماییم که جسمی از مکانی که قبلاً در آن بوده، به مکان دیگري که در آن اگر فرض 
گیریم که نسبت به مکان قبلیش، دستخوش  نبوده، انتقال داده شده، چنین نتیجه می

این در » حدوث وجود«گشته و در مکانی که اکنون در آن قرار گرفته، » حدوث عدم«
 حاصل شده است. » حدوث«مکان، بر آن عارض شده است؛ پس در هر صورت، 

اما اگر به تغییرات جوهري بپردازیم که شامل دگرگونی ترکیبات، صفات، خصوصیات 
 گردد.  شود، پی در پی حدوث حاصل می و ... می

  :گوییم سپس می
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هاي طبیعی نیز  پدیدهبا ملاحظۀ قوانین فراگیر حاکم بر هستی، که جزئی ولو اندك از 
باشد،  و علما میهیات عقلی و معارف تجربی عقلا یاز تیررسش خارج نبوده و جزو بد

شود، سبب کافی  در عرصۀ هستی پهناور حادث مییابیم که باید براي هر تغییري که  درمی
 موجود باشد. 

ترین نوع  پذیرد که حتی ساده هیچ شخص خردمندي نمی :گوییم که در ادامه می
ها که همان دگرگونی مکانی باشد، به خودي خود و بدون سبب خارجی صورت  دگرگونی

نی اتطابق و همخو» سببیت«اي هرگز با بدیهیات عقلی، در زمینۀ  چرا که چنین مقولهبگیرد، 
عیات موجود در هستی نیز مطابق فهمیم که با واق استقراي صحیح مینداشته و حتی از طریق 

 آید.  نیست؛ و این یکی از قوانین همیشه استوار جهان هستی به شمار می
گوید که هستی سراسر تغییر و  به ما می(که از آن سخن گفتیم)،  قانون پایداراین 

ورد، خ تحول، که حتی براي نمونه یک موجود پایدار و مطلقاً موجود در آن به چشم نمی
این باشد؛  هایش می اولیه در وجود یافتن و تغییر پذیري ز وجود سبب و علتیناگزیر ا

الوجود باشد؛ چرا که در غیر این صورت، آن نیز  سب اولیه، عقلاً بایستی ازلی و واجب
 بوده و نیاز به سببی دیگر پیدا خواهد نمود. جزو متغیرات 

هاي موجود در  دگرگونیجهت صورت گرفتن » قانون سببت«بنابراین دریافتیم که 
اشیاء و ایجاد شییء از نیستی به دایرة وجود، از جملۀ بدیهیات عقلی هر خردمندي است 

  :پردازیم که آن را قبول دارد. براي روشن شدن بیشتر قضیه، به ذکر مثالی می
هایتان را داخل کیسۀ  فرض کنید که تمام دارایی و نقدینۀ خویش از قبیل پول، طلا و نقره

نمایید؛ اما  اید، سپس آن را درون صندوق مخصوصتان گذاشته و درش را قفل می معینی نهاده
گذارید؛ وقتی که  جا مییک روز به قصد کاري از منزل بیرون رفته و صندوق را در خانه 

پس از یابید؛  گردید آن را نمی بینید کیسۀ پولتان درون صندوق نمانده و هر چه می برگشتید می
پولتان به گیري  تان پیدا نموده و جهت بازپس ن کیسۀ پول را داخل صندوق همسایههمامدتی 

قاضی ادعا کند که وي کیسۀ نمایید. اگر همسایۀ شما در دادگاه و در پیشگاه  دادگاه شکایت می
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ها  آن راه افتاده و ضمن طی مسافت فضاي بیرون، به دیوار خانۀپول را دیده که خود به خود 
هاي در نیز خود به خود باز شده یا دیوار شکافته شده و بدین ترتیب بدون هیچ  رسیده و قفل

مانعی به نزد صندوق وي شتافته و خود را بدون آن انداخته است؛ لذا وي نیز آن را به فال نیک 
گرفته و از دریافت چنین ثروتی خوشحال گشته است؛ آیا شما چنین ادعایی را خواهید 

هایی را  بافی گویی و خیال ه تنها شما بلکه آیا هیچ فرد عاقل دیگري نیز، چنین خرافهپذیرفت؟ ن
 کند؟!  مینقبول 

هاي مکانی نیز به خودي  ترین نقل و انتقال حال که قضیه روشن شد و دانستیم که ساده
هاي  گیرد، آیا منصفانه است که ادعا نماییم تغییر و دگرگونی خود بدون سبب صورت نمی

و تبدیل خاك به غذاهاي گوناگون و تبدیل جسد مرده و فاقد ري در تجزیه و ترکیب جوه
هاي زنده و متحرك و داراي صفات متعددي از قبیل درك و احساس، شعور و  حیات به بدن

 عقل و ...، خود به خود و به طور تصادفی انجام پذیرفته است؟! 
دلایل صحیح علمی ار گذاشته و بر یمان را کنها عقل کهخواهند  منکران خدا از ما می

در عرصۀ » قانون سببیت«و مشاهدة استقرایی پشت پا بزنیم؛ دلایلی که ما را به سوي 
ها و  گویی ند؛ بدین طریق قصد دارند ما را نیز شریک خرافهاگرد گیتی راهنمون می

تی، هاي هس باورهاي دور از عقل و دلیل خویش نمایند که گویا تمام حوادث و دگرگونی
 دهد.  خود به خود و بدون یاري جستن از نیروي دیگري رخ می

آنان خیال دارند که ما نیز همانند خودشان بدون دلیل عقلی و علمی، وجود پروردگار 
آن، نقیض و خالق هستی را انکار نماییم؛ در حالی که قانون فراگیر بر هستی و تغییرات 

ست که بنا به حکم عقل و ان چیزي، این کند. شرط سبب بود چنین پنداري را اثبات می
در متغیر دهی تغییراتی  اي جهت ایجاد مسبب یا شکل واقعیت، باید داراي صفات شایسته

آید و یا سببی ناقص و محتاج به غیر خواهد  خویش باشد و گرنه، یا سبب به حساب نمی
 بود. 

  :دهیم میروشن شدن مطلب، توضیحاتی به منظور 
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اي بیست  یک وسیلۀ نقلیه را در نظر بگیریم که ظرفیت حمل محموله فرض مثال،اگر بر 
اش، داراي قدرت کشش بالغ بر بیست تنُ  تنُی داشته باشد، بایستی جهت کشیدن محموله

 ي متعدد دریافت دارد. ها دستگاه باشد؛ خواه این نیرو را صرفاً از یک نقطه یا از
هاي) فنی  ها و نیروها (و تخصص تجدید و بدیع نیاز به ایجاد مهاریک عمل فنی 

 بخش باشد.  کافی دارد تا به خوبی شکل بگیرد و نتیجه
هاي  یک دستگاه پیچیدة صنعتی، از طریق علم مکانیک و مهندسی خاص و مهارت

 یابد.  اي وجود می فنی ویژه
افزا، تنها از جانب شاعري خوش ذوق و داراي طبع و سلیقۀ  روحیک قصیده شعر 

شود. بالاخره اینکه، آفرینندة نیرو و استعداد، بایستی خود نیز  والاي شعري ساخته می
 اش باشد.  داراي قدرت و توانی بالغ بر نیروهاي خلق شده

ات و آنچه سبب ایجاد حیات در جانداران است، خود نیز باید آراسته به صفت حی
 زندگی باشد. 

سبب بروز اعمال حکیمانه در هستی است، باید خود نیز داراي حکمت، علم، آنچه 
 اراده و اختیار باشد. 

در هستی است، بایستی تمام هاي موجود  سرانجام آنچه که منشأ ایجاد دگرگونی
ر صفات کمال را دارا و به دور از هر نقصی باشد. حال که فهمیدیم هیچ کدام از عناص

موجود یا غیرموجود هستی، به دلیل احتیاج ذاتی و درونی خویش، قادر به ایجاد هستی 
ها، سببی  گمان در وراي تمام پدیده باشند، بی هاي آن نمی موجود و حوادث و دگرگونی

علیم (بسیار دانا)، مرید (داراي ارادة اولیه وجود دارد که آراسته به صفات حی(زنده)، 
دان)، سمیع (بسیار شنوا)، بصیر (بسیار بینا)،  ر توانا)، حکیم (بسیار نکتهقوي)، قدیر (بسیا

ذاتی که بیرون از (بسیار مهربان) و سایر صفات کمال است؛ رئوف (بسیار مشفق)، رحیم 
هاي آن بوده و بالاتر از آن، منشأ صدور نیرو و استعدادهاي  و دگرگونیدایرة هستی 

ر خلاقیت و آفرینندگی او، تغییر و تحولات کوچک و بزرگ هستی است که در اث
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که نقش حیات و انگیز جهان، شکل گرفته و هموست  آور و حوادث شگفت سرسام
به دانش و افکار مزین  ها عقل زندگانی را در برخی موجودات نهاده، و از عطاي خویش

ن و بدیع هاي متق نوآوريمنتهایش  و معرفت را خلق نموده و با علم و اراده و حکمت بی
فراوانش را سامان داده و با رحمت خویش تمام بندگان را زیر چتر عنایت و مهر 

 سکونت بخشیده است. 
ه از دگرگونی، تحول و سستی، کند که چنین ذاتی باید منزّ حکم میهر عقل سالمی 

وجود در ذات و صفات باشد که سلسلۀ ال ثابت و پایدار و نیز واجببه صفاتی آراسته 
 تمام اسباب و علل به وي منتهی گردد. 

ي آدمیان است و ها عقل ، یکی از قوانین بدیهی نزد»قانون سببیت«اکنون که دانستیم 
لازم است این حقیقت باشند،  تمام سطوح و طبقات بشري در این امر بدیهی مشترك می

تواند سبب هدایت انسان به سوي باور و ایمانی  را نیز درك نماییم که همین قانون می
هاي سنی،  پروردگار باشد و تمام افراد بشري را در همۀ طبقات و دورهراستین به خالق 

تواند حجتی قاطع و بازدارنده در  علمی و مراتب اجتماعی دربرگیرد؛ از طرف دیگر می
 به شمار آید.  خبر مقابل منکران خدا و تبهکاران مستکبر و فاسقان از خدا بی

کنند که روزي جمعی از منکران وجود  چنین نقل می Êدر مناقب امام ابوحنیفه
و دلایل اثبات وجود خدا را بر ایشان خدا، از وي خواستند تا با آنان به مجادله پرداخته 

موعدي را جهت مناظره معین نمود. وقتی که زمان تعیین شده اقامه نماید؛ امام نیز 
که وي از  ، انتظار آنان به درازا کشید و گمان کردندافتادامام به تأخیر حضورفرارسید، 

 انجام مناظره شانه خالی نموده و در رفته است. 
رسیده و با سرزنش آنان روبرو گردید؛ وي براي توجیه  همین اثناء بود که امام سردر 

را که قرار بود قایقرانی  :گفت نموده وگونه ساخته و پرداخته  تأخیرش، عذري را بدین
میدي تصمیم ابرساند، نیافتم و لذا با نامرا به محل تعیین شده در ساحل رودخانه 

م دیدم که ناگهان چند تخته چوب صاف، خود به ادر همین هنگ گرفتم؛ بازگشت به منزل
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زده بر آن  راه افتاد و با پیوستن به همدیگر تبدیل به قایقی شدند؛ من نیز شگفت خود
 سوار شده و نزد شما آمدم. 

 مگر امکان دارد کشتی خود به خود ساخته شود؟ کنی؟  آیا ما را مسخره می :همگی گفتند
؛ شما اید این همان چیزي است که مرا به خاطرش دعوت به مجادله نموده :آنگاه امام فرمود

کنید که هستی به  ساخته شدن خود به خودي یک قایق را قبول ندارید، اما در عین حال ادعا می
 این بزرگی، به طور تصادفی و خود به خود به وجود آمده است!. 

زده و بسیاري از آنان به وجود خدا  پاسخ امام، تمامی منکران سرگشته و خجلتبا این 
 ایمان آوردند. 

اي را با عنوان  مقاله» آندرو کانوي آیوي«طبیعیدانان مشهور جهان به نام یکی از 
  :به رشتۀ تحریر درآورده که در آن چنین آمده است» وجود خداوند، حقیقت مطلق«

تواند نادرست بودن قانون سببیت را اثبات نماید، زیرا در این صورت  هیچ کس نمی«
باشند؛ عقل آدمی جز بر اساس همین قانون ها، نیست و معدوم  بایست تمام زنده می

هاي صحیحی از حقیقت و واقعیت داشته باشد؛ لذا من نیز  تواند تحلیل و برداشت نمی
  1».باشد دارم که قانون سببیت داراي وجودي حقیقی می این را پذیرفته و اذعان می

پروردگار قرآن کریم نیز در بسیاري از آیات شریفه از قانون سببیت بر وجود خداي 
 نماید.  استدلال می

از آن جا که ما به لحاظ لفظ و معنا از قانون سببیت یاد نمودیم، قرآن کریم با 
ترین لفظ از سبب الأسباب (سبب اولیۀ همۀ موجودات)، تعبیر کرده است؛ لفظی که  لطیف

یرا و مشتقات آن؛ ز» خلق (آفریدن)«باشد و آن عبارت است از لفظ  متناسب با ربوبیت می
اش همان  و منتهی به ذاتی علیم، حکیم، مرید، مختار و قدیر گردد، نتیجه» سببیت«هر گاه 

هاي تغییر و تحول در گسترة هستی، نوعی  و گونهخواهد بود. هر کدام از اشکال » خلق«
ها به عنوان سبب حقیقی این تغییرات محسوب  باشند که در وراي پدیده آفرینش ربانی می

___________________________________ 

 . 160، ص »االله یتجلی فی عصر العلم«به نقل از کتاب  -1
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کنیم، خود ناشی  ها مشاهده می بنابراین، اسبابی را که ما در تحقق این دگرگونیگردند؛  می
هنگامی سببیت شکل ببخشد؛ را از طریق قانون ها  آن هستند از اسبابی دیگر و خالقی که

آن بریده و متوجه حقیقت که سلسلۀ اسباب و عوامل به پایان برسد، فکر انسان نیز از 
 شود.  آفرینش ربانی می

  :قرآن کریم در رابطه با قانون سببیت توجه نماییداکنون به نصوص از 
  :فرماید سورة فاطر می 11خداوند عزوجل در آیۀ  -1
خلق خداوند (اصل) شما (آدم) را از خاك بیافرید، سپس شما (ذریۀ آدم) را از نطفه «

شود و  ر نمیهاي (نر و ماده) درآورده هیچ زنی باردا کرد، و آنگاه شما را به صورت زوج
داند (جنین او پسر یا دختر است و در شکم مادر چه  کند مگر که خدا می وضع حمل نمی

شود (و  آید). هیچ شخص پیري عمر درازي بدو داده نمی احوالی دارد و کی به دنیا می
شود (و مرگ  کند). و هیچ شخص از عمرش کاسته نمی ماند و عمر زیادي نمی زنده نمی

گیرد) مگر اینکه در کتاب (لوح محفوظ) ثبت و ضبط است. این  میزودرس گریبانش ن
 ».براي خدا ساده و آسان است

  :فرماید سورة نور می 45تا  43خداوند عزوجل در آیات  -2
را گرد ها  آن راند، سپس دانی که خدا ابرها را آهسته (به سوي هم) می مگر نمی«
ها  آن بینی که باران از لابلاي سازد، آنگاه می میرا متراکم و انباشته ها  آن آورد، بعد می

هاي بزرگی را  مانند آن، تگرگ ریزد، و نیز خدا از آسمان، از ابرهاي کوه بیرون می
رساند، و هرکس را بخواهد از زیان آن به  آورد، و هرکس را بخواهد با آن زیان می فرومی

اندازه نیرومند است) نزدیک دارد. درخشش برق (حاصل از اصطکاك) ابرها (آن  دور می
ها دلیل بر قدرت خدا و  را (خیره و) از میان بردارد. (هر یک از این پدیده ها چشم است

 ».)هاست آن موجب ایمان به آفریدگار
خدا شب و روز را (با کوتاه و دراز کردن، و گرم و سرد نمودن، و یکی را ظاهر و «

نماید. واقعاً در این  دگرگون میها)  نفعالدیگري را محو ساختن، دیگر حوادث و فعل و ا
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(کار تغییر احوال) عبرت بزرگی براي کسانی است که چشم داشته باشند (و بنگرند و 
بیندیشند و نتاج گشت و گذار و تغییر تدریجی شب و روز که سرچشمۀ پیدایش فصول 

 ».چهارگانه و عامل اصلی حیات موجودات زنده است در مدنظر دارند)
آب است، داراي ها  آن اي را از آب آفریده است (ولی با اینکه اصل همۀ  د هر جنبندهخداون«

 انگیزي هستند) گروهی از انواع گوناگون و استعدادهاي مختلف و طرز زندگی متفاوت شگفت
بر روي دو پا ها  آن ها و خزندگان) و گروهی از روند (همچون ماهی بر شکم خود راه میها  آن

 :روند (از قبیل اي بر روي چهار پا راه می و پرندگان) و دسته ها انسان :مانندروند ( راه می
هاي بسیار متنوع و  بلکه چهره ،نیست ها  این منحصر به ، و جاندارانهارپایان، تازه جنبندگانچ

آفریند. قطعاًٌ او بر هر چیزي  اشکال مختلف دیگر دارند، و) خدا هر چه را بخواهد می
 ».تواناست
شمار هستی سخن  هاي بی  گونه آیات که در قرآن فراوانند، از تغییر و دگرگونی این

سازند که لابد سببی در کار است و بدیهی است که  رانده و ما را متوجه این حقیقت می
قضا و قدر یعنی همان » خلق«سبب حقیقی و اولیۀ این تحولات، منتهی به مفهوم 

تنها برازندة پروردگار آفریننده، بسیار دانا و توانا، گردد؛ و صفت قضا و قدر (خلق)  می
 دهد.  حکیم و با اراده است که هر چه بخواهد به میل خویش انجام می

بر اساس اسلوب اعجازي قرآن و گونه که در نصوص ذکر شده ملاحظه کردیم،  همان
 را بیان نموده است. » خلق«به جهت اختصار، ابتدا پدیدة 

که بر تمام حوادث و » سببیت«گردید که قانون فراگیر بدین ترتیب ثابت 
هاي هستی سایه افکنده، هر صاحب خردي را به شناخت و اثبات وجود  دگرگونی

و زمین در پنجۀ  ها آسمان دارد که ملکوت وامی» االله«آفریدگار بزرگ و پروردگار جهانیان 
 قدرت اوست. 

و انجمن علمی تحقیقات طراح مغز الکترونیک و عض» کلودم. هزاوي«مهندس 
ن ادر مقالۀ خویش با عنو» لنگی فیلد«فضانوردي و کمیتۀ شوراي هواپیمایی ملی در شهر 
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و دلالت آن بر غیر ازلی بودن » ترمودینامیک«شاره به قانون دوم ابا » ین نوآفرینتر بزرگ«
ت اي عناصر نیس این هستی موجود، چیزي جز مجموعه« :هستی به آفریننده، چنین گفت

که طبق نظامی مشخص گردهم آمده و حتماً ریشه در سببی اولیه (و حقیقی) دارد که 
ماوراي قانون دوم ترمودینامیک است و آن عبارت از ذاتی غیر مادي، لطیف و خبیر است 

 1».باشد که با چشمان دنیوي قابل رؤیت نمی

___________________________________ 

 . 99، ص »االله یتجلی فی عصر العلم«به نقل از کتاب  -1
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 دلیل اتقان

 :بخش زیر است سهاین فصل شامل 
 انگیز است. ها، امري شگفت اتقان و استواري ساختار پدیده :بخش اول
 ها، نشانگر وجود صفت اتقان در پدیدآورنده است. اتقان پدیده :بخش دوم

بزرگ طبیعت، سبب هاي کوچک و  صفت اتقان در پدیده :بخش سوم
 .هدایت بسیاري از دانشمندان در ایمان به خدا شده است





 
 
 

 

 :بخش اول
 انگیز است ها، امري شگفت اتقان و استواري ساختار پدیده

دارد، استواري و استحکام کاملی  یکی از مهمترین چیزهایی که ما را به شگفتی وامی
 کنیم.  ترکیب وجودي درون خود و هستی اطرافمان مشاهده می است که در ساختار و

آن را در غایت استواري و انسجام  دیشم،انسمان بنگریم یا بیآبه هر چیزي در زمین یا 
کند؛ خواه آن شیء را  یابیم که آن را به سوي هدف وجودیش هدایت می محکمی می

گونه در نظر بگیریم که خود، جزئی از وحدت یکپارچۀ حاکم بر هستی است، یا آن  این
ن از افراد نوع آاي در نظر آوردیم که خود، یکی  دهندة مجموعه را به عنوان جزء تشکیل

هاي  هاي به حساب آوریم که خود از جنس این مجموع مجموعهاست، یا آن را به صورت 
اي  شمار است، ... همه و همه در امتداد هستی واحدي قرار دارند که به گونه بی

همنواخت به همدیگر گره خورده و امکان ندارد از دایره و چهارچوب قانون حاکم بر آن 
 خارج باشند. 

 ها کهکشان هاي ستارگان، اختران و ن هستی پیچیده، در طرح و نقشهآیا مهندسی ای -
کند، به  انگیز آن دلالت نمی و حرکت هر کدام در مدار مخصوصشان، بر استواري شگفت

اي که حتی تغییر و تحولات وسیع نیز در درون آن، به ندرت منتهی به عیب و  گونه
 گردد؟  نقص، یا خرابی و فساد آن می

تا شناسان مراجعه نمایید  ها و نتایج تحقیقات ستاره ین سؤال به گفتهبراي پاسخ ا
 دریابید! العادة آن را  شگفتی فوق

ها،  گیري دقیق عناصر وجودي سلول و اندازه» انسان«آیا آفرینش موجودي به نام  -
با صفات ظاهر و پنهان در ذات اعضا و اجزا، اعمال و حرکات مشخص هر کدام، همراه 

 زا ندارند؟  و نهاد وي، همگی نشان از اتقان و استحکام حیرت
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ها،  یولوژیستفیز شکافان،جواب خود، دستاوردهاي علمی کالبد دریافتبه منظور 
روانشناسان را مطالعه و بررسی نماید تا بر اتقان آفرینش و ساختار  شناسان و زیست

 لعقول واقف شوید! ا جسمانی این موجود محیر
دگان، آبزیان، نزرگ جانوري در عالم حیوانی، اعم از پربهاي  وعهمآیا این مج -

 ها، خزندگان و ... هر کدام در انواع و اشکال و اوضاع متفاوت، با رنگچهارپایان، 
از کوچک گرفته تا بزرگ، ... جملگی بر هاي زندگانی مختلف،  ، غرایز و شیوهها ویژگی

 کنند؟  این هستی پهناور دلالت نمیبایی اتقان و زی
هاي جهان  شناسان را بگیرید تا عجایب و شگفتی در این خصوص نیز سراغ زیست

را برایتان روشن ساخته و شما را به حیرت   حیوانات و ساختار مستحکم هر مجموعه
در برابر آفریدگار سازنده و معمار اي که (خواسته یا ناخواسته)  اندازند، به گونه

 اش سر تعظیم و تکریم فرود آورید!.  برجسته
هاي درختی، گیاهی و  شمار در عالم گیاهان، از انواع گونه هاي بی آیا این مجموعه -

کشتزارهاي دیمی و آبی گرفته تا اشکال مختلف ریشه، ساقه، شاخه، شکوفه، گل، برگ، 
تنان، در اشکال گوناگون رنگ، طعم، بو،  گرفته تا سخت تنان میوه، بذر، ... و از نرم

دهندة استحکام و نوآوري  خاصیت، تأثیر و تأثرات و ... هر کدام به نوبۀ خود، نشان
 باشند؟.  برانگیز نمی شگفت

شناسان مراجعه نمایید تا از  به دستاوردهاي علمی گیاهجهت پاسخ مناسب، 
شان  وار و مستحکم و اداي دقیق وظایف محولهساختار استهاي گیاهی و نباتی،  شگفتی

یتان پر از نور ایمان به صانع بزرگ گل و گیاه و سایر ها دل گونه آگاه شده، و بدین
 مخلوقات گردد!. 

، غارها، ها کوه ها، دریاها، آیا آفرینش (عناصر و طبقات مختلف) زمین از قبیل خشکی -
ها و جویبارها،  ها، رودخانه ها، معادن، منابع، چشمه ها، خاك ها، شن ها، صخره ها، دشت دره
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ها، روزها، سیر و گردش بر گرد محورها، و  ها، و شب ها، گرمی، سردي، فصل ها، راه رنگ
 باشند؟.  نظیر نمی سایر صفات و خصوصیاتش، دلیل بر اتقانی پایدار و نوآوري بی

این سؤال را نیز در لابلاي تحقیقات و کشفیات جغرافیدانان، شیمیدانان، ت جواب لازم اس
هاي یاد شده، جویا شوید تا اتقان ساخت و ساز این  شناسان و سایر متخصصان در زمینه زمین

گر  و به شما بفهماند که آفریننده و تقدیرکرة خاکی، شما را به درجات کمال انسانیت رسانیده 
 چه در زمین است، ذاتی بسیار دانا، حکیم و تواناست!. زمین و هر آن

هاي  آیات و نشانهافزون گردد،  ها انسان بدین ترتیب هر چه دانش و خبرگی و تجربۀ
کند؛ چرا که ما هر نظم و ترتیب متقن  پروردگار در هستی، بیشتر بر ایشان خودنمایی می

درنگ به فکر وجود کسی  کنیم، بی و مستحکمی که در هر چیز مرکبی ملاحظه می
 افتیم که این نظم و ترتیب را ایجاد و به آن سر و سامان بخشیده است.  می

اند، احتمال اتقان ناشی از حکمت  زء یا بیشتر تشکیل شدهدر چیزهایی که از ده ج
دانند؛  فردي حکیم، به مراتب بیشتر از احتمالاتی است که آن چیز را ناشی از تصادف می

لذا عقل ما هر گاه شیء متقن و آراسته به آثار حکمت را ملاحظه کند، فوري متوجه 
ه آن را اتقان بخشیده باشد؛ زیرا موجودي زنده و توانا، حکیم و با اراده خواهد گشت ک

الأجزء از راه  هم در منطق عاقلان و هم در نظر ریاضیدانان، وجود اتقان در اشیاي کثیر
 تصادف، محال و ناشدنی است. 

  :کنیم ي ملموسی در این راستا اشاره میها مثال اکنون به
و منظم بیابیم، اي شده و اسباب و اثاثیۀ درون آن را خیلی مرتب  هر گاه وارد خانه -1

ایجاد امکان ندارد چنین نظم و ترتیبی خود به خود و تصادفی  :گوییم درنگ می بی
 شده باشد، بلکه شخص خوش ذوق و سلیقه در پدید آوردنش نقش داشته است. 

اي آراسته و زیبا و با دوختی محکم و بادوام  هر گاه لباسی را مشاهده کنیم که به گونه -2
 دست آن را دوخته است.  کنیم که خیاطی ماهر و چیره حکم میساخته شده باشد، زود 
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هر گاه دستگاه اتوماتیک و خودکار، یا برقی و الکترونیک خوش ساخت و  -3
کند،  اش را به نحو احسن ادا می اي را ملاحظه نماییم که وظایف محوله پیچیده

سین فوري به یاد مهندس سازنده، ماهر و توانایش خواهیم افتاد (و او را تح
 خواهیم کرد). 

شمار در عرصۀ  هاي بی ها و آفریده پس آیا شایسته نیست که اینک با مشاهدة پدیده
شان اذعان و اعتراف  اند، بر آفریننده این هستی پهناور که هر کدام در اوج اتقان و استواري

زاء نماییم؟ آفریدگار حکیم، بزرگ و دانایی که پروردگار جهان و جهانیان است و تمام اج
اي که هر گاه یکی در  ها را در مسیر صحیح و مکان مناسبشان قرار داده، به گونه و آفریده

بود، دچار نقص و خلل گشته و از تحقق هدف  جاي دیگري و با خصوصیات دیگري می
 ماند؟  وجودیش باز می

بنابراین، تمام افراد بشر از عامی و باسواد، دانا و جاهل، کوچک و بزرگ، کودن و 
پروردگار یکتا یعنی اي خاص و بنابر طبیعت انسانی به وجود  ابغه، ... هر کدام به گونهن
بینی،  نمایند، مگر کسانی که از روي عناد و خود بزرگ گواهی داده و بر آن اقرار می» االله«

لجاجت نموده و بر این حق آشکار پردة کتمان بگذارند؛ روشن است که براي هر صاحب 
 تر از بداهت و صراحت وجود ندارد.  خردي، دلیلی قوي

قرآن کریم در بسیاري از آیات بیناتش، ما را از راه دلیل اتقان، متوجه آفریدگار حکیم 
  :کنیم نماید که در اینجا به چند نمونه اشاره می می

  :فرماید سورة نمل می 88در آیۀ  -1
مانند  ها کوه حالی کهپنداري، در  حرکت می را ساکن و بیها  آن بینی و ها را می کوه«

بخشی از کرة زمین بوده و کرة زمین به  ها کوه چرا کهابرها در سیر و حرکت هستند (
گردد). این ساختار خدایی است که همه چیز را محکم و  دور خود به دور خورشید می

استوار (و مرتب و منظم) آفریده است. (خداوندي که حساب و نظام در برنامۀ آفرینش او 
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دهید بس آگاه است (و کردار نیک و بدتان  مسلماً وي از کارهایی که شما انجام میاست) 
 ».گذارد) جزا و سزا نمی را بی
  :فرماید می سورة نبأ 16تا  6عزوجل در آیات  خداوند -2
را  ها کوه و آیاایم؟  ) نساختهها انسان آیا ما زمین را جایگاه آمادگی (براي زندگی شما«
زمین در برابر فشار مواد مذاب درونی) ننمودیم؟ و شما را به (براي نگاهداري ی یها میخ

ایم؟ و خوابتان را مایۀ آرامش و آسایشتان  هاي (نر و ماده) نیافریده صورت جفت
ایم؟ (تا در خلوت شب، دور از دیدگان مردمان  ایم؟ وشب را جامه و پوشش ننموده نکرده

قوا بپردازید). و روز را وقت تلاش و کوشش زندگی آرامش و آسایش کنید، و به تجدید 
(تا پس از تجدید قوا در شب، در روز به کار و کسب بپردازید). و چراغ ایم؟  نکرده

ایم؟ (تا در بزمگاه جهان، محیط را برایتان روشن و گرم  درخشان و فروزانی را نیافریده
ها  ایم؟ تا با آن برویانیم دانه ستادهو از ابرهاي افشارنده، آب فراوان ریزنده فرونفردارد؟). 

 ».ي درهم و انبوه راها باغ ها را. و گیاه
  :فرماید سورة عبس می 32تا  17خداوند عزوجل باز در آیات  -3
آفریند؟! او  چه چیز میاز  کشته باد انسان! چه خدانشناس و ناسپاس است! خدا او را «

بخشد. سپس راه  آفریند و قوت و قدرت (و جمال و کمال) بدو می را از نطفۀ ناچیزي می
کند (تا راه هدایت را در پیش گیرد، و راه  (شناخت خوبی و بدي) را براي او آسان می

گرداند. سپس هر وقت  میراند و وارد گورش می بعد او را میضلالت را ترك گوید). 
گرداند. هرگز! هرگز! انسان (با وجود طول حیات) دستوري را که  ت او را زنده میخواس

خدا بدو داده است (وظایفی را که براي وي تعیین کرده است، آنچنان که شایستۀ مقام با 
عظمت الهی است) هنوز که هنوز است انجام نداده است! انسان باید به غذاي خویش 

ایم، و در ساختمان  چگونه ما آن را براي او فراهم کرده آن بیندیشد (کهبنگرد و دربارة 
ایم). ما آب  ظرافتی بکار بردهبخش آن، چه دقت و مهارت و  مواد غذایی و اجزاي حیات

کنیم.  شکافیم و از هم باز می بارانیم. سپس زمین را می اي شگفت می را از آسمان به گونه
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است)، و رزها و گیاهان خوردنی را، و  ها را (که مایۀ اصلی خوراك انسان در آن دانه
ي پر درخت و انبوه را، و میوه و چراگاه را، براي ها باغ درختان زیتون و خرما را، و

 ».رویانیم مندي شما و چهارپایان شما می استفاده و بهره
  :فرماید سورة فرقان می 62و  61خداوند عزوجل در آیات  -4
هایی را به وجود آورده است  در آسمان برج پاینده و بزرگوار خداي رحمانی است که«

و در آن، چراغ (فروزان خورشید) و ماه تابان را ایجاد نموده است. خداي رحمان کسی 
سازد، براي (عبرت)  است که شب و روز را (به طور متناوب) جایگزین یکدیگر می

گاه دارد) یا خداشناسی را در خود بیدار ن  انسانی که بخواهد به یاد خدا باشد (و فطرت
شمار آفریدگارش را) سپاسگزاري کند (و با زنده نگاه داشتن روح  هاي بی بخواهد (نعمت

 ».شکرگزاري، بر الطاف و انعام خدا در حق خود بیفزاید)
کنیم که خداوند عزوجل با  از نظر گذشت، ملاحظه می ی کهبا دقت در مضمون آیات

 اتقان و استواري هستند، ازهاي مرتب و منظمی که در نهایت  ها و آفریده بیان پدیده
هاي  بنا به استعداد و تخصص و هر کسپرداخته ها  آن خواهد تا به اندیشه در می ها انسان

هاي وسیع و  یابیم که زمینه درمی بگیرد؛ و نیزها  آن علمیش نتیجۀ منطقی و معقولی از
ن علمی، در هر رشته و هر نظرا بمناسبی وجود دارد تا دانشمندان، پژوهشگران و صاح

عصر و زمانی، نسل اندر نسل به کشف و استخراج آیات تکوینی خداوند پرداخته و از 
 این راه، هم خود و هم دیگران را به اثبات و پذیرش وجود حقیقی پروردگار، صفات

هاي  کمالش، یکتایی در ربوبیت و الوهیتش و ... راهنمایی کنند؛ سپس در برابر نعمت
شمارش به تکریم و شکرگزاري مخلصانه نشسته و عبادت و بندگی حقیقی و  بی

 شدنش را خاضعانه گردن نهند. تسلیم



 
 
 

 

 :بخش دوم
 ها، نشانگر وجود صفت اتقان در پدیدآورنده است  اتقان پدیده

است که آن در کسی » اتقان«وجود هر پدیده یا عمل متقن و استوار، دلیل وجود صفت 
تواند آراسته به چنین صفتی باشد که  پدیده یا عمل، از وي ناشی شده است؛ اما تنها کسی می

مهندسی و طراحی، ر زیبایی که از حیث ساختاري، بسیار دانا و مطلع از امور باشد. مثلاً قص
برانگیز باشد، بدون شک بر  مواد و مصالح کاربردي و تزییناتی، مستحکم و متقن و تحسین

یا بنا و معماري که کند که طرح و نقشۀ آن را ریخته باشد؛  وجود مهندس ماهري دلالت می
خصی بایستی خیلی کارآمد و آن را ساخته و پرداخته و زینت داده به طوري که چنین ش

 در تخصص ساختمانیش باشد. خوش ذوق و سلیقه 
پیچیدة خودکار نیز که اعمال و حرکات خویش را منظم و مرتب انجام یک دستگاه 

ي مصنوعی و ها دستگاه اش به و شناخت دقیق مبتکر و سازندهدهد، صراحتاً بر آگاهی  می
روشن است که اتقان در چیزي، مستلزم علم و شناخت بر طراحی ماهرانۀ آن دلالت دارد. 

ن و نیز قدرت اجرایی آطرح و فرضیۀ مناسب جهت اجراي آن چیز، حکمت انتخاب 
دهندة علم،  اتقان در کاري به چشم بخورد، نشانباشد. پس هر گاه پدیدة  کافی می

اندکی بیشتر از  آن کار و حتیدهندة کار در حد نیاز انجام  حکمت و قدرت اجرایی انجام
 باشد.  آن مقدار می

تر  تر باشد، مستلزم نیروي بیشتر و شناخت دقیق و پیچیده تر بزرگ هر چه کار
اش خواهد بود. مثلاً ما با مشاهدة جرثقیلی که محمولۀ بیست تُنی را بالا  دهنده انجام

یا به محض فهمیم که این دستگاه، قدرتی معادل با کشش بیست تنُ را دارد؛  کشد، می می
کند، این  ملاحظۀ انسانی که صندوقی آهنی به وزن یک تنُ را بر پشت خود حمل می

که چنین فردي حداقل توانایی لازم جهت حمل یک تن را دارد؛ یا کنیم  نکته را درك می
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بینیم که انفجار یک بمب اتمی باعث ویرانی منازل یک شهر شده  شنویم یا می وقتی که می
یب مساحتی رم که چنین بمبی قدرت انفجاري لازم جهت ویرانی و تخیابی است، درمی

اي  دستی و به گونه معادل مساحت شهر مذکور را دارد؛ وقتی که فردي با مهارت و چیره
اي ویژه (در محوطه یا ساختمانی مشخص) رسانده و با فشار  خاص، خود را به نقطه

آوري   انفجار عظیم و تخریببخشی کوچک در آن نقطه، انداختن دکمه و به حرکت 
العاده پیچیده و بزرگی را به حرکت و کار اندازد، پی  ي فوقها دستگاه ایجاد نماید، یا

هاي مخفی مجموعۀ  ها و استارت ها، نیروگاه تکنیکخواهیم برد که چنین شخصی بر 
اي ه به مصلحت و در موقعیتمذکور قدرت و احاطۀ کافی دارد؛ لذا هر گاه این عمل، بنا 

گوناگون از ناحیۀ همین شخص صورت پذیرد، این حقیقت را در خواهیم یافت که چنین 
 گیرد!  عملی، تصادفی نبوده، بلکه از روي حساب و کتاب دقیقی شکل می

انتخاب، در موصوف واحدي جمع گردند، پس هر گاه صفات قدرت، علم و حسن 
گمان فاقد صفات  بدون حیات، بیرسانند؛ چرا که مادة  زنده بودن دیرینۀ موصوف را می

 بیان شده نیز خواهد بود. 
ر هستی که آو هاي بدیع، دقیق و شگفت قرآن کریم با جلب نظر و توجه مردم به پدیده

خواهد این نکته را بفهماند که  اند، در واقع می از ناحیۀ ذاتی غیر خودشان وجود یافته
 ا، توانا، حکیم، و زنده است. ذاتی بسیار دان ها، آن دهندة آورنده و شکل پدید

کنیم که وجود مدیر و مدبري ناظر بر تدبیر امور هستی، الزامی  بنابراین ملاحظه می
پر واضح است که تنها ذات دانا و توانا و حکیمی درخور چنین مقامی است که بر است؛ 

ید؛ گسترة هستی، هیمنه و سلطه داشته، کوچک و بزرگ را زیر نظر گرفته و مراقبت نما
بدیهی است که چنین ذاتی، هم شایستگی مالکیت بر جهان و جهانیان را دارد، و هم 

 چون و چراي آن است.  حاکم و فرمانرواي بی
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هاي هستی، دریافتیم که  سرانجام به دنبال این انسجام فکري برگرفته از بررسی پدیده
ذاتی بسیار توانا، دانا، حکیم، زنده، داراي هیمنه، تدبیرگر امور،  ، ها در وراي تمام پدیده

 مالک و فرمانروا وجود دارد که هر چه بخواهد و هر گونه اراده کند، همان خواهد شد.





 
 
 

 

 :بخش سوم
هاي کوچک و بزرگ طبیعت، سبب هدایت  صفت اتقان در پدیده

 به سوي خداوند بسیاري از دانشمندان 

و استواري نظام هستی که در تمام ذرات و اجزاي کوچک و بزرگ جهان به » اتقان«پدیدة 
شناسان را به طرف دایرة ایمان به پروردگار  خورد، بسیاري از پژوهشگران و هستی چشم می

خداوند که هر چیزي را در غایت استواري آفریده و ذره ذره دهد؛  و خالق هستی سوق می
، بر وجود ذات و صفات کمالش گواهند؛ تعداد زیادي از این دانشمندان با تمام وجود هستی

 تعالی وجود ندارد. » االله«هیچ معبود حقیقی جز  :اند که اعلام نموده
فیزیکدان و رئیس » جرج ارل دیویس«اي است که دکتر  این اعترافات، مقالهاز جملۀ 

کشفیات علمی، وجود خدا را ثابت «با عنوان بخش تحقیقات اتمی نیروي دریاي آمریکا، 
  :، نگاشته که خلاصۀ آن به قرار زیر است»کند می

قافلۀ دانش جلو رفته و خرافات کهنه و قدیمی رنگ ببازد، توانایی انسان در هر چه «
 یابد ... . وري از مزایاي دین و دستاوردهاي دینی نیز افزایش می بهره

دینان را در میان محققان و جویندگان علمی  البته این بدان معنا نیست که ما وجود بی
این نکته را خاطرنشان سازیم که باور شایع در بین مردم، خواهیم  انکار کنیم، بلکه می

دینی در میان قشر (روشنفکر و) دانشمند جامعه است،  مبنی بر اینکه بخش عمدة بی
رعکس، ملاحظه خواهیم کرد که ایمان به خدا در میان محققان و پایه و اساس بوده و ب بی

دانشمندان، شیوع بیشتري دارد ... به لطف اشتغالم در بررسی طبیعت و تحقیقات فیزیکی، 
فرصتی به من دست داد تا بتوانم ترکیب پیچیده و غیر قابل تصوري را در برخی از 

ین تر کوچک تگی نوسانات درونیو آراسها بررسی و تحقیق نمایم که زیبایی  پدیده
ین ستارگان تر بزرگ انگیز ذراتشان، دست کمتري از جنب و جوش و تحرکات حیرت
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و هر کنش و شناور در مدار مخصوصشان ندارند؛ در این جهان پهناور، هر پرتوي از نور 
واکنش فیزیکی یا شیمیایی یا هر خاصیتی از خواص یکایک موجودات زنده، برحسب 

 گیرد.  بت و تغییرناپذیري صورت میقوانین ثا
 اند که هر اندازه انسان در هاي واقعی از طبیعت، دستاوردهاي علوم بشري این صورت

 برد ... .  دقت و تأمل نماید، بیشتر به زیبایی و ظرافت آن پی میها  آن
به هاي مادي اثبات نماییم،  اگر بخواهیم وجود خدا را تنها از راه (حواس ظاهري) و شیوه

ایم؛ چرا که تا به حال، کسی ادعا نکرده که خدا ماده است. اما به کمک عقل و استنباط  خطا رفته
 توانیم به هدف خویش دست یابیم.  ها) می ها (و شنیده ها و دیده از آموخته

پس اولین نکتۀ منطقی که لازم است در این راستا قبول داشته باشیم، این است که 
اما اگر بپذیریم که طبیعت هستی قادر است خود ت خود را بیافریند. اي قادر نیس هیچ ماده

ایم؛ این بدان معناست  را ایجاد کند، در حقیقت آن را آراسته به صفات خداوندي نموده
و در عین حال آن را مرکب از روح و ایم  که بر وجود خالق پروردگاري اعتراف نموده

 دانیم!  ماده می
ولی من به ترجیح خدایی غیرمادي براي این هستی را باور دارم که آیات و 

که نظیر  اند؛ خدایی خودنمایی و آثار قدرتش در آن تجلی یافتههایش بر گسترة آن،  نشانه
 و همتایی برایش نیست. 

علاوه بر آن، هر چه تکامل و پیشرفت مخلوقات فزونی یابد، نیاز به خالقی مدبر در 
اند، به  برداشتهاز آن گردد و توسعۀ تکاملی که علوم پرده  بیشتر نمایان میوراي آن، 

 باشند.  می» االله«خودي خود گواه بر وجود 
هاي مختلف زنده و غیرزنده، در شکل و  ها و مجموعه ها ستاره و سیاره، جهان میلیون

، ... ناپذیر و با طول عمرهاي مشخص و تحت قوانین ثابت و خدشههاي متفاوت  صورت
باشند که عقل  همگی نشأت گرفته از اجزایی ساده، بسیط، فاقد صورت و بسیار ریز می

 بشر از اطلاع و دسترسی به چگونگی ایجادشان ناتوان است. 
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که خواص و ها  آن که محسوسند و چهها  آن هر کدام از ذرات و اجزاي هستی، چه
ها و استعدادهاي خاص  و سنتعقلی انسان از درکشان ناتوان است، قوانین حتی تصور 

 کنند.  خویش را در خود حمل می
گرچه این دلایل (در اثبات وجود خدا) کافی است ولی دلیل دیگري نیز در اینجا وجود 

نه تنها ستارگان و  :دارد که قوت و شدتش به مراتب بیشتر است؛ و آن عبارتست از اینکه
هاي تکامل  بلکه مجموعهاند،  شماري از این ذرات و جزئیات بسیط نشأت گرفته سیارات بی

یافتۀ موجودات زنده، خصوصاً موجود متفکر، مبتکر و خلاق (به نام انسان) نیز که در پی 
 باشند.  جود و زندگی است، ثمرة چنین ذراتی میکشف حقیقت و اسرار و

اي آشکار بر وجود خداوند  تمام ذرات این هستی مشهود، به گونهه)، (بالاخره اینک
دهد که حتی نیازي وجود ندارد تا بر اثبات این حقیقت استدلال  (االله تعالی) شهادت می

 1...». خویش عاجزندنماییم که اشیاي مادي از ایجاد و آفرینش 

___________________________________ 

 . 47، ص »االله یتجلی فی عصر العلم«به نقل از کتاب  -1





 
 
 

 

 :ششمفصل 

 ردلیل نظم فراگی

 :این فصل شامل چهار بخش زیر است
 .نظم و انسجام موجود در طبیعت، از دو حال خارج نیست :بخش اول
نیاز طبیعت منظم و هدفدار به آفریننده و ناظم، از بدیهیات عقل  :بخش دوم

 .انسانی است
 یکپارچگی نظام هستی، دلیل بر یکتایی خالق و ناظم است.  :بخش سوم

 شناسان پیرامون نظم فراگیر هستی. فرازهایی از سخنان هستی :بخش چهارم





 
 
 

 

 :بخش اول
 نظم و انسجام موجود در طبیعت، از دو حال خارج نیست

نظمی و نقص در آن به چشم  نظام بدیع و به هم پیوستۀ هستی که اثري از بی
از دو کند،  شده و هدفدار حرکت می اي از پیش تعیین خورد و در ضمن طرح و نقشه نمی

  :حال خارج نیست
 یا صرفاً ناشی از تصادف ذاتی محض است؛  -1
هد و اراده کند یا ناشی از تدبیر مدبري حکیم، دانا و تواناست که هر چه بخوا -2

 یابد.  تحقق می
اینکه بگوییم ناشی از تصادف محض است، عقلاً و واقعاً امري محال و ناشدنی است؛ 
چرا که اگر فرضاً تصادف بتواند حتی چیز ساده و جزئی را منظم بیافریند، هرگز امکان 

و ر بوده حد و حص ندارد سبب ایجاد نظامی گسترده و فراگیر باشد؛ نظامی که دامنۀ آن بی
در طول زمان، پی درپی و بدون عیب و نقص، تحت قوانینی یکپارچه و همنواخت، 

ها  وجه موجب ایجاد هدفداري در پدیده استمرار یابد. از طرف دیگر، تصادف به هیچ
اجزا و ذرات گردد؛ در حالی که روند جهان هستی، روندي هدفدار بوده که علیرغم  نمی

اي کلی و نظمی فراگیر لحظه به لحظه به  ضمن نقشه شمارش، در هاي بی و مجموعه
 شود.  خللی در آن وارد نمی سوي هدفش روان است و

  :فرماید سورة ملک می 4و  3یات آقرآن کریم در 
را بالاي یکدیگر و هماهنگ آفریده است. اصلاَ در آفرینش و آن که هفت آسمان «

بینی (و بلکه هستی با تمام  تناسبی نمیخلل و تضاد و عدم هاي خداوند مهربان،  آفریده
برخوردار است، و نظم و نظام عجیب و   عظمتی که دارد، از انسجام و استحکام شگفت

قوانین و روابط دقیق بر ذره ذرة کائنات حکمفرما است). پس دیگر باره بنگر (و با دقت 
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دة خود را بگشاي بینی؟ باز هم (دی اي می گونه خلل و رخنه وارسی کن) آیا هیچ را جهان
بنگر و) بارها و بارها بنگر و ورانداز کن. دیده سرانجام فروهشته و  را و عالم هستی

 ».گردد حیران، و درمانده و ناتوان، به سویت باز می
عیب و نقص آن اشاره شده است؛  در این نص شریف به نظم فراگیر هستی و استمرار بی

نظمی و  بود، بایستی در اثر اختلال، بی عور میاز تصادف کور و بدون شچرا که اگر ناشی 
 گشت.  و زمین و .... دستخوش تزلزل و فروپاشی می ها آسمان هایی نظیر انشقاق، پدیده

را به این دلیل عقلی جلب و  ها انسان توجهبه همین خاطر است که خداوند عزوجل، 
نظران علوم بشري را (در هر سطح و مرتبۀ علمی که باشند) به رویارویی  صاحب

سند (علمی یا عقلی) مبنی بر عدم وجود یا  ین دلیل تر کوچک خواند تا اگر قادرند، فرامی
است که هر دو بر » حسیر«و » خاسیء«لذا نص مذکور، شامل دو لفظ خدا ارائه نمایند؛ 

 ناکامی و عجز منکران خدا در این میدان دلالت دارند. 
که دور از هر گونه عیب و شکاف یا اختلال و تزلزلی است، نظامی استوار نظام هستی 

از باشد که قوانین جبري پروردگار، ناظر بر آن است و چیزي را توان خروج  و محکم می
 باشد.  این قوانین نمی

کم و کاست  ته به توان و استعدادهاي متناسب و بیهر چیز در پهنۀ این هستی، آراس
خویش است و هیچ کدام از عناصر و نیروهاي موجود در آن، در جهت مخالف و متضاد 

کنند. اگر چنین تقدیر و ارزیابی حکیمانه و معیارهاي کنترل و پیشگیري  همدیگر حرکت نمی
نظمی  اصر، به اختلاف و بیگمان نتیجۀ فعل و انفعالات نیروها و عن داشت، بی وجود نمی
 نمودند (!).  شد و برخی بر برخی دیگر طغیان و تجاوز می کشانده می

آور، سطح  هاي زیان منع و پیشگیري (کنترل) نبود، حشرات یا میکروباگر این موازنۀ 
العاده زیادي در تولید و تکثیر نسل خویش و  گرفت؛ زیرا قدرت فوق کرة زمین را فرامی

سرعت انتشار آن دارند. بدین ترتیب نباتات کُشنده و زیانبار، در درون نباتات مفید و 
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و اجازة رشد و شکوفایی را از گیاهان راگرفته سودبخش رخنه نموده و تمام مزارع را ف
 کردند.  سودمند سلب می

موجود در کرة زمین، سطح آن را به کلی  هاي نداشت، آباگر این توازن وجود 
ماند؛ ولی این  اي که حتی به اندازة جا پاي انسان، خشکی باقی نمی گرفت به گونه فرامی

دي در نواحی قطبی و سردسیر، به حالت زیاهاي  کنترل و موازنۀ دقیق سبب شده تا آب
 ها متوقف گردد.  جمعی آبنگه داشته شده و طغیان زده  یخ

این موازنه و کنترل عناصر و نیروها نبود، قدرت رشد و نموي که در باز اگر 
موجودات زنده وجود دارد، به تنهایی کافی بود تا در مدت (تنها) یک سال، طفلی 

اما این نظم فراگیر در گسترة هستی، هرگز اجازة چنین ند. خردسال را به کوهی تبدیل ک
چنین نظم و  :پس آیا درست است که بگوییمدهد!  را نمیاختلاف و هرج و مرجی 

انضباطی، تصادفی و اتفاقی است؟ یا برعکس، نشأت گرفته از ناظمی حکیم، مدبر و توانا 
قدرت، حکمت و حاکمیت بر هر چیز است؟! اگر آفریدگاري بزرگ و توانا، باعلم، 

گمارد، یقیناً هستی به میدانی از  ث هستی نمیدخویش، هیمنه و تدبیرش را در حوا
به این سو و آن سو هدف  ها تبدیل و هر چیزي بی نظمی و سرگردانی عناصر و پدیده بی

 انجامید.  رفته و سرانجام به نابودي می
قیقت، فراروي دانشمندان و هاي علمی، پرده از روي این ح اما تحقیقات و بررسی

هاي هستی  ها و دگرگونی برنامگی در پدیده نظمی و بی محققان کنار زده که اثري از بی
تکاپوست و در حرکت و اش  شده وجود نداشته و هر چیزي به سوي هدف از پیش تعیین

گردد؛  به بروز یک یا چند صفت آفریدگار بزرگ منتهی میاین سلسلۀ اهداف و غایات 
(صفات سلبیه) بوده و مظهر تمام صفات ندي که بري از تمام صفات نقص و عیب خداو

 کمال است؛ صفات کمالی که هر صاحبدلی را به شناخت خالق جلیل و زمامدار مطلق
 گردانند.  و زمین واصل می ها آسمان
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هاي انسانی قرار گیرد،  پس هر چه در عرصۀ گیتی بگنجد و در قالب تحقیق و بررسی
نماید؛  ین موجود ازلی و ابدي دستگیري میتر بزرگ ا به سوي اقرار بر وجودانسان ر

بوده و مثل و مانندي برایش موجودي که از حیث ذات و صفات و اسماء، کمال مطلق 
موجودي که لذات است؛ بالاخره جودش ناشی از غیر نبوده، بلکه بانیست؛ موجودي که و

زمان وجود داشته است، زیرا در غیر این صورت از هرگز در عدم نبوده، بلکه در هر برهه 
نیازمند چیزي خواهد بود که سبب وجودیش باشد و لذا آن موجود دیگر، هدف و سوژة 

ترین وجود را دارا  ین و اصیلتر کامل گردیم که باشد؛ چرا که ما دنبال ذاتی می بحث ما می
 تعالی است و بس. » االله«باشد که آن هم پروردگار و آفریدگار ازلی و ابدي، یعنی 

که خداوند، هستی و گرداند  هایی ما را متوجه این حقیقت می گیري چنین نتیجه
در آن را، هدفدار و به منظور غایتی معین خلق نموده و هاي حیات و زندگی  گونه

و سایر برخی از موجودات زنده (از قبیل انسان و جن) را آراسته به عقل، اراده مخصوصاً 
 هدف مشخصی را متحقق سازد. ده تا از این راه، صفات گردانی

اي لازم است که هدف وجودي  بنابراین، بر هر شخص با اراده و صاحب اندیشه
چرا  :خویش را در فراخناي هستی پهناور جستجو کرده و راز این معما را کشف نماید که

 به وسیلۀ این دو صفت از دیگر موجودات، متمایز گردیده است؟ 
و اندیشه، درك و استنباط علل، اسباب و صفات اشیاء، در خلال  نیروي فهم -1

 ها.  ادارك پدیده
نیروي اراده و اختیار و دخل و تصرف در امور درون و بیرون خویش، در  -2

 محدودة مشخص اختیاراتش.  ارچوب وهچ
البته این نکته بایستی فراموش نشود که انسان هرگز قادر نیست در اصل حیات و مرگ 

کند، به  خواهد و آرزویش را می تواند در آنچه می دخل و تصرفی داشته و حتی نمیخویش 
اینکه انسان دائماً نیازمند یاري از نیرویی غیرخویش است ه دلخواه خود برسد؛ مهمتر از هم

 باشد.  ماده میعالم ماوراي که ماوراي عالم خاص انسانی و به طور مطلق 
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شود که او  در نهایت به اینجا ختم مین، تحقیق و جستجو از هدف وجودي انسا
مکلف است به آفریدگار خویش ایمان آورده و بدان اعتراف نماید و با تسلیم شدن در 

 جانبۀ) وي را گردن نهد.  خالصانه و همهبرابر اوامر و نواهیش، بندگی (
اش در زندگی  آفرینش خویش را درك نمود، وظیفهپس هر گاه انسان هدف وجودي 

اینجاست که به نداي دعوتگران خدایی پاسخ مثبت داده و شود؛  دنیوي را نیز متوجه می
ابلاغ  Üکه توسط پیامبرانورزد  در حد توان به اطاعت از اوامر خداوند مبادرت می

اند؛ هر زمان نیز دچار لغزش و عصیانی گردد به درگاه خداوند روي آورده و با  گردیده
دهد تا رضایتش را جلب و  توبه و طلب آمرزش از او، مسیر صحیح بندگیش را ادامه می

 گرداند.  الهی را در حق خود متحق وعدة پاداش و احسان 
گمان برگرفته از ذاتی بسیار دانا  بی وجود هستی سراسر نظم و اتقان، مرتب و هدفدار،

ها و حوادث  و حکیم است که هر انسان فهمیده و با شعوري در خلال ملاحظۀ پدیده
هستی، متوجه آن خواهد شد و هر کسی بنا به طبیعت و استعداد بشري خویش بهرة خود 

 را از آن خواهد گرفت. 
انب دانشمندان و پژوهشگران امور اي از ج کننده هاي بسیار تأیید در این راستا نقل قول

  :نماییم اکتفا میها  آن مادي ارائه شده که به بیان یکی از
این نظم و نظام فراگیر که « :گوید یکی از این محققان است که می» کمیل فلاماریون«

اي که در هر چیزي پدیدار و به مشابۀ  حاکم بر طبیعت است، همراه با آثار حکیمانه
گر شده و مخصوصاً وحدت  نور زیبایی شفق از همه سو جلوه روشنایی سپیده و

وجود نیروي خورد، همگی بر  اي که در قالب تغییر و تکامل هستی به چشم می یکپارچه
دارندة نظام  ي برپادارنده و نگهها ستون کنند؛ نیرویی که بسان لایزال ربانی دلالت می

ین نیرو است که اساس نظام هستی در پس تمام ذرات وجود، ریشه دوانده است؛ هم
 1».آید حقیقی و منشأ اصلی همۀ قوانین طبیعی در اشکال و انواع گوناگون به شمار می

___________________________________ 

 ، تألیف شیخ محمد غزالی. »المسلم ةعقید«و آن نیز به نقل از کتاب » ةلطبيعاالله فی ا«به نقل از کتاب  -1





 
 
 

 

 :بخش دوم
نیاز طبیعت منظم و هدفدار به آفریننده و ناظم از بدیهیات عقل 

 انسانی است 

احکام آشکار و اولیۀ عقلی، عبارت است از محال بودن تبدیل مواد و عناصر یکی از 
هدفدار و سودمند، و مواد مرکب و منظم، خوش ساخت و قواره، ساده و بسط به اشیاء 

 بدون اینکه سازنده یا ناظم دانا و ماهري در آن نقش داشته باشد. 
اینکه به خدا ایمان  فکري داشته وتمام مردم صرف نظر از اینکه چه مذهب و مکتب 

باشند، همگی اتفاق نظر دارند که پیدایش اولیۀ هستی، به  وجودش میدارند یا منکر 
ین موجود تر کوچک گردد؛ سپس از عناصر و موادي ساده و بسیط و غیرمرکب برمی

اند. اکنون از چگونگی  ین آن، از همین مواد ساده نشأت گرفتهتر بزرگ مرکب گرفته تا
گوییم تا فعلاً ببینیم که چگونه تبدیل به  ایجاد این مواد و عناصر ساده و بسیط سخنی نمی

اشیاء و مصنوعات مرکب و منظم و داراي اتقان گردیده و مظهر سود و بهره و هدفداري 
 اند.  گشته

اول، کسانی که به خدا ایمان  :شوند به دو گروه تقسیم می ها انسان در اینجاست که
این نظم و هماهنگی دقیق،  :گیرند، خواهند گفت ي عقلی کمک میها برهان ازدارند و 

پروردگار یکتاست که با قدرت و حکمت خود، هر چیزي را آفریده و در ناشی از ارادة 
 وجودیشان قرار داده است. مسیر صحیح 

نوایی سر  ها، آن دوم، کفرورزان منکر خدا، که از راه حق منحرف گشته و هر دسته از
گویند به صورت تصادفی و ناگهانی و بدون دخالت عنصري آگاه،  داده است؛ برخی می

ایجاد شده، برخی دیگر قائلند که در اثر جنگ اضداد و کنش و چنین تحولاتی 
سان دگرگون  عامل خارجی بدینهاي درونی مواد و عناصر طبیعت و فارغ از هر  واکنش
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نی خود را از تحلیل و تعلیل این ابه صراحت ناتواند؛ بالاخره گروهی دیگر  گشته
دارند و در عین حال، نسنجیده بر انکار  مصنوعات و موجودات پیچیده و مرکب اذعان می

 ورزند ... . وجود خدا، اصرار می
ک به داوري بنشینید و منصفانه قضاوت کنید که کدام گروه از لحاظ عقل و منطق، نای
بیشتري آرامش و در روح و روان،  تر نزدیک تر و به واقعیت تر و در بیان حق، صادق سالم

 دارند؟! 
 تر خواهد بود؟  دغدغه تر و بی مرگ از کدام یک راحتزندگی و (حتی) 

هر دو دسته و منطق استدلالیشان، از اعتبار آیا در ترازوي فکر و اندیشۀ بشري، 
فعلاً کاري به پیدایش اولیۀ گفتیم، طوري که در ابتداي بحث  همسانی برخوردارند؟ همان

هاي مرکب و  ماده و حادث یا ازلی بودن آن نداریم، بلکه به تبدیل و تحول آن در صورت
  :زنیم پیچیده پرداخته و جهت روشن شدن بیشتر مطلب مثالی می

  :پرسند تعداد از فرزندان دور پدرشان جمع شده و سؤالاتی این چنین از او می
ایم؟ چه کسی ما را آفریده است؟ چه کسی باعث حرکت،  ما چگونه به وجود آمده
و باشد؟ چه کسی ماه را راه انداخته و به صورت هلال و بدر  طلوع و غروب خورشید می

آورد؟ چه کسی گیاهان و درختان را رویانیده و پرورش  هاي زیبا و دیدنی درمی قوس
دهد؟ چه کسی جنین  می چه کسی دانه را در دل خاك شکافته و میوه را بیروندهد؟  می

پروراند؟ چه کسی به ابرها انسجام  یف و منظم میگونه دقیق، لط ا در شکم مادر اینر
باراند؟ چه نیرویی است که از طرفی  آب میها  آن بخشیده و در زمان مناسب از

دارد و از طرف دیگر موجودات  موجودات زنده را میرانیده و از ادامۀ حیات باز می
انگیزي این زنجیره را  شگفتنیستی به عرصۀ وجود آورده و با نظم و نظام دیگري را از 

 بخشد؟ و سؤالات دیگري که زمینۀ بیانشان محدود است ... . تداوم می
 مگوید، (فرزندانم،) آفریننده و پدیدآورندة تما میپدرشان در جواب همۀ این سؤالات 

است که » االله«به نام آنچه گفتید و چیزهایی نیز که نگفتید، ذاتی والا و توانا و برپا دارنده 
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باعلم، قدرت، حکمت و تدبیر خویش، هستی را آفریده و با لطف و عنایتش، بدان نظم و 
 اتقان بخشیده است. 

 کجاست؟ » االله«پس  :پرسند آنگاه می
به حدي بزرگ است که هیچ چشمی توانایی دیدنش را ندارد، در » االله« :دهد پاسخ می

 ماند.  حالی که او دیدگان را زیر نظر داشته و چیزي از دیدش مخفی نمی
، هر چیزي را آفریده و -االله×چطور است که خدا  :یکی از فرزندان سؤال نمود

بینیم،  ا در هستی میبرانگیزي که اثرشان ر العاده بزرگ و ظریف و حیرت فوقکارهاي 
 باشند؟  قادر به دیدن خودش نمی ها چشم دهد ولی انجام می

بنابراین، پدر همۀ فرزندان را جمع نموده و جهت پاسخگویی دقیق به آنان، داستانی 
  :کند برایشان تعریف میگونه  مثالی را بدین

تکنولوژي پیشرفتۀ خبر از تمدن و  هاي دورافتاده و بی روزي یک دسته از افراد قبیله
فتاد پرنده ا امروزي، در صحرایی مشغول گردش بودند که ناگهان چشمشان به یک بشقاب

که روز زمین نشسته بود؛ همه گمان بردند که یک کلبۀ صحرایی است، لذا شروع به 
به ها  آن جستجو جهت پیدا کردن درب نمودند ولی آن را نیافتند؛ ناگهان دست یکی از

اي افتاده و در نتیجۀ فشار وارد بر آن، در گشوده شد ... همصدا  دگمه طور تصادفی بر
درِ کلبه باز شد؛ ... به درون آن شتافته و با کنجکاوري به جستجو پرداخته و اندکی  :گفتند

هاي آماده پیدا کردند؛ سپس با نگاهی به اطراف، متوجه  حلوا و یک قوطی پر از خوراکی
ها  آن کردند به هاي آن شدند، اما جرأت نمی ر روي دیوارهدستگاه و ابزارهاي مختلفی ب

شد؛  از راه دور به وسیلۀ امواج رادیویی کنترل و هدایت میپرنده،  دست بزنند؛ بشقاب
پرنده بودند،  حرکات و تحولات درون و بیرون بشقابافرادي که از راه دور ناظر بر 

از افراد قبایل دورافتادة بشري و هاي تلویزیونی متوجه شدند که تعدادي  توسط گیرنده
اند، لذا از مرکز  پرنده حبس شده فاقد تمدن امروزي به دامشان افتاده و درون بشقاب

خیزد و افراد درونش  کنترل، آن را به حرکت انداختند؛ وسیلۀ مذکور از زمین به هوا می
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و غافلگیر شده  زده کنند؛ لذا وحشت شوند که دارند در آسمان پرواز می ناگهان متوجه می
روند (تا شاید راه نجات یا گریزي بیابند) اما راه فراري  و با دلهره به این سو و آن سو می

دانستند حتی اگر محل خروجی نیز پیدا کنند، به طرف زمین سقوط  نیست؛ چرا که می
 شود.  خرُد مینموده و اعضاي بدنشان درهم شکسته یا گردنشان 

ها نیز به حرکتش  وسیله به شیاطین تعلق داشته و همانهمگی خیال نمودند که این 
ممکن است این موجود، پرندة عجیبی باشد که شکم  :اند؛ اما یکی از آنان گفت انداخته

گونه که پشت  از جایی به جاي دیگر دارد، همان ها انسان را جهت حملاي  چنین گنده
  ها جهت سواري آدمیان بر روي زمین مهیا گردیده است. اسب

اي فرودآمد؛  پرنده)، در کنار قصر بزرگ و خالی از سکنه پس از مدتی وسیله (بشقاب
همین که متوجه شدند آن وسیله بر زمین نشسته است، همدیگر را کنار زده و با پیشی 

رفتند؛ درب قصر نیز به  زده به طرف در قصر می از هم، از آن خارج، و شتابجستن 
هاي ضروریشان  هاي آماده و نیازمندي ن پر از خوراکیصورت خودکار باز شده و درون آ

 بود. 
هاي آن نگریستند، ملاحظه کردند که همه چیز مرتب است؛  وقتی به گوشه و کناره
اي  هاي تازه ساخت با شیشه هاي زیبا و پنجره رختخواب، پردهمیز، صندلی، تختخواب، 

انواع و پزي،  هاي خوراك شفاف جهت ورود پرتوهاي نور خورشید، اجاق گاز و چراغ
برانگیز در آن وجود  تحسین  بندي شده و ... با نظمی دقیق و آراستگی اقسام غذاهاي طبقه

 دارد. 
ها پیدا  هن کوچک را درون یکی از قفسهاي آ راستی من تکه :سپس یکی از آنان گفت

دانم وسیلۀ جنگی است یا به درد  ام که سرش همانند کف دست  انسان است، نمی کرده
 خورد؟  چیز دیگري می
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اي است که  آن چیز در حقیقت وسیله :گفت متوجه شده وها  آن یکی از افراد باهوش
که دقیقاً هم اندازة دهان ما  به جاي دستانمان به کمک آن غذا بخوریم، چراتوانیم  می

 ساخته شده است ... .
همگی شروع به اندیشیدن در وضعیتی نمودند که دامنگیرشان شده بود؛ بیشترشان 

گونه در کلبه  بدون شک، موجودي پنهان از دیدگان ما وجود دارد که ما را این :گفتند
امکانات درونش را با  انداخته و به وسیلۀ آن، از راه هوا بدین قصر رسانیده و قصر و

 انگیزي مهیا نموده است!  چنین نظم و ترتیب شگفت
اي که  تمام این کارهاي منظم و مرتب و حساب شده :اندیش گفتند از ناباوران کجاما اندکی 

 ین نقشی در آن نداشته است). تر کوچک بینید، خود به خود و تصادفی بوده (و کسی شما می
اندیشان، در امتحانشان مردود و  در اینجا بود (که زمان امتحان به پایان رسید و) کج

لذا از قصر بیرون انداخته شده و به عنوان مجرم، توسط مأموران شکست خورده شدند، 
 هاي مخصوص رانده شدند. گاه خوران به شکنجه شکنجه و عذاب، به زنجیر بسته، و شلاق





 
 
 

 

 :بخش سوم
 نظام هستی، دلیل بر یکتایی خالق و ناظم است   یکپارچگی

 ها گرفته تا دنیاي عظیم از جهان کوچک اتموحدت و یکپارچگی نظام هستی، 
 کند.  دلالت می» ناظم«، همگی بر وحدت ها کهکشان

انگیز  هاي دقیق و بدیع و شگفت نظامو قوانین و » اتم«گونه که از  شناسان همان هستی
 هاي حاکم بر ستارگان، سیارات و گونه نیز دربارة نظام گویند، همان حاکم بر آن، سخن می

کنند، به طوري که از ملاحظۀ وسعت، کثرت و  شمار بحث می ي بزرگ و بیها کهکشان
 افتیم.  استحکام آن، به حیرت و شگفتی می

ف نظر از اختلاف عقیده و مکاتب فکریشان، به شناس، صر تمام دانشمندان هستی
ضمن ، ها کهکشان ینتر بزرگ ین ذرة آن تاتر کوچک اند که نظام هستی، از اتفاق پذیرفته

 اي واحد و در نظامی یکپارچه و همنواخت، انسجام یافته است.  نقشه
اي به دور آن  اند که همانند گردونه ها بر اساس یک هستۀ مرکزي بنا شده اتم

چرخند؛ این هستۀ مرکزي از یک یا چند پروتون و الکترون تشکیل یافته، که بارهاي  یم
 کنند.  الکتریکی مثبت و منفی را تولید می

ها را دارد؛ بدین صورت  نیز، نظامی مشابه اتم ها کهکشان جهان ستارگان، سیارات و
هاي خورشیدي؛  مهگردند، آنان نیز دور محور منظو که سیارات پیرو، گرد ستارة ثابت می

 هم بر مدار و محوري ها کهکشان ها نیز دور محورهاي دیگر و بالاخره این منظومه
 از همه، در حال چرخش و گردشند.  تر بزرگ

 اي به اتم داده و به عنوان العاده شناسان و پژوهشگران مسایل ماده، اهمیت فوق هستی
اند؛  و تفحص در آن پرداختهدهندة موجودات جهان، به تعمق  ین جزء تشکیلتر کوچک
آور  فرسا و دراز مدتشان، سرانجام به اثبات حقایقی سرسام ها و تحقیقات طاقت بررسی
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هایشان، تا به  منتهی گشت که نه چشم عادي و نه مسلح به انواع دوربین و میکروسکوپ
عقلی،  اند؛ بلکه تمام این دستاوردها را از راه استنتاج نبودهها  آن حال قادر به دیدن

محاسبات ریاضی، انعکاسات نوري و پرتونگاري و بالاخره از راه تطبیق نتایج به دست 
 اند.  آمده با مقدمات و فرضیاتشان، کسب نموده

اند که ذرات و  ، متوجه شده»انرژي«مثلاً آنان در راستاي بررسی و پژوهش از  -
اند که به  داشته  هانگ را در خودهاي موجود در هستی، نیروهاي ناپیداي هنگفتی  اتم

ها  آن توانند زنند که اگر انسان می اي گمشده و با سرعتی بسیار زیاد دور می هحلق صورت
 مهار و در مدار ثابتی نگه دارد، خیلی مفید خواهند بود. 

باشد،  می ترین اتم ترین و ساده وزن که کم» هیدروژن«مورد مادة  دیگر اینکه، در نمونۀ
اند که تنها از یک هسته به نام  به تحقیق و جستجو پرداخته و ضمن آن، ملاحظه نموده

اي به  ترکیب یافته است که با فاصلۀ زیادي از هسته، یک واحد الکتریستیه» پروتون«
نام داشته و در هر ثانیه با سرعتی معادل » الکترون«گردد که  صورت مداري دور آن می

کند؛ یعنی تنها در یک ثانیه، ده هزار میلیون میلیون بار دور  حرکت میبیست هزار میل 
 گنجد!  گردد؛ رقمی که اندازة آن، حتی در تصور انسان نمی می» پروتون«محور 

ها، بار الکتریکی منفی؛ این روابط  کنند و الکترون ها بار الکتریکی مثبت را حمل می پروتون
 باهت زیاد به زوجیت حیوانات و گیاهان دارد. در واقع، نوعی نظام زوجیت است که ش
متوجه تر از هیدروژن را مورد کاوش قرار داده و  سپس دانشمندان، عناصري پیچیده

شدند که پروتونهاي داراي بار الکتریکی مثبت، در هستۀ اتم زیاد و متعددند و به همان 
وجود دارند؛گاهی به همراه پروتون، هاي داراي بار الکتریکی منفی   اندازه نیز، الکترون

شود که حالتی خنثی دارد؛ یعنی نه  یافت می» نوترون«عنصر یا جسمک کوچکی به نام 
 باشند.  نمی  ها هرگز به همراه الکترون داراي بار الکتریکی مثبت است و نه منفی؛ نوترون
  ، که سنگین»وماورانی«در هر اتم  :اند دانشمندان در ادامۀ تحقیقات اتمیشان افزوده

پروتون وجود دارد که در  92اتم موجود در طبیعت است، تعداد ترین اتم موجود  وزن
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نوترون  136ها نیز  شود؛ به همراه پروتون ها یافت می الکترونمقابل آن، همین تعداد نیز از 
 وجود دارد. 

ت هاي علمی در اتم کشف گردیده، درس این نظام عجیبی که از راه بحث و بررسی
  :فرماید سورة ذاریات است که می 49با این فرمودة خداوند عزوجل در آیۀ موافق 

 ».ایم، تا اینکه شما (عظمت آفریدگار را) یاد کنید ما از هر چیزي جفتی را آفریده«
چیزهایی را دربارة سلوك، حرکات، ساختار و قوانین مربوط به اتم شناسان،  اتم

اند، که هر انسان منصفی را به تسلیم، خشوع، خضوع و بندگی در مقابل خالق  گفته
 دارند.  پروردگار وامی

و ها  عناصر موجود در طبیعت به تناسب تعداد پروتون :گویند براي مثال می
باشند؛ در حالی که اتم با تمام  هاي مختلفی می اي گونهدهندة اتم، دار هاي تشکیل الکترون

اش، به حدي ریز و کوچک است که هم چشم معمولی و هم چشم  دهنده عناصر تشکیل
 هاي پیشرفته، از درك و رؤیت آن ناتوانند.  ها و ذربین پ مجهز به انواع میکروسکو

هاي خنثاي  ها و نوترون قبلاً دانستیم که فاصلۀ میان هستۀ مرکزي اتم، که از پروتون
 گردند، بسیار زیاد است.  هایی که دور محورش می همراهشان ترکیب یافته است، با الکترون

هر کدام از  :اند با توضیحات بیشتري افزودهشناسان به همین بسنده نکرده، بلکه  اما اتم
هاي  مدارهاي اطراف هسته، از هشت الکترون ترکیب یافته که هر گاه تعداد پروتون

نیز افزایش ها  هاي دیگري باشد، الکترون موجود در هسته افزایش یابد و نیاز به الکترون
دهند، و ... به همین ترتیب هر چه  تشکیل می یمیافته و با هشت عدد دیگر، مدار سو

ها نیز در مدارهاي  ن یابد، بر تعداد الکترو دهندة هسته افزایش  تعداد عناصر تشکیل
 گردد.  می گانه افزوده هشت

اند که هر گاه عنصري پیدا  شناسان دریافته بر اساس همین نظام دقیق و عجیب، اتم
هاي مدار خارجی اتمش کمتر از هشت عددند، قادر است به عنصر  شود که الکترون

پیوسته تا این نقص را برطرف ساخته و با همدیگر تشکیل عنصر جدیدي بدهند؛ دیگري 
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تواند جهت رفع کمبود و تشکیل عنصر جدید، با عنصري متحد گردد که  در عین حال می
 هایش بیشتر از حد نیاز آن است.  تعداد الکترون

ت عنصر در راستاي پیگیري همین نظام اتمی، توانس» مندلیف«دانشمند روسی به نام 
را وضع نماید؛ اي  بندي نموده و جدول تدریجی بالارونده طبقهرا بر حسب وزن اتمیشان 

که البته  شد اما ناگهان متوجه شد که این نظام جز با وجود سه عنصر دیگر کامل نخواهد
کاملاً به » مندلیف«را کشف نکرده بودند؛ ولی با توجه به اینکه ها  آن دانشمندانهنوز 

نظام یقین داشت، معتقد بود که ناگزیر باید عناصر گم شده نیز کشف و نظام  درستی این
که تر اینکه علیرغم عدم مشاهدة این عناصر، توانست  را کامل گردانند؛ عجیب

 اي که گویی را بر اساس وزن اتمیشان مشخص نماید، به گونهها  آن هاي شیمیایی خاصیت
 را دیده است!ها  آن

 1907، قبل از مرگش، دانشمندان توانستند در سال »مندلیف«سپس از خوش اقبالی 
 که وي توصیف کرده بود، کشف نمایند!   گونه میلادي، این عناصر مفقوده را همان

بنابراین روشن شد که تمامی عناصر موجود در طبیعت، تابع نظامی هستند که از 
ر و مادة بدن شعور ریزي شده و ناشی از تصادف کو بخش و حکیم پی اتقانجانب ناظمی 

اي از اسباب و  زنجیرهباشند؛ همچنین روشن گردید که تمام اجزاي هستی به صورت  نمی
علل، به هم پیوسته و منسجمند و همانند اجزاي پیوند خوردة یک کارخانه، همدیگر را 

فهمد که عموماً از طرف یک مدیر  اي که هر بیننده در نگاه اول می به گونهکنند؛  کامل می
اهر، نظارت و رهبري شده و نیرویی واحد و فراگیر بر حرکات و فعل و انفعالات اجزا م

یابد که یک مهندس خبره و کارآزموده،  و آلات متعددش حکمفرماست؛ به علاوه درمی
و هاي مختلفش ارتباط و هماهنگی برقرار ساخته  آن را طراحی کرده و بین اجزا و قسمت

دهد ... و بالاخره  هر بخش را طوري تنظیم نموده که کارش را به زیباترین شیوة انجام می
از آن هدر اي که ظرافت یافته است که نه چیزي  نظام و قوانین حاکم بر هستی، به گونه

 گردد.  رفته و نه نقصی در آن مشاهده می
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دلالت توانا ـ االله ـ که بر وجود خالق یکتا و این است حال و وضع هستی و طبیعتی 
 ین تاتر کوچک نظم و اتقاننماید که با علم، قدرت، حکمت و نفوذ دقیق و لطیفش،  می

ین اجزاي هستی را در نیکوترین صورت ایجاد نموده و حتی یک مورد استثنایی تر بزرگ
 باشد؛ حقیقتاً خداوند سبحان در هر کدام از نیز از قلمرو نظم و اتقان فراگیرش خارج نمی

اش قرار داده است؛  دلیلی را مبنی بر وجود ذات، صفات و یکتایی موجودات طبیعی،
 گیران و سازندگان است.  والامقام و مبارك یزدان است که بهترین اندازه
دانند  نواخت را ناشی از ارادة ناظمی یکتا میاندیشمندان و دانشمندان، این نظم و نظام هم

شمار، این شیوة واحد را براي آفرینش مخلوقاتش برگزیده تا  که از میان احتمالات بی
خردمندان با نظر و تأمل در آن، بر یکتایی آفریدگار در خالق بودن و ربوبیتش راهیاب گردند 

شماري که  ي بیها احتمال با توجه بهداشت، و این را بدانند که اگر بیشتر از یک خدا وجود 
هاي آنان تعارض و تناقض  ارادهمیان پذیر بود،  امکان» وجود«در تحقق هر گونه از حالات 

 گشت.  ایجاد شده و منجر به اختلال و تباهی آفرینش می
دارندة قوانین،  که خالق و مدبر هستی، برپا دارنده و نگهگردد  بنابراین معلوم می

هاي حاکم بر آن و داناي به اسرار آشکار و نهان طبیعت، ذاتی یکتا و بدون  ها و نظام سنت
 شریک است. 

  :بنابراین، دو چیز مظهر وجود دارد
 شریک؛  خالق و پروردگار یکتاي بی -1
 هستی مخلوق و آفریدة خدا؛  -2

اصلی، متعلق به آفریدگار جل و علاست و مخلوقات غیر خدا ـ ما اما وجود کامل و 
باشند که از جانب خالق یکتا و به فرمان و ارادة  سوي االله ـ همگی داراي وجودي حادث می

ها ارزانی شده است؛ لذا هر گاه نیز اراده کند، زیباترین آفریدة خویش را به نیستی  وي، بدان
 دهد.  اش را تغییر می بخشد و آفرینش اولیه بدان وجود میبرگردانده یا در ساختار دیگري 
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جهت اثبات وحدت » وحدت و یکپارچگی نظام«رسیم که پدیدة  در اینجا به این نتیجه می
و هاي طبیعی  نگران پدیده و ژرفو یکتایی ناظم، دلیل مورد قبولی است که پژوهشگران 
 اند.  هاي خویش کشف نموده نوامیس و قوانین حاکم بر آن، در خلال تحقیقات و بررسی

دانشمندان استوار است، که بر پایۀ مطالعات توانفرساي شناسی نوین  دانش هستی
ها  آن و درون خود ازهاي بسیاري را در کران تا کران هستی  نشانه موفق شده که آیات و

 جود خداوند و یکتایی او راهنمایی شوند. به طرف ایمان و اقرار بر و
ي اکتشافی پیرامون زوایا و اسرار نهانی ها بحث دستاوردهاي علمی دانش بشري و

اي قابل توجه از دلایل تفصیلی را در زمینۀ ایمان به وجود خدا و  نظام هستی، مجموعه
ها  آن کسی از قبولاند که جز منکران و مشرکان معاند  یکتایی در ربوبیتش به ارمغان آورده

تري نیز روي بنماید، دلایل  هر چه تحقیقات و اکتشافات علمی پیشرفتهسرباز نخواهد زد؛ 
اي را بر مجموعۀ دلایل قبل خواهد افزود که قضیۀ ایمان به خدا را تقویت و  تازه

تردیدهاي ناشی از تاباند. بدین وسیله راه نفوذ شک و  پرتوهاي علمی جدیدي بر آن می
 شود.  شکاکان بسته میهاي  پردازي هاي شیاطین و خیال هوسوس

  :فرماید فصلت می ۀاز سورة مبارک 53یابد که در آیۀ  بدین ترتیب وعدة الهی تحقق می
هاي خود را در  ما به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هر چه زودتر دلایل و نشانه«

ها و زمین، که جهان کبیر است) و در داخل و درون خودشان (که  اقطار و نواحی (آسمان
هیم داد تا براي ایشان انشان خوجهان صغیر است) به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) 

آیا (براي برگشت کافران از کفر و  م و قرآن حق است.روشن و آشکار گردد که اسلا
ده نیست که پروردگارت بر هر چیزي حاضر و گواه نسا این بمشرکان از شرك) تنه

است؟ (چه حضور و شهادتی از این برتري و بالاتر که با خط تکوین، دلایل قدرت و 
 .»ت؟)حکمت خود را بر روي همۀ ذرات و کائنات و وجود موجودات نگاشته اس

 هاي زیادي را از کرانه و علمی جدید در حوزة دانش بشري، شواهد و نشانهتحقیقات 
بر دانشمندن عرضه نموده که بیانگر اتقان هستی،  ها انسان ي جهان هستی و درونها افق
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همۀ این صفات تنها باشند؛  نظام دقیق و ظریف سرشار از لطف و عنایت و هدفداري می
تواند از طرف ذاتی بسیار دانا، حکیم، شنوا، بینا و ناظر بر هر چیزي ایجاد گردیده  می

باشد؛ ذاتی که از کوچک و بزرگ، اندك و بسیار، غافل نبوده و مرگ و حیات هر چیزي 
خداوند که در آیۀ قبل به آن در ید قدرت اوست. این است معنی حاضر و گواه بودن 

 د. اشاره ش
آید؛ چرا که نظم  ي لازم بر ملزوم به شمار میها استدلال این استدلال در واقع از جملۀ

و انضباط و تدبیر و استواري موجود در هستی، لوازمی هستند که بر ملزوم خویش، یعنی 
 حاضر و ناظر بودن آفریدگار بر یکایک اجزایش، دلالت دارند. 

یجاز و اختصار بیان، صفت حاضر و گواه خداوند در آیۀ شریفۀ مذکور، بر سبیل ا
نماید، گرچه لازمۀ این شهادت و گواه بودن (یعنی نظم و نظام  بودنش بر اشیاء را ذکر می
براي ما قابل درك و فهم است نه خود حضور و شهادت و قوانین استوار هستی)، 

باشد، همان  میي قرآنی مستند به آن ها استدلال خداوند؛ بنابراین، یکی از اصول عقلی که
، حضور همراه »شهود«استدلال از لازم بر ملزوم است؛ و کاملاً واضح است که مراد از 

گواه بودن خداوند عزوجل بر موجودات، به معنی حضور  باشد؛ شهید و شهود می
 . هاست آن او با تمام صفات حفظ، حمایت، تدبیر و عنایتش برجانبۀ  همه

شود که هر چیزي بر اساس نظم و قوانین و  میاین شهود و شهادت خداوندي سبب 
الهی در تدبیر  تاش حرکت نموده و از نقشه و طرح فضا و قدر شده هدف از پیش تعیین

 امر و خلق و آراستگی به صفات مخصوصش عدول ننماید.





 
 
 

 

 :بخش چهارم
 ر هستی شناسان پیرامون نظم فراگی فرازهایی از سخنان هستی

طراح مغز الکترونیک، عضو انجمن تحقیقات فضانوردي » کلودم هزاوي«مهندس  -1
اش با عنوان  آمریکا، در مقاله» لنگی فیلد«و کمیتۀ شوراي هواپیمایی ملی شهر 

دوست دارم سخنم را با ذکر حقایق انکارناپذیري « :گوید می» ین نوآفرینتر بزرگ«
پیرامون علل و عوامل فکري آغاز نمایم که مرا بر ایمان آوردن به خدا 

هر طرحی نیاز به طراح  :خوانند؛ مضمون این حقایق عبارت است از اینکه فرامی
ل افزاید، اعما میدارد. چیزي که بر نیرومندي این دلیل، مبنی بر اثبات وجود خدا 

دانم که پس از  سر و کار دارم؛ این را میها  آن و کرداري هندسی است که با
و ابزارآلات برقی،  ها دستگاه ریزي چندین سال اشتغال در کار طراحی و برنامه

هاي طراحی و نوآوري افزایش یافته  اینک مهارت و توانایی من در انواع زمینه
 است. 

شود که طراحی زیبا  به خوبی روشن میبر این اساس و بنا به معیارهاي عقل و منطق، 
العاده  اي فوق هاي آفریننده تواند ناشی از نوآفرینی انگیز هستی اطرافمان، تنها می و شگفت

 بزرگ و مدبر باشد. 
 اما علومهاي قدیمی اثبات وجود خداست،  گونه استدلال، در حقیقت یکی از شیوه این

 اند.  تر از هر زمانی بیان و ارائه نموده تر و قوي جدید بشري، آن را واضح
آفرینی و محاسبۀ مواد،  هر مهندسی در طراحی دستگاه مورد نظرش، قدرت نظم

گیري طرح خویش و محقق شدن  هاي لازم در جهت شکل مصالح، نیروها و سایر هزینه
 اش را داراست.  شده بینی هدف پیش
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ند سال به طراحی یک مغز الکترونیک مشغول بودم که بتواند من نیز مدت چ
، به سرعت حل نماید؛ لذا این هدف »نظریۀ دو بعدي«اي را بر اساس  پیچیدههاي  معادله

 هاي پیچیده متحقق ساختم.  را به کمک صد لوله و ابزارآلات الکترومکانیک و حلقه
خت و اختراع دستگاه مذکور به سا موفق فرسا پس از یکی دو سال کار و تلاش طاقت

شده و این حقیقت را نیز دریافتم که عقلاً محال است کار چنین دستگاهی، جز از راه به 
 کارگیري عقل و هوش و طرح برنامه تحقق پیدا کند. 

آوري از  کنیم که دنیاي اطرافمان، مجموعۀ شگرف و سرسام با این توصیف ملاحظه می
خشی است که به رغم استقلال اعضا و اجزاي آن از ب ، نوآوري و نظم طرح و برنامه

هر کدام از ذرات مهمتر از همه اینکه  ارتباط تنگاتنگی نیز میانشان وجود دارد؛همدیگر، 
انگیزتر از مغز  و حیرتتر  دهندة نظام طبیعت، به نوبۀ خود خیلی پیچیده تشکیل

 ام.  الکترونیک مصنوعی هستند که من ساخته
نیازمند طرح و برنامه است، چطور اکنون که دانستیم این دستگاه کوچک الکترونیک 

و بیولوژیکی امکان دارد دستگاه پیچیدة بدن من با ترکیبات فیزیولوژیکی، شیمیایی 
اما اي خبره و ماهر نباشد!  برانگیزش، ناشی از طرح و برنامۀ مخترع و آفریننده تحسین
شماري و  بی اي از ساده از نمونه  ی بدن انسان، نمونهتر اینکه ساختار جسمان عجیب

تنها راه چاره این است که با تمام وجود، به وجود  منتهاي این هستی پهناور است. پس بی
 خداوند ایمان داشته باشیم. 

ام که طراحی نظام هستی نباید موجودي مادي باشد،  از طرفی دیگر، این را نیز فهمیده
به لطیف و غیر مادي است؛ و از آن جا که به عنوان یک فیزیکدان ، »االله«لذا معتقدم که 

کنم، به راحتی  ها) احساس نیاز می وجود یک سبب اولی و غیر مادي (در وراي پدیده
 وجود موجودي غیر مادي را قبول دارم ... .

زیک به من آموخته که طبیعت، یبنابر آنچه گفته شد و با توجه به آنچه علم جدید ف
بخشیده یا قادر بر تغییر و تحولات درونیش تر از آن است به خود نظم و اتقان  انناتو
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باشد، لذا خیلی دور از منطق است که صرفاً به دلیل عجز و ناتوانی علوم از دستیابی به 
  1».اي، وجودش را انکار نمایم چنین سبب اولیه

*** 
که استاد زمین شیمی است و با استفاده از رادیواکتیو، عمر » کار دانالد رابرت«دکتر  -2

وجود خدا کند، هنگامی که به بررسی قضیۀ  طبقات مختلف زمین را محاسبه می
  :کشانند وي را به سوي ایمان میروي آورد، متوجه گردید که دو انگیزة نیرومند، 

از زمینۀ  انگیزة عقلی و عملی که نشأت گرفته -2انگیزة شخصی و درونی  -1
 تخصصی عملیش بود. 

  :نگاشته، چنین آمده است» توجیهات ژئولوژي«که با عنوان    اي لذا در مقاله
هر گاه از ما خواسته شود تا عوامل گرایشمان به سوي ایمان به خدا را بیان نماییم، به «

  2».اي بدهیم کننده توانیم با استفاده از تحقیقات علمیمان پاسخ قانع راحتی می
ایمان من به خداوند، ایمانی قلبی است که همیشه مرا به سوي پروردگارم هدایت و 

کند و به همین جهت است که ایمان من دلیل علمی نداشته، بلکه داراي مبناي  رهبري می
باطنی و روحی است ... لذا انگیزه و دلیل ایمان من، احساس نیاز شدیدي است که از 

 است.  اعماق و ژرفاي درونم برخاسته
شیمی، به نوبۀ خود تأثیر هاي علمی من نیز در رشتۀ  از طرف دیگر مطالعات و بررسی

به وجود خداوند داشته است؛ چرا که با وجود ایمان قلبی که دارم، جاي زیادي در اعتقادم 
 ». هیچ تعجبی وجود ندارد که نظام هستی را مظهري از مظاهر قدرت خداوند بدانم

تواند در اثبات  کار، نکاتی را که یک محقق زمین شیمی، می رابرتسپس دکتر دانالد 
تعیین لحظۀ ایجاد  -1 :کند ها استدلال نماید، در دو مورد خلاصه می جود خداوند بدانو

 هاي جهان حاکم است.  نظامی که بر پدیده -2جهان 

___________________________________ 

 . 97، ص »االله یتجلی فی عصر العلم«به نقل از کتاب  -1

 . 92همان منبع، ص  -2
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زمین هاي مختلف  در تعیین عمر زمین و ابتداي به وجود آمدن نمونه« :گوید لذا می
ها و امثال آن، با استفاده از روابط رادیواکتیوي این امکان  شناختی، همچون شهاب سنگ
توان تاریخ پیدایش زمین را بر پایۀ نیمه کمیتی تعیین  یز میفراهم آمده که از این طریق ن

بخش متفاوت از همدیگر،  هاي مختلفی با درجات رضایت کرد. در حال حاضر شیوه
آید و  ن عمر زمین وجود دارد که نتیجۀ مشابهی از آنان به دست میجهت محاسبه و تعیی

آن عبارت است از اینکه پیدایش جهان هستی به حدود پنج میلیارد سال پیش باز 
رود؛ چرا که اگر ازلی  بنابراین، مفهوم ازلی بودن هستی، خود به خود از بین میگردد.  می

توان از قانون  شد. همین نتیجه را می ت نمیبود، اکنون هیچ عنصر رادیواکتیوي در آن یاف
دوم ترمودینامیک نیز به دست آورد. اما اینکه جهان، به صورت ادواري و متناوباً بزرگ و 

 باشد.  کوچک شود، تصوري نادرست و غیر علمی و صرفاً تخمینی می
، جزو اصول بدیهی علم »ها اتحاد شکل پدیده«پذیري و اصل  وجود مبدأ نظم

هاي فیزیکی و  بر طبق این اصل، تمام تغییرات و کنش و واکنشاسی است؛ شن زمین
یافته و روي این  گونه انجام می گیرد، در سابق نیز همین که اکنون صورت میشیمیایی 

توانیم تاریخ وقوع تغییرات کرة زمین را تعیین کنیم؛ وجود نظم و  قاعده است که می
 دهد.  ساس علم جدید را تشکیل میترتیب در طبیعت و قانونمند بودن آن، ا

که مورد توجه و اهتمام والاي دانشمندان است، درست نظم و ترتیب حاکم بر هستی، 
است  خداوند ـ االله ـ :اند که ي آسمانی بیان داشتهها کتاب موافق با همان چیزي است که

و فروپاشی محافظت  لریده و از مجراي نظم و قانون، آن را از اختلافهستی را از عدم آ
 نماید.  می

اگر نظم و ترتیبی بر جهان حکمفرما نبود، هیچ کدام از معجزات پیامبران به وقوع 
آمد)؛ زیرا بسیاري از  العاده به حساب نمی پیوست (و حتی در صورت وقوع نیز خارق نمی

م هاي حاکم بر طبیعت و با خرق عادات نظا معجزات پیامبران، در وراي نوامیس و سنت
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پذیر است  چنین امري، زمانی امکانهستی صورت گرفته است. مسلم است که تشخیص 
 که قوانینی ثابت و نظمی پایدار، در نظام جهان وجود داشته باشد ... .

به ما » زمین شیمی«مطالعۀ  :گویم بالاخره به رشتۀ تخصصی خود بازگشته و می
نگریسته، زمان را با پیشینۀ چند آموزد تا با نظري بسیار وسیع به موجودات جهان  می

میلیارد ساله در نظر بگیریم، فضا را با وسعتی به گستردگی تمام هستی، و مراحل و ادوار 
کنیم که مشاهدة چنین  آنگاه ملاحظه میمختلف جهان را از ابتدا تا به حال نگاه کنیم؛ 

روردگار ـ العادة پ ما را متوجه حشمت و شوکت فوقعظمتی، خواهی نخواهی جلال و 
 ». دارد االله ـ نموده و بر باور داشتن به وجودش وامی

*** 
استاد فیزیک علمی، وجود خدا را از بدیهیات  1»جورج هربرت بلانت«استاد  -3

که گونه  موجودات بر وجود خدا ـ همان دانسته و معتقد است که کاربرد فلسفی
چنان حقیقتی نیست،  نیز کاربرد دارد ـ به منظور اثباتدر اثبات قضایاي هندسی 

باشد؛ چرا که میان این امر بدیهی و  زینی جهت پیگیري موضوع میبلکه نقطۀ آغا
تناسب و کنیم،  حقایق بسیاري از در پهنۀ هستی و نظام طبیعت مشاهده می

 کند.  دقیقی وجود دارد که درستی نظر ما را تأیید میهمخوانی 
ز یک طرف مطابقتی است میان انتظارات مبناي استدلال بر وجود خدا، ابر این اساس، 

هایی که در دنیاي پیرامون خود  طرف دیگر واقعیتصحیح و منطقی ما از وجود خدا و از 
 کنیم.  مشاهده می

به نظر وي، استدلال بر وجود خدا، طبق مفهوم و معنایی که بیان نمودیم، دلیل ضعف 
بدیهیات از راه فکر و اندیشه  اي جهت پذیرش بلکه طریقهآید،  ایمان فرد به حساب نمی

 شود.  باشد که به جاي قبول تقلیدي و کورکورانه به کار گرفته می می
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به رشتۀ تحریر درآورده، دلایل وجود خدا » منطق ایمان«اي که با عنوان  ایشان در مقاله
  :کند را به سه دسته تقسیم می

 شناختی) دلایل کوَنی (جهان -1
 (هدفداري جهان)دلایل مبتنی بر حکمت  -2

 دلایل برگرفته از مطالعات انسانی (دستاوردهاي تحقیقات بشري).  -3
تواند ابدي باشد؛  کنند که هستی متغیر است و لذا نمی اثبات می شناختی دلایل جهان

 بنابراین بایستی به جستجو از حقیقتی ابدي و برتر اهتمام ورزید. 
رسانند، ضرورت وجود ذاتی  ن را مینیز که هدفدار بودن جها دلایل مبتنی بر حکمت
 کنند.  حکیم یا مدبر را ثابت می

هم، در وراي سرشت فطري انسان نهفته است؛ یعنی احساس  شناختی دلایل انسان
ین قانونگذار در وراي تر بزرگ و تعهدات اخلاقیشان، نشانگر وجود ها انسان درونی

 فطرت انسانی است. 
از آنجا که کار و تخصص علمی من، « :گوید می» جورج هربرت بلانت«سپس استاد 

هاست، دلایل و شواهدي که فکر و اندیشۀ مرا به خود  منحصر در تحلیل فیزیکی پدیده
باشند که حکمت آفرینش مخلوقات و هدفداري جهان  اند، از زمرة دلایلی می جلب کرده
 نمایند.  را اثبات می

هاي  بر مجموعۀ پیچیدة پدیده روشن است که براي کشف و استخراج قوانین حاکم
مختلف، قبل از هر چیز باید به وجود نظم و ترتیب در جهان قائل بود، سپس به تجزیه و 

 ». تحلیل از کشف این نظم و ترتیب پرداخت
کند که نظام  حتی این تصور را نمیدارد که هیچ عقل سالمی  وي بعد از آن، اذعان می

هر انسان ه یا ناشی از تصادف کور باشد؛ پس بر هستی خود به خود از نیستی پدید آمد
اي لازم است که جهت رسیدن و ایمان به وجود پروردگار آفریننده  صاحب خرد و اندیشه

براي جهان هستی تلاش نماید؛ اینجاست که اندیشۀ وجود خدا، یکی از دهنده  و نظم
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ور گیتی خودنمایی بدیهیات حیات و بلکه والاترین حقیقتی خواهد بود که در عرصۀ پهنا
 کند.  می

بر اساس آنچه گفتیم، اسلوب منطقی ما در اثبات وجود « :افزاید ایشان در ادامه می
مادام خدایی براي هستی وجود دارد، باید نظمی نیز بر آن حاکم  :خدا، چنین است که

 باشد؛ و برعکس تا ناظمی حاکم باشد، باید خدایی نیز وجود داشته باشد. 
که منکران وجود خدا نیز منطق خاص خودشان را دارند، بینیم  اما از طرفی دیگر می

دلیل یا برهان قاطعی بر وجود خدا  :گویند ولی منطقی نارسا و منفی؛ چرا که آنان می
که  بلکه صرفاً از راه آثار و شواهدي مشخص بر آن استدلال شده استشود،  یافت نمی

 این به معنی عدم وجود خداست!
ماده و انرژي دائماً در حال  :گویند شناختی) می این منکران در رد دلایل کوَنی (جهان

اي که حتی امکان ابدي بودن هستی وجود دارد؛ آنان  باشند، به گونه تبدیل و تبدل می
همچنین وجود نظم و نظام در هستی را نیز انکار نموده و آن را چیزي صرفاً خیالی 

منکر وجود گرایشات درونی انسان به سوي عدالت نیز ، دانند؛ از طرفی دیگر می
پذیرند. با این حال، حتی یک دلیل ناچیز هم  قانونگذار بزرگ را نمیباشند، لذا وجود  می

در اختیار نداشته، بلکه تنها به صرف اینکه دلایل ارائه شده در مبنی بر عدم وجود خدا 
 کنند.  ه کلی انکار میوجودش را بدانند،  را کافی نمیاثبات وجود خدا 

نشدن خدا با چشم سر، وجودش را   تنها به دلیل دیدهگروهی دیگر از منکران، 
پذیرند؛ اما در عین حال، احتمال وجود خالق و پروردگاري را نیز در جهانی غیر از  نمی

اساس و غیر منطقی،  گیري بی دانند؛ روشن است که چنین موضع این جهان، منتفی نمی
 زند.  ان ناقص خرد و نامتعال سر نمیجز از انس

اکنون اگر بخواهیم میان شواهد و استدلالی که خداباوران، بر اثبات وجود خدا ارائه 
اي  اند مقایسه اند و دلایلی که منکران خدا در عدم پذیرش وجود خدا، اظهار کرده نموده

باید خیلی خود را به یابیم که براي قبول عقیدة منکران  به عمل آوریم، به روشنی درمی
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 :تر پذیر است؛ به عبارت دقیق زحمت انداخت، اما قبول دلایل خداشناسان به راحتی امکان
بینی است ولی انکار منکران، کورکورانه و توأم  ایمان خداباوران مبتنی بر بصیرت و روشن

 باشد.  با عناد می
لم است، اما اینکه گاهی بالاخره من یقین دارم که اساس ایمان به خدا، عقل و خرد سا

توانایی مشاهدة دلایل وجود خدا را ندارند، ناشی از عدم بصیرت و  ها انسان برخی
 ». بینی خودشان است نه ضعف این دلایل کج

در قلمرو دانش و علوم « 1:گوید شناسی می استاد زیست» سسیل هامان«دکتر  -4
کنیم که نشان از  یبشري، به هر سو که بنگریم، دلایل و شواهدي را ملاحظه م

 طرح، نوآوري، نظم و قانون دارند؛ این خود بیانگر وجود آفریدگار والاست. 
و آواز  ها گل در یک روز آفتابی به میان گل و گیاهان سر بزنید و به ساختار زیباي

هاي اعجاب برانگیزشان بیاندیشید؛ سپس در پیدا کردن  دلنشین پرندگان و لانه و آشیانه
ي رنگارنگ و متنوع که با شیرة ها گل آیا وجود :ها بکوشید این پرسشپاسخ منطقی 

شیرینشان، حشرات را دور خود جمع نموده تا از این راه عمل لقاح صورت گرفته و 
 تواند صرفاً امري تصادفی و اتفاقی باشد؟  باعث افزایش محصول در سال بعد گردند، می

نشسته و ضمن رشد و  ها گل روي غنچۀهاي ریز گرده،  آیا این اتفاقی است که دانه
رسانیده و سبب تلقیح آن شوند تا براي سال آینده تبدیل به بذر نمو، خود را به تخمدان 

تر نیست که بگوییم تمام این کارها ناشی از اراده و  لازم و مناسبی گردند؟ آیا منطقی
دهد که ما به  میرا از راه نظام و قوانینی شکل ها  آن دست نامرئی قدرت خداست که

 باشیم؟ ... . تازگی در صدد شناختشان می
هنري را دانید؟ چه کسی مهارت ایجاد این شاهکار  از آشیانۀ مرغ انجیرخوار چه می

هاي این دسته از پرندگان، همسان و شبیه ساخته  به آن یاد داده است؟ چرا تمام آشیانه
اید؛ چرا که همین کافی  رفته شود؟ اگر بگویید که این مهارت غریزي است، طفره می
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غریزه، رفتاري غیر اکتسابی است  :گویند پرسیم غریزه چیست؟ برخی می نیست، و لذا می
 که حیوانات بدون تعلیم و یادگیري، آن را در وجود خویش دارند ... . 

تر نیست که تمام کائنات و آفرینش را جلوة قدرت  گونه منطقی اما آیا به نظر شما این
بدانیم که با پیروي از اصول و قوانین استوار، پنهان از دیدگان ما توسط خود او  خداوند
 شوند؟  هدایت 

بله، من به وجود خداوند ایمان دارم و معتقدم که نه تنها او تواناي مطلق و آفریدگار و 
نگاهبان کائنات است، بلکه با لطف و عنایت خاص خود، گوهر آفرینش و اشرف 

 ». نماید نی انسان را زیر نظر داشته و همراهی میمخلوقات خویش، یع
  :دهد هاي خدا، این چنین به سخنانش ادامه می اي دیگر از آفریده ایشان با ذکر نمونه

اي از آب یک مرداب را به آزمایشگاه برده و در زیر میکروسکوپ به  هر گاه قطره«
اي عالم هستی را ه جستجوي موجودات درون آن بپردازیم، بدون شک یکی از شگفتی

موجود بسیار ریزي بینیم که به آرامی در کنار  مشاهده خواهیم کرد؛ آمیبی را در آنجا می
تر آنکه قبل  نماید؛ عجیب حرکت کرده و ناگهان آن را احاطه و در خود هضم و جذب می

از برداشتن چشمانمان از روي میکروسکوپ بلافاصله متوجه خواهیم شد که آن موجود 
اگر مدت بیشتري به آن بنگریم، دهد.  به صورت فضولات، از خود بیرون میریز را 

ملاحظه خواهیم کرد که آمیب، براي مدت اندکی دراز شده و سپس به دو بخش تقسیم 
گشته و بالاخره هر کدام از این دو قسمت نیز رشد نموده تا هر یک به حیوان جدید و 

 شوند.  کاملی تبدیل می
هاي  کنیم، تنها یک موجود تک سلولی است که تمام فعالیت ملاحظه میآنچه ما در اینجا 

جهت انجام همین  تر بزرگ دهد؛ حال آنکه حیوانات حیاتی براي بقاي خود را انجام می
 ها سلول آنچنانی دارند!  فعالیت و مراحل، نیاز به وجود هزاران و بلکه میلیون

این حیوان عجیب، هرگز زاییدة تصادف زاي  گمان ساختار پیچیده و حرکات حیرت بی
 نبوده، بلکه نیازمند نیرویی مافوق تصور است. 
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به مراتب بیش از هر بخش دیگر علمی، قادر » زیست شیمی«قوانین موجود در بخش 
هاي هستی بوده است؛ براي مثال قبلاً (که علم  به کشف اسرار حیات و پدیده

م، عمل هضم و جذب غذا را دلیل وجود شناسی چنان پیشرفتی نکرده بود) مرد زیست
کردند؛ اما اینک که زمینۀ تبیین و تشریح  ها) قلمداد می تدبیري مقدس (در وراي پدیده

هایی  چنین عملیاتی فراهم شده و روشن گشته که هر کدام از این فرایندها، واکنش
ان دست تو شیمیایی هستند که تحت تأثیر و کنترل مخمر مخصوصی قرار دارند، آیا می

این جهان انکار کرد؟ اگر این طور است، پس چه کسی این قدرت خدا را در تصرف 
 گونه دقیق عمل نمایند؟  این ها آنزیم فرایندهاي عملی را صورت بخشیده و باعث شده تا

هاي متقابل فراوانی را بین این  نگاهی اجمالی به یکی از این الگوها، کنش و واکنش
دهد که به کلی تصور تصادفی بودن را از  وارشان به ما نشان میاجزا و اجزاي دیگر همج

هاي علمی زمینه را براي  زداید. شاید این عرصه از علوم، بیشتر از سایر میدان ذهنمان می
ها و قوانینی که همزمان با  پذیرش این حقیقت آماده سازد که خداوند، بر اساس سنت

 نماید.... . می لم هستی را اداره و رهبريآفرینش طبیعت و حیات ایجاد نموده است، عا
بالاخره هر قانون جدیدي که به وسیلۀ انسان در طبیعت کشف و استخراج گردد، با 

کنند  تنها مرا کشف می ها انسان خداوند، آفرینندة من است و :دهد که زبان حال ندا سر می
 ». و بس!

*** 
» خدا و قوانین شیمی«با عنوان اي را  استاد شیمی، مقاله 1»جان ادلف بوهلر«دکتر  -5

  :به رشتۀ تحریر درآورده که خلاصۀ آن به شرح زیر است
نویسنده با نگاهی گذرا به تاریخ علم شیمی و سیر بالارونده و پیشرفت آن تا عصر  -

یی فراروي این علم وجود دارد که بشر تا به حال نتوانسته ها افق دارد که حاضر، اظهار می
را  ها افق ن دست یابد، زیرا معیارهاي تشخیص و اسباب کشف اینبه کشف و شناختشا
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ایم تمام آنچه را در مورد ماده و  پذیریم که هنوز نتوانسته در اختیار ندارد؛ پس ناگزیر می
 انرژي وجود دارد بشناسیم و همچنان در آغاز راه هستیم. 

خت تعداد اگر انسان قوانین تصادفات را جهت شنا« :دهد چنین ادامه میسپس 
هاي طبیعی مثل ایجاد یک ذره پروتئین از ترکیب  احتمالات در پیدایش یکی از پدیده

عناصر مختلف اولیه ملاك قرار دهد، با توجه به اینکه عمر تقریبی زمین چیزي حدود سه 
براي وقوع چنین عملی از راه تصادف، میلیارد سال است، خواهیم دید که این مقدار زمان 

اي  کننده د؛ بلکه تنها در صورتی قابل تحقق است که نیروي با اراده و هدایتباش کافی نمی
وجود داشته باشد تا نظم و هدفداري را میان احتمالات ایجاد نماید ... وقتی که انسان به 

نموده و را مشاهده آمیزي  نگرد، نظام و استحکام تحسین این سو و آن سوي طبیعت می
ها  گردد که هستی به سوي مقصد مشخصی روان است؛ این واقعیت در عالم اتم متوجه می

و حتی بالاتر ها از هیدروژن گرفته تا اورانیوم  باشد، چرا که تمامی اتم نیز کاملاً نمایان می
هاي ما در مورد  باشند. هر اندازه آگاهی از اورانیوم همگی پیرو یک طرح و نظام می

اند افزایش یابد، بیشتر  هایی که عناصر مختلف هستی را تشکیل داده ها و پروتون نالکترو
رسد که خواهیم فهمید  شویم؛ و روزي فرامی عالم ماده می  متوجه انتظام و هماهنگی

 اي ایجاد شود.  آمیزند تا ماده چگونه نیروها در هم می
 و ماده پی برد. اولین کسی بود که به وجود رابطه میان انرژي » انیشتین«

بشر در زمینۀ کشف اسرار انرژي اتمی، هنوز در آغاز راه است و شاید روزي فرارسد 
 که بتوانیم انرژي را تبدیل به ماده نماییم. 

از نگاه علم شیمی، جهان داراي نظامی همسو و یکسان است. ما به کمک وسایل و 
گري را نیز مورد آزمایش و ایم عناصر موجود در سیارات دی هاي موجود توانسته شیوه

بررسی قرار داده و تشخیص دهیم که همان عناصر موجود در زمین هستند؛ حتی در 
 اند.  ستارگان دوردست نیز عناصري مشابه عناصر موجود در زمین تشخیص داده شده
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دانشمندان امروزه معتقدند که همان قوانین طبیعی موجود در روي سیارة ما ـ زمین ـ، 
کند. به  ن و سیارات دیگر و مدارهاي دوردست و پهناورشان نیز حکومت میبر ستارگا
بینیم به طوري که شکی برایم باقی  نگریم، نظم، هماهنگی و نوآوري می که میهر کجا 

اي از پیش تعیین شده و هدفدار، نظام هستی را  نماند، که پروردگاري توانا طبق نقشه
 آفریده است ... .

اکسید کربن، آمونیاك و  دة عزیز با دقت، گردش آب، ديدوست دارم که خوانن
نشانگر این است که حکمتی عالیه ها  آن اکسیژن را مورد توجه قرار دهد؛ زیرا هر کدام از

 باشد ... . العاده، ناظر بر این امور می همراه با قدرت و تدبیري فوق
ایجاد نموده و بالاخره اینکه لازم است قدرت خدا را در لابلاي نظامی که خود 

ها و موجودات هستی حاکم گردانیده، جستجو نماییم. بشر فقط  قوانینی که بر تمام پدیده
را از راه کشف قوانینی که بر آن حکمفرماست، حل ها و اسرار هستی  قادر است ناشناخته

تواند آن قوانین طبیعی را وضع کند؛ چرا که تنها خدا از  و تفسیر نماید، ولی هرگز نمی
به تفسیر ها  آن آید و از انسان جز اینکه آن قوانین را کشف و به کمک دة این کار برمیعه

 اسرار هستی بپردازد، کار دیگري ساخته نیست. 
 هر قانونی که بشر بتواند کشف نماید، وي را به درك و شناخت صحیح از خدا

که این بدانیم نمایاند؛ ولی باید  سازد؛ پس خداوند از این راه خود را بر ما می می تر نزدیک
ي آسمانی را بیشتر به همین جهت بر بشر نازل ها کتاب تنها راه تجلی خدا نیست، بلکه

فرموده است؛ اما در عین حال، بهترین وسیله و راه تجلی خداوند بر بشر، همان آیات و 
 ست که در جهان هستی به چشم خورده و جایگاه والایی نزد ماشماري ا هاي بی نشانه
  ».دارند .. ها انسان

*** 
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و عضو انجمن فیزیکی آمریکا، ، فیلسوف فیزیکدان، »مریت ستانلی کونگدون«دکتر  -6
نگاشته، که خلاصۀ آن به قرار زیر » درسی از بوتۀ گل سرخ«اي را با عنوان  مقاله
 1 :است

هاي روزمرة زندگی وجودشان را باور  بسیاري از چیزهایی که همانند استنباط -1
ایم؛ براي مثال به علم نجوم و  ها دست یافته داریم، از راه استدلال منطقی بدان

در حوزة پژوهشی آن به کنیم که نقطۀ محسوس مادي  شناسی اشاره می ستاره
استفادة کاربردي از قوانین  هاي مربوط به اتم و خورد؛ تحقیق و بررسی چشم نمی

ها نیز در قالب امکانات  ماده و انرژي و استنباط صفات، خواص و ترکیبات اتم
گنجند؛ گرچه اولین انفجار بمب اتمی، دستاوردهاي علمی  مادي ما نمی

کند، اما با این  ها و سایر نظریات اتمی را تأیید می دانشمندان از قبیل قوانین، نظام
 اند که اتم را با چشم خود ببینند.  شناسان قادر نبوده ز اتمحال هیچ کدام ا
توانیم از راه استدلال  است که می» وجود خداوند«ها نیز، مسئلۀ  یکی از این نمونه

 منطقی مبتنی بر قیاس و استنتاج، به شناخت آن دست یابیم. 
 به رغم آنکه علم بشري به دلیل محدود بودن در چهارچوب جهان ماده، کاملاً -2

تواند وجود جهانی غیر مادي را تأیید نماید، اما توانایی این را هم ندارد که به  نمی
هاي غیر مادي دیگري را در وراي عالم مادي انکار  طور حتم و قطع، وجود جهان

 کند. 
توانیم از راه استدلال و قیاس  در دنیایی که آکنده از عقلانیت است، به راحتی می -3

هاي انسانی، به لزوم وجود نیرویی غالب و مدبر پی  یمتکی بر هوش و توانای
توانیم گره از  راه است که مینماید؛ تنها از این  ببریم که امور هستی را رهبري می

هاي توزیع، چرخۀ گردش آب و  هاي موجود در منحنی اسرار و پیچیدگی
اکسید کربن در طبیعت، جریان عجیب زاد و ولد، فرایند ارزشمند نمایش  دي

___________________________________ 

 . 24به نقل از منبع پیشین، ص  -1
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ن در بقاي حیات جانداران و سازي انرژي خورشیدي و نقش آ وري در ذخیرهن
داشته ها  آن شمار جهان هستی بگشاییم و تفسیري درست از هاي بی دیگر شگفتی

 باشیم. 
توانیم حتی تصور نماییم که چنین عملیات پیچیده و منظمی، به طور  اینک چگونه می

چگونه ممکن است این انتظام و یکپارچگی  ؛گیرد؟ خود به خود و تصادفی صورت می
تکامل، توافق و توازنشان و  ها، آن هاي هستی، روابط علت و معلولی حاکم بر پدیده

 و تصادفی بپنداریم؟! را صرفاً امري اتفاقی ها  آن بالاخره هدفمند بودن
نه است که دخالت نیرویی آفریننده و مدبر را در وقوع و حدوث امور لاقاپس آیا ع

 ستی نادیده بگیریم؟ ه
هر آنچه در عرصۀ پهناور « :گوید اش می در پایان مقاله» مریت ستانلی کونگدون«دکتر 

دهد.  و عظمتش گواهی میگردد، بر وجود خداوند سبحان و قدرت  هستی مشاهده می
هاي هستی، حتی از راه استدلال و  پدیده  هنگامی که ما دانشمندان به تحلیل و بررسی

ي بیشتر از ملاحظۀ آثار قدرت و عظمت خدا دتوانیم دستاور پردازیم، نمی میقیاس نیز 
بیاوریم؛ خداوندي که گرچه قادر نیستیم تنها به کمک وسایل مادي به شناختش به ارمغان 

هایش را در تمام ذرات درون و بیرون وجود خویش  نایل گردیم، اما آیات و نشانه
، جز بررسی آفرینش خدا و آثار نمایان قدرتش، کنیم؛ و مجموعه علوم بشري مشاهده می

 ».چیز دیگري در چنته ندارند



 
 
 

 

 :فصل هفتم

در اجزاي ریز و » امکان«دلیل 

 درشت طبیعت 





 
 
 

 

، 2»ممتنع الوجود«و  1»الوجود واجب«از نظر عقل، در حد میانی موجودات 
عدم است ولی امکان ها  آن کنند که اصل نیز خودنمایی می 3»الوجودهایی ممکن«

احتمال وجود و عدمشان یکسان است؛  :تر باشد؛ به عبارتی دقیق وجودشان نیز منتفی نمی
الوجود، سببی براي ایجادشان فراهم شود، از جنبه نیستی  یعنی هر گاه از جانب واجب

 شوند.  خارج شده و به سمت وجود و هستی کشانیده می
تساوي طور مشمار از وجود یا عدم به  ي بیها احتمال الوجودي عقلاً داراي هر شیء ممکن

ي که هر احتمالی از وجود در مقابل احتمال دیگري از عدم قرار دارد و ا باشد، به گونه می
یابد. با  برعکس؛ احتمالات همین طور ادامه یافته و هیچ کدام از طرفین بر دیگري برتري نمی

این توصیف تا زمانی که عامل مرجحی از جانب وجود، احتمال وجود آن ممکن را بر احتمال 
 اي عدم باقی خواهد ماند.  در هالهعدمش ترجیح نبخشد، همچنان 

طرفین امکان تواند یکی از  این یک اصل عقلی و بدیهی است که شیء ممکن، فقط می
(عدم یا وجود) را پذیرا باشد؛ چرا که آن دو، نقطه مقابل و متضاد یکدیگرند و از قوت 

مادام  ماند که می نقص به دو کفۀ ترازویی سالم و بی یکسانی برخوردارند؛ این حالت
کند، زیرا ترجیح بدون  خالی از هر چیزي هستند، عقلاً هیچ کدام بر دیگري سنگینی نمی

 مرجح محال است. 
نگریم، ملاحظه  شمار آن می وقتی که به اجزاي هستی و حوادث و رویدادهاي بی

اند که به علت عدم وجود  الوجودهایی بوده در زمرة ممکنها  آن کنیم که هر کدام از می

___________________________________ 

الحکمه، مرجع پیشین مراجعه  ةيگونه اصطلاحات، به ترجمه فارسی بدا جهت آگاهی بیشتر از این -1

 نمایید (مترجم). 

الحکمه، مرجع پیشین مراجعه  ةينه اصطلاحات، به ترجمه فارسی بداگو جهت آگاهی بیشتر از این -2

 نمایید (مترجم). 

الحکمه، مرجع پیشین مراجعه  ةينه اصطلاحات، به ترجمه فارسی بداگو جهت آگاهی بیشتر از این -3

 نمایید (مترجم). 
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د دانست که چه چیزي باعث شده تا این یاند. حال با مرجح، در حالت عدم باقی مانده
 الوجودهاي شبیه به ممکنات از عدم و نیستی به سمت وجود سوق داده شده و از ممکن

 پیشی بگیرند؟ که هنوز نیستند، ها  آن
کنند  در اینجا، هم عقل و هم تمام تجارب و دستاوردهاي بشري با قاطعیت حکم می

 ترجیح بخشیده وها  آن ها بر کفۀ عدم بر اینکه فاعلی مختار، کفۀ وجود را در این ممکن
 را موجود ساخته است. ها  آن

بنابراین، لازم است تمام موجودات هستی را به دقت مورد بررسی قرار دهیم؛ خواه 
رشان، بوده این موجودات، از قبیل زمین و اشیاي موجود در آن، ستارگان و سیارات و آثا

باشند، یا از قبیل جاذبۀ خاص مواد  که وجودي مادي داشته و از راه حواس قابل درك می
هاي مرکب  شمار پدیده بیمغناطیسی، جاذبۀ عمومی موجود در اجسام مادي، خصوصیات 

مادي، شیمیایی، فیزیکی، یا سایر صفات اشیاي مادي باشند که وجودشان را از راه 
یابیم؛ یا خواه فراتر از آن، نظیر ملائکه و جن و چگونگی  عقلی درمیاستنباط و استنتاج 

ساختار و اعراض و صفاتشان، داراي وجودي جوهري باشند که خارج از دایرة حواس ما 
 هستند. 

 خورند، نظیر با نگرش دقیق در همۀ موجوداتی که در صحنۀ هستی به چشم می
ها  آن یابیم که عقلاً امکان داشت هر کدام از که نام برده شدند، خود به خود درمیهایی  آن

داراي صورت، صفت و وضعیتی دیگر باشند؛ چرا که در حوزة ممکنات، احتمالات 
 ندارد.  مانعیها  آن شماري وجود دارد که عقلاًٌ تحقق هر کدام از بی

توضیح بیشتر اینکه در معیارهاي عقل و خرد، این احتمال وجود دارد که هر کدام از 
توانست شکل، صورت، اندازه و ترکیبی جداي از آنچه  اي موجود در طبیعت میاشی

یا با ترکیبی جدا از  تر کوچک یا تر بزرگ اکنون دارد، به خود گرفته و در نتیجه خیلی
ترکیب قبلی باشد؛ همچنین ممکن بود که در محدودة زمانی و مکانی دیگري قرار گرفته 

 یا آراسته به صفات، استعداد، حرکات و مدارهاي جدید با سرعتی جدید گردد. 
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ها  آن شماري هستند که عقل، و موارد مشابه آن، از جملۀ احتمالات بی ها احتمال این
آورد که اگر قرار بود ساختار هستی،  الوجودي به حساب می هیات ممکنرا جزو بدی

 شکل گیرد، هیچ منافاتی با اصول اولیۀ عقلی نداشت. ها  آن متناسب با
 براي مثال، از نظر عقلی چه مانعی وجود دارد که همیشه شب، یا همیشه روز باشد؟ 

 تر کوچک یا تر بزرگ کنونی یا اي غیر از قامت استوار اگر ساختار فیزیکی انسان به گونه
بود، چه مانعی داشت؟ اگر چهارپایان نیز همانند انسان، از نیروي عقل و سخنگویی  می

برخوردار بودند، عقلاً چه اشکالی داشت؟ چه مانع وجود داشت که فاصلۀ زمین با ماه و 
م کنونی از حج تر بزرگ یا تر کوچک کمتر یا بیشتر از فاصلۀ کنونی، یا حجمشخورشید، 

 بود؟ 
شماري در هستی وجود دارد که تحقق هر کدام، عقلاً  احتمالات و ممکنات بیطور  همین

که حکمت و تدبیر موجود در این اشیاء، اقتضاي حالت کنونیشان حال اگر گفته مانعی ندارد. 
  :گوییم گشتند؛ در پاسخ می نظمی و تباهی می کند و گرنه دستخوش بی را می

ها، اثر و نشانۀ وجود صانعی  و پدیدهاز طرفی این حکمت موجود در مصنوعات 
باشد؛ از طرفی دیگر نیز با ملاحظۀ اینکه هر چیزي در هستی،  تعالی می» االله«حکیم به نام 

غیر از وضع و حالت کنونی ي گوناگون، وضع و حالتی ها احتمال امکان داشت که از میان
اي، از  کننده کند بر اینکه حتماً مخصص تعیین مان حکم میبه خود گیرد، بدیهیات عقلی

میان احتمالات فراوان، احتمال کنونی موجودات را موافق با حکمت و اتقان تشخیص 
داده و با سایرین ترجیح داده است؛ در غیر این صورت یا ترجیح بدون مرجح و 

د، یا سخن از بودن آی وجود یا عدم) بر دیگري لازم میتخصیص یکی از طرفین امکان (
آید، که عقلاً هر دو چیز نیز  حکمت در میان احتمالات ممکن از راه تصادف به میان می

 باشند.  محال و غیر ممکن می
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با توجه به اینکه آراسته به عقل و اندیشه هستیم، هرگز چنین محالاتی را  ها انسان ما
بینیم که قوانین حاکم بر هستی، ثابت و  زنیم؛ زیرا می دم نمیها  آن نپذیرفته و حتی از

 ناپذیر است.  تخلف
با اثبات این حقیقت مسلم، که همۀ ممکنات در وجود یافتن نیازمند مخصصی 

کند که این مخصص بایستی هم در ذات و هم در  حکیمند، عقل ما قاطعانه حکم می
خورد و  شم میچه در ممکنات هستی به صفاتش، مبرا از هر گونه احتمال ممکنی باشد ک

و کمال مطلق در ذات الوجود  این احتمال باید در موردش صادق باشد که آن، واجب نهات
 باشد.  تعالی می» االله«و صفات است؛ این مخصص همان ذات 

در موجودات هستی، نیاز هستی را به » امکان«پس توانستیم از طریق صفت 
 ن به پروردگار عالمیان را میسر گردانیم. الوجود دریافته و ایما واجب

قرآن کریم در بسیاري از آیات شریفۀ خود، ما را بر دلیل امکان راهنمایی نموده، که 
  :کنیم در اینجا به مواردي اشاره می

  :فرماید سورة فرقان می 45خداوند عزوجل در آیه  -1
(و شامل همۀ کره بینی که پروردگارت چگونه سایه را گسترانیده است؟  مگر نمی«

و  ها انسان زمین به طور متناوب کرده است، و با نظام ویژة نور و ظلمت، زندگی را براي
جانداران و گیاهان ممکن و آسان ساخته است؟!) و همچنین خورشید را دال بر همین 

نمود (و با استقرار دائم  خواست سایه را ساکن می سایۀ گسترده، کرده است؟ اگر خدا می
 ».چید) زد، و حیات را از گسترة زمین برمی توازن حرارت را بهم می ظلمت،

  :فرماید سورة مبارکۀ قصص نیز می 72و  71در آیات شریفۀ  -2
کند (اي مردم!) به من بگویید! اگر خداوند شب را تا روز قیامت همیشه ماندگار  :بگو«

بتواند براي شما  (و روز روشن را به دنبال آن نیاورد) به جز خدا کدام خدا است که
تا در آن به تلاش بپردازید و کسب و کار روشنایی بیاورد؟ (و روز روشنی پدیدار کند 

مرا  :شنوید؟ (باید که بشنوید و بنگرید و کرنش برید اگر عاقلید). بگو کنید؟). آیا نمی
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تاریک را به خبر دهید، اگر خداوند روز را تا روز قیامت جاودانه و دائمی کند (و شب 
دنبال آن نیاورد) به جز خدا کدام خدا است که بتواند براي شما شبی را بیاورد تا در آن 

بینید (که دچار چه اشتباه  بیارامید (و خستگی کار روزانه را از تن بدر کنید؟). مگر نمی
 ».بزرگی هستید؟ مگر شب و روز دو نشانۀ سترگ بر وجود خداي بزرگ نیستند؟)

  :فرماید سورة ابراهیم می 20و  19آیات شریفۀ خداوند عزوجل باز در  -3
و زمین را چنان که باید آفریده است  ها آسمان بینی که خداوند، (اي مخاطب!) آیا نمی«

را هماهنگ و منظم و مرتب پدیدار کرده و سر و سامان و نظم و نظام بخشیده ها  آن (و
ي ها انسان برد و یان میاگر بخواهد شما (مردمان نافرمان و ناسپاس) را از ماست). 

آورد. و این کار (میراندن شما و به جهان  اي را پدید می و سپاسگزار) تازه (فرمانبردار
 .»گسیل داشتن دیگران) براي خدا مشکل نیست

  :فرماید سورة ملک این چنین می 30خداوند عزوجل در آیۀ  -4
هاي (مورد استفادة) شما به زمین فرورود، چه کسی  مرا خبر دهید، اگر آب :بگو«
 ».تواند آب روان در دسترس شما مردمان قرار دهد؟! می

  :فرماید سورة مبارکۀ واقعه می 70تا  63خداوند عزوجل در آیات  -5
ا رویانید، یا م اید؟ آیا شما آن را می کنید، اندیشیده آیا هیچ دربارة آنچه کشت می«
به گردانیم  اي تبدیل می رویانیم؟ اگر بخواهیم کشتزار را به گیاه خشک و پرپر شده می

ما واقعاً  ):اي که شما از آن در شگفت بمانید. (حیران و اندوهناك خواهید گفت گونه
بهره (از رزق و روزي) هستیم! (آخر چیزي  نصیب و بی زیانمندیم! بلکه ما به کلی بی

نوشید  ایم). آیا هیچ دربارة آبی که می چیز و بیچاره شده و بیبراي ما نمانده است 
آوریم؟ اگر ما  یا ما آن را فرود میآورید،  اید؟ آیا شما آب را از ابر پایین می اندیشیده

گردانیم. پس چرا نباید سپاسگزاري  بخواهیم این آب (شیرین و گوارا) را تلخ و شور می
 ».کنید؟
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الوجود بودن اجزاي هستی پهناورند و به ما  کناین نصوص، نشانگر حقیقت مم
فهمانند که هیچ کدام از این اجزا، وجود ذاتی نداشته، بلکه ممکن بود اصلاً ایجاد هم  می

دیگري ي ها ویژگی و یا به شکل و صورتی دیگر باشند؛ اگر داراي خواص ونشوند 
بودند، به هدف وجودیشان منتهی نگشته و قادر نبودند مصالح بندگان و زنجیرة حیاتی  می

کرة زمین را تأمین نمایند که در نتیجه، نظام عام و فراگیر هستی متحقق نگردیده و چنین 
 گرفت.  اي را به خود نمی انگیز و حکیمانه صورت دل

حرکت باشد که این امر با توجه  و بی براي مثال، امکان داشت که زمین همیشه ساکن
گونه که ممکن بود  شمار ممکنات، خیلی ساده و باورکردنی است؛ بدین به احتمالات بی

اي است، همیشه رو  یکی از طرفین کرة ماه که منشأ تاریکی وحشتناك و سرماي کشنده
 به زمین باشد. 

که مهد آسایش انسان و سایر اي مهیا کرده  اما پروردگار حکیم و توانا، آن را به گونه
ناپذیر دور محور خود و  موجودات زنده باشد، و آن را طوري آفریده، که با نظمی دقیق و خلل

و مکان مناسب صورت گرفته خورشید بگردد و بدین سبب، طلوع و غروب خورشید در زمان 
به طور و موجب تحقق مصالح موجودات زنده گردد. یا مثلاً امکان داشت تا روز قیامت 

یکنواخت و دائماً شب یا روز باشد؛ آسانی این امر نیز به حدي است که جهت تحقق آن، کافی 
است کرة زمین از گردش به دور خود و خورشید باز ایستاده، یا از مدار خورشید چنان فاصله 

یا احتمال داشت حیات امروزي ست... ها کهکشان اي در فضاي دوردست گیرد که گویا سیاره
زمین منقرض و گونۀ دیگري از حیات، جاي آن را گرفته و یا اصلاً اثري از حیات نباشد؛ کرة 

ها ته بکشد و بادي  ها خشکیده، چاه هاي زمینی فروکش کرده، چشمه و باز ممکن بود که آب
 نیز در جهت حرکت ابرها و باروریشان وزیدن نگیرد ... .

آفات و بلایاي طبیعی دستخوش ویرانی و  و بالاخره ممکن بود کشتزارها و مزارع، در اثر
اي تغییر کند که به جاي آب زلال و شیرین، آبی شور و  نابودي گشته، یا نظام ابرها به گونه

شمار دیگر، ما را با این سؤال مواجه  دسته از ممکنات و ممکنات بیسوزاننده ببارانند .... این 
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اي را برگزیده  اگر چنین است، پس چه کسانی از میان این همه ممکنات، گونه :کهسازند  می
 که نظام هستی بر وفق آن پیش رفته و اهدافی حکیمانه را دنبال نماید؟ 

ها و اوضاع متعدد آن، هر کدام در معرض  هاي گوناگون هستی، نظام اشکال و صورت
 باشند.  ول یا نیستی و عدم میتغییر و دگرگونی، از حالی به حالی شدن، توقف و عد
و سنن حاکم بر هستی را دگرگون ها  بر این اساس، اگر خداوند بخواهد یکی از نظام

تواند مانع این کار شود؟ حال که دانستیم وضع فعلی هستی نیز یکی  می سازد، چه کسی 
الوجود است، لاجرم باید مخصصی نیرومند، این هستی را از عدم  هاي ممکن از گونه

آفریده باشد؛ چرا که اصل در تمام ممکنات، عدم است و هیچ ممکنی از حالت عدم 
اي توانا، بسیار دانا و حکیم آن را وجود بخشد؛ روشن  شود مگر آنکه آفریننده خارج نمی

 تعالی است و بس!.» االله«است که این آفریننده نیز، همان ذات مقدس و والاي 
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هاي انسان از قبیل  یابیم که تمام نیازمندي بینانه به اطرافمان، درمی با نگاهی واقع
خوراك، پوشاك، مسکن، دوا و درمان، وسایل حمل و نقل، امکانات رفاهی، ثمرات 

جان گرفته تا موجودات  حواس و روان، وسایل نیروبخش مادي و معنوي از اشیاي بی
جهت دفع خطرات کوچک و بزرگ ....، همه و همه هاي گوناگون  زنده، اسباب و اسلحه

از راه تجزیه و تحلیل یا ها  آن بهیا به طور طبیعی و آماده در دسترس است یا دستیابی 
 پذیر است.  جمع و ترکیب عناصر گوناگون یا کاوش و جستجو امکان

رترین، ین، استواتر کامل هاي حیاتی انسان در زیباترین، اما فراموش نکنیم که نیازمندي
متناسب با ذوق و ترین شکل و ساختار، با انواع و اقسام متفاوت،  برترین و سودبخش

 باشد.  هاي مختلف بشري، به طور طبیعی آماده و به آسانی قابل دسترس می علاقه
هاي آسمان، زمین، کوه،  هاي نهفته و ارزشمندي است که در گنجینه از آن، گنجفراتر 

دریا، عناصر و مواد مختلف به ودیعه نهاده شده، که اگر انسان به کمک علوم و فنون خود 
گمان کلید باز  اقدام به تجزیه و تحلیل، تغییر و تبدیل، آزمایش و تدبیرشان نماید، بی

امکانات و توانست از نیروها و را به دست گرفته و خواهد  هاي پنهان کردن چنین گنج
 برداري کند.  شمارشان به شیوة احسن و دلخواه بهره هاي بی نعمت

کنیم که مایحتاج زندگی و نیازهاي حیاتی سایر جانداران غیر  بدین ترتیب ملاحظه می
 باشد.  ماده و مهیا میشان آیي غریزها ویژگی و به تناسب نیازها، وانسان نیز، به طور طبیعی 

را گشوده و با نگاهی عاقلانه و اندیشمندانه به آنچه گفته شد اگر چشم بصیرتمان 
سازي حکیمانه و برقراري روابط صحیح میان نیازها  بنگریم، خواهیم فهمید که چنین آماده

دلیلی نیرومند و بلکه محکمترین برهان بر وجود موجودي بسیار بزرگ و  ها، آن و تأمین
والا در وراي هستی محسوس ما است؛ اوست که به جهت تکریم و عنایت خاص بر 

جهت امتحان و آزمودنش، چنین انسان و برتري دادنش بر سایر مخلوقات و بالاخره 
این عنایت خاص و هدفمند هایی را به وي ارزانی داده است؛ اگر  امکانات و نعمت
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هاي مادي، معنوي، فکري و رفاهیش دست  بود، انسان هرگز قادر نبود به نیازمندي نمی
 دانست! ... . را نمیها  آن یافته و یا حتی راه دستیابی به

نگري در این عنایت  قرآن کریم که کلام خداوند است ما را به اندیشه، تدبر و روشن
هاي متفاوت هستی، خودنمایی  نی داشته و در قالب پدیدهارزاخاص که خدا به انسان 

 خواند.  کند، فرامی می
  :نماییم ها اشاره می ها و راهنمایی اینک به مواردي از این فراخوانی

این عنایت، بر وجود خداوند عزوجل استدلال نموده و به اینکه از راه مشاهدة  :اول
هاي هستی گسترانیده شده و  ام کرانهکرانش بر تم این حقیقت پی ببریم که رحمت بی

هاي جسمی، روحی، روانی  عنایت خاصش، انسان را غرق نعمت ساخته و تمام نیازمندي
 و فکریش را برآورده نموده است. 

را به کار گماریم تا از راه پژوهش و بررسی، کشف و تمام سعی و تلاشمان  :دوم
هاي نهفتۀ درون اشیاء پرداخته و  ز انرژيوري ا استنباط، ابتکار و نوآوري، به کشف و بهره

هاي پنهان و آشکار خداوند که  را بیابیم؛ بدین ترتیب از نعمتها  آن راه استفادة صحیح از
 شوند، سود خواهیم برد.  به وفور در عرصۀ گیتی ملاحظه می

از راه درك پدیدة عنایت در هستی، ایمان یقینی بر وجود خدا حاصل نموده و شکر و  :سوم
معصیت و گناه دور گشته و سر بر شمارش را بر دل و زبان جاري ساخته، از مرزهاي  ثناي بی

آستان بندگیش بساییم، که این است حق ولی نعمت صاحب کرم؛ حقی که تمام عقول بشري و 
 اندك توجه و تأملی آن را درك خواهند نمود.  روح و روان آدمیان، با

از نعمت بر وجود در حقیقت، این ارشادات و جلب توجهات قرآنی در استدلال 
باشد که در ضمن یادآوري  جهت با منت نهادن خدا بر بندگانش می منعم، همسو و هم

اطاعت، ایمان حاصل نموده و از راه بندگی و خواهد بر وجودش  هایش بر آنان، می نعمت
ها، نواهی و ستم بر خود دیگران،  روي آوردن به اعمال نیکو و دوري گزیدن از بدي

 مراتب رضایتش را جلب نمایند. 
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رلكم، أخرج لكم،  :اي که کلماتی نظیر هر آیه ، را نزل لكمأخلق لكم، جعل لكم، سخّ

گذاري  خطاب خداوند به مردم باشد، بیانگر نوعی منتدر خود داشته و در برگیرندة 
 هایی است که به آنان ارزانی بخشیده و عنایت خاصی است که بر خداوند به خاطر نعمت

روا داشته است؛ روشن است که چنین قصد و عنایتی تنها شایستۀ ذاتی بسیار دانا، ها  آن
دان و حکیم است و بس. همچنین عنایت مذکور با زبان حال به  توانا، مختار، و نکته

فهماند که من یکی از آثار رحمت و انعام پروردگارتان بر شما هستم؛  بندگان می
شود که اولین گام در تلافی نعمت،  اصله متوجه میاینجاست که فرد به خود آمده و بلاف

باشد و نخستین مرحلۀ سپاسگزاري نیز، اعتراف  سپاسگزاري از صاحب نعمت (منعم) می
 و ایمان بر وجود و یگانگی او در ربوبیت است. 

آید.  لازم میسپس نوبت به یگانگی عبودیت و الوهیتش رسیده و پرستش و بندگیش 
لب مراتب عالیۀ ت که گام در دایرة تقرب پروردگار نهاده و با جاز اینجا به بعد اس
 یابد! ... . و رستگاري دنیا و آخرت و نیل درجات بهشت دست می رضایت او، به فلاح

دوزیم که ما را متوجه دلیل عنایت  اینک چشم بصیرت به آیاتی از قرآن کریم می
کنند؛ سپس آن  هدایتمان می ساخته و به سوي ذات سراسر رحمت پروردگار، دستگیري و

  :نماییم را در گوش جان فروبرده و بر قلب و روان زمزمه می
  :فرماید سورة بقره می 29خداوند عزوجل در آیۀ  -1
هاي روي زمین را براي شما آفرید،   خدا آن کسی است که همۀ موجودات و پدیده«

دا دانا و آشنا به هر آنگاه به آسمان پرداخت و از آن هفت آسمان منظم ترتیب داد. خ
 ».چیزي است
ها پس از آفرینش انسان، زمین را  دهد که خداوند عزوجل سال شریفه نشان می این آیۀ

اي آماده و مهیا ساخته که قابلیت سکونت را داشته و مستعد رشد  آفریده و آن را به گونه
ما قبل  هاي فراوان در طول حیات بشریت باشد؛ درست همان طوري که و پرورش نعمت

 نماییم.  وسایل و امکانات مورد نیازشان را فراهم میاز تولد نوزادانمان، 
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بینی دقیق، نشان از کمال عنایت و توجه خاص خداوند به بندگانش دارد،  این پیش
آمیز، این حقیقت را  هاي عنایت ولی ما نیز به نوبۀ خود، بایستی با مشاهدة چنین جلوه

دریابیم که ذاتی بسیار مهربان و دانا، حکیم و توانا در وراي حواس ظاهریمان وجود دارد 
هایمان را قبل از آفرینش  که نیازمندير داده است و از آنجا قراتش که ما را در حلقۀ عنای

نیست که خود او نیز ما را از نیستی آفریده؛ زیرا در غیر این اولیۀ ما مهیا نموده، شکی 
شد؛ دیگر اینکه  هایمان حاصل نمیییخگوها و پاس طابقت کامل بین نیازمنديصورت م

داند که قبل از  ید آمدنش، تنها کسی میاز پدصفات و خصوصیات یک پدیده را قبل 
ي خاصی برایش ها ویژگی ریزي نموده و صفات و وجود آن پدیده، براي ایجادش طرح

 معین کرده است ... .
  :فرماید سورة مبارکۀ نحل می 18تا  5خداوند عزوجل در آیات  -2
براي شما، ها  آن و چهارپایان (چون گاو و شتر و بز گوسفند) را آفریده است که در«

وسیلۀ گرما (در برابر سرما، از قبیل پوشیدنی و گستردنی ساخته و از پشم و مویشان) و 
ها  آن سودهایی (حاصل از نسل و شیر و سواري و غیره) موجود است و از (گوشت)

 زیبایی است بدانگاه کهها  آن کوشید). و برایتان در خورید (و در حفظ حیات خود می می
 برید. مدادان به چرا) میرا (باها  آن آورید و آنگاه که هان از چرا) باز میرا (شامگاها  آن
کنند که جز با رنج دادن فراوان  بارهاي سنگین شما را به سرزمین و دیاري حمل میها  آن

را براي آسایش شما آفریده ها  این گمان پروردگارتان (که رسیدید. بی خود بدان نمی
ها و استرها و  دي (در حق شما) است. و (خدا) اسباست) داراي رأفت و رحمت زیا

یتان شادي ها دل سوار شوید و زینتی باشند (که بهها  آن ها را (آفریده است) تا بر الاغ
آفریند که (شما هم  بخشد، وخداوند) چیزهایی را (براي حمل و نقل و طی مسافات) می

راست، بر خداست. (راهی که  دانید. (هدایت مردمان به) راه نمی ها) آن اینک چیزي از
ها منحرف و بیراهه است (و منتهی به خیر  گردد)، و برخی از راه منتهی به خیر و حق می

خواست همۀ شما را (به اجبار به راه راست) هدایت  گردد). و اگر خدا می و حق نمی
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لذا همچون داد، و  نمی ها انسان را به شماکرد (و نعمت اختیار و آزادي اراده و انتخاب  می
او کسی است که کردید).  پیمودید و ترقی و تکاملی پیدا نمی حیوانات راهی را بیشتر نمی

نوشید (و زلال و  از آسمان آبی فروفرستاده است (که مایۀ حیات است) و شما از آن می
رویند و شما حیوانات خود را در  یابید) و به سبب آن، گیاهان و درختان می گوارایش می

چرانید. خداوند به وسیلۀ آن (آب) زراعت و (درختان) زیتون و خرما و  میها  آن میان
هاي  گمان در این (کار آفرینش میوه رویاند. بی را براي شما میها  انگور و همۀ میوه

رنگارنگ و محصولات کشاورزي گوناگون) نشانۀ روشنی است (از خدا) براي کسانی که 
ندیشند (و با چشم بینش و خرد به جهان گیاهان بنگرند). بی ها) آن (دربارة نیروي آفرینندة

و خدا شب و روز و خورشید و ماه را براي (مصالح و منافع) شما مسخر کرد، و ستارگان 
ها، در چرخش و گردش) هستند.  به فرمان او مسخر (و براي راهیابی شما در دل تاریکی

هاي بزرگی (بر  روشن و نشانهدر این کار (کار آفریدن و مسخر کردن) دلایل مسلماً 
(و به پرتو خرد به کارها ورزند  قدرت و عظمت خدا) است براي کسانی که تعقل می

هایی  براي شما به رنگنگرند). و چیزهایی را مسخر شما گردانیده است که در زمین  می
مختلف و در انواع گوناگون آفریده است. مسلماً در این (کار تسخیر و آفرینش) دلیل 

گیرند  اضح و نشانۀ روشنی (بر قدرت و عظمت خدا) است براي مردمی که عبرت میو
افتند). و  اندیشند و به سجود می ب بر در و دیوار وجود میی(و از دیدن این همه نقش عج

از آن گوشت تازه بخورید و از آن او است که دریا را مسخر (شما) ساخته است تا اینکه 
آرایید و حس زیبایی  ن میپوشید (و خویشتن را بدا خود می زیوري بیرون بیاورید که بر

شکافند و  بینی که (سینۀ) دریا را می ها را می نمایید) و (تو، اي انسان!) کشتی می را اشباع
رسانند. خدا این نعمت را به شما داد) تا شما فضل او  امتعه و اقوات را بدینجا و آنجا می(

 ارت استفاده نمایید) و ساسگزاري کنید. و در زمینرا بجوید (و از دریا در مسیر تج
ي استوار و پا برجایی را قرار داد تا اینکه زمین، شما را نلرزاند (و با حرکت خود، ها کوه

هایی را پدیدار کرد تا اینکه (به مقصد خود)  ها و راه  شما را مضطرب نگرداند) و رودخانه



 هاي فروزان در شناخت یزدان مشعل    290

 

ها را پدید  ها، بادها، رودها و رنگ خاك ، درهها کوه :هایی (از قبیل راهیاب شوید. و نشانه
ها راه خود را پیدا کنند) و (در شب که از این علائم استفاده  آورد که مردمان در روز بدان

هاي بیدار! از نظر  شوند. پس (اي وجدان شود) ایشان به وسیلۀ ستارگان رهنمود می نمی
را)  هاي بزرگ و سترگ عقل) کسی که (این همه چیزهاي عجیب و غریب و نعمت

آفریند؟ (آیا باید بت حقیر و انسان فقیر را  آفریند، همچون کسی است که (چیزي) نمی می
شوید؟ (تا به اشتباه خود پی ببرید و از پرستش  شریک خداي جلیل کرد؟) آیا یادآور نمی

). دست بردارید و تنها خداي یگانه را بپرستید و سپاسگزاري کنید ها انسان ها و بت
هاي خدا  هاي فراوان دیگري است) و اگر بخواهد نعمت داراي نعمتها  این (خداوند جز

مغفرت و  داراي گمان خداوند را سرشماري کنید. بیها  آن توانید را برشمارید، نمی
ي ناتوان دست بردارید و به ها انسان جان و مرحمت فراوان است (و اگر از پرستش بی

 .»گردید) برگردید، مشمول گذشت و مهر یزدان میپرستش خداي رحمان 
  :فرماید همین سوره نیز می 54و  53در آیات 

ها دارید همه از سوي خدا است (و باید تنها منعم را سپاس گفت و  آنچه از نعمت«
پرستید) و گذشته از آن، هنگامی که زیانی (همچون درد و بیماري و مصائب و بلایا) به 

ها تنها دست دعا به سوي خدا  ها و گشودن گره مشکل ودن ناراحتیشما رسید (براي زد
خوانید. (پس چرا در وقت عادي جز او را  دارید و) او را با ناله و زاري به فریاد می برمی

. سپس هنگامی که خدا زیان را از شما دور طلبید؟) پرستید و انبازها را به کمک می می
 را گرفت)، گروهی از شما (انبازهایی) شریک کرد (و جلو تندباد حوادث و طوفان بلا

 ».شوند!) پرستی و شرور می کنند! (و از نو دچار غفلت و غرور و بت پروردگار خود می
  :فرماید این سورة مبارکه می 69تا  65باز هم در آیات 

با باراند و زمین را پس از مرگ (و خشکی،  آب را میخدا است که از (ابر) آسمان «
ها و چمنزارها و کشتزاراهاي فراوان در) آن، (دوباره جان و) حیات  و گیاه ها گل رویاندن

گمان در این (کار با راندن و رویاندن و موات و حیات) دلیل روشنی (بر  بخشد. بی می



 291  »عنایت«فصل هشتم: دلیل 

 

گمان (اي مردمان!) در  بیوجود مدبر و حکیم) است براي آنان که گوش شنوا دارند. 
توانید به خدا پی  س) عبرتی است (که در پرتو آن میوجود چهارپایان براي شما (در

است، شیر ها  آن ببرید. چه عبرتی از این برتر که ما) از برخی چیزهایی که در شکم
تراود و نوشندگان  نوشانیم که از میان تفاله و خون بیرون می به شما میخالص و گوارایی 

انگور، (غذاي پر برکتی نصیب هاي درختان خرما و  (خداوند) از میوهآید.  را خوش می
آورید و از آن) شراب درست  سازد که گاه آن را به صورت زیانباري درمی شما می

گمان در این (گردآوري دو و چند  گیرید، بی کنید و (گاه) رزق پاك و پاکیزه از آن می می
عقل  اي (از قدرت آفریدگار) براي کسانی است که از ها) نشانه در میوهخاصیت و قابلیت 

گیرند. پروردگارت به زنبوران عسل (راه زندگی و طرز معیشت را) الهام  و خرد سود می
ها و  و درخت ها کوه که ازداند به دلشان انداخت)  گونه که تنها خود می کرد (و بدان

الهام کردیم که ها  آن هایی برگزینند. سپس (ما به سازند، خانه هایی که مردمان می داربست
هایی را بپیمایید که خدا براي شما تعیین کرده است و کاملاً  ها بخورید و راه از همۀ میوه

هاي مختلفی  تراود که رنگ از درون زنبور عسل، مایعی بیرون می(دقیق و) در اختیارند. 
زندگی در این (برنامۀ گمان  دارد. در این (مایع رنگارنگ) بهبودي مردمان نهفته است. بی

دارند که هم غذا و هم شفا است)  تقدیم می ها انسان بهها  آن زنبوران عسل و ارمغانی که
ها)  پدیدهنشانۀ روشنی (از عظمت و قدرت پروردگار) است براي کسانی که (دربارة 

اندیشند (و رازها و رمزهاي زندگی آفریدگان از جمله جانوران را پیش چشم  می
 ».دارند) می

  :فرماید مین سورة مبارکه باز میه 72در آیۀ 
ساخت (تا در کنار آنان بیاسایید)، و از براي شما خدا از جنس خودتان همسرانی «

اي  پاکیزه ا بدانان دل خوش کنید)، و چیزهايهمسرانتان، پسران و نوادگانی به شما داد (ت
استفاده کنید و ها  آن جات و حیوانات) به شما عطا کرد (تا از (همچون غلات و میوه

دانند که سرچشمۀ همۀ  خداي را سپاسگزاري نمایید). آیا (با وجود اینکه کافران می
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هاي) باطل ایمان  و نه کس و نه چیز دیگري، آیا باز هم) به (بتنعمتها خدا است 
 ».گذارند؟! ناسپاس میآورند و نعمت خدا را (با شرك ورزیدن)  می

  :فرماید همین سورة مبارکه چنین می 81تا  79و بالاخره در آیات شریفۀ 
را ها  آن بینید که در فضاي آسمان رام و فرمانبردارند و کسی جز خدا مگر پرندگان را نمی«

و خواص فیزیکی خاص را در اندام پرندگان و قابلیت پرواز را در فضا ایجاد دارد ( نگه نمی
عظمت و قدرت هایی (از  سازد). واقعاً در این (امکان پرواز به هوا و جولان در فضا) نشانه نمی

اند) ایمان دارند. خدا است  خدا) براي کسانی است که (به چیزهایی که پیغمبران به ارمغان آورده
هایتان را محل  خانهسازي کنید و)  خانه قدرت آن را داده است که بتوانید براي خود که (به شما

چادرهایی هاي چهارپایان (با ایجاد خواص ویژه)  و آسایشتان گردانده است، از پوستآرامش 
یابید، و  سبک میکنید و)  را (به آسانی جابجا میها  آن برایتان ساخته که در سفر و حضر خود،

کرك و موي چهارپایان وسایل منزل و موجبات رفاه و آسایش شما را فراهم کرده از پشم و 
کنید و پس از پایان این جهان، نه شما  استفاده میها  آن اید) از تا مدتی (که زندهاست که 

هایی برایتان از چیزهایی که آفریده است پدید آورده،  هاي آن). خداوند سایه مانید و نه نعمت می
از لباسها را به شما ساخته است، و (طرز ساختن و استفادة  ها کوه هایی برایتان از و پناهگاه

هایی برایتان تهیه دیده است که شما را از (اذیت) گرما و  وسیله) جامه آموخته است و بدین
بخشد تا  را بر شما اتمام میهاي خود  گونه خدا نعمت دارد. بدین (آزار) جنگ محفوظ نگاه می

اینکه (حس قدردانی و شکرگزاري در درونتان بیدار و) مطیع و مخلص او گردید (و تنها او را 
 ».فرمانبري کنید)خدا بدانید و فقط از وي 

هاي  گردد که خداوند به خاطر نعمت از نصوص قرآنی، ملاحظه می  در این مجموعه
برایشان آماده ساخته و به طور مستقیم و طبیعی  ها سانان از آفرینشفراوانی که قبل و بعد 

استفاده نموده و برخی ها  آن بحث و بررسی، تجزیه و تحلیل و ترکیب عناصر ازیا از راه 
بر ها  این ؛ .... بله، به خاطر زا در مسیر منافعشان به حرکت انداخته را نظیر ابرهاي باران

 منت نهاده است ... .بندگانش 
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اي که به طور مستقیم بر سفرة پر از نعمت طبیعت،  هاي حاضر و آماده نعمتبرخی از 
جات، چهارپایان و  ها و میوه انواع روییدنی :گردند، عبارتند از جهت استفادة بشریت مشاهده می

دهد، مسخر بودن  زنبور عسل که هم غذا و هم شفا میسایر حیوانات اهلی، حشراتی از قبیل 
و شب، مسخر بودن دریا جهت استفاده از گوشت تازه و استخراج خورشید و ماه و روز 

 مروارید و مرجان و کشتیرانی و سفر در میان امواج آن ... .زیورآلاتی نظیر 
رحمت و هاي روشنی از  شمار یزدان بر بندگان، نشانه هاي بی در یکایک این نعمت

 باشد.  می خورد که خود، برهانی آشکار بر وجود والایش عنایت به چشم می
ها بپردازد که آثار و  اگر کسی بخواهد از راه علمی به تفصیل یکی از این نعمت

کند و اتقان و حکمت آفرینش و عنایت بر  هاي قدرت خدا در آن خودنمایی می نشانه
طلبد؛ براي مثال نگاهی گذرا بر نعمت  بندگانش در آن پدیدار است، کتابی پر حجم می

  :اندازیم براي آدمیان میچهارپایان و منافعشان 
خورند، کرُك،  نوشند؛ روغن، پنیر، ماست و گوشتی که از آنان می شیري که از آنان می

کنند،  پشم و مویی که از آنان گرفته و تبدیل به انواع لباس، زیرانداز، جاجیم، خیمه و ... می
زنند،  نان شخم میکنند، زمینی که توسط آ هاي دور و نزدیکی که به کمک آنان طی می مسافت

 دهند، .... . جنگ و گریزهایی که به وسیلۀ آنان انجام می
شناسان و جانورشناسان دربارة چهارپایان و  اینک اگر براي درك بیشتر مسئله، از زیست

هاي  انگیزي به ما خواهند داد؛ این آفریده گمان پاسخ شگفت شمارشان سؤال کنیم، بی منافع بی
هاي  بخش عمدة نیازمندي جانب خدا، رام و مسخر انسان گشته و تأمینحیاتی عجیب که از 

کنند، هرگز مزاحمتی در  حیاتی او را برعهده دارند، گرچه از گیاهان و نباتات زمینی تغذیه می
آورند؛ چرا که در حد نیازشان از گیاهان استفاده  به بار نمی ها انسان روزي و ثمرات گوناگون

 خواري نیازي هم به گوشت و روغن ندارند.  کرده و به دلیل گیاه
هاي مختلف  کنند و با قسمت گذشته از آن، خدمات ارزندة دیگري نیز تقدیم انسان می

کارخانجات و تولیدات چربی، ... و به حرکت انداختن بدنشان سبب تأمین انرژي، پروتئین، 
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تا بشر از گوشت، پوست،  سازند گردند؛ در نهایت، گردنشان را آمادة ذبح می گوناگونشان می
 مند گردد.  شاخ، استخوان و سایر اعضاي بدنشان نیز بهره
  :فرماید سورة یس می 73تا  71به همین دلیل است که خداوند در آیات 

ما آفریده است، چهارپایانی است که  دستهايبینند که برخی از آن چیزهایی که  مگر نمی«
ایم.  ایم و ایشان صاحب آنهایند؟. و چهارپایان را رام ایشان ساخته خلق کرده ها انسان براي

ها  آن کنند. و از برخی از سازند، و از برخی دیگر تغذیه می را مرکب خود میها  آن برخی از
برند، و از شیر  میها  کنند و (از پشم و کرك و مو و پوست و استخوانشان فایده هایی می استفاده

آورند. آیا نباید شکرگزار (این  هاي شیري به دست می ها و فرآورده نوشیدنی ها، آن برخی) از
 ».همه نعمت خدا)باشند؟

  :فرماید سورة حجر می 20و  19خداوند عزوجل در آیات شریفۀ  -3
ایم، و  ي استوار و پا برجایی را پدید آوردهها کوه ایم و در زمین ما زمین را گسترانیده«

هاي متناسب و مشخص در آن  اي سنجیده و هماهنگ و در اندازه گونههمه چیز را به 
ایم که  ایم. و در آن، اسباب زندگی و مایۀ ماندگاري شما و کسانی را آفریده ایجاد کرده

 ».رسان ایشان باشید ي توانید روز نمی
  :فرماید سورة طه نیز می 54و  53خداوند در آیات  -4
ة (سکونت و آرامش) شما کرده است، و در آن پروردگاري است که زمین را گهوار«

جهت ارتباط) برایتان به وجود آورده است، و از آسمان هایی (در خشکی و آب و هوا،  راه
آب را ریزان و باران کرده است، و با آن انواع گیاهان و اقسام درختان نر و ماده را رویانده 

و هم چهارپایان خود را (در آن)  هاي گیاهی، هم) خودتان بخورید است. (از این فرآورده
هاي روشنی (بر اثبات وجود خدا و یگانگی او است براي  بچرانید. مسلماً در این امور، نشانه
 ».کسانی که داراي عقل سالم باشند)

  :فرماید سورة مبارکۀ انبیاء می 32تا  30خداوند عزوجل در آیات  -5
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و زمین (در آغاز خلقت به صورت تودة عظیمی در  ها آسمان بینند که آیا کافران نمی«
گسترة فضا، یکپارچه) به هم متصل بوده و سپس (بر اثر حرکات مداوم و انفجارات درونی 

و هر ایم)  درآوردهاند (و تدریجاً به صورت جهان کنونی  را از هم جدا ساختهها  آن هولناکی)
ایم. آیا (دربارة آفرینش کائنات  آب آفریده اي را (اعم از انسان و حیوان و گیاه) از چیز زنده

ایم تا  داري پدید آورده ي استوار و ریشهها کوه آورند؟ ما در زمین اندیشند و) ایمان نمی نمی
و ها  از فشار گدازه ها کوه را مضطرب نسازد و توازن آنان را بهم نزند (و ها انسان زمین،

تندبادها، تا حد زیادي جلوگیري کنند). و  گازهاي درونی، و حرکات پوستۀ زمین، و از وزش
به وسیلۀ سلسله  ها انسان ایم، تا اینکه (پیوند هاي گشادي به وجود آورده راه ها کوه در لابلاي

ها) از هم نگسلد و به مقصدشان) راهیاب گردند (و با دیدن این آثار به ذات آفریدگار  جبال
هاي (خداشناسی موجود  ، ولی آنان از نشانهپی ببرند). و ما آسمان را سقف محفوظی نمودیم

گر است  عظمتی که بالاي سرشان جلوهگردانند (و دربارة این همه  در) آن روي
 ».اندیشند) نمی

  :فرماید سورة حج می 65خداوند بلندمرتبه در آیۀ  -6
بینی (اي انسان) که یزدان (سبحان به سبب رحم و لطفی که نسبت به شما  مگر نمی«

بندگان دارد، تمام مواهب و امکانات) چیزهایی را که در زمین است در اختیار و دسترس 
در دریا، ها را با مشیت خود در حال حرکت  شما قرار داده است و همچنین کشتی

هاي سرگردان و  گذارد (سنگ ن گذشته) خداوند نمیفرمانبردار شما کرده است، و (از ای
هاي کیهانی) آسمان بر زمین فروافتد مگر (بدان اندازه که مورد نیاز بوده و) او اجازه  اشعه

 ».دهد. واقعاًٌ یزدان بسی مهربان و داراي مرحمت فراوان (در حق بندگان) است
  :فرماید سورة نمل نیز می 61خداوند عزوجل در آیۀ شریفۀ  -7
) ساخته است، و ها انسان (و محل اقامتها بهترند) یا کسی که زمین را قرارگاه  (بت«

ي پا برجا و استوار آفریده ها کوه ها پدید آورده است، و براي زمین در میان آن رودخانه
است (تا قشر زمین را از لرزش نگاه دارند) و میان دو دریا مانعی پدیدار کرده است (تا 
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آیا معبودي با خدا است؟! اصلاً بیشتر آنان  ها) این گردند. حال با توجه بهآمیزة یکدیگر ن
 ».دانند) خبر و نادانند (و قدر عظمت خدا را نمی بی

  :فرماید سورة مبارکۀ لقمان نیز این چنین می 20خداوند عزوجل در آیۀ  -8
و زمین است مسخر شما کرده است  ها آسمان اید که خداوند آنچه را که در آیا ندیده«

هاي  هاي خود را ـ چه نعمت (و در مسیر منافع شما به حرکت انداخته است)، و نعمت
هاي باطن ـ بر شما گسترده و افزون ساخته است؟ برخی از مردم بدون  ظاهر و چه نعمت

گونه دانش و هدایت و کتاب روشن و روشنگري، دربارة (شناخت و یکتایی) خدا  هیچ
 ».گیرند اه ستیز و جدال را پیش میر

گذاري خداوند بر  یاد شده از نصوص شریف قرآنی، باز نوعی دیگر منتدر مجموعۀ 
این راه خواسته است آنان  که ازیابیم،   میی که ذکر گردید، دریها بندگانش را به خاطر نعمت

 را متوجه خویش و ایمان و باور و یقینی گردانده و به تسلیم و بندگی خود وادارد. 
ها نیز مستلزم چندین جلد کتاب علمی  هاي موجود در این پدیده و بسط شگفتیشرح 

که کنیم  باشد. با اندکی دقت در برخی از نصوص یاد شده، ملاحظه می ـ تخصصی می
هاي علمی ـ تجربی پیرامون هستی و  افران و منکرانی است که به تخصصخطاب به ک

عصر نزول قرآن، موجود نبوده بلکه بعدها با اند؛ کسانی که در  خصوصیات آن دست یافته
اند. گویا این نصوص، انتظار آمدن  فاصلۀ حدود سیزده قرن به عرصۀ وجود قدم نهاده
اند!. براي مثال،  لیان درازي کشیدهچنین دانشمندان و متخصصانی را در طول سا

و زمین و طبقات مختلفشان  ها آسمان کاوشگران و متخصصانی را در تاریخ پیدایش
اي به هم  و زمین قبل از پیدایش، توده ها آسمان اند که اند، تا حدودي دریافته تحقیق نموده

 م مدار وچسبیده بوده که بعدها از هم جداشده و با دور شدن از همدیگر، هر کدا
 ها کوه اند که دریافتهاین دانشمندان همچنین اند.  ي مخصوص به خویش گرفتهها ویژگی

هایی،  ي استوار، پوستۀ زمین را محکم نگاه داشته تا با لرزش و تکانها ستون به منزلۀ
اند که آسمان به  اثبات نمودهثباتی اهل زمین نگردد. و نیز همین دانشمندان  موجب بی
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بر فراز زمین نگاه داشته شده است. این قبیل آیات به وفور در قرآن محفوظی مثابۀ سقف 
هاي متنوع  علوم طبیعی و متخصصان پدیدهشوند که خطابشان متوجه دانشمندان  مییافت 

کشف ها  آن کنند که تا به حال، تنها زوایاي کوچکی از هستی است و به مواردي اشاره می
هاي بعدي به مرور بر بشریت آشکار  شده یا اصلاً به رازشان پی برده نشده و در قرن

هایی که پی در پی پا به عرصۀ وجود  این است هدیۀ اعجاز علمی قرآن به نسلگردند؛  می
 نهند! می

شمار خدا و عنایتش بر مخلوقات ذکر  هاي بی یاتی که پیرامون نعمتآعلاوه بر 
ي فراوان دیگري نیز در قرآن وجود دارد که ما فقط به بیان این تعداد ها نمودیم، نمونه

 ایم (، چرا که اگر در خانه کس است، یک حرف بس است). بسنده کرده
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کنیم؛ تصور کنید که فردي به عنوان مهمان یا  با ذکر یک مثال، بحث را آغاز می
رها به رویش بسته شده و راه خروج نداشته باشد؛ در دزندانی، پا به درون قصري نهاده، 

این قصر متعلق به کسی است که مالک  :گوید این هنگام شخصی نزدش آمده و به او می
آن بوده و تمام حرکات و سکنات شما و سایر افراد درون قصر را از طریق دستگاه و 

تمام تصویرها، صداها ها قادرند  فی زیر نظر دارد؛ این دوربینهاي نصب شدة مخ دوربین
احب و حرکات درون قصر را به شخص مالک قصر انتقال دهند؛ ولی باید دانست که ص

دهد. اما زمانی که  خود را به آنان نشان نمیقصر از دید ساکنان درون قصر، پنهان و ابداً 
افراد داخل قصر به چیزي نیاز داشته یا مشکلی برایشان پیش آید، او فوراً متوجه شده و 

نماید. این امر دلیل نیرومندي، بر  اقدام به برآورده ساختن نیازمندي و رفع مشکل می
 اي از قصر است.  ب قصر در نقطهحضور صاح

مالک قصر و اگر بعد از این اظهارات، ساکنان قصر اقدام به امتحان سخنان وي دربارة 
درنگ بایستی وي را تصدیق و  درست از آب دربیاید، بیها  آن پیامدهاي آن نموده و همۀ

 تأیید کنند. 
پاسخ با این حال هر گاه یکی از این افراد، با وجود امتحان چنین مواردي و دریافت 

گمان فردي فاقد درك فهم و  مثبت، فکر وجود صاحب یا مالکی براي قصر گردد؛ بی
آید که زبانش لال از بیان حقیقت و خود  اندیشه، یا پست و حقیر و خودخواه به شمار می

بیرون آمده، وارد هستی اطرافمان گردیم؛ ز مثال قصر منکر واقعیت است ... اکنون ا
اي که بر این کرة خاکی بنا نهاده و در آن  بریم، خانه و کاشانه جهانی که در آن به سر می

 کنیم، همه به منزلۀ قصري هستند که از آن سخن گفتیم.  زندگی می
ر کلام و د Õآفریننده و مالک حقیقی جهان، بر زبان فرستادة خویش حضرت محمد

  :فرستد که گونه به ما پیام می سورة مبارکۀ بقره این 186مبارکش یعنی آیۀ 
من  ):و هنگامی که بندگانم از تو دربارة من بپرسند (که من نزدیکم یا دور. بگو«

گویم (و نیاز او را برآورده  نزدیکم و دعاي دعاکننده را هنگامی که مرا بخواند، پاسخ می
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دعوت مرا (با ایمان و عباداتی همچون نماز و روزه و زکات)  سازم). پس آنان هم می
 ».ه مقصد برسند)بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا آنان راه یابند (و با نور ایمان ب

  :فرماید از سورة مبارکۀ نمل نیز می 62در آیۀ شریفۀ 
ي را برطرف رسد و بلا و گرفتار ها بهترند) یا کسی که به فریاد درمانده می (آیا بت«
ها) را (برابر قانون حیات دائماً به طور  کند هر گاه او را به کمک بطلبید، و شما (انسان می

(و هر دم اقوامی را بر این کرة خاکی سازد  متناوب) جانشین (یکدیگر در) زمین می
واقعاً شما گرداند. حال با توجه بدین امور) آیا معبودي با خدا است؟!  مسلط و مستقر می

 ».گیرید سیار کم اندرز میب
خواهد صدق و راستی وجود خدا و یکتایی در ربوبیتش را  میاینک اگر کسی حقیقتاً 

هایش  امتحان نماید، تنها کافی است صادقانه و با قلبی پاك، وي را فراخوانده و خواسته
 را از او طلب کند. 
خواهد دید که خداوند به فریادش رسیده و دعایش را مستجاب نموده در این هنگام 

یا در تنگناي امري العلاج یا مصیبت خطرناکی بر وي رو نموده،  است؛ اگر مشکل صعب
 طلبد تا زمینۀ رهائیش فراهم و به ساحل نجات برسد؛  قرار گرفته، تنها فریادي را می

باشد و  جانب خدا، برهانی تجربی میاجابت دعا و برآورده ساختن نیاز بندگان از 
نیرومندي آن به حدي است که هر کس در هر زمان و مکانی قادر به امتحان آن است؛ اما 
به شرطی که آن شخص، قبل از هر چیز به دنبال حقیقت وجود خدا بوده و روحیۀ 

ایش، ه اي در دستیابی به ایمان یقینی داشته باشد. دیگر اینکه در طلب خواسته صادقانه
در و بذله  یا (خداي نکرده) شوخی روي پرهیز نماید؛  حدود منطقی را رعایت و از زیاده

هایش وجود نداشته و خود را از هر گونه شکی در مورد  بیان اندازه و کیفیت نیازمندي
 خدا خالص گرداند. 

هاي عادي و  چهارچوب نیازمندي ،»دعا و استجابت«محدودة و میدان آزمون صادقانۀ 
است؛ البته به شرطی که دور هاي ضروري و استثنایی  وزمرة مردم یا حالات و موقعیتر
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هاي خداوندي بر جهان مطرح گردد. در  از تعصب و لجاجت و در دایرة قوانین و سنت
این صورت است که میدان براي هر انسان صادقی باز بوده تا به جستجوي خالصانه به 

 دستیابی به آرامش قلبی باشد.  دنبال دلیلی در اثبات وجود خدا و
شمار است که حتی یک  چنان مکرر و بی ،»دعا و استجابت«از پدیدة  ها انسان تجارب

اي را در زندگی خویش تجربه نکرده باشد. اما متأسفانه  شود که چنین پدیده نفر یافت نمی
از آنان پس از آنکه دچار بحران یا اي است که بسیاري  به گونه ها انسان خوي ناسپاسانۀ

مشکلی گشته و با دعا و پناه بردن به خدا، از آن رهایی یافتند، دوباره به کفران و ناسپاسی 
گردند و رهائیشان را امري اتفاقی و  اش می افتاده و منکر وجود خدا و الطاف گسترده

 دانند.  تصادفی پنداشته یا ناشی از اسباب و علل مجازي می
سورة مبارکۀ  23و  22در آیات  ها انسان خداوند عزوجل از این صفت ناپسندلذا 

  :فرماید یونس چنین یاد می
ها و  برد (و امکان سیر و حرکت در قاره در خشکی و دریا راه میرا او است که شما «
گیرند و  ها قرار می چه بسا هنگامی که در کشتی کند). ها را براي شما میسر می آب

دهند، و  ا باد موافق، سرنشینان را (آرام آرام به سوي مقصد) حرکت میها ب کشتی
و از هر سو موج به گردند، به ناگاه باد سختی وزیدن می گیرد  سرنشینان بدان شادمان می

اند (و راه گریزي  پندارند که (توسط مرگ از هر سو) احاطه شده رود و می سویشان می
و طاعت و عبادت و فرمانبرداري و دین خوانند  نیست. در این وقت) خدا را به فریاد می

ن تر از آ تر و ناتوان کس و همه چیز را بسی ضعیف دانند (چرا که همه را تنها از آن او می
بینند که کاري از دست آنان برآید و از این ورطه رستگارشان نماید. بدین هنگام عهد  می
از زمرة سپاسگزاران خواهیم بود (و دیگر به کنند که) اگر ما را از این حال برهانی،  می

خوانیم و  این و آن را به فریاد نمیآوریم و هرگز  کسی و چیزي جز تو روي نمی
دهد، ناگهان به ناحق در زمین شروع به  که خدا آنان را نجات میگامی پرستیم). اما هن نمی

اي مردم! ظلم و ستمی که نمایند).  را فراموش میکنند (و عهد و پیمان  میظلم و فساد 
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شود. چند روزي از متاع و لذت  شوید، و بال و زیان آن متوجه خود شما می مرتکب می
ت شما به سوي خدا است و آنگاه ما شما را از شوید، پس از آن بازگش مند می دنیا بهره

 ».دهیم) سازیم (و سزاي اعمالتان را می اید، آگاه می داده آنچه انجام می
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قانون «کشف نموده که آن را » قانون دوم ترمودینامیک«اي را به نام  قانون تازهعلم جدید، 
 نامند.  نیز می» هاي هستی ملاك و معیار دگرگونی«یا » انرژي موجود و قابل دسترس هستی

زلی باشد؛ زیرا ازلی که امکان ندارد، هستی داراي وجودي اکند  این قانون اثبات می
بودن هستی، مقتضی کاهش روز به روز نیروها و فعل و انفعالات جهان بوده، تا جایی که 

رسد. در این صورت هیچ  تمام موجودات به مرتبۀ مساوي و همسان میحرارت درون 
انرژي مفیدي جهت ادامۀ حیات و زندگی، و کار و عمل باقی نمانده و کنش و 

هاي فیزیکی و شیمیایی به پایان خواهد رسید؛ و این به معنی خاموشی حیات در  واکنش
 سراسر هستی است. 

تحقیقی علمی در این زمینه » وارد لوترکیسلاد«شناس آمریکایی  جانورشناس و زیست
بدین ترتیب بحث و بررسیهاي « :1گوید گیري چنین می به عمل آورده که پس از نتیجه

نقطۀ آغازینی دارد و نمودند که هستی موجود،  دقیق علمی بدون قصد و طرح قبلی اثبات 
دند؛ چرا که بدیهی آمدر پی این اثبات، خود به خود به اثبات خالق پروردگار نیز نایل 

سبب،  است هر چه سرآغاز و نقطۀ شروعی داشته باشد، امکان ندارد خود به خود و بی
اي تدبیرگر  وجودش را آغاز نموده باشد بلکه حتماً نیازمند محرکی اولیه و آفریننده

 ». باشد می
به » سرجیمس جینز«شناس و ریاضیدان بزرگ انگلیسی،  مشابه همین تحقیق را ستاره

اند که عمل تبدیل و  تمامی علوم جدید این حقیقت را پذیرفته« :2گوید مل آورده و میع
تحول حرارت موجود در اجسام، همچنان ادامه خواهد یافت تا زمانی که به مرور، تمام 

بینیم که این روند  گردد؛ اما می متوقف مینیروهاي خود را از دست داده و این حرکت 
به نقطۀ پایانی خویش نرسیده است، زیرا در این صورت تا به  (تبدیل و تبدل)، تا کنون

___________________________________ 

 . 35، ص »عصر العلم االله یتجلی فی«بخشی از مقاله وي به نقل از کتاب  -1

 . 77، منبع پیشین، ص »الإسلام یتحدي«به نقل از کتاب  -2
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بیندیشد؛ از آن این مسئله  به امروز فردي از ما بر روي کرة زمین باقی نمانده بود که حتی
گزیریم بپذیریم که ابتدا و نقطۀ رود، نا جا که چنین روندي با سرعت زمان به پیش می

باشد جریاناتی نیز که در آن رخ  ازلی نمیآغازي دارد و از آن جا که جهان هستی، 
و اي از زمان ایجاد شده  کنیم، در برهه از آن یاد می» خلق یا آفرینش«دهد و با عنوان  می

 ». ابتدا و آغازي دارد
حادث بودن هستی، مورد قبول و تأیید تمام دانشمندان و متخصصان ماده و خواص 

کنند که  کاري در بیان حقایق، چنین وانمود می هالطمادي اشیاء است، اما منکران خدا با مغ
سو و هم قطارند؛ اینان در واقع  هم در قافلۀ علم و دانش، همراه با سایر دانشمندان 

 هاي خویش برهم نهند.  اي جهت تقویت مغالطه خواهند از این مسئله، پشتوانه می
ست، در حالی که ایمان به خدا کاملاً با دلایل و سندهاي علمی و منطقی سازگار ا

هایی که منکران  گونه دلیل علمی نداشته و بلکه تمام سخنان و فرضیه ، هیچ»رالحاد و انکا«
زنند، جز مشتی نیرنگ و توهم،  با خزیدن در میان کاروان علم و دانش به آن دامن میخدا 

 ادعاهاي واهی و دروغ، سفسطه و مغالطه، چیز دیگري بیش نیست که نه تنها مورد قبول
 باشد.  علم نبوده بلکه به کلی از دایرة آن خارج می

هاي علمی و نظریات عقلی، حادث بودن هستی ثابت گردید،  از آنجا که به کمک شیوه
اي که آن را از نیستی به هستی آورده باشد نیز حتمی و عقلاًَ  نیاز آن به پدید آورنده

 ضروري است. 
اي، داراي وجودي ازلی و  ن آفرینندهکند که چنی از طرف دیگر، عقل سالم حکم می

 صفاتی مبرا از حدوث باشد. 
ابتدا به  شخص با ایمان هرگز با کسی در مورد ضرورت وجود یک موجود ازلی و بی

پردازد؛ زیرا این امر، حقیقتی غیر قابل انکار است که هیچ فرد صاحب عقل و  مناقشه نمی
» عدم مطلق«در این صورت باید پذیرفت که زند؛ چرا که  اي به انکار آن دامن نمی اندیشه

به دانیم که عدم،  اي از زمان بر هر چیز و هر مکانی حکمفرما بوده و چون می در برهه
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بایست  خودي خود و بدون تکیه بر جانب وجود، هرگز موجود نخواهند شد، لذا می
 چیزي پا به عرصۀ هستی نگذارد! 

شماري از وجود را در قالب موجودات متعددي ملاحظه  هاي بی اما اینک که نمونه
یابیم که اصل وجود، متعلق به موجودي ازلی است که جدا از جهان هستی  کنیم، درمی می

باشد؛ زیرا در غیر این صورت، تناقض میان حدوث و ازلیت  حادث آن میهاي  و پدیده
 آید.  لازم می

نبوده و بعداً پذیرد که هستی حادثی که قبلاً  ه بر بدیهیات عقلی میانسان مؤمن با تکی
باشد؛ اما کسی که چنین حقیقت  ایجاد گشته، ناگزیر از وجود محدثی قبل از خویش می

هاي اندیشۀ صحیح است یا علیرغم علم به  روشنی را انکار نماید، یا فاقد اصول و پایه
 گیرد.  فتش را نایده میاین حقیقت، خیانت به امانت نموده و معر

گردد که آنچه داراي وجودي اصیل،  در پرتو این اصول ارزشمند عقلی، روشن می
ندارد؛ بلکه باید ازلی و اولی است، به اعتبار اصالت وجودیش نیازي به علت وجودبخش 

شده سراغ علت وجودي چیزي را گرفت که داراي اصالت عدمی بوده و بعداً موجود 
الوجود، مخالف با  فهمیم که سؤال از علت وجودي موجود اصیل وصیف میباشد. با این ت

اصول سالم عقلی است و هر کس چنین سؤالی را مطرح کند، باید اجتماع نقیضین را نیز 
بودنش. اما الوجود  بپذیرد؛ چرا که چنین سؤالی مستلزم حادث دانستن آن است نه اصیل

د که حادث بودن موجود ازلی محال است، از آنجا که به حکم ضرورت عقلی ثابت گردی
 شود. کننده، غافل از این حقیقت، دچار تناقض می فرد سؤال

کند و  وارد می ها دل اي که شیطان بر گردد، آن وسوسه با این توضیحات بر ایمان معلوم می
که خدا این  قبول دارم« :شود ن سؤال مطرح مینیز آمده، در قالب ای Õدر حدیث پیامبر

؛ این سؤال در واقع، مغالطۀ »مخلوقات را آفریده است، اما چه کسی خدا را آفریده؟
الوجود دانستن  اي است که بناي آن، ایجاد توهم در حادث، غیر ازلی و غیر واجب فریبکارانه

باشد. لذا منکران وجود خدا، این مکر و مغالطۀ شیطانی را در خدمت  آفریدگار عزوجل می
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آموزان  لوح و عوام جامعۀ اسلامی و دانش ف غیر معقول خویش درآورده و بر افراد سادهاهدا
  :گویند خردسال و زودباور عرضه نموده و به آنان می

که گویید  اي دارد؟ و آیا نمی موجودي، آفریننده و ایجادکننده گویید هر چیز شما نمیمگر «
 ». باشد؟ می» االله«دارد که همان اي  کننده جهان هستی موجود است و ناگزیر ایجاد

 ». بله« :دهند کاري ندارند، جواب می اصول مغالطه گونه اطلاعی از مغالطه و آنان نیز که هیچ
پس حالا که خدا موجود است، طبق « :گوید شخص منکر خدا ادامه داده و میدر این هنگام 

 »! اي داشته باشد کننده دلیل خودتان بایستی همانند سایر موجودات، پدید آورنده و ایجاد
خود را بازنده شخص عامی و ناآگاه نیز که غافلگیر شده و توان پاسخگویی را ندارد، 

کاري، هرگز لفظ  داند؛ اما فرد آگاه و آشنا به اصول و فنون مغالطه و شکست خورده می
زمند هر موجودي نیا« :پذیرد، زیرا مقدمۀ این دلیل، یعنی را در این مورد نمی» دلیل«

کاذب و نادرست بوده که هیچ انسان باهوشی چنین فرضیۀ اي  ، مقدمه»ایجادکننده است
هر موجود حادثی که قبلاً نبوده و سپس « :گوید باطلی را قبول ندارد، بلکه به جاي آن می

هر حادثی، «؛ یا به تعبیري دیگر »اي دارد حتماً نیاز به محدث یا آفرینندهجود آمده، به و
 ». محدثی دارد

جهان هستی بنا به تأیید عقل و نتایج « :گوید سپس در ادامۀ استدلال معقول خویش می
هاي مادي، حادث است و لذا ناگزیر از  دستاوردهاي علمی دانشمندان و محققان پدیده

بایستی موجودي ازلی و وجود خالق است که آن را ایجاد کرده باشد؛ چنین خالقی لابد 
» االله«ا این خالق، همانکه اثري از صفات حدوث در وي یافت نشود؛ غیر حادث باشد 

 . »باشد عزوجل می
ست که برخی از مؤلفان و نویسندگان کتاب و مقالات در یادآوري این نکته ضروري ا

زمینۀ عقاید اسلامی از معلمان گرفته تا اساتید دانشگاهی، احیاناً در دام همین لغزش استدلالی 
بدیهی است  :گویند مینمایند. مثلاً  گرفتار شده و همین دلیل را در اثبات وجود خدا اقامه می
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اي هست؛ این هستی نیز موجود است و لذا نیازمند به   که هر موجودي نیازمند به وجودآورنده
 باشد ... . اي می وجود آورنده
بر آنان لازم است که در مطرح نمودن چنین دلیلی جهت اثبات خدا، خیلی بنابراین، 

صغري و کبري را در نظر داشته هوشیار و مواظب بوده و رعایت تناسب میان دو مقدمۀ 
اي درست، خوانندگان و شنوندگان و به طور کلی مخاطبان خویش  باشند تا با ارائه نتیجه

 هاي شیطانی برحذر و محافظت نمایند. را از افتادن در دام
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شوند،  میهاي که از یک سبب واحد ناشی و صادر  اختلاف موجود در میان پدیده
اراده، که با داراي اختیار و موجودي است شان  دلیل روشنی است بر اینکه پدیدآورنده

ها و  ها را سازمان داده و لحظه به لحظه در فرآورده ان قدرتمند خود، آن پدیدهدست
نماید. او در واقع  متناسب با اهداف وجودیشان را ایجاد می  مصنوعاتش تنوع و دگرگونی

دهد که بر حسب  با هر آفرینش جدیدي ـ ولو مطابق با الگو و نمونۀ قبلی ـ، نشان می
ي و ارادي خویش، میل به نوآوري داشته و از تقلید صد در صد، حتی از طبیعت فکر

 کند.  اش خودداري می هاي قبلی پدیده
وران و صنعتگران ماهر و زبردست به  پدیدة نوآوري و دگرگونی، بیشتر در میان پیشه

د و هاي ابتکاري و نوآوریشان بالا رود، از تقلی ها و توانایی خورد که هر چه مهارت چشم می
تر و اجتنابشان بیشتر خواهد شد. تجربه نشان داده است که  سازي الگوهاي قبلی گریزان مشابه

هاي کار و یا در صورت  هاي مهارتی و یادگیري فنون و تکنیک انسان معمولاً در اوایل فعالیت
شود؛ حتی در این حالت نیز  دست به دامان تقلید میعجز و ناتوانی از ابتکار و نوآوري، 

 و مصنوع خویش ایجاد نماید.   کند تغییراتی هر چند اندك در پدیده لاش میت
الگوهاي دست، به دلیل اینکه تمایلی به ساخت و ساز  استادکاران و مبتکران چیره

اعمالی ي فاقد علم و اراده که مکرراً ها دستگاه تکراري نداشته و از کار یکنواخت نظیر
آورند ابا دارند، لذا از  اده و تولیدات یکسانی پدید میشبیه هم و بدون کم و زیاد انجام د

 نمایند.  ها پرهیز می سازي و یکنواختی اعمال و پدیده شبیه
اي  بوده و چنین اندیشه ها انسان ها در ژرفاي روان انگیزه و محرك این ابداع و نوآوري

ین تر بزرگ اگر اي عمیق است که حتی ریشه در ساختار ذاتیشان دارد. این حالت به اندازه
چنین  سازندگان صنایع دستی بخواهند دو چیز کاملاً مشابه و همگون بسازند، قادر به

در هنگام اجراي عمل مشابه، براي چند لحظه هم که شده ها  آن کاري نخواهند بود؛ زیرا
زنند. همین تغییر اندك از  سازي غافل گشته و به نوعی تغییر و دگرگونی دست می از شبیه

داراي جانب صنعتگران ماهر، دلیل است بر اینکه آن عمل، با دست تواناي یک انسان 
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و خودکار که اجزا و آلاتش اختیار و اراده صورت گرفته نه توسط یک ماشین مصنوعی 
کنند.  اي که به آن داده شده کار می اختیار، دقیقاً مطابق طرح و نقشه به صورت جبري و بی

زند مگر اینکه با  چنین دستگاهی هرگز از یکنواختی کار و تولیدات خویش سرباز نمی
 نقص فنی یا مانعی خارجی رو به رو شود ... .

اي صاحب اختیار و اراده و  ه ما نشان داده که آفرینندهخداوند بزرگ با ارائۀ دلایلی ب
ي مصنوعی ساختۀ بشر نیست که به صورت ها دستگاه حکمت است؛ کارهایش نظیر

هاي بخصوصی انجام پذیرد. تمام آفرینش را  خودکار و غیر ارادي از راه اسباب و مسبب
د و اجزاي کوچک و گون و اختلاف بین اجناس، انواع، اصناف، افرا در ضمن سنتی گونه

بخشد؛ این اختلاف و تنوع به حدي است که حتی میان دو  ها صورت می بزرگ پدیده
میان دو طرف چپ و برگ یا دو میوة یک درخت، میان دو خواهر یا برادر حتی دوقلو، 

 خورد.  راست بدن انسان و ... تطابق و تشابه کامل به چشم نمی
نموده و » پدیدة اختلاف در مخلوقات«ا را متوجه در کلام گوهربار قرآن، ملذا خداوند 

  :فرماید سورة مبارکۀ روم می 22در آیۀ 
و مختلف بودن  ها آسمان هاي (دال بر قدرت و عظمت) خدا آفرینش و از زمرة نشانه«
گمان در این (آفرینش کواکب فراوان جهان که با نظم و  هاي شما است. بی ها و رنگ زبان

 ».آور گردانند، و در این تنوع خلقت) دلایلی است براي فرزانگان و دانشوران نظام شگفت
  :فرماید سورة مبارکۀ جاثیه می 5تا  3و در آیات 

هاي فراوانی (بر وجود خدا) است  و نشانهو زمین دلایل  ها آسمان بدون شک در«
ي داخلی ها دستگاه زیبا و آراسته، وبراي مؤمنان. همچنین در آفرینش شما (بدین صورت 

ها، مغز،  ها و مویرگ هاي ارتباطی سلسلۀ اعصاب، رگ رشته :پیچیده و اسرارانگیز
اطنی ها، گردش خون، خصال و صفات ویژه، و تنوع خلقت و فطرت ظاهري و ب سلول

جنبندگانی که خداوند در سراسر زمین پراکنده هر یک از افراد بشر) و نیز در آفربینش 
ي گوناگون و ها ویژگی پیکر، با بینی گرفته تا حیوانات غول سازد (از موجودات ذره می
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هاي بزرگ و دلایل قوي (براي  نشانهساختارهاي جوراجور و الوان و اشکال رنگارنگ) 
  خالق یکتا) است براي آنان که اهل یقین هستند. همچنین در دگرگونیپی بردن به خدا و 

گ و کوتاهی و درازي و فعل و انفعالاتی که در هر یک نشب و روز (از لحاظ تغییر ر
فرستد و (سبب رزق و روزي  پذیرد) و در چیزهایی که خدا از آسمان فرومی انجام می

زمین را بعد از ها  آن و خدا به وسیلۀ هاي گوناگون) هستند همچون باران و نور و اشعه
هاي بزرگ و  بخشد. و نیز در وزش بادها (و بالطبع دگرگونی هوا) نشانه مرگش حیات می

پردازند و اهل  دلایل سترگ است (بر وجود خدا و خالق یکتا) براي آنان که به تعقل می
 ».عقل و درایت هستند
  :فرماید سورة مبارکۀ فاطر می 28و  27همچنین در آیات 

باراند و با آن  بینی که خداوند از آسمان، آب سودمندي را می (اي عاقل!) مگر نمی«
 بینی که) آورد؟ (و مگر نمی هاي رنگارنگ را به وجود می محصولات گوناگون و میوه

هایی است (که بر سطح زمین کشیده شده است. خطوط و  خطوط و جاده ها کوه
 رنگ است. و هر یک ازپر  ها سرخ و برخی سیاه برخی ها سفید و هایی) که برخی جاده

پروردگار، بر چهرة هاي متفاوتی (با دست تقدیر  هاي مختلفی و در طرح به رنگها  آن
هاي  و جنبندگان و چهارپایان نیز کاملاً داراي رنگ ها انسان زمین ترسیم گشته) است.

هاي بزرگ آفرینش، بیش از همه توجه خردمندان و  مختلفی بوده و متفاوتند. (این نشانه
دانا و دانشمند، از خدا، کند، و این است که) تنها بندگان  فرزانگان را به خود جلب می

آرائی است) و بس  چیره (در کار جهان ترس آمیخته با تعظیم دارند. قطعاً خداوند توانا و
 ».کار و امیدوار به الطاف کردگاري) است آمرزگار (براي بندگان توبه

  :فرماید سورة مبارکۀ نحل نیز می 13خداوند عزوجل همچنان در آیۀ شریفۀ 
هاي مختلف  براي شما به رنگو چیزهایی را مسخر شما گردانیده است که در زمین «

ون آفریده است. مسلماً در این (کار تسخیر و آفرینش) دلیل واضح و و در انواع گوناگ
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(و از گیرند  نشانۀ روشنی (بر قدرت و عظمت خدا) است براي مردمی که عبرت می
 ».افتند) اندیشند و به سجود می دیدن این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود می

ۀ همین پدیدة اختلاف و استاد جانورشناسی، از ملاحظ» راسل لاول میکستر«دکتر 
تنوع در مخلوقات، به خود آمده و به وجود خداوند، علم، حکمت، قدرت، عظمت و 

، نوشته »اندیشد کوچولوي سرگشته می«اي که با عنوان  تدبیرش ایمان آورده و در مقاله
 1 :گوید است، چنین می

بر سطح این کرة کنم که  شماري از نباتات و حیوانات را مشاهده می هاي بی من گونه«
 رسد ... . ها عدد می به میلیونها  آن نمایند و تعداد خاکی زندگی می

 هاي متفاوت حکمفرماست؟  بر این گونههیچ نظم و نظامی آیا 
هر کدام از کنیم؛  بله، به هر سوي این جهان که بنگریم، نظم و قانون را ملاحظه می

هایی و هر بخش نیز با توجه به نقش  خشهاي نباتی و حیوانی به نوبۀ خود به ب این گونه
 شوند.  تقسیم می تر کوچک و تر کوچک صفاتشان به اقسامیو 

را به اقسام متفاوتی تقسیم نماییم، باز هم صفات مشترکی را در بین ها  آن اما هر چه
 یابیم.  گروه می تمام افراد همنوع یا همجنس و هم
شویم که تمام پرندگان  دازیم، متوجه میبیان» دارکوب«براي مثال، هر گاه نگاهی به 

با پرندگان دیگر  ها ویژگی اند که در برخی صفات و این گروه، بر یک شیوه آفریده شده
 باشد.  متفاوت میها  آن مشابه و در برخی دیگر با

از طرفی دیگر، صفات مشترکی را در میان تمامی انواع و اقسام حیوانات موجود در 
 باشند.  می» پروتوپلاسم«داراي گوشت یا مادة حیاتی ها  آن کنیم؛ مثلاً همۀ میطبیعت مشاهده 
  ها، دلیل محکم بر وجود نظم سازمان صفات در ضمن تنوع و تعدد پدیدهاین اشتراك 

دهی نموده و مادة زیربنایی  ریدگاري مدبر، آن را سازمانکه آف هاست آن اي در وراي یافته
اي متناسب با اهداف  وان و استعداد لازمش آفریده و به گونهآن را به همراه تو اولیۀ 

___________________________________ 
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وجودي موجودات قرار داده که بدین ظرافت و پیچیدگی، انواع، اقسام، اجناس و اصناف 
 مخلوقات را در دایرة نظم خویش گنجانیده است! ... .

دارد که  وامی 1»عقل مقدس«منطق صحیح و پسندیدة انسانی، ما را به پذیرش وجود یک 
لاجرم تدبیر چنین اختلافات و اتفاقاتی را اندیشیده و به اجر نهاده است؛ و ما را از این تصور 

 دارد که تصادف محض را علت تنوع و تعدد مذکور بدانیم.  نادرست برحذر می
قبولاند که انسان، قادر به انجام کارهاي پیچیده و  سلیمی که به ما میهمان منطق 

ست، همان نیز ما را بر اعتقاد و ایمان به وجود آفریدگار توانا و پدیدآورندة آور ا شگفت
 کند.  کائنات راهنمایی می

احد یا انواع گوناگونی که از هاي میان افراد یک نوع یا و فاوتهر چه اختلاف و ت
که منقرض شده و از هایی  آن اي حیات زمین، چه در میان ترین زمان و دوره قدیمی

که هنوز سیر حیاتی دارند، بالا بگیرد و بیشتر به هایی  آن اند، یا محو گردیده صحنۀ هستی
شود که همۀ انواع و  چشم بخورد، انسان نیز بیشتر به درك این حقیقت نزدیک می

هاي متفاوت، از یک آبشخور واحد سرچشمه گرفته و آفریدة دست تواناي آفریدگار  گونه
 ».جهانیان است

با تأمل در وجود اختلاف میان موجودات جهان، ضمن اشتراك در این دانشمند آگاه، 
 :شود؛ شناخت و معرفت این حقیقت پایدار که هاي کلی، به معرفتی بزرگ نایل می صفت

را ساماندهی ها  آن ها است و خالقی مدبر، دانا و توانا، حکیم و با اراده در وراي تمامی پدیده
 کند. می

___________________________________ 
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هاي مختلف حیات دنیوي ملاحظه  عادلانه را در عرصههاي  بسیاري از مظاهر و نمونه
در برقراري این عدالت نقشی داشته باشد صورت  ها انسان کنیم که بدون آنکه فردي از می
کشان ستمگري که در اثر رویارویی با حوادثی ناگهانی، به زیر  گیرد. بسیارند قاتلان و آدم می

وقتی به داشتند؛  آیند که قبلاً در حقشان، ستم روا می سلطه و فشار شدید مظلومانی درمی
اي است که در  قیقتاً به مثابۀ جزاي عادلانهیابیم که ح دقت در این وقایع نظر افکنیم، درمی

 هاي قبلی دامنگیر ستمگران شده است.  برابر ارتکاب قتل و ستمگري
خورند اما پس از مدتی دچار انواع درد و  میبسیارند کسانی که اموال مردم را به ناحق 

شویم که  گردند؛ با نظري موشکافانه متوجه می یا خانوادگی میهاي بدنی، مالی  مصیبت
اي است که در برابر ستمگري و  ها به منزلۀ سزاي عادلانه این رنج و مصیبت

بینیم که در اثر  ها روي آورده است. برخی از مردم را می بدانهاي نابحقشان  درازي دست
شوند که گویا آتشی  روحی میدچار چنان عذاب خوردن اموال یتیمان به ظلم و ناحق، 

 گردند.  هاي روزمره می هاي مالی و بدبختی برافروخته یا دچار خسارتها  آن در درون
پدر و احترامی و آزار و نافرمانی نسبت به  بینیم که به دنبال بی برخی از فرزندان را می

شوند که به منزلۀ  هاي سخت و پیامدهاي ناگوار اعمالشان می مادرشان، گرفتار عقوبت
 آیند.  سزاي عادلانۀ بدرفتاریشان به حساب می

شود که برخی از جنایتکاران در خلوت و دور از چشم دیگران  گاهی مشاهده می
یابد و به  طلاع نمیاها  آن اند که دیگر کسی از زده و خیال نموده یهای دست به جنایت

شوند؛ ولی ناگهان به طوري عجیب و از راهی که  مروز زمان از یادها رفته فراموش می
پرده از جنایت پنهانشان کنار رفته و قصاص و سزاي عادلانۀ رفت،  تصور آن نمی

ها و  زنیم، نگاهمان به ملت اعمالشان را خواهند گرفت. وقتی صفحات تاریخ را ورق می
خواهان و  افتد که دچار فسق، گناه، تجاوز و طغیان گشته و پند نیک ري میاقوام ستمگ

از اعمال زشت و ناپسندشان نداشته ها  آن هشدار واعظان و ناصحان، اثري در خودداري
است؛ اما پس از مدتی سنت عدل خدایی بر آنان جاري شده و به سزاي کردارشان 
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قدرتمندي بر آنان حاکم شده،  رسانیده است. سنت عدالت، گاهی به صورت دشمن
هاي طبیعی به سویشان تاخته و گاهی سبب اختلاف و تفرقۀ  گاهی نیز به صورت فاجعه

 اند.  امان یکدیگر زده داخلی شده و دست به قتل و کشتار بی
بینیم  هاي انسانی را می و دسته ها گروه در مقابل این اقوام ستمگر و نافرمان، بسیاري از

شان را با کردار شایسته و خداپسندانه آراسته و در نتیجۀ آن به که حیات دنیوی
اند؛ این نتایج خوشایند، همان پاداش  بخشی نایل شده دستاوردهاي سعادتمندانه و رضایت

 اي است که بر طبقق سنت جاري عدالت، نصیبشان گشته است.  عادلانه
  :کنیم) هایی در این زمینه اشاره می (اینک به نمونه

شود که از  کنند، ابتدا ملاحظه می ی از مردم که مالشان را در راه خیر صرف میبرخ -
که به طور ناگهانی از راهی غیر قابل انتظار نظیر بینیم  مالشان کاسته شد، اما پس از مدتی می

 تجارتی سودمند، زراعتی پر محصول، یا ... به صورت چشمگیري افزایش یافته است. 
دستگیري نموده و ضمن نجات وي اي را،  کرده بینیم که شخص راه گم را میافرادي  -

سازند. سپس دیده شده که خود این  از سرگردانی و احترام به او، به مقصدش روانه می
اند؛ در این هنگام  گرفتار همین سردرگمی شده و کسانی دیگر به آنان کمک نمودهافراد 

ۀ عمل صالح مشابهی است که قبلاً در حق دیگري نتیجاند که این پیشامد،  احساس کرده
 اند.  انجام داده

مهربانی مشکلات یابیم که بر سر یتیمان دست نوازش کشیده و با  را مییی ها انسان -
هاي سودمند  فرصت ها انسان کنند؛ سپس همین ها را از آنان دور می و تنگدستی و سختی

آورند که احتمالش را  ه دست میان بشو کمیابی را در زندگی خویش یا فرزندان
هاي کنونی را  هاي پیشین افتاده و این موقعیت دادند؛ لذا با تمام وجود، به یاد نیکی نمی

 دانند.  نتیجۀ اعمال پسندیدة قبل می
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بالاخره اینکه برخی از مردم، کارهاي خیر و نیکویی را در نهان و دور از چشم  -
پاداش شدن زمانی دراز، به طور غیر منتظره  دهند که پس از سپري دیگران انجام می

 اند ... . کردارشان را دریافته
ها  آن تمام کردار و رفتار خوب و بد، ها انسان این چه کسی است که در وراي احساسات

را زیر نظر داشته، حوادث و پیشامدهاي وارد بر آنان را سازماندهی و با پاداش یا سزاي 
 نماید؟؛  اش می را متوجه خود و مراقبت و کنترل لحظه به لحظهها  آن عادلانۀ اعمالشان،

به محاسبۀ دقیق ستمکاران و مجرمان کیست که در پس جهان محسوس و مادي، 
 رساند؟؛  پرداخته و به سزاي اعمال بدشان می

این چه موجودي است که در پس این جهان محسوس و مادي، مراقب اعمال و کردار 
را ها  آن اش برخی از اعمالشان را در همین جهان به آنان داده تانیکوکاران بوده و پاد

متوجه خویش و نظارت دقیقش نموده و پاداش و سزاي عادلانۀ روز قیامت را به دیدة 
 یقینشان عرضه کند. 

 دهند و در میي مؤمنان، به این سؤالات ها دل پاسخ مبنی بر ایمان و منطقی که عقل و
خداوند حکیم  :خورد، این است که نیز به چشم می Üپیامبراني آسمانی و پیام ها کتاب

و دادگر ـ االله ـ، همان ذاتی است که مردم را بر اساس کردار نیک و بدشان محاسبه و بر 
اساس عدل و دادش به نیکوکاران پاداش نیکو داده و بدکارن را به سزاي کردار بدشان 

 دهد.  را مورد عفو و گذشت قرار میها  آن رسانیده، یا بنا به حکمت خویش
گونه سؤالات، عبارت است از اینکه ذاتی  ي سالم به اینها عقل بالاخره جواب منطقی

بسیار حکیم، دانا و توانا در وراي عالم ماده و محسوسات عینی به محاسبه و مجازات 
مان پروردگار پردازد؛ این ذات، ه با توجه به مسئولیت و تواناییشان می ها انسان عادلانۀ

 جهانیان است که هر چیزي را با علم و قدرت خویش به وجود آورده است. 
*** 
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هاي پیشین  هاي وارد شده بر ملت قرآن کریم به صراحت ما را در جریان واقعی عقوبت
و به راه انداختن  Üاندازد که به علت کفر ورزیدن به پروردگار و تکذیب پیامبران می

حد در زمین، دامنگیرشان شده بود. هدف از یادآوري مکرر این طغیان و فساد بیش از 
هاي مختلف تاریخ بشري، استدلال روشن بر وجود خداست؛  ها در دوره ها و مصیبت عقوبت

گردد که قبلاً بیان نمودیم،  زیرا بر اساس رابطۀ اسباب و مسببی، به وجود اسبابی پیشین برمی
هایی که  اقوام و در قالب پدیدهبر این  Üوسط پیامبرانو نیز بعد از انذار و هشدار خداوند ت

 اند.  از توان بشر خارج است، چنین عقوبت و سزاهایی وقوع یافته
کنیم که به  را ملاحظه می  شعرا چندین بار این پدیدهبراي نمونه در سورة مبارکۀ 

کشاند؛ اما کسانی که  اي از وجود خدا، خردمندان را به طرف ایمان می و نشانهعنوان آیت 
بهره  منتهایش غافل باشند، از ایمان نیز بی از آیات خدا و دلایل وجود ذات و عدالت بی

 خواهند ماند. 
کنیم که  با فرعون و اطرافیان و لشکریانش ملاحظه می ÷مثلاً در داستان موسی

بخش داستان مذکور  ش و غرق فرعون و فرعونیان، پایانو یاران ÷نجات موسی
گیرد؛  هاي انسانی صورت می العاده و خارج از توانایی اي خارق باشد؛ این واقعه به گونه می

شکافد، او و یارانش از شکاف ایجاد شده  زیرا هنگامی که خداوند دریا را براي موسی می
افتند؛  لشکریانش نیز به دنبال آنان راه می فرعون وروند،  در وسط دریا به آن طرف نیل می

 ÷نجات دو پیامبر خدا موسی -1 :پیوندد اینجاست که معجزه از دو جهت به وقوع می
 غرق و نابودي فرعون و فرعونیان کافر.  -2اسرائیلیشان  به همراه یاران بنی ÷و هارون

و عدالت ، حقانیت وجود خدا ÷و هارون ÷این پدیده، نشانۀ صداقت پیام موسی
کنندگان حق و طغیانگران و بالاخره  بدفرجامی و عاقبت ناگوار تکذیباش،  گسترده

 باشد.  هاي آنان می پردازي اي بر بطلان ادعاها و خیال نشانه
  :فرماید سورة مبارکۀ شعرا می 68تا  52خداوند عزوجل در آیات 
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اسرائیل) مرا (از مصر) کوچ بده. شما  ما به موسی وحی کردیم که شبانه بندگان (مؤمن بنی«
کنند). (توسط  شوید (و فرعون و فرعونیان براي دستگیري شما دنبالتان می حتماً تعقیب می

به سرزمین دیگري هستند)  اسرائیل درصدد کوچ که موسی و بنیجاسوسان خبر به دیار رسید 
جلو ایشان را بگیرند). (فرعون به پس فرعون (مأمورانی) به شهر فرستاد تا (نیرو) جمع کنند (و 

(که قصد فرار و تجمع و تقویت ها  این ):(به اهالی شهرها بگویید :مأموران دستو داد و) گفت
در جاي دیگري را دارند) گروه اندك و ناچیزي هستند (و ما با نخستین تاخت، ایشان را 

گونه  آورند. (البته جاي هیچ رسانیم). آنان ما را بر سر خشم می ار و به شکنجه و آزار میگرفت
نگرانی نیست، ولیکن) ما گروهی هستیم محتاط (و بیدار و دوراندیش). (سرانجام آنچه 

 اسرائیل بر فرعون و فرعونیان پیروز شدند) و ما آنان را از بایست بشود شد، و عاقبت بنی می
هاي مجلل (بدر کردیم).  کاخها و  سارها بیرون راندیم. و (ایشان را) از میان گنج چشمهو  ها باغ

اسرائیل را  اسرائیل کردیم. بنی را میراث بنیها  آن اسرائیل پیروز گشتند) و این چنین (شد که بنی
تعقیب کردند و به هنگام طلوع آفتاب بدیشان رسیدند. هنگامی که هر دو گروه یکدیگر را 

شویم).  گردیم (و هلاك می (در چنگال فرعونیان) گرفتار می :گفتندند، یاران موسی دید
سپارد و به  چنین نیست. پروردگار من با من است. (قطعاً به دست دشمنم نمی :(موسی) گفت

که عصاي خود را به دریا بزن. راه نجات) رهنمودم خواهد کرد. به دنبال آن به موسی پیام دادیم 
(وقتی عصا را به دریا زد) دریا از هم شکافت و هر بخشی همچون کوه بزرگی گردید (و 

اي  اسرائیل در جاده گانۀ بنی و هر گروهی از اسباط دوازدهدوازده راه خشک در آن پدیدار شد، 
و گردانیدیم (و فرعون  اسرائیل) نزدیک حرکت کرد). و در آنجا دیگران را (نیز به موسی و بنی

گانه کردیم). موسی و جملگی همراهان او را نجات دادیم.  هاي دوازده فرعونیان را وارد آن راه
گمان در این (براي کسانی که چشم و باز و دل آگاه داشته  سپس دیگران را غرق کردیم. بی

منظور را به دقت باشند و دربارة سرگذشت جباران مغرور بیندیشند و اوراق تاریخ مکتوب و 
همچون آسیه و جادوگران، به ند (و کمتر ایشان، دبخوانند و ببینند) ولی اکثر آنان ایمان نیاور

 ».گمان پروردگار تو باعزت و توان، و با محبت و مهربان است جمع مؤمنان پیوستند). بی
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و یاران مؤمنش و  ÷با نجات نوحبینیم که داستان،  نیز می ÷با ملاحظۀ داستان نوح
پذیرد؛ این رویداد پس از  کنندة حق، پایان می غرق و هلاکت کافران و طغیانگران تکذیب

هاي انسانی و  اي خارج از قدرت و توانایی به قومش، به گونه ÷دار و انذارهاي نوحشه
 گیرد.  مافوق عادات بشري صورت می

و یارن باایمانی که همراه  ÷حنجات نو -1 :این معجزه نیز از دو نظر قابل توجه است
که پدرش را  ÷غرق شدن تمام کافران و از جمله پسر نوح -2ند. دوي اندرون کشتی بو

کفر ورزید. اما  ÷تکذیب و در زمرة کافرانی بود که در ایمان به وجود خدا و پیام نوح
، حقانیت ÷سخنان و پیام نوحاي بر صدق  وقوع این حادثه در حقیقت، آیت و نشانه
 باشد.  گر، پوچی و بطلان ادعاهایشان می پروردگار، ناکامی و بدفرجامی کافران تکذیب

  :فرماید سورة مبارکۀ شعرا می 122تا  105عزوجل در آیات باز خداوند 
(ماجراي آموزندة دیگري که مربوط به قوم نوح است)؛ قوم نوح پیامبران را تکذیب «
هان! پرهیزگاري کنید! قطعاً من براي  :ن نوح بدیشان گفتنژادشا کردند. زمانی که هم می

عت کنید. من در مقابل این دعوت، اشما پیغمبر امینی هستم. از خدا بترسید و از من اط
مزد من جز بر پرورگار جهانیان نیست. پس از خدا بترسید خواهم.  هیچ مزدي از شما نمی

آیا ما (اشراف و نُجبا) به شما ایمان بیاوریم، در حالی که  :و از من اطاعت کنید. گفتید
اند؟! (چگونه انتظار داري افراد ثروتمند  از تو پیروي کردهترین افراد  ارزش ترین و بی پست

(وظیفۀ  :همراه و همنشین شوند؟!). (نوح) گفتسر و پا و گمنام،  و والامقام، با مشتی بی
دانم آنان چه کار  جامعه است) من هر چه می من دعوت همگان به سوي حق و اصلاح

دعوت مرا پذیرفته و در مهم امروز است که اند؟ (و گذشتۀ ایشان چه بوده است؟  داشته
حساب (اعمال و جزاي کار) ایشان اند).  اند و در راه حق گام نهاده سازي برآمده مقام خود

دانستید که کار خوب  ید (میجز بر عهدة پروردگارم نیست. اگر شما فهمیده و باشعور باش
خدا پنهان نبوده است و سر و کارشان با خدا است نه با من). و بد گذشتۀ ایشان از دید 

دهندة  رم). من بیمورانم (تا دل شما را به دست آ خود) نمیمن هرگز مؤمنان را (از پیش 
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گفتار خود) پایان ندهی، قطعاً  اگر (بدین رفتار واي نوح!  :آشکاري بیش نیستم. گفتند
آمد که بر سر سایر مخالفان ما خواهد جزو سنگساران خواهی شد (و بر سر تو همان 

گو پروردگارا! قوم من، مرا دروغ :(نوح به پیشگاه خدا عرض کرد و) گفتده است). آم
ی د)! (اکنون که هیچ راهی براي هدایت این ستمگران باقنامیدند (و دعوتم را نپذیرفتن

فایده بوده است) میان من و اینان خودت داوري کن  نمانده است و تمام تلاش و توانم بی
و مشرکان را نابود فرما) و من و مؤمنانی را که با من هستند (از دست شکنجه (و کافران 

و  ها انسان در کشتی پر (ازنجات بده. ما او و کسانی را که با او بودند، و آزارشان) 
هاي آنان و اینان) نجات دادیم. سپس بقیه را  ناگون و خوراك و نیازمنديهاي گو  حیوان

گمان در این (سرگذشت نوح و سرنوشت مؤمنان و کافران) عبرت سترگ  غرق کردیم. بی
و بیشتر مردمان (با وجود شنیدن و دلیل بزرگی (بر قدرت خدا و صدق پیغمبران) است، 

آورند. مسلماً  ایمان نمین و سرانجام کار، ایشان) یافتگان و گمراها انگیز راه داستان عبرت
 ».پروردگار تو چیره و توانا (بر انتقام از ستمگران) و مهربان (در حق پرهیزگاران) است

با اقوامشان نیز به همین صورت در سورة  ÷داستان هود، صالح، لوط و شعیب
 مبارکۀ شعرا بیان گردیده است. 

، پیامبري را به نام »ثمود«خداوند عزوجل در میان یکی از قبایل دیرینۀ عرب به نام 
آنان را بر باور به خداوند و  ÷و به سوي آنان روانه نمود. صالحبرگزیده » صالح«

پرستش او دعوت نموده و فراخواند؛ اما وي را تکذیب کرده و به ندایش پاسخ مثبت 
از نُه گروه چند نفرة تبهکاران آن قوم، شبانه به طور مخفیانه علاوه بر این، ترکیبی ندادند. 

و به اش گرفته و قرار گذاشتند که آن را نادیده تلقی نموده  تصمیم به قتل او و خانواده
خبریم تا سخنانشان را باور کرده و از  وارثان و خویشاوندانش بگویند که ما از این کار بی

 وبال و پیامدهاي آن نجات یابند. 
را  ÷اما خداوند عزوجل که بر مکر و کید تبهکاران کاملاً آگاه است، پیامبرش صالح

آسایی نجات داده و قبل از اجراي نقشۀ شوم و طرح شبیخون آنان اقدام به  به طور معجزه
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و یاران باتقواي  ÷قومشان نموده و صالحگران و سایر اقوام  نابودي و هلاکت دسیسه
 دارد.  شان ماندگار می و کاشانه مؤمنش را نجات و در خانه

 اي است براي کسانی که بعد از این رخداد نیز که آثارش همچنان باقی است، نشانه
 گیرند.  ها پند و عبرت برمی آمده و باعلم خویش از آن صحنهها  آن

هاي داستانی در  مردم، آن را به صورت زخداوند عزوجل نیز به منظور پند و اندر
  :فرماید نمل چنین بیان میسورة مبارکۀ  53تا  45آیات 
قوم ثمود برادرشان صالح را روانه کردیم (تا ایشان را به یکتاپرستی ما به سوي «

دعوت کند و بدیشان بگوید) که خدا را بپرستید، اما آنان به دو گروه تقسیم شدند و به 
اي قوم من!  :فتکافر گشتند). (بدیشان) گ اي و دستهاي مؤمن  کشمکش پرداختند. (دسته

(با عبادت و اطاعت از االله) ها  ها و نیکی چرا پیش از تلاش و کوشش براي جلب خوبی
ها دارید (و عذاب و مجازات خدا را با شتاب خواستار  عجله براي بلاها و بدي

ما  :گردید؟). چرا نباید از خدا طلب آمرزش کنید تا مورد مرحمت قرار گیرید؟ گفتند می
دانیم. به  ایم (و شوم و بدشگونتان می تو را و کسانی را که با تو هستند به فال بد گرفته

سبب نحوست وجود شما است که قحطی و خشکسالی گریبانگیرمان شده است. در 
بدشناسی و بدبختی شما (به خاطر اعمال خودتان) از سوي خدا (بر  :پاسخ بدیشان) گفت

تی را سبب شده) است بلکه (باید بدانید این هشدارها و آید و چنین مجازا سرتان می
ها) شما مورد آزمایش  ها و بدي هاي الهی هستند، و پیوسته با خوبی ها آزمایش بیدارباش
گیرید. در آن شهر (که حجر نام داشت) نُه گروهک بودند که در سرزمین (آنجا با  قرار می

و به اصلاح (حال خویش و جامعه)  کردند و تبلیغ و خرابکاري خود) تباهی میآراء 
کرده بود، به یکدیگر)  بر آنان تنگ را آیین صالح عرصه ها که پرداختند. این گروهک نمی

اش شبیخون  که بر صالح و خانواده مخوری براي همدیگر به خدا سوگند می :تندگف
گوییم که ما در کشتن (وي و)  دم او می رسانیم، سپس به ولی زنیم و آنان را به قتل می می

گوییم) راستگوییم. ایشان نقشۀ مهمی  ایم و (در آنچه می اش شرکت نداشته خانواده



 331  »پدیدة عدل«فصل دوازدهم: دلیل 

 

راي نجات او و کشیدند (براي نابودي صالح و پیروان او) و ما هم نقشۀ مهمی کشیدیم، (ب
بنگر که عاقبت توطئه ایشان چه شد (و کار پیروانش). در حالی که ایشان خبر نداشتند. 

را نابود کردیم. این، آنان به کجا کشید؟ عاقبت، این شد) که ما آنان و قوم ایشان همگی 
هاي ایشان است که بر اثر ظلم و ستم فروتپیده است و خالی از سکنه شده است.  خانه

در این امر عبرت بزرگی است براي کسانی که آگاه و فهمیده باشند. و ما کسانی را  مسلماً
 ».نجات دادیم که ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند

ی لهاي پنجگانۀ واقع در مکان فع را به سوي دیار و قریه ÷خداوند عزوجل، لوط
اسی و خداپرستی را به خداشنها  آن یا دریاي لوط روانه نمود؛ لوط» بحر میت«

مرتکب نشده ها  آن فراخوانده و از انجام عمل شنیع و ناشایستی که هیچ فردي پیش از
بود، نهی کرده و از ایشان خواست که از آن دست بکشند؛ اما علیرغم هشدار و بیم 

به عذاب و بلاي ویرانگري که عمل زشتشان در پی خواهد داشت،  هاي لوط دادن
 ور مانده و اهمیتی به سخنان وي ندادند.  گري خود غوطه شههمچنان در فساد و فاح

سرانجام خداوند سبحان در یکی از روزها و درست هنگام طلوع خورشید، عذاب 
هاي گداخته را بر سرشان فروریخت؛  ناگهانی خود را بر آنان نازل کرده و بارانی از سنگ

نیز که جزو آنان بود، هلاك گردیده و  در نتیجه تمام تبهکاران و از جمله زن لوط
و بقیه اهل و مؤمنان  شان تبدیل به ویرانه گشت؛ اما خداوند، لوط دیار و کاشانه

اي قرار داد براي کسانی که داراي  همراهش را نجات داده و از این ماجرا آیت و نشانه
 برده و از ها و حوادث به کشف حقایق ربانی پی هوش و فراست بوده و از وراي پدیده

 گیرند.  پند و اندرز برمیها  آن
سورة مبارکۀ  58تا  54را در آیات به همین مناسبت خداوند عزوجل، داستان مذکور 

  :فرماید نمل چنین بیان می
آیا به سراغ کار  :ایم). وقتی به قوم خود گفت لوط را (هم به سوي قوم خود فرستاده«

دانید؟! آیا  (پلشتی و سرانجام شوم آن را) می روید، در حالی که بسیار زشت (لواط) می
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روید و (این عمل قبیح و غیر طبیعی را) دوست  شما به جاي زنان به سراغ مردان می
شناسید، و نه به  دارید؟! اصلاً شما قوم نادانی هستید. (نه خدا را چنان که باید می می

پاسخ قوم او جز این  دهید). نوامیس خلقت آشنایید، و نه هدف آفرینش را تشخیص می
(لوط و) پیروان لوط را از شهر و دیار خود بیرون کنید، آنان  :نبود که (به یکدیگر) گفتند

ها هستند! ما لوط و خاندان او را (از عذاب  مردمانی پاکدامن و بیزار از ناپاکی
الوقوع) نجات دادیم، به جز همسرش را که خواستیم جزو باقیماندگان (در شهر و  قریب

  از زمرة نابودشوندگان) باشد. بر آنان باران (سنگ) را سخت باراندیم. باران بیم
 ».شدگان (به عذاب الهی) چه بد بارانی است! داده

  :فرماید سورة مبارکۀ حجر می 77تا  73سپس در آیات 
لرزه) ایشان را  پس به هنگام طلوع آفتاب، صداي (وحشتناك صاعقه و زمین«

جا را زیر و رو کردیم و) بالاي آن را پایین، (و پایین آن را بالا) فراگرفت. آنگاه (آن
گمان در این  باران نمودیم. بی هایی از گل متحجر شده ایشان را سنگ گرداندیم، و با سنگ

اد هوشمند موجود است (که از این هایی براي افر (بلایی که بر سر قوم لوط آمد) نشانه
و بدانند که هر گروه فاسد دیگري دستخوش چنین توانند عمق واقعه را دریابند  ثار میآ

هاي آن)  گردد). این آثار بر سر راه (کاروانیان و مسافران است و خرابه بلایی می
براي مؤمنان است گمان در این (بقایاي مانده بر راستاي راه) نشانۀ بزرگی  برجاست. بی

گیرند و از موجبات خشم خدا خویشتن را برحذر  د و عبرت میخورن می(که از آن تکان 
 ».دارند) می

الوقوع و به موقع اقوام پیشین، به همراه آثار و شواهد  هاي سریع این حوادث و عقوبت
ها و آیات روشن بر وجود نیرویی  هاي زمین، نشانه باقیماندة آن در گوشه و کناره

باشند؛ ذاتی که امور هستی  حال عادل و دادگر میدست و در عین  العاده غالب و چیره فوق
مراقبت کرده و را رهبري و اداره نموده، بر حوادث و وقایع موجود در آن نظارت و 

گذارد. این  برخی از احکام عادلانه را در چارچوب همین زندگی دنیوي به اجرا می
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ر هستی براي بندگانش آیند که تدبیرگ هایی به شمار می از حوادث به مثابۀ نمونه  مجموعه
پند گرفته و به پروردگاري که عدالت را ها  آن ارائه نموده تا صاحبان دانش و خرد از

 آورد، ایمان بیاورند... . گونه دقیق و قاطعانه در حق بندگانش به اجرا درمی این
هاي عدل ربانی، برهان قاطع و دلیل محکمی بر وجود ـ  بالاخره وجود آیات و نشانه

 باشند.  تعالی و صفات والایش می االله ـ
 26اي عام در آیۀ شریفه  به همین جهت است که قرآن کریم، این دلیل را به گونه

  :فرماید سورة مبارکۀ سجده این چنین بیان می
هاي فراوانی را  آیا براي ایشان روشن نشده است که پیش از آنان ما مردمان نسل«

روند.  مسکن و (مأوي و جا و) مکان آنان راه می ایم و (ایشان هم اینک) در هلاك کرده
بینند؟). واقعاً در این (دیدار دیار متروك و  هاي منازلشان را می (و در سفرهاي خود ویرانه

هاي عبرتی از  هایی (از قدرت خدا و درس خالی از سکنه جباران و تبهکاران تاریخ) نشانه
هاي ویران  اي عبرت را از زبان حال کاخگذشتگان) است. آیا (این اندرزهاي الهی، و پنده

 ».شنوند؟ هاي سر به فلک سایان) نمی و کنگره





 
 
 

 

 :سیزدهمفصل 

 »پدیدة زندگی و مرگ«دلیل 

 :بخش زیر است ششاین فصل شامل 
 .غیر اختیاريزندگی و مرگ، دو پدیدة  :بخش اول
 .راز و معماي پیدایش زندگی :بخش دوم
 .ي علوم انسانیها پژوهش آفرینش انسان در بیان ربانی و :بخش سوم

 .انگیزة ازدواج و جایگاه آن در نقشۀ کل هستی :بخش چهارم
 هاي درونی موجودات زنده.  محرك :بخش پنجم
 گریزناپذیري موجودات زنده از قهر و غلبۀ مرگ. :بخش ششم





 
 
 

 

 :بخش اول
 زندگی و مرگ، دو پدیدة غیر اختیاري 

باشیم، بسیار  هستی موجود که ما نیز جزئی از آن میدو پدیدة زندگی و مرگ در پهنۀ 
گردد  اي منتقل می دهکنیم که به موجود زن آورند؛ زندگی را ملاحظه می عجیب و شگفت

گونه اختیاري در ایجادش داشته و یا حتی آن را طلب کرده  آن موجود، هیچبدون آنکه 
گونه اختیاري  آید بدون آنکه هیچ بینیم که مرگ به سراغ همان موجود می باشد. سپس می

 در آوردنش و یا قدرتی در دور کردنش داشته باشد! 
خود تواند به خودي  اي در گسترة این هستی عینی و مشهود نمی هیچ موجود زنده

هیچ صاحب حیات شده یا در هنگام اجلش، مرگ را از خویشتن دور نماید؛ و نیز 
حتی اي قادر به تعیین نوع حیات خویش یا زمان و مکان ظهور آن نبوده و  موجود زنده

اي قدرت دخل  ارد؛ همچنین هیچ موجود زندهفرینش خود را نیز نداختیار انتخاب اصل آ
تواند کبدش را به محل مغز و یا  و تصرف در ساختار زندة بدنش را ندارد؛ براي مثال نمی

برعکس جا به جا ساخته و یا جاي راست و چپ بدنش را با هم عوض نماید؛ و نیز 
اندام ساخته و تواند خود را در صورت کوتوله یا ریزاندام بودنش، قدبلند و درشت  نمی

چهره گرداند؛ اگر  زیبا و نیکرا یا برعکس؛ اگر زشت و بدچهره باشد، قادر نیست خود 
کودن و کم خرد باشد، در حدي نیست که به رقابت و مقابله و مسابقه با تیزهوشان و 

 خردان بپردازد؛ ... . نیک
تارهاي منحصر اي از اعمال و رف هاي هر موجود زنده، در مجموعه استعداد و توانایی
شود که در همان حد، قادر به کسب خیر یا شر امور است، نه از آن  به فردي خلاصه می

رود و نه توانایی تغییر ساختار ذاتی خویش یا اندازة استعدادهایش را دارد؛ لذا  فراتر می
 هاي هر موجود زنده نیز از حد مذکور فراتر نخواهد رفت.  دایرة مسئولیت
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ت که چگونه حیات و زندگانی، به موجودات زنده سرایت نموده و اما سؤال این اس
 چه چیزي در عرصۀ زندگانی، صاحب اختیار زندگی جانداران است؟ 

اگر چنانچه گفتیم، هیچ کدام از این موجودات زنده، نه در ایجاد و نه در کیفیت 
گونه  یچساختار وجودي و نوع حیاتشان و نه در خاموشی حیات و فرارسیدن مرگشان، ه

 پس چه کسی صاحب چنین حقی است؟ دخل و تصرف و اختیاري ندارند؛ 
آیا پدران و مادران قادرند کیفیت و اندازة صفات و خصوصیات فرزندانشان را به 
دلخواه خود تعیین و انتخاب نمایند؛ مسلماً پاسخ این سؤال حتی از جانب پدران و 

 مادران، منفی خواهد بود. 
ها، هوا و سایر اجزاي  ها، معادن، آب ها، صخره ق انواع خاكآیا زمین به اتفا

 اش، قادر است یکی از این موجودات زنده را بیافریند؟  دهنده تشکیل
اش با زبان حال به این پرسش  دهنده جوابی که ساختار طبیعی زمین و اجزاي تشکیل

من در تسخیر و تصرف موجودات زنده هستم و اختیاري بر آنان  :دهند این است که می
 دور سازم! ها  آن ها رسانده و یا ضرري از ندارم تا سودي بدان

اش، قادر به چنین دخل  کدام از ستارگان و سیارات داخل منظومه  آیا خورشید یا هیچ
 و تصرفاتی در مورد موجودات زنده هستند؟ 

شناسی  هاي ستاره از طریق معارف و شناختو سیارات،  پاسخی که زبان حال ستارگان
ما در  :دهد، این است که شناسان به این سؤال می و دستاوردهاي علمی منجمان و ستاره

بر خود و نه بر غیر خود فضاي بیکران آسمان، رام و مسخر قوانین خاصی هستیم که نه 
 گونه اختیار و مالکیتی نداریم!  هیچ

هدایت به سوي حقیقت، فراروي دیدگان عقل چنین اشخاص در این هنگام راه 
مالک حقیقی زندگی و مرگ  :کنند که گر گشوده شده و محکم و قاطعانه اعتراف می پرسش

مشهود و محسوس، موجودي بسیار بزرگ است که موجودات زنده و تمام غیر زندة هستی 
حقیقی جهان اطراف ما  ننده و مالکو نیز آفریا چشمان ما قادر به دیدنش نبوده و هم
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گنجد و هیچ مثل  باشد؛ موجودي است ازلی و ابدي که در دایرة زمان، مکان و تجسم نمی می
قادرند وجودش را تصور و  ها عقل و مانندي ندارد؛ حواس بشر از درك ذاتش ناتوانند، اما

ریدگاري و صفات جلال و جمالش را درك و اثبات نمایند؛ این موجود، آف ها نام بسیاري از
تعالی » االله«توانا، حکیم و دانا، شنوا و بینا است که هیچ معبودي جز او نبوده و نام مبارکش، 

است که نیرو و صفاتش مافوق بندگانش بوده، اختیار و ملکوت تمام هستی است. خداوندي 
اش ایجاد نموده و مرگ و  باشد؛ هستی را به مقتضاي حکمت عالیه در دایرة قدرتش می

را وسیلۀ آزمودن برخی از موجودات زندة صاحب اراده و اختیار (یعنی انسان و جن)  زندگی
ها  ارتر خواهد بود؛ متناسب با این مسئولیت بدانک قرار داده تا روشن گردد کدام یک نیک

قدرت شناخت خوب و بد و برگزیدن نوع عمل خیر یا شر را بر حسب تواناییشان اعطا 
و مسئولیت را نیز مشخص کرده است؛ در همین راستا هواهاي نموده و شرایط این تکلیف 

هاي خیر و شر، اندرونشان نهاده و  شهوانی را همراه با انگیزه و محركنفسانی و آرزوهاي 
ضمن شناساندن طریقۀ انجام دادن اعمال خیر و شر بدانان، به راه راست هدایتشان کرده و از 

وعده داده که اگر بر راه راست، هدایت ها  آن شرارت و گمراهی برحذرشان داشته است. به
را وارد بهشت نموده ولی اگر از آن منحرف گشته، بر ها  آن یافته و بر آن استقامت ورزند،

و ضلالت اصرار وزیده و آن را ترجیح دهند و به جاي بصیرت، کوري و به جاي گمراهی 
 واهد نمود. ها را برگزینند، داخل عذاب دردناك دوزخشان خ نور، تاریکی

  :فرماید سورة مبارکۀ ملک می 2و  1خداوند عزوجل در آیات 
بزرگوار و داراي برکات بسیار است، آن کسی که فرمانروایی (جهان هسـتی) از آن او  «

است و او بر هر چیزي کاملاً قادر و توانا است. همان کسی که مـرگ و زنـدگی را پدیـد    
کارتان بهتر و نیکوتر خواهد بود، او چیره و توانـا،   آورده است تا شما را بیازماید کدامتان

 ».و آمرزگار و بخشاینده است





 
 
 

 

 :بخش دوم
 راز و معماري پیدایش زندگی 

هنوز هم کنیم (زمین)،  اي که ما بر روي آن زندگی می راز پیدایش حیات در سیاره
باشد؛ اما در عین حال،  میباعث حیرت و شگفتی فیزیکدانان و محققان علوم طبیعی 

دلیلی آشکار و نیرومند از جانب مؤمنان بر وجود آفریدگار بزرگ، همیشه زنده و 
جان دمیده و آن را به حرکت و  را در مادة بیبخش  که روح حیاتتواناست؛ آفریدگاري 

هاي  دارد؛ خدایی که آفرینش هر چیزي را نیکو سرشته و استعداد و توانایی جولان وامی
 لازم را به آن بخشیده و در مسیر هدف وجودیش هدایت کرده است. 

بر مبناي این طرز تفکر منطقی و بینش درست و موافق با یقینیات و مسلمات فطري 
گردد و همین باعث آرامش و  که گره چنین معمایی گشوده و راز آن آشکار می است

گمانی  زدایی و بی اطمینان روح و روان گشته و فکر و اندیشه را به قلۀ قناعت و حیرت
 رساند.  می

، افکاري صرفاً اساس خود پایه و اوهام بی یلات بیخبر، از تخ اما منکران از خدا بی
آن ها  آن اند؛ تافتۀ جدابافته از حقیقت ت و حقیقت را بر هم نهادهذهنی و دور از واقعی

کنند عناصر موجود در طبیعت، بر اثر تغییر و تحولات درونی و در  است که تصور می
هاي ذاتی دیگر، به  ها قرن شکل گرفته و بر اثر یک سلسله تغییر و دگرگونی طی میلیون

هاي متفاوت حیات و زندگی  گونهسپس  طور تصادفی موجب پیدایش اولیۀ حیات شده و
تر شده تا نهایتاً صورت انسانی به خود گرفته و  و پیچیده تر کامل از طریق همان تصادف،
 در آن تبلور یافته است. 

پژوهشگران و محققان علوم طبیعی، تلاش و کوشش علمی خود را به منظور اثبات و 
ها و کارخانجات گوناگون شروع نمودند؛  تحقق این فرضیۀ احتمالی، در آزمایشگاه
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دانشمندان روسی حدود شصت سال مشغول تحقیق و بررسی و آزمایش بودند تا بتوانند 
زنده بسازند. دولت کمونیستی شوروي نیز جان، تنها یک سلول  از مواد و عناصر بی

گرایانه صرف نمود، اما خوشبختانه  هاي هنگفتی در زمینۀ تحقق این افکار مادي هزینه
هاي  نتیجه و محکوم به شکست گردید؛ بلکه فراتر از آن، تجربه هاي مذکور بی تمام تلاش

د که خود آن چیز، شو آزمایشگاهی ثابت نمود که زندگی، تنها و تنها از چیزي ناشی می
 قبلاً زنده و داراي حیات بوده باشد!. 

راز پیدایش حیات، همچنان به صورت معمایی حل نشده در برابر پژوهشگران ماده و 
شناسان به این حقیقت غیر  محققان علوم طبیعی باقی ماند، تا اینکه جانورشناسان و زیست

قوانین و اي زنده و بر اساس  دهقابل انکار دست یافتند که حیات و زندگی، فقط از ما
جان و فاقد حیات. اما  شود، نه از مادة بی هاي حاکم  بر هستی ناشی و صادر می سنت

گرایان همچنان از به تجربه گذاشتن فرضیۀ خیالیشان و اثبات آن، در  منکران خدا و مادي
 ایند!. عجز و ناتوانی باقی مانده و حتی قادر نشدند که یکبار هم آن را تجربه نم

که دلایل و انگیزة طرح آن براي اولین » تکامل«حتی اندیشۀ فرضیۀ  ها، این گذشته از
ریزي و ارائه گردید، در ابتدا وي را بر  پی» داروین«بار توسط جانورشناس انگلیسی به نام 

انکار خدا وانداشت و هرگز تصور و گمانش این نبود که تکامل را نتیجه و ثمرة فعل و 
ء بداند، بلکه درست عکس آن را باور داشت؛ از انفعالات درونی و حرکات ذاتی اشیا

محال است که هیچ فرد « :گوید جمله سخنان وي مبنی بر ایمانش به خدا این است که می
ین ذره شک و گمان در پوچی و بطلان این سخن داشته باشد تر کوچک عاقل و رشیدي

تی موجودات ناطق چشمگیر و حهاي  این جهان پهناور با تمام آیات و نشانه :گویند که می
و اندیشمندي چون انسان، ناشی از تصادف کور و بدون شعور است؛ زیرا تصادف هیچ 

آفرینی و کار حکیمانه و حساب شده نخواهد گشت؛ این واقعیت به  وقت منجر به نظم
 ». ین دلیل بر وجود خداوند استتر بزرگ نظر من،
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ته و لذا از اعلام ایمانش دست تحت تأثیر افراد منکر خدا قرار گرف» داروین«بعدها 
  1گیرد. ع شک و تردید را در پیش میکشیده و موض

اي بدون  اضافه بر آنچه گفته شد، اندیشۀ تکامل یا نظریۀ پیشرفت موجودات، فرضیه
هاي  المعارف ها و دائره نامه باشد و لذا در برخی از لغت پشتوانه و دلیل علمی ـ تجربی می

اي متکی بر تفسیر و تحلیل بدون  تکامل، نظریه« :ده استعلمی غرب، چنین تعریف ش
  ».دلیل است

پیدایش حیات و زندگی تا زمانی که به آفرینش ربانی نسبت داده نشده و بر مبناي آن 
تفسیر نگردد، همچنان به صورت رازي حل نشدنی باقی خواهد ماند؛ زیرا همگان بر این 
باورند که پدیدة حیات، در مدت زمانی نخستین، اصلاً وجود نداشته، بلکه بعدها به 

 آید.  هاي ممکن به شمار می و حوادث و پدیدهوجود آمده است؛ بنابراین جز
دربارة محال بودن پیدایش حیات از راه تصادف چنین » ایدوین کونکلین«پروفسور 

اي ناگهانی و به  چکیده و محتواي این سخن که گویا حیات در نتیجۀ حادثه« :2گوید می
فرهنگ لغت  طور اتفاقی به وجود آمده، درست شبیه این است که انتظار داشته باشیم

پرحجمی، در اثر انفجاري تصادفی و ناگهانی واقع در یک چاپخانه، به وجود آمده و 
 ». تألیف شده باشد

حق و نه به جهت اثبات خدا، بلکه به منظور انکار » سر آرتوکیت«اما از طرف دیگر 
بل نظریۀ تکامل و ارتقاي موجودات، نه از راه علمی قا« :3گوید بر سبیل ناسازگاري می

اثبات است و نه از راه برهان و استدلال؛ اما اینکه ما آن را قبول داریم؛ تنها بدین خاطر 
آید، زیرا در غیر این صورت باید بپذیریم  است که یگانه راه حل این معما به حساب می

___________________________________ 

از همین مؤلف مراجعه » شف زیوفکوا«هاي داروین به کتاب  جهت آگاهی بیشتر از سخنان و اندیشه -1
 کنید. 

 . 107، منبع پیشین، ص »الإسلام یتحدي«به نقل از کتاب  -2

 . 58منبع پیشین، ص  -3
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که تمام آفرینش خود به خود و اتفاقی پدید آمده است؛ و این چیزي است که حتی 
 ». هم نداردارزش اندیشیدن را 

خواهد به وجود  گوید؟ زیرا او فرد معاند و لجوجی است که هرگز نمی چرا چنین می
 ـ االله ـ پروردگار و آفریدگار کائنات ایمان بیاورد!.



 
 
 

 

 :بخش سوم
 ي علوم انسانی ها پژوهش آفرینش انسان در بیان ربانی و

ربانی پروردگار، پیرامون آفرینش انسان وجود دارد که  نصوص قرآنی متعددي از پیام
  :کنیم اشاره میها  آن ما در اینجا به تعدادي از

  :فرماید سورة مبارکۀ مؤمنون می 15تا  12خداوند عزوجل در آیات  -1
اي درآورده و  ایم. سپس او را به صورت نطفه اي از گل آفریده ما انسان را از عصاره«

دهیم. سپس نطفه را به صورت لخته خونی، و این  (رحم مادر) جاي میدر قرارگاه استوار 
اي، و این تکه گوشت جویده را بسان  لخته خون را به شکل قطعه گوشت جویده

پوشانیم، و از آن پس او را  آوریم. و بعد بر استخوان گوشت می استخوان ضعیفی درمی
دیدة دیگري خواهیم کرد. والامقام اي بخشیده و (با دمیدن جان به کالبدش) پ آفرینش تازه

گیران و سازندگان است. بعد از آن (که مدت  و مبارك یزدان است که بهترین اندازه
 ».روزگاري بر این کرة خاکی زندگی کردید) شما خواهید مرد

  :فرماید سورة مبارکۀ زمر می 6خداوند عزوجل در آیۀ شریفۀ  -2
یافرید، سپس از جنس او همسرش را (به نام خداوند شما را از یک تن (به نام آدم) ب«

هاي  هشت جفت چهارپا گسیل داشت. او شما را در شکمشما  حوا) خلق کرد، و براي 
بخشد (و جنین را  هاي جوراجور و پیاپی می گانه، آفرینش هاي سه مادرانتان، در میان تاریکی

هایی را  که چنین (نعمترساند) کسی  اي از خلقت می اي درآورده و به پله هر دم به گونه
شما است و حکومت و کند، االله است که پروردگار  آفرینی) می گونه نقش بخشد و این می

مملکت (سراسر عالم هستی) از آن او است. پس چگونه (با وجود این همه موجبات و 
گردید، و از پرستش خدا به پرستش چیزهاي دیگر)  دواعی عبادت از حق منحرف می

 ».شوید؟ میبرگردانده 
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  :فرماید سورة مبارکۀ انسان می 3تا  1خداوند عزوجل در آیات  -3
آیا (جز این است که) مدت زمانی بر انسان (در شکم مادر، به گونۀ نطفه و جنین) «

گذشته است و او چیز قابل ذکر و شایستۀ توجه نبوده است؟! ما انسان را از نطفۀ آمیخته 
آزماییم، وي  و چون او را (با وظایف و تکالیفی، بعدها) میایم،  (از اسپرم و اوُول) آفریده

ایم، چه او  ما راه را بدو نمودهو ایم.  را شنوا و بینا، (به عبارت دیگر عاقل و دانا) کرده
 ».سپاسگزار باشد یا بسیار ناسپاس

  :فرماید سورة مبارکۀ حج می 5خداوند عزوجل در آیۀ شریفۀ  -4
تردید دارید، (بدین ز (مردگان و زندگانی دوبارة ایشان) اي مردم! اگر دربارة رستاخی«

ما شما را از خاك ) :اي از قدرت الهی پی ببرید و به خود آیید نکته توجه کنید تا به گوشه
آفرینیم، سپس (این خاك پیش پا افتاده را) به نطفه، و بعد (زالومانند)، و پس از آن این  می

آوریم که برخی  (جویده شده) درمیخون بسته را به چیزي شبیه) به یک قطعه گوشت 
 الخلقه و)نابسامان است. (همۀ الخلقه) و بسامان، و برخی (ناتمام و ناقص (کامل و تام

بدین خاطر است که براي شما روشن سازیم (که ما بر آفرینش و تغییر و تبدیل و  ها) این
هایی را که بخواهیم تا  ندگی دوباره بخشیدن تواناییم). ما جنینهر گونه کاري، از جمله ز

داریم و آنگاه شما را به صورت کودك (پسر یا دختر، از  ها نگاه می زمان خود در رحم
یابیم) تا به  آوریم، سپس (شما را تحت نظارت و رعایت خود می شکم مادران) بیرون می

میرند و بعضی از  شما (در این میان) می رسید، برخی از رشد جسمانی و عقلانی خود می
علوم خود را به خاطر  رسند. تا بدانجا که چیزي از ري میشما به نهایت عمر و غایت پی

برند، و درست همانند  هاي خویش را فراموش کرده و از یاد می نخواهد داشت (و دانسته
ربارة مسألۀ شوند. دلیل دیگري بر قدرت خدا در همه چیز، به ویژه د یک کودك می

بینی،  رستاخیز، این است که اي انسان در فصل زمستان) تو زمین را خشک و خاموش می
آید و رشد  بارانیم، به حرکت درمی رسد و) بر آن آب می اما هنگامی که (فصل بهار درمی

 ».رویاند بخش را می کند و انواع گیاهان زیبا و شادي و نمو می
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هاي آفرینش انسان، موارد  انشمندان پیرامون دورههاي علمی د در تحقیقات و بررسی
هاي قابل  حقایق علمی، برخی نظریهها  آن خورد که برخی از شماري به چشم می بی

 باشند.  هاي ابتدایی و غیر قابل قبول می فرضیهها  آن تعدیل و تأویل و برخی از
  :کنیم هایی از این دستاوردهاي علوم بشري اشاره می اکنون به نمونه

غذاهاي حیوانی جسم انسان از مجموعۀ غذاهاي نباتی و حیوانی ترکیب یافته که  -1
گردد؛ مبدأ و سرچشمۀ ایجاد غذاهاي  آن نیز به اصل و منشأ غذاي نباتی برمی

باشند؛ بنابراین،  هایی از عناصر خاکی به همراه نور و هوا می نباتی نیز، آب و توده
گل ناچیزي که مدت زمانی نور خورشید بر آن تابیده و در مسیر وزش بادها قرار 

آید؛ این نظریه، درست  به شمار میاساس جسم انسان  گرفته، مصدر و زیربناي
  :فرماید سورة مؤمنون می 12مطابق با فرمودة خداوند عزوجل است که در آیۀ 

 ».ایم ل آفریدهاي از گ ما انسان را از عصاره«
  :فرماید سورة حج می 5یا در آیۀ 

 ...».آفرینیم  ما شما را از خاك می«... 
گیرد که یکی در مرد و دیگري در  ك دو عامل صورت میآفرینش انسان، از اشترا -2

 زن قرار دارد. 
شود؛ اندازة  است که در تخمدان زن ایجاد می» تُخمکی«، عامل موجود در بدن زن

را بر روي خط مستقیمی در ها  آن ها به قدري کوچک است که اگر ده عدد از این تخمک
کند. با این  تجاوز نمیدهند از یک میلیمتر  کنار هم ردیف کنیم، طول صفی که تشکیل می

دان  داند که وزنشان چقدر است؟ اندرون این تخمک کوچک، چینه وصف، فقط خدا می
از حجم خود تخمک است و  تر بزرگ شکلی وجود دارد که حجم آن خیلی سفیده
باشد؛ در همین نقطۀ بسیار  دان) داخل این سفیده می ی (به نام زهرهاي میکروب کیسه

هاي کامل و شاملی  باشند، طرح و نقشه قادر به دیدن و درك آن نمی ها چشم کوچک که



 هاي فروزان در شناخت یزدان مشعل    348

 

شرایط مناسب و مساعدي فراهم نهفته است که اگر چنانچه  ها انسان از ساختار وجودي
 . آید، از حالت بالقوه به فعلیت درخواهند آمد

اکسید «کوچک، در تاریکی اندرون تخمدان زن و داخل پوششی حاوي مایع   این تخمک
گیرد که در آن شناور است؛ کیسۀ حاوي تخمک به مرور رشد نموده و مایع  شکل می» آلومینیوم

گردد  یابد تا اینکه کیسۀ پوشش آن، امتداد یافته و نازکتر می درونش نیز به تناسب آن افزایش می
تیجه پاره شده و تخمک از درون آن و به طور کلی از تخمدان خارج شده و با عبور از که در ن

رسد.  اي در میان تخمدان و رحم زن می ، به نقطه»مجراي رحم«گذرگاه تنگ و تاریکی به نام 
دهندة جسم انسانی است که انتظار نصف دیگري یعنی آن  این تخمک، همان نصف تشکیل

 طفۀ مرد نهفته است!. کشد که در ن بخشی را می
ابتدا با تشکیل نطفۀ حاوي منی از گردد،  ایجاد می اما عامل دیگري که در بدن مرد

ها اسپرماتوزوئید، درون آن  شود. این نطفه داراي مایعی است که میلیون خون آغاز می
کند؛ نکتۀ قابل توجه  از دویست میلیون عدد تجاوز میها  آن شناور است و گاهی تعداد

که تنها یکی از این اسپرماتوزوئیدهاي میلیونی، کافی است تا با پیوستن به تخمک این
گیري  کشد، آن را تلقیح و جهت شکل جنس مؤنث که در تخمدان زن انتظارش را می

 ساختار انسان، بارور سازد!. 
گونه ماهرانه و دقیق،  اما سؤال این است که این نطفه چگونه و با کمک چه نیرویی این

حرکت کرده و خود را به تخمکی که درون مجراي بلند رحم در انتظار آن است، رسانیده 
رحم برسانند؛ جایی تا با پیوستن به یکدیگر و عبور از این دهانۀ تنگ، خود را به درون 

 آید؟!  ن شده و مهیاي این زوج، جهت رشد و نمو جنین به شمار میکه منزل از پیش تعیی
ها اسپرماتوزوئید  جهد، میلیون هنگامی که نطفه به اندرون زهدان و رحم زن می

پردازند؛ هر کدام از این اسپرماتوزوئیدها داراي سري  کوچک با یکدیگر به مسابقه می
را به صورت ها  آن داد بیست عدد ازباشند که اگر تع پهن، گردنی کوتاه و دمی دراز می

به یکدیگر در کنار هم ردیف نماییم، طول صفی که ها  آن طولی و با چسباندن سر و دم
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از یکدیگر، به ها  آن دهند از یک میلیمتر تجاوز نخواهد کرد، پیشی جستن تشکیل می
، خود شود و با عبور از رحم صورت حرکتی شناور و مارپیچ، درون مجراي رحم آغاز می

رسانند که تخمک در آن قرار دارد؛ سپس یکی از اسپرماتوزوئیدها  را به دهانۀ تنگی می
و کوچکش خود را به درون تخمک تیز  گوي سبقت را از همنوعانش ربوده و با سرِ نوك

شود؛ بدین صورت با پیوستن سرِ  هاي زیرین آن می رانده و باعث گشودن و گسیختن گره
شود. سپس شروع به تقسیم  ل تشکیل میتۀ تخمک، اولین سلوماتوزوئید به هساسپر

کنند و با سرازیر شدن به درون رحم و سکونت موقتی در آن،  سلولی و رشد و نمو می
 نمایند.  ساخت بناي مورد نظر انسانی را آغاز می

با اند،  ها اسپرماتوزوئید باقیمانده که در این مسابقه باخته و به تخمک نرسیده اما میلیون
مندي در باروري و بناي حیات، به استقبال مرگ شتافته و با  حسرت و ناامیدي از بهره

گردند؛ زیرا تخمک که زوج مورد  شان منتهی می نابودي به نقطۀ پایانی انجام وظیفه
هاي باقیمانده که خواهان پیوستن به  پسندش را انتخاب نموده، در را به روي تمام زوج

اي را که قبلاً در پذیرش زوج از خود بروز  آن جاذبه و شور و علاقهبندد و  وي بودند، می
پردازد. اما  میداد، به کلی قطع نموده و با عفتی قاطعانه به ادامۀ کار با زوج منتخبش  می

آن تخمک لقاح یافته با اسپرماتوزوئید منی، آرام آرام در طول نزدیک به ده روز به تنگۀ 
و اولین سلول بارور شده از آن جا شروع به رشد و تقسیم  بین تخمدان و رحم فرود آمده

هاي دیگري را جهت ایجاد بناي جنین، حفظ، نگهداري  کند و مجموعه سلول سلولی می
 سازد.  و تغذیۀ آن آماده می

باشد، به خانۀ پر از مهر و  سپس تخمک لقاح یافته که همچنان به شکل نطفه می
که با بهترین شیوه و امکانات مناسب، برایش مهیا رسد  می» رحم«عطوفت زوجیت، یعنی 

هاي مختلفش هر کدام بنا  گردیده است؛ به محض ورود، به دیوارة رحم چسبیده و سلول
بر وظیفۀ معینشان و با کمک و همکاري یکدیگر شروع به انجام کارهاي مهم و حیاتی 
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هاي خونی فراوان و  هاي برآمدة غشایی و مویرگ نمایند؛ دیوارة رحم نیز با سلول می
 نماید!.  هاي فعالش، به یاري شتافته و آن را در این وظیفۀ مهم کمک می غده

آور دیگر اینکه جهت حفظ و نگهداري جنین در داخل رحم، نیاز به سه  نکتۀ شگفت
ها شروع به ساخت و ساز آن  پوشش مخصوص وجود دارد که به همین جهت، سلول

 1 :دکنن ها در اطراف جنین می پوشش
دان است که پوشش دوم را زیر احاطۀ  یا همان بچه» پردة کوریون«پوشش اول،  •

خود داشته و از یک طرف به دیوارة رحم چسبیده تا غذاي اولیۀ جنین را از این طریق 
 گرفته و به جنین منتقل نماید. 

هاي مخصوصی به ساختن آن  نام دارد و سلول» پردة آمنیون«پوشش دوم، که  •
اي جهت حفظ و نگهداري مایع  مشغولند، در داخل پردة اول قرار گرفته و به مثابۀ کاسه

باشد؛ جنین، اندرون این مایع زلال شناور بوده و به کمک آن از هر صدمه  می» آمینوتیک«
 یا ضربۀ خارجی درامان است. 

هاي قبلی را درون خود جا  باشد که همۀ پوشش مادر می» رحم«پوشش سوم، همان  •
 داده است. 

  :فرماید سورة زمر بیاندازیم که می 6ک نگاهی مدبرانه به فرمودة خداوند عزوجل درآیۀ نای
هاي  گانه، آفرینش هاي سه هاي مادرانتان، در میان تاریکی ... او شما را در شکم«

اي از خلقت  اي درآورده و به پله گونه بخشد (و جنین را هر دم به جوراجور و پیاپی می
 ».رساند) ... می

هاي سازندة جنین به دو  انگیز دیگر این است که سلول نکته عجیب و شگفت -3
  :شوند بخش تقسیم می

___________________________________ 

طب در قرآن، تألیف دکتر عبدالحمید دیاب  :جهت اطلاع بیشتر در این موضوع مراجعه شود به کتاب -1
 و دکتر احمد قرقوز، ترجمه علی چراغی (مترجم). 
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هاي ساختمانی  دار حمل و نگهداري طرح و نقشه هایی که عهده سلول :بخش اول
الخلقه ـ و  ها ـ تام ن دسته از سلولباشند؛ ای جنین و انجام وظایف خود در این راستا می

 داراي اندام کامل هستند. 
هاي حفاظتی و حمایتی و  دار ساخت و ساز پوشش هایی که عهده سلول :بخش دوم

 الخلقه ـ هستند.  ها، ناتمام و ـ ناقص باشند؛ این دسته از سلول حاملان غذا به جنین می
ال مخصوص به خویش است؛ برخی مشغول اعمالخلقه هر کدام  هاي کامل و تام سلول

ها، بعضی در ساخت قلب و برخی دیگر  در امر ساخت مغز، برخی در ساخت استخوان
ها بر طبق وظیفۀ  در ساخت اعصاب و دستگاه عصبی، ... و همین طور هر کدام از سلول

پردازند و از دایرة محدود خویش  تعیین شده به ساخت بخشی از بناي جسم انسانی می
 کنند.  میتجاوز ن

هاي متفاوت از  با ترتیبی که مشاهده کردیم، سیر تکاملی ساختار جنین در طول دوره
گردد؛  مرحلۀ نطفه به علقه، از علقه به مضغه و سپس به آفرینشی دیگر منتهی می

 شود!.  اینجاست که حیات انسانی در کالبد مادي انسان دمیده می
 14تا  12فرمودة خداوند عزوجل در آیات نگري به ملاحظۀ این  اینک به تأمل و ژرف

  :فرماید پردازیم که می سورة مؤمنون می
اي درآورده و  ایم. سپس او را به صورت نطفه اي از گل آفریده ما انسان را از عصاره«

دهیم. سپس نطفه را به صورت لخته خونی، و این  در قرارگاه استوار (رحم مادر) جاي می
اي، و این تکه گوشت جویده را بسان  گوشت جویده لخته خون را به شکل قطعه

پوشانیم، و از آن پس او را  آوریم. و بعد بر استخوان گوشت می استخوان ضعیفی درمی
اي بخشیده و (با دمیدن جان به کالبدش) پدیدة دیگري خواهیم کرد، والامقام  آفرینش تازه

 ».استگیران و سازندگان  و مبارك یزدان است که بهترین اندازه





 
 
 

 

 :بخش چهارم
 انگیزة ازدواج و جایگاه آن در نقشۀ کل هستی 

گیري سلوك و  ها و عوامل شکل ، یکی از انگیزه»ازدواج«شناسان به اعتبار اینکه  روان
یاد کرده و سخن » محرك و انگیزة جنسی«از آن به عنوان آید،  رفتار انسانی به شمار می

اند؛ اما غافل از حکمت  رانده و در حد توصیف این انگیزه و آثار ناشی از آن توقف نموده
پنهان و فراگیري هستند که این انگیزه و محرك را سر و سامان داده و آن را در ضمن 

تناسل و داتی که از طریق نقشۀ کلی وجود موجودات زنده قرار داده است؛ موجو
اند؛ این انگیزه و محرك، نیروي بسیار توانایی  تولیدمثل، زاد و ولد کرده و افزایش یافته

را از انقراض به دور داشته و نیز به ها  آن است که بقاي نوع و نسل جانداران را حفظ و
انسان و آزمایش و امتحان ارادة حیوانات عاقل، داراي احساس و مکلف (نظیر عنوان 

 جن) قرار داده شده تا میزان عفت و پاکدامنی هر کدام به خوبی روشن گردد. 
اختیار از چنین  اندیشند، بی ناپذیر حاکم بر هستی می کسانی که در نظام و قوانین خلل

ارتباط و آمیختگی هدفدار میان انگیزه و محرك درونی انسان و هدف و غایت وجودي 
رح کلی جهان هستی برایش در نظر گرفته شده، به تحیر و که در ضمن نقشۀ عمومی و ط

 افتند.  سراسیمگی می
مادري و ... در هاي دیگري نظیر مودت، رحمت، پدري،  اگر وجود این انگیزه و انگیزه

حیاتی که او را به سوي بقاي   بود، هرگز به نداي ضروري و فراخوان درون انسان نمی
پاسخ مثبت نداده و آن را امر بیهوده و سختی تلقی  خواند، نسل و حفظ نوع خویش فرامی

و نیاز دیده و از وصلت  کند؛ لذا خود را از انجام آن، بی نمود که بر وي سنگینی می می
کرد. در نتیجه، انقراض و نابودي بشر  ازدواج با جنس مخالفش سر برتافته و خودداري می
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صر امتحان انسان در حیات دنیوي و الغاي یکی از عناصر مهم و اساسی جهان هستی و عن
 پیوست.  به وقوع می

هاي وجود، در نهایت  اما (چنین پیشامدي از حکمت به دور است، لذا) حلقه و چرخه
و  ها ویژگی استواري با هم مرتبط و منسجم گشته و هر موجود زنده، آراسته به

معینی   هاي درونی و ذاتی است که او را به طور طبیعی به اداي وظیفه و مسئولیت ه انگیز
دارند؛ خواه این اداي وظیفه از  گردیده، وامیکه در ضمن نقشۀ کلی هستی برایش ترسیم 

راه غرایز فطري و سرشت تکوینی، بدون اختیار از آن موجود سر زند، یا از طریق عقل و 
 هاي علمی ـ تجربی و به اختیار آن موجود صورت پذیرد. اراده و اکتساب دستاورد

هاي متفاوت  مدار میان حلقه  اما از آن جا که این ارتباط حکیمانه، هدفدار و غایت
اي بیرون است، ناگزیر باید آن را به  هستی، از دایرة قدرت و اختیار هر موجود زندهجهان 

یف و مهیمن نسبت داد؛ چرا که بدیهی است اي بسیار دانا، توانا، حکیم، خبیر، لط آفریننده
به چنین نظام بدیع و زیبایی که خود نیز اندرون آن به سوي اگر شخص با فهم و بصیرت 

هدف و غایتی از پیش تعیین شده روان است، نگریسته و در عین حال دریابد که او و 
آن ندارند،  بخشی گونه دخل و تصرفی در نظم و انسجام امثال او، اختیار و قدرت هیچ

بدون شک باید این حقیقت را دلیلی قوي بر وجود نیرویی مافوق و فراگیر در وراي تمام 
 موجودات هستی تلقی نماید. 

براي مثال فرض کنید نوزادي درون یک کشتی بزرگ و در وسط دریا متولد شده و 
رشد و بزرگ بدون اینکه ناخدا یا هیچ کدام از سرنشینان و خدمۀ کشتی را ببیند، مراحل 

حرکات و شدنش را یکی پس از دیگري پشت سر گذارده و لحظه به لحظه نیز شاهد 
ج ااي دیگر و از بندري به بندري دیگر بوده و امو اي به نقطه نقل و انتقالات کشتی از نقطه

گر باشد؛ در  آساي کشتی نظاره هاي غول خروشان و شکافته شدة دریا را نیز زیر حرکت
و ان به کمک عقل خویش درخواهد یافت که هیچ کدام از این حرکات گم این حال بی

پذیرد. لذا یا باید قبول داشته باشد که نیرویی عاقل،  نقل و انتقالات، توسط او صورت نمی
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کند، یا باید گمان کند  حکیم و توانا در وراي آن قرار داشته و آن را هدایت و رهبري می
باشد؛ اما احتمال دوم به خودي خود  می هایی وانمنديو تکه خود کشتی داراي چنین نیرو 
جان و فاقد درك و عقل و اراده است، از اعتبار  اي بی و با ملاحظۀ اینکه کشتی، ماده

 ماند).  افتد (و تنها احتمال اول باقی می می
هاي  ي حیوانات، پیرامون تواناییها ویژگی زمانی که به دقت در خصوصیات و

 زده و متعجب خواهیم شد.  سل، نظر انداخته و بیاندیشیم، کاملاً بهتتولیدمثل و بقاي ن
پروانۀ ماده، قادر است که از مسافت بسیار دور پیام رادیویی به پروانۀ نر  :اند مثلاً گفته

ارسال کند و پروانۀ نر نیز از همین مسافت، پیام را دریافت و جواب آن را به پروانۀ ماده 
 فرستد!.  باز می

آیا چنین تنظیمات دقیق، پیچیده، عجیب و هماهنگ، که هیچ موجود زندة این جهان در 
 تواند ناشی از تصادف کور و بدون شعور باشد؟.  آن حالت دخالت و تصرف ندارد، می

 نه، هرگز ممکن نیست.  :دهند علم، عقل و واقعیت، همگی و یکصدا پاسخ می
شی از عقل تخمک یا عقل اوول و اسپرم آیا تدبیر و ساخت و پرداخت عمل لقاح، نا

 کوچک است؟ باز هم جواب علم، عقل و واقعیت، منفی است. 
 خرد است؟  بنابراین منکر وجود خدا چه اندازه سرخورده و شرمنده و کم

  :فرماید سورة روم می 21خداوند عزوجل در آیۀ 
نس خودتان هاي (دال بر قدرت و عظمت) خدا این است که از ج و یکی از نشانه«

همسرانی را براي شما آفرید تا در کنار آنان (در پرتو جاذبه و کشش قلبی) بیارامید، و در 
میان شما و ایشان مهر و محبت انداخت (و هر یک را شیفته و دلباختۀ دیگري ساخت تا با 
 آرامش و آسایش، مایۀ شکوفایی و پرورش شخصیت همدیگر شوید، و پیوند زندگی

برقرار و محفوظ باشد) مسلماً در این (امور) ها  آن ادل جسمانی و روحانیو تع ها انسان
هاي جهان و  ها و دلایلی (بر عظمت و قدرت خدا) است براي افرادي که (دربارة پدیده نشانه

 ».اندیشند هاي یزدان) می آفریده





 
 
 

 

 :بخش پنجم
 هاي درونی موجودات زنده  محرك

در آفرینش، ایجاد محرك و هاي حکیمانه و هدفدارانه  ها و نوآوري یکی از زیبایی
هاي حیاتی و حرص و ولعشان بر  انگیزة درونی موجودات زنده جهت دستیابی به خواسته

ها و اسباب اذیت و آزار و  را بر راندن مزاحمها  آن ؛ این انگیزه همچنینهاست آن کسب
اي در درون موجودات زنده، به نوبۀ  . وجود چنین پدیدهدارد زیانباري و هلاکت وامی

 باشد.  خود یکی از دلایل روشن بر وجود ذات خدا و حکمت سرشار او در آفرینش می
میلی، خشنودي یا  این پدیده، خود را در قالب احساساتی نظیر لذت یا درد، میل یا بی

 سازد.  عدم خشنودي، پسندیدن یا ناپسند دانستن و ... نمایان می
گونه احساسات مشترك با سایر حیوانات، انگیزة  در درون انسان، علیرغم وجود این

غریزي دیگري نیز نهفته است که وي را در به دست آوردن کمالات فکري روحی و 
روانی و انواع روانی واداشته و در قالب احساساتی نظیر انواع لذت یا دردهاي روحی، 

خشنودي، ... ا یا انزجارها، خشم و غضب یا رضایت و ه ها، محبت میلی ها و بی میل
ۀ چنین احساساتی در ژرفاي روح و روان آدمی فرورفته که هر کند؛ ریش خودنمایی می

 یابد.  چه این کمالات بیشتر شود، ارتباطشان با جسم و بدن مادي انسان کاهش می
احساساتی وجود کنیم که اگر چنین غرایز و  (حال این سؤال احتمالی را مطرح می

 شد؟!). داشت، چه می نمی
ها و  اگر احساس درد ناشی از گرسنگی یا احساس برخورداري از لذات خوراکی* 

بود، بیشتر موجودات زنده از جستجو و تلاش براي کسب روزي و  ها نمی نوشیدنی
 گشتند.  هاي حیاتی دست کشیده و دچار هلاکت و نابودي می نیازمندي
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داشت،  آور وجود نمی اگر احساس درد ناشی از لمس اشیاي برنده، زیانبار و مرگ* 
نمونۀ بارز این حالت، زمانی دید.  انسان ناآگاهانه و با دستان خویش، تدارك مرگش را می

شود؛ حال فرضاً در  حسی می کننده، دچار بی حس است که مثلاً انسانی در اثر حادثه یا ماده بی
پرستار به قصد کمک به فرد مذکور، به وسیلۀ کیسۀ آب گرم اقدام به گرم یک چنین وضعیتی 
حسی باشد؛ پرستار  هاي سرد بدن او نموده و فرد مریض همچنان در حالت بی نمودن قسمت

تري درون کیسه ریخته و روي بدن  نیز این عمل را چندین بار تکرار و در هر بار، آب داغ
دهد، در  گونه احساس دردي از خود بروز نمی فرد هیچکنیم که  مریض بگذارد؛ ملاحظه می

حسی برطرف شده و به خود آید،  سوزد؛ اما زمانی که بی حالی که پوست بدنش دارد می
نماید که به مراتب بیشتر از درد و آزاري است که قبلاً  احساس چنان درد شدیدي در خود می

 نالید!  به خاطر بیماري از آن می
از اشیاي خطرناك و زیانبار، نعمتی چشمگیر و ضروري  پس احساس درد ناشی
 باشد.  جهت محافظت از خود می

رغبت شدید در پیوند زناشویی میان همسر و شوهر و لذت و و اگر احساس میل * 
کردند  بود، هرگز این دو براي رسیدن به همدیگر تلاش نمی هاي ناشی از آن نمی خوشی

و جز در مواردي نادر و از روي اکراه و ناچاري به طرف هم نیامده و یکدیگر را تحمل 
ی در پی و انقراض و نابودي اي بدون شک کاهش پ  نمودند؛ و نتیجۀ چنین پدیده نمی

 بود!  هاي موجودات زنده می تدریجی نسل
اي جهت دفاع و حفاظت از خویش  بود، هیچ انگیزه اگر غریزة خشم و غضب نمی* 

 داشت.  در برابر بدخواهان وجود نمی
اي جهت  داشت، انگیزه دوستی وجود نمی اگر غریزة محبت و مهربانی و نوع* 

 شد.  یافت نمی ها انسان تشکیل ملت یا امتی یکپارچه در ذاتهاي اجتماعی و  همکاري
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جهت نفرت و بیزاري از اي ذاتی  اگر احساس غریزي تنفر نبود، هرگز انگیزه* 
 ها و نیز افراد پست و شرور، در وجود ها و زشتی ها، دوري از پستی شرارت و بدي

 شد.  مشاهده نمی ها انسان
و اندیشه نبود، هیچ محقق یا پژوهشگري در  ناشی از فکرهاي  اگر احساس لذت* 

ها و کسب علوم مختلف، جز به اندازة تأمین نیازهاي جسمانی  تحصیل شناخت و معرفت
 نمود.  و مادي بدنش تلاش نمی

هاي روانی ناشی از رسیدن به درجات والاي عزت و شخصیت  اگر احساس لذت* 
یشی جستن در کسب کمالات انداخت تا با پ نبود، هیچ کس خود را به زحمت نمی

 انسانی، ارزش خود را بالا برده و بر منزلت و جایگاه اجتماعیش بیفزاید. 
بینی در میان  هاي روانی ناشی از احساس پستی و خود کم اگر وجود درد و رنج* 

ترین درجات ذلت و خواري نزول کرده و کسی یافت  بود، انسانیت به پست مردم نمی
از این ورطه و رسیدن به درجات والاي عزت و شرف، کمترین  شد که براي نجات نمی

 تلاشی بنماید. 
خواهی، و برعکس اگر  جویی و عدالت دوستی و روحیۀ فضیلت اگر غریزة حق* 

وجود  ها انسان ها در درون روحیۀ بیزاري و ناخرسندي از اضداد و نقطه مقابل این خوبی
هاي رذیلانه و پوچ رفته  ها و ستمکاري انیها و شهوتر نداشت، مردم به دنبال خودکامگی

 دادند.  و آن را ترجیح می
بینیم که نخبگان و افراد ممتاز بشر، به سوي کسب درجات والا و کمالات  اما اینک می

تکاپو هستند و راه بیش از پیش روحی، روانی، لذات پایدار، عمیق و فراگیر، در سعی و 
دانند؛ به همین  می -االله×به پروردگارشان ن اایمرسیدن به چنین هدف شایانی را، تنها 

منظور سعی در بالا بردن میزان شناختشان از صفات کمال خداوند عزوجل و 
کنند تا بندگیش را  اندیشی مبنی بر مراقبت دقیق او داشته و با تمام وجود تلاش می ژرف
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به نیکوترین شیوه ادا، فکرشان را به ذکر وي مشغول، قلبشان را به محبت وي مسرور و 
 خضوع و خشوع وي مصروف دارند.  نفسشان را به

هاي  هاي زودگذر جسمانی و برترین لذت ترین لذت یابند قوي اینجاست که درمی
هاي روحی ناشی از ارتباط صحیح و  خیالی نفسانی قادر نیست با مقدار اندکی از لذت

اش، برابري نماید؛ این در حالی  نیکو با خداوند و برخاسته از محبت و بندگی خالصانه
هاي روحی، کمترین نقص و خللی در وظایف اعضاي جسم مادي یا  ست که چنین لذتا

 سازند.  ها و کسب لذایذ آن وارد نمی تأمین نیازمندي
در هاي پایداري که خداوند  اندیش یقین و باور دارند که نعمت هاي نیک چنین آدم

تر،  بیشتر و گستردهجهان آخرت برایشان مهیا و تدارك دیده، خیلی والاتر و ارزشمندتر، 
ترند؛ بنابراین در راه رسیدن به رضا و خشنودي  تر، پاینده و جاودانه بخش مفید و سعادت

جویی و  پروردگارشان تلاش نموده و تمام گفتار و کردارشان، حرکات و سکناتشان، پی
هایشان، تعلیم و تعلمشان،  جویی هاي مادي بدنشان، لذت تأمین نیازمنديطلب روزیشان، 

هایشان، داد و ستدهایشان، خشم و خشنودیشان،  بذل و انفاقشان، بخشش و عدم بخشش
جهاد و فداکاریشان و بالاخره تمام امور و شئون زندگیشان را در این سو جهت داده و 

 طلبند!... . رضاي پروردگار را می
*** 

ی و درونی با توجه به آنچه گفته شد برخی از مردم با نظر و اندیشه در این محرك ذات
ها، همان غرایز  این محرك :اند هاي آن به موجود زنده، چنین گفته دهی و تأثیرات و جهت

هایی هستند که زندگی را به  عوامل و انگیزهها  این :اند است؛ در تعریف غرایز نیز گفته
بخشیده و نوع و سوي هدف و غایت وجودیش، سوق داده و آن را رشد و فراوانی 

نمایند؛ این  هاي زندگی را همراه با صفات مخصوصشان حفظ و نگهداري می گونه
هاي حیات جهت حفظ و بقاي  ها همچنین سبب ایجاد عشق و علاقه در گونه انگیزه
دوستی و حس دوستداري  و توجه و عنایت به پرورش آن گشته است؛ وطنهایشان  نسل
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آور شده  ه و منجر به بسیاري اعمال عجیب و شگفتهاي اجدادي را باعث شد سرزمین
باشند؛ اما این غرایز با وجود تمام آنچه گفته شد، فاقد هر  که حاکی از رشد و هدایت می

 گونه عقل و تدبیرند. 
آید که با  حال که دانستیم غرایز، فاقد عقد و تدبیر و شعورند، این سؤال پیش می

جام کارهاي دقیق، استوار و عاقلانه هدایت و را در جهت انها  آن وصف این چه کسی
کند که در تحقق بسیاري از عناصر و عوامل هدفدار بر پهنۀ این هستی پهناور،  رهبري می

هاي مورد تصرف  آفرینند؟. غریزة فاقد عقل و اندیشه که نه توان درك پدیده مؤثر و نقش
حال، حکیمانه کار انجام  یابد اما در عین خویش را دارد و نه هدف وجودیشان را درمی

 ها را در آن به ودیعه نهاده است؟  حکیمانه در پدیدهدهد؛ چه کسی این توان تصرف  می
انگیز غریزي در  برخی از اعمال شگفت» کریستی موریسون«فیزیکدان مشهور 

دلایلی در علوم طبیعی و ریاضیات با  :نماید که حیوانات را توصیف کرده و سپس بیان می
ها را  کند؛ نظریاتی که این شگفتی تمام، آرا و نظریات منکران خدا را رد میقاطیعت 

امکان ندارد که چنین  :افزاید میدهند. وي همچنین  صرفاً به تصادف محضر نسبت می
اعمالی ناشی از تصادف باشند بلکه نتیجۀ پردازش و مهیاسازي حکیمانه ذاتی حکیم 

 هستند و بس. 
  :گوید آور غریزي حیوانات می اعمال شگفت این دانشمند در وصف برخی

اي را به پرندگان بخشیده که در هنگام بازگشت از نقاط دور و نزدیک  خداوند غریزه«
دهند. مثلاً گنجشک خانگی  راه درست را تشخیص میشان به کمک آن،  به لانه و کاشانه

پایان فصل پاییز از  کند، در هنگام سازي و زندگی می لانههایمان  که در چین و لاي خانه
کنند ولی با فرارسیدن  کوچ میهاي گرمسیر جنوبی  ترس سرما و در پی گرما به سرزمین

 گردد.  اش برمی فصل بهار به زادگاه اولیه
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بینیم که به سمت  هاي فراوانی از پرندگان را می در ماه ایلول (سپتامبر، شهریور) دسته
را بر فراز  1گاهی مسافتی حدود هزار میلهاي جنوب در حال پروازند؛ حتی  سرزمین
بري را درون  بدون آنکه راه را اشتباه رفته و گم شوند؛ هر گاه کبوتر نامهپیمایند  دریا می

قفسی حمل نموده و به مکان دوردستی ببریم، اندکی در اثر صداهاي غیرطبیعی و ناهنجار 
گشت در اطراف خود، شود اما پس از مدتی پلکیدن و  زده می ناشی از سفر، حیرت

یکراست راهش را در پیش گرفته و بدون سردرگمی یا گمراهی از همان راهی که آمده به 
 گردد.  وطن و کاشانۀ خویش برمی

بینیم که پس از کاوش و جستجو در پی شهد گیاهان، بدون گم  زنبور عسل را می
تر اینکه حتی  عجیبگردد؛  هاي دور و نزدیک به کندوي خود باز می کردن راه، از مسافت

هاي راه  وزش بادهاي شدید نیز که درختان و گیاهان را به حرکت و لرزه درآورده و نشانه
 تواند مانع برگشتنش به کندو باشد.  برد؛ نمی را از بین می

نگریم که گرچه حواس غریزي او در راهیابی و برگشتن به وطنش نسبت  انسان را می
تواند  اما خداوند عقلی به او داده که به کمک آن می به حیوانات ذکر شده ضعیف است،

هاي دریا و فضا،  در تاریکیها  آن مثلاً شناوري نظیر قایق و کشتی را ساخته و به وسیلۀ
 تواند جاي خالی غریزة ضعیفش را پر نماید ... . راه خود را بازیابد؛ و این می

ها، راه درست را  اریکترین شباگر اسبی به تنهایی در مکانی رها شود، قادر است در ت
در پیش گرفته و کمترین اختلاف درجۀ سردي و گرمی دما را در اطراف خود احساس 
نماید؛ همچنین به کمک اشعۀ مادون قرمز بسیار ضعیفی که در دو طرف چشمانش وجود 

 دهد.  دارد، راه خود را تشخیص می

___________________________________ 

متر؛ هر میل دریایی  1609، مقیاس طول که اندازه آن مختلف است. هر میل انگلیسی Mille :میل -1
متر؛ در عربی میل به معنی مسافتی به اندازه مد بصر در روي زمین یا چهار هزار ذراع گفته  1852

 شود (فرهنگ فارسی عمید) (مترجم).  می
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ها بر  شبجغد قادر است موش خونگرمی را که در نظرش زیباست و در تاریکترین 
 ».کند، تشخیص داده و به خوبی ببیند روي گیاهان سرد و نمناك حرکت می

شعور است یا نتیجۀ پردازش و  ناشی از تصادف کور و بیها  این حالا بگویید که آیا
  1مهیاسازي حکیمانۀ ذاتی حکیم؟

*** 
آیا عجیب نیست که این طفل نوپا اکنون نگاهی به نوزاد کوچک انسان بیاندازیم؛ 

بدون آنکه شیرخوارگی را از کسی آموخته و یا چیزي از این امر حیاتی را با فکر خویش 
درك نماید، از همان ابتداي تولد بر اساس الهام، قادر به انجام این عمل ارزشمند است. 

گونه تفکر منسجمی نداشته و بیشتر  مقطع زمانی، توانایی هیچجالب اینکه کودك در این 
 هاي رفتاري است.  العمل حرکاتش ناشی از نیازهاي غریزي یا عکس

اما چه کسی روش شیرخوارگی را به این کودك تازه به دنیا آمده آموخته و آن را به 
نموده است؟ نیکوترین صورت در درونش نهاده و قدرت مکیدن را در این سن به وي عطا 

چگونه دقیقاً همزمان با فرسایی است؛ اما  مکیدن، عمل شکافندگی طاقتدانیم  حال که می
آماده شدن پستان و پر شدن از شیر و غذاي مهیا، این عمل توسط نوزاد انجام گرفته است؟ 
چگونه این پستان در بهترین نقطۀ بدن مادر جهت حضانت و شیردهی نوزاد قرار داده شده 

چگونه درخت پربار مهر و محبت مادري، در سینۀ مادر کاشته شده تا از کودکش است؟ 
ها را از او دور سازد؛  مراقبت و به او مهر ورزد؛ آستین خدمتش را بالا زده و اذیت و ناراحتی

اش بخندد؟ و  هاي کودکانه  هایش بگرید و بر خنده داري کند؛ بر گریه به خاطرش شب زنده
هاي متوالی تا سن بلوغ  همه مراحل را به طور مرتب و پی در پی در دوره بالاخره چگونه این

گذارد؟ چگونه پستان مادر به مثابۀ بهترین کارخانه جهت  و پختگی و کمال بچه پشت سر می
ترین شیر و غذاي کودك، شکل گرفته و سر و سامان یافته است؟ و  بهترین و مناسبتولید 

___________________________________ 

و فصل » غرائز الحیوانات«تحت عنوان  فصل هشتم» العلم یدعو للإیمان«رجوع کنید به کتاب  -1
 ». مصادفه«شانزدهم زیر عنوان 
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هاي سنی  د در شیر این کارخانه، متناسب با نیازمنديچگونه مقدار عناصر تولیدي موجو
هاي متفاوت است؟ چگونه این شیر، همیشه گرم و تازه و متناسب با دماي  کودك در دوره

بدن طفل است که نه داغ و سوزنده و نه سرد و آزاردهنده است؟ شیر آماده، خاصیت مهم 
هاي  ها و بیماري رابر میکروبدیگري نیز دارد و آن، محفوظ نگاه داشتن بدن کودك در ب

باشد؛ اگر چنین نبود، احتمال داشت که بدن نوزاد رشد نکرده و به مرحلۀ کمال  واگیردار می
 و پختگی خود نرسد!. 

اشاره نماییم اي از اظهارات پزشکان در رابطه با شیر مادر  در اینجا لازم است به گوشه
 که با دست تواناي خداوند جهت تغذیۀ کودك مهیا گشته است. 

تمام پزشکان بر این نکته اتفاق دارند که شیر مادر از هر شیر حیوانی یا مصنوعی دیگر 
 باشد ... . هاي کودك می بهتر است، زیرا در بردارندة تمام نیازمندي

از غذاهاي ها  آن و میر کودکان، تغذیۀترین علل مرگ  اند که یکی از مهم ها افزوده آن
اند که لازم است کودك حتماً از شیر  و به همین جهت تأکید نمودهباشد  غیر شیر مادر می

وجه جایز نیست از شیر حیوانی یا شیرخشک مصنوعی به  مادرش تغذیه کند و به هیچ
 جاي شیر مادر به نوزاد داده شود. 

اند که میزان ارتکاب جرم و  بدین نتیجه رسیده شناسان اجتماعی در تحقیقاتشان روان
به مراتب اند،  جنایت، در میان افرادي که در کودکی از شیرخشک مصنوعی استفاده نموده

اند؛ این بدان علت است که در ایام  بیشتر از کودکانی است که از شیر مادر تغذیه کرده
 اند.  نصیب بوده شیرخوارگی از مهر و محبت مادري بی

اش خودداري نموده  راین هرگز جایز نیست که مادر به هر دلیلی از شیر دادن بچهبناب
و شیرخشک به او بدهد؛ چرا که این کار موجب تغییر و دگرگونی در ساختار طبیعی 

 کودك خواهد شد که خداوند در بهترین شکل، آن را اتقان بخشیده است. 
کارخانۀ سازندة ن مادر، این آوري از پستا کالبدشکافان، اوصاف و خصوصیات حیرت

اي شکل درون  هاي روزنه غده :اند اند؛ مثلاً گفته شیر و غذاي مناسب کودك ذکر کرده
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عناصر موجود در آن را هاي شیري نیز مشهورند ـ شیر و تمام  پستان ـ که به خوشه
یا هاي شیري  شوند تا توسط خوشه سازند؛ این عناصر از راه شیر وارد پستان مادر می می

 هاي شیرساز، پس از تغییر و تحولات لازم، تبدیل به شیر مناسبی براي نوزاد گردند.  غده
دارد، و آیا هر فرد عاقل  ها، انسان را به تعجب وانمی ها و شنیدنی آیا تمام این خواندنی

خواند؛  و خردمندي را با زبان حال، به سوي آفریدگار و پروردگار داناي حکیم فرانمی
 کند؟! که با اختیار و ارادة مطلق خود هر چه بخواهد می پروردگاري





 
 
 

 

 :ششم بخش
 گریزناپذیري موجودات زنده از قهر و غلبۀ مرگ 

پیوسته خواستار خلود و جاودانگی بوده و رؤیایش را  ها انسان در طول تاریخ بشري،
ته و از آن گریزانند؛ اما از طرف دیگر مرگ را ناخوش داشبینند و برعکس،  به خود می

هایشان کوبیده شده و رؤیاهایشان را  همیشه، مرگ به مثابۀ پتکی سنگین بر فرق خواسته
حادث اي از زمان،  است که در برههاي  برهم زده است؛ مرگ نقطۀ پایانی هر موجود زنده

أخیر انداختن آن را؛ و در اي که نه توان دور کردنش را دارد و نه یاراي به ت شده به گونه
 ناپذیر است.  اي علاج یک کلام عارضه

در پی یابد؛ پیوسته  انسان همواره به دنبال اکسیر بقا و آب حیات است ولی آن را نمی
اش بر  یابد؛ رؤیاي چندین ساله امان است ولی آن را نمی دوایی جهت شفاي این درد بی

گشته و خواسته یا ناخواسته به دعوت مرگ، باد رفته و بسان غباري اندك، در فضا محو 
لبیک استجابت گفته و فرمانش را گردن نهاده است؛ به همین جهت متوجه شده که 

دست، از بلنداي وجود بر آنان مسلط بوده و همگان تحت امر و  سلطانی نیرومند و چیره
انستن علیرغم دنهند.  توان و اختیار وي حرکت نموده و حیات و مرگ را پشت سر می

اي ناخوشایند است که خریدار آنچنانی نداشته و  ها، مرگ همچنان پدیده این واقعیت
اش، حتمی  داشتنی است که فراق و جدایی برعکس، حیات و زندگی، آن محبوب دوست

گذارند ولی درد،  وجود میپس از دیگري پا به عرصۀ یکی ها  باشد؛ نسل و گریزناپذیر می
است که قادر همان درد است و دوا همان دوا. موضع انسان، همان موضع عجز و ناتوانی 

 نیست گامی فراتر از آنچه برایش مقدر شده، بنهد. 
باشند  همانند دیوارهاي متین و محکم می، ها انسان هاي معین شدة مرگ اجل و زمان

ها متلاشی و از هم  عمر آدمیان هنگام رسیدن بدانکه میان زندگی و مرگ، کشیده شده و 
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پاشند؛ اما مرگ، با وجود تشخیص و شناخت برخی از علل و عوامل ظاهریش  فرومی
باشد و زندگی نیز به رغم درك و  همچنان یکی از رازها و اسرار قضا و قدر الهی می

قدر و موجبات ظاهریش، همچنان یکی از اسرار قضا و شناخت برخی از اسباب 
کنیم، از راه تناسل و تولیدمثل گونۀ  پروردگار است؛ زیرا هر نوع زندگی را که مشاهده می

کنیم که ابلیس به کمک وسوسۀ  شود. با اندکی دقت ملاحظه می پیش از خود ناشی می
گونه به ذهن و   را بفریبد؛ چرا که این و حوا همین لذت جاودانگی، توانست آدم

درون همان ه گویا اکسیر و خمیرمایۀ جاودانگی در بهشت، خیالشان وسوسه نمود ک
را از خوردنش برحذر داشته بود. بدین ترتیب، آنان ها  آن درختی نهفته است که خداوند

را با سوء استفاده از همان حرص و ولعی که بر پایداري و دوام حیات در وجودشان 
در خطا و گناهشان، نه تنها  دید، دچار لغزش و خطا نمود. اما آن دو به محض سقوط می

 نصیب گشتند.  در زندگی جاودانه نشدند، بلکه از ماندگاري و سکونت در بهشت نیز بی
گونه  سورة مبارکۀ اعراف داستان آنان را این 25تا  19خداوند عزوجل در آیات 

  :فرماید برایمان بازگو می
اي آدم! تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و در هر کجا که خواستید (بگردید و «

هاي آن) بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشوید (و از آن نخورید، که اگر  از نعمت
چنین کنید) از زمرة ستمکاران خواهید شد. سپس شیطان آنان را وسوسه کرد تا (مخالفت 

هایشان را از تن بدرآورد و برهنه و عریانشان  د و لباسبا فرمان خدا را در نظرشان بیارای
گارتان پرورد :بدیشان نماید، و (بدین منظور) گفتسازد) و عورات نهان از دیدة آنان را 

شما را از این درخت باز نداشته است، مگر بدان خاطر که (اگر از این درخت بخورید) 
و) از زمرة جاویدانان (در این سرا)  گردید شوید، و یا اینکه (جاودانه می دو فرشتۀ می

خواهد شد. و براي آنان بارها سوگند خورد که من خیرخواه شما هستم. پس آرام آرام 
هنگامی که از آنان را با مکر و فریب (به سوي نافرمانی و خوردن از آن درخت) کشید. 

شروع هاي خود)  آن درخت خوردند، عورات خویش بدیدند، و (براي پوشاندن شرمگاه
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را بر خود افکندند. پروردگارشان ها  آن هاي (درختان) بهشت کردند و آوري برگ به جمع
فریادشان زد که آیا شما را (به سرزنش ایشان پرداخت و خطاکاري آنان را متذکر شد و) 

از آن درخت نهی نکردم و به شما نگفتم که شیطان دشمن آشکارتان است (و خیر شما را 
پروردگارا! ما  :م و همسرش، دست دعا به سوي خدا برداشتند و) گفتندخواهد؟). (آد نمی

ایم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی، از  (با نافرمانی از تو) بر خویشتن ستم کرده
(از این جایگاه  :زیانکاران خواهیم بود. (خداوند خطاب به آدم و حوا و ابلیس) گفت

واهید بود. در زمین تا روزگاري استقرار خواهید والا) پایین روید. برخی دشمن برخی خ
در زمین (تولید نسل  :مند خواهد شد. (خداوند گفت هاي آن) بهره داشت و (از نعمت

شوید) و از آن (هنگام  میرید (و دفن می برید و در آن می کنید و) زندگی به سر می می
 ».آیید گردید و) بیرون می رستاخیز زنده می

آمد تا جانش را بستاند؛ ابتدا براي  فرمان خدا نزد موسیفرشتۀ مرگ به 
مرگ ناخوشایند آمد، ولی پس از آنکه دانست هر اندازه در این جهان زندگی  موسی

پروردگارا، اینک که زمان مرگم نزدیک شده، « :کند عاقبتش مرگ خواهد بود، عرض کرد
مرا همانند پرتاب سنگی، به سرزمین مقدس نزدیک گردان تا در آن جا جانم را به تو 

 از ابوهریر /و امام مسلم /این سخن در حدیث صحیحی که امام بخاري». بسپارم
 نقل شده است.  اند، از زبان موسی روایت نموده

امان سلطان مرگ، تسلیم و مقهور  کند که در دست بی س میهر انسانی به خوبی احسا
که زمان مرگ داند  باشد؛ و نیز به خوبی می اي در دفع آن، سودبخش نمی است و هیچ وسیله

آدمیان، نامعلوم بوده و ارتباطی با نیرومندي یا ضعف جسمانی ندارد. چه بسیارند افراد تنومند 
ار زندگانی، یا در اوان کودکی به پیشواز مرگ هیکلی که در عنفوان جوانی و به و قوي
ضعیف و لاغراندامی که بر خلاف تصور، فراتر از انتظار و اند؛ و چه بسیارند افراد  شتافته

 اند.  شد، زندگی نموده حتی دو برابر یا بیشتر از عمري که تصور می
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اند که توسط نیرویی  ریزي شده هاي از پیش طراحی و برنامه ، زمانها انسان موعد مرگ
اند؛ قضیۀ اجل نیز در  هاي معینی ثبت شده دست، در اندازه پنهان و حاکمی قاهر و چیره

 واقع، یکی از آیات آفریدگار حکیم و بسیار عظیم است. 
  :گوید می قرآن کریم در چندین مورد از آیات بیناتش، برایمان از پدیدة مرگ سخن

  :فرماید سورة مبارکۀ واقعه می 61و  60خداوند عزوجل در آیات  -1
شود  ایم، و هرگز بر ما پیشی گرفته نمی ما در میان شما مرگ را مقدر و معین ساخته«

رود). هدف (از قانون مرگ) این  گردد و از دست ما بدر نمی (و کسی بر ما چیره نمی
روه دیگري را جاي آنان بیاوریم، و (سرانجام) شما است که گروهی از شما را ببریم و گ

 ».دانید آفرینش تازه ببخشیم را در جهانی که نمی
  :فرماید سورة مبارکۀ عنکبوت می 57و  56در آیات  -2
اي بندگان مؤمن من! زمین من فراخ است (و اگر در جایی تحت فشار کفار و «

و تنها مرا بپرستید، (چرا که ید) توانید به نقاط دیگري مسافرت کن ، میستمگران بودید
میرند و) هر  می ها انسان پرستش توحیدي، رمز آزادگی و سرافرازي است). (سرانجام همۀ

شوید (و هر یک جزا و  چشد سپس به سوي ما باز گردانده می کسی مزة مرگ را می
 ».گیرند) سزاي خود را می

  :فرماید عمران می سورة مبارکۀ آل 185و  145در آیات  -3
و هیچکس را نسزد که بمیرد مگر به فرمان خدا. و خداوند وقت آن را دقیقاً در مدت «

مشخص و محدودي ثبت و ضبط کرده است (در کتابی که مشتمل بر مرگ و میرهاست 
گمان به شما پاداش و پادافرة خودتان  چشد، و بی نوشته است). هر کسی مزه مرگ را می

شود. و هر که از آتش دوزخ دور گردد و به  اده میبه تمام و کمال در روز رستاخیز د
بهشت برده شود، واقعاً سعادت را فراچنگ آورده و نجات پیدا کرده است. و زندگی دنیا 

 ».چیزي جز کالاي فریب نیست
  :فرماید سورة مبارکۀ نساء می 78در آیۀ  -4



 371  »پدیدة زندگی و مرگ«فصل سیزدهم: دلیل 

 

ار جایگزین هاي محکم و استو یابد، اگرچه در برج هر کجا باشید، مرگ شما را درمی«
 ».باشید ...

  :فرماید سورة مبارکۀ جمعه می 8در آیۀ  -5
گردد و شما را  گریزید، سرانجام با شما رویاروي می قطعاً مرگی که از آن می :بگو«

شوید که از پنهان و آشکار آگاه است، و  یابد، بعد از آن به سوي کسی برگردانده می درمی
 ».گرداند اید باخبر می شما را از آنچه کرده

  :فرماید سورة مبارکۀ انعام می 61و خداوند عزوجل در آیۀ  -6
ند بر بندگان خود کاملاً چیره است. او مراقبانی (از فرشتگان را براي حسابرسی خداو«

گمارد (و آنان بکار خود با دقت تمام تا دم  فرستد و می و نگارش اعمال شما) بر شما می
گردند) و چون مرگ یکی از شما فرارسید، فرستادگان ما  مرگ یکایک شما، مشغول می
گیرند، و (فرشتگان گروه اول  آیند و) جان او را می اغ او می(از میان فرشتگان دیگر به سر

 ».کنند و فرشتگان گروه دوم هیچ کدام در مأموریت خود) کوتاهی نمی
پس بدین ترتیب ملاحظه نمودیم که مرگ، حکم و تصمیم پروردگار است که در 

 رنفسی ناچااي از جانب خداوند به اجرا درخواهد آمد. بنابراین هر  مورد هر موجود زنده
دست به است که طعم و مزة مرگ را بچشد و انسان از ترس مرگ به هر جا که بگریزد و 

و اي گردد، ناگزیر به دامش خواهد افتاد؛ چرا که قدرت خداوند برتر  دامان هر وسیله
را اي  والاتر از قدرت بندگانش بوده و با همین قدرت عالیه، زمان مرگ هر مخلوق زنده

 این اجل در نزدش نوشته شده و ثبت گردیده است.  مشخص نموده و
شود و نه  هاي معین، مرگ هیچ کس نه ساعتی پیش انداخته می لذا با توجه به این اجل

ساعتی پس؛ و هیچ کس جز با درخواست و ارادة خداوند نخواهند مرد و هیچ قربانی یا 
 اي جز با اجازه و موافقت او جان نخواهد داد.  کشته
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ي خداوند، یعنی جلوة ها نام اي از ، جلوه»حتمیت مرگ«تمام آنچه گفته شد، بنابر 
قهاریت اوست که از دلایل آشکار، بر وجود مقدس و سراسر نور خداوند عزوجل به 

 آید. شمار می



 
 
 

 

 :چهاردهم فصل

 »ظهور پیامبران و معجزاتشان«دلیل 





 
 
 

 

همواره و به دنبال یکدیگر پیامبرانی دعوتگر، هدایتگر و در طول تاریخ بشریت، 
ین الگوي انسانی و فضایل اخلاقی و ممتاز از همگان در میان تر کامل اصلاحگر، در

اند، برایشان غمخواري نموده و بر  داشته اند؛ مردم را خیلی دوست می برانگیخته شده
 اند.  نجات و سعادتشان حرص ورزیده

هاي  هاي زمانی، اختلاف مکانی و زبانی، تفاوت ، با وجود فاصلهÜهمگی پیامبران
صدا  سو و هم نسبی و قومی، در امر دعوت و فراخوانی مردم به سوي ایمان به خدا، هم

بخش؛  وست روزيا خداوندي که آفریدگار جهان و جهانیان است و هماند؛  بوده
را درست مطابق  ها انسان میراند؛ حاکم دادگري که گرداند و می اي که زنده می آفریننده

 دهد.  هایشان را می ها یا سزاي بدي کردارشان محاسبه و بر همین اساس، پاداش خوبی
همگانی پیامبران از یک طرف، برحذر داشتن مردم از نقطۀ مشترك دیگر در دعوت 

د؛ از طرف دیگر، آنان را به باش ورزي به خداوند می زي یا شركعاقبت بد و ناگوار کفرور
کسب فضایل اخلاقی، اعمال حسنه و نیکوکاري فراخوانده و از اخلاق پست و اعمال بد 

تند که خداوند، به دادگري، ساخ نمودند؛ همچنین برایشان روشن می و بدکرداري نهی می
خویشاوندان نزدیک، نیکی نمودن در حق پدر و احسان و نیکوکاري، بخشش در حق 

فرماید؛ و از انجام فحشا و منکرات، تجاوز  شرك امر می مادر، پرستش خداوند یکتا و بی
به حقوق دیگران براي خدا شریک نهادن، آزار و نافرمانی پدر و مادر، قطع صلۀ رحم با 

 فرماید.  ویشان و هر گونه ضرر و زیان یا شرارت و طغیان نهی میخ
اند که زندگی این دنیا، پست و ناچیز  علاوه بر این، براي مردم بیان نموده Üپیامبران

است ولی زندگی در جهان آخرت، پایدار، جاودانه و سرشار از سعادت و نیکبختی ابدي 
به خداوند ایمان داشته و کردار نیکو و براي کسانی که در زندگی دنیوي البته  است 

اند، پر از انواع  اما براي کسانی که به خدا کفر و عصیان ورزیدهاند؛  شایسته انجام داده
 عذاب و بدبختی ابدي است. 
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هاي  کسانی که به وجود خدا ایمان دارند، اما به خاطر ضعف و سستی اراده در برابر شهوت
اند، اگر به گناهشان اعتراف و از  ن، خدا را نافرمانی کردهخود، نه از روي گردنکشی و طغیا

عذاب پروردگارشان بیمناك و به عفو و بخشش وي امیدوار باشند، وضعیت کار و فرجامشان 
دهد و سپس او را  عذاب میدادگرانه بر خداوند است؛ هر کس را بخواهد مطابق کردار بدش، 

نماید؛ یا با فضل و کرم خود  پر از نعمت بهشت میبه سبب ایمانی که قبلاً داشته، داخل منزل 
 نماید.  و او را عفو میهایش درگذشته  ئات و بديیاز س

ها  آن این است که همۀ Üنقطۀ مشترك و خیلی مهم دیگر در رسالت عموم پیامبران
که خداوند عزوجل بر آنان وحی نازل کرده و به عنوان پیامبر به سوي مردم اند  بیان فرموده

ها  شان فرموده تا اصول ایمان، راه و رسم شریعت و قانونگذاري را از جانب خدا بدان نهروا
ابلاغ نمایند؛ لذا هر کس آنان را تصدیق و از دستوراتشان پیروي کند، نجات خواهد یافت، 

را دروغگو بپندارد و از پیرویشان سرباز زند، دچار هلاکت ها  آن اما هر که تکذیبشان کرده یا
 در معرض عقوبت و عذاب خداوندي قرار خواهد گرفت.  گشته و

است؛ آیاتی هایی عطا فرموده  ، آیات و نشانهÜخداوند سبحان به هر کدام از پیامبران
شان گواهی  که هر شخص عاقل و باانصافی به محض مشاهده، بر صدق و راستی آورنده

 کند.  پرهیز کرده و میها  آن و از تکذیب و دروغگو پنداشتنداده، پیامشان را پذیرفته 
اي  العاده پیامبري در نوع خود، از جملۀ معجزات و کارهاي خارقهاي هر  آیات و نشانه

 اند.  ناتوان و شکست خورده ها، آن بودند که مردم در هر عصري در تحدي و مقابله با
و تبلیغات خداوندي، مردم قومشان را نیز از  ها رسالت در ضمن انجام Üپیامبران

دادند؛ سپس گروهی از  پیامدهاي تکذیب و نافرمانی، نظیر هلاکت و ویرانگري بیم می
ورزیدند. لذا بعد از اتمام حجت و  قومشان ایمان آورده و گروهی دیگر کفر میافراد 

داوند بیان از جانب خ Üبستن راه هر گونه عذري، هشدار و وعیدهاي که پیامبران
کرده بودند، به وقوع پیوسته و عذاب و عقاب زودرس خداوندي بر کافران و 

 گشت.  کنندگان خدا و دین خدا، نازل می تکذیب
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هاي پیشین را در  شماري از ملت تاریخ بشري، داستان و سرگذشت هلاکت اقوام بی
ر زمین طغیان و خود ثبت و نگهداري نموده است؛ اقوامی که پیامبرانشان را تکذیب و د

شان را به صورت آثار باستانی بر  تجاوز کرده بودند، بقایاي شهر و روستاهاي ویران شده
هاي آینده گشته و بسان آیاتی گویا و  روي زمین برجاي مانده، تا سبب عبرت و پند نسل

فرستادگان خدا و روشن، بر عواقب و پیامدهایی گواهی دهند که به خاطر تکذیب 
 و طغیان و تجاوزگري در زمین، دامنگیر اقوام گذشته گردیده است. ها  آن پیامسرپیچی از 

کنندگان حق و تجاوزرگران روي زمین، به روشی صورت  هلاکت و نابودي تکذیب
اند؛ لذا  قلمداد شده Üو فراتر از قدرت بشري پیامبران ها انسان گرفته که مافوق توانایی

اند. به  دهند، تصدیق نموده را بدین سبب که از غیب و نهان خبر می Üرسالت پیامبران
گردد که در وراي جهان عینی و هستی مشهود، نیرویی غیبی  دنبال آن، خود به اثبات می

 کند.  وجود دارد که با سلطه و هیمنۀ خویش بر آن حکومت می
اند  ها آموخته دان، حتی راز این نیروي غیبی را براي مردم بیان نموده و بÜپیامبران

باشد که جهان را  که این نیرو، همان قدرت آفریدگار و پروردگار هستی ـ االله ـ تعالی می
نماید؛ خداوندي که داراي تمام صفات کمال  تدبیر و رهبري میایجاد و امورش را 

 باشد و از هر عیب و نقصی کاملاً پاك و مبراست.  می
 1934در سال » رادار«اولین کاشف و سازندة  ، فیزیکدان و»رابرت موریس پیچ«دکتر 

نگاشته، از پدیدة تاریخی ظهور » اي فراگیر تجربه«میلادي، در مقالاتی که با عنوان 
 1 :و معجزاتشان بر وجود خدا استدلال نموده که خلاصۀ آن به قرار زیر است Üپیامبران

گویند و خود  سخن می از غیبیابیم  هاي با استعدادي را در طول تاریخ بشر می انسان«
  :کنند؛ مضمون پیامشان دو گونه است را پیامبران خدا معرفی می

___________________________________ 

 . 19، ص »االله یتجلی فی عصر العلم«به نقل از کتاب  -1



 هاي فروزان در شناخت یزدان مشعل    378

 

این جهان، آفریدگاري یکتا دارد که واجب است به آن ایمان  :گویند قسم اول می«
دهند که در آینده به وقوع  داشت. در قسم دوم از برخی امور غیبی و پنهان خبر می

 خواهد پیوست. 
گوییم که بعد از گذشت صدها سال و به گواهی و  م آغاز کرده و میابتدا از قسم دو

و  ها رسالت شهادت روزگارهایی در تاریخ دیرینۀ بشر، راستی و صداقت تمامی این
از غیبیات علیرغم   پیامدهاي غیبی اثبات و تأیید گردیده است؛ چرا که این مجموعه

ی نگنجیده و نخواهد گنجید و لذا پیشرفت علوم گوناگون، در دایرة تحلیل و تفسیر علم
 کند.  همین واقعیت، بر صحت رسالت و راستی پیامشان دلالت می

بر ما واجب است که به اخبار و پیامشان در  :گوییم بنابراین در مورد قسم اول نیز می
مورد وجود خداوند و صفات کمالش باور کرده و تصدیقشان نماییم؛ چرا که نه تنها 

عقلی در پذیرش چنین باوري وجود ندارد، بلکه در اندرون خود نیز گونه مانعی  هیچ
 ...».کنیم  حقانیت آن را احساس می
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 :بخش اول
 مقدمۀ اعجاز قرآن 

برند قرآن  ها را که گمان می و جن ها انسان خداوند عزوجل در کلام گوهربارش، تمام
کلام بشر است و از جانب خداوند حکیم و حمید نازل نشده، به تحدي و مبارزه 

 خواسته تا براي صدق مدعایشان، کلامش مشابه قرآن فراهم آورند. ها  آن فراخوانده و از
  :فرماید سورة اسراء می 88لذا خداوند عزوجل در آیۀ 

جملۀ پریان گرد آیند و متفق شوند بر اینکه همچون این  اگر همۀ مردمان و :بگو«
توانند مانند آن را  هاي دلربا و معانی زیبا بسازند و) بیاموزند، نمی قرآن را (با این شیوه

بیاورند و ارائه دهند، هر چند هم برخی از ایشان پشتیبان و مددکار برخی دیگر شوند 
آفریدگار است و هرگز از معلومات محدود  (چرا که قرآن کلام یزدان و معجزة جاویدان

 ».آفریدگان چنین چیزي ساخته نیست)
کنند قرآن،  خواند که ادعا می سپس خداوند متعال، کسانی را به تحدي و مبارزه فرامی

گویید  فرماید اگر راست می ست؛ لذا میها انسان پردازي ساخته و پرداخته اذهان و دروغ
سورة مبارکۀ  13ساخته و پرداخته کنید. به همین جهت در آیۀ فقط ده سورة مشابه آن را 

  :فرماید هود می
گذارند و)  بلکه (مشرکان پا از درخواست گنج رایگان و نزول فرشتگان بالاتر می«
(محمد خودش قرآن را تألیف کرده است و) آن را به دروغ به خدا نسبت  :گویند می
چون من نوشته است) شما (هم) ده سورة دروغین (اگر این قرآن را انسانی  :دهد! بگو می

توانید دعوت  همانند آن را (بنویسید و براي ما) بیاورید و غیر از خدا هر کس را که می
 ».کنید (و به یاري خود بطلبید) اگر (در ادعاي خویش) راستگویید
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رند؛ لذا اي مشابه قرآن را بیاو توانند تنها سوره کند تا اگر می را دعوت میها  آن سپس
  :فرماید سورة یونس می 38در آیۀ 

قرآن را خود ساخته و پرداخته است و) او آن را به گویند که (محمد  بلکه آنان می«
(اگر چنین است و قرآن ساختۀ بشر است) شما یک  :دروغ به خدا نسبت داده است. بگو

خواهید به جز  سورة همانند آن را بسازید و ارائه دهید و در این کار هر کسی را که می
گویید (که قرآن را من ساخته و  خدا فراخوانید و به کمک بطلبید، اگر راست می

 ».ام) پرداخته
باشد، در  طلبی با منکران می هاین مجموعه از آیات که در برگیرندة تحدي و مبارز

 اند.  ابتداي دعوت و اوایل عهد مکی نازل گشته
سورة مبارکۀ بقره  33سپس خداوند در مرحلۀ بعدي یعنی اوایل عهد مدنی، در آیۀ 

  :فرماید چنین می
اي  ایم، دچار شک و دودلی هستید، سوره اگر دربارة آنچه بر بندة خود نازل کرده«

بسازید (و ارائه دهید) و گواهان خود را به جز خدا (که بر صدق قرآن همانند آن را 
دانید،  اید و همسان قرآنش می دهد) فراخوانید (تا بر صدق چیزي که آورده گواهی می

 ».شهادت دهند) اگر راستگو درستکارید
 گویند گواهانی را غیر خدا از خواهد آنان را فراخواند که اگر راست می با این پیام می

تا منصفانه بر ایشان گواهی دهند که آیا آنچه را آورده و ساخته و میان خودشان برگزینند 
کند، واقعیت  اند و به گمان خودشان با اعجاز و ظرافت قرآن برابري می پرداخته نموده
 دارد یا خیر؟!

آید؛ چرا  می، وصفی کلی براي تمام جوانب بلاغی و فکري آن به شمار »اعجاز قرآن«
هاي تربیت و پرورش،  و قانونگذاري، اخبار و قصه و داستان، گونهر ابعاد تشریع که د

بیان چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده یا اکنون موجود است و یا در آینده ایجاد خواهد 
یا واقعیت و حقیقت مطابقت داشته و هرگز باطلی در آن راه نیافته و ها  این شد، در تمام
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شکی نیست که از جانب خداوند عزیز و حکیم، دانا و ستوده نازل نخواهد یافت؛ لذا 
 گشته است. 

خداوند عزوجل، پرده از اعجاز فکري قرآن کنار زده و بیان فرموده که کلامی حقیقی 
سورة  42تا  41گونه باطلی در آن راه نیافته و نخواهد یافت؛ لذا در آیات  است و هیچ

  :فرماید مبارکۀ فصلت می
مانند  رسد، (بر ما پوشیده نمی کنند بدانگاه که به ایشان می که قرآن را انکار میکسانی «

گونه باطلی، از هیچ  نظیري است. هیچ بینند). قرآن کتاب ارزشمند و بی و سزاي آن را می
گردد. (نه غلط و تناقضی در الفاظ و مفاهیم آن است، و  جهت و نظري، متوجه قرآن نمی

شافات درست پیشینیان و پسینیان مخالف با آن، و نه دست تحریف نه علوم راستین و اکت
رسد. چرا که) قرآن فروفرستادة خداوند است که با حکمت و ستوده  به دامان بلندش می

 ».است (و افعالش از روي حکمت است، شایستۀ حمد و ستایش بسیار است)
سوره مبارکۀ اسراء  10و  9در مورد جنبۀ اعجاز تشریعی و تربیتی قرآن نیز در آیات 

  :فرماید می
ها (براي رسیدن به  ترین راه کند که مستقیم این قرآن (مردمان را) به راهی رهنمود می«

کارهاي شایسته و سعادت دنیا و آخرت) است، و به مؤمنانی که (برابر دستورات آن) 
(به نام دهد که براي آنان (در سراي دیگر) پاداش بزرگی  کنند، مژده می پسندیده می

دهد به) اینکه براي کسانی که به قیامت ایمان  بهشت) است. و (به مؤمنان مژده می
 ».ایم آورند، عذاب دردناکی آماده کرده نمی

فرماید که اگر از جانب غیر  در زمینۀ اینکه قرآن از جانب خداست نه غیر خدا، می
حقایق آیات قرآن با  توانست شاهد اختلاف بسیاري میان خدا بود، هر کس به راحتی می

موجود، یا استوار و پا برجا بودنش در بعد تربیت و قانونگذاري باشد و حتی اختلاف 
نمود؛ چرا که این قرآن به  از اجزاي خود قرآن را ملاحظه و مشاهده میمیان بعضی 
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صورت بخش بخش و کم کم در مدت بیست و سه سال نازل شده است؛ لذا خداوند 
  :فرماید ورة مبارکۀ نساء میس 82متعال در آیۀ 

اندیشند (و معانی و مفاهیم آن را بررسی و وارسی  آیا (این منافقان) دربارة قرآن نمی«
کنند تا به وجوب طاعت خدا و پیروي امر تو پی ببرند و بدانند که این کتاب به  نمی

ري سبب اختلاف معانی و احکامی که در بردارد و اینکه بخشی از آن مؤید بخش دیگ
است، از سوي خدا نازل شده است؟) و اگر از سوي غیر خدا آمده بود در آن تناقضات و 

 ».کردند اختلافات فراوانی پیدا می
گردد که هیچ کتاب علمی، ارشادي، توجیهی یا تاریخی که  با این استدلال روشن می

 ضو تناقدهد، خالی از اختلاف  از گذشته، حال، آینده و حقایق غیبی و پنهان خبر می
 نباشد.  ها انسان باشد؛ مگر آنکه از جانب خداوند نازل شده و زاییدة تألیف و تدوین نمی

شود که وجود  بنابراین و با توجه به خالی بودن قرآن از اختلاف و تناقض، روشن می
دهد از جانب خداست؛  باشد که نشان می معجزه بودن قرآن میهاي  این واقعیت، از گونه

نگران اندرون آیاتش، پی نبرده و  ۀ اعجازي را جز متدبران در قرآن و ژرفاما این نکت
 کشف نخواهند کرد. 

  :کنند العاده بر دو قضیه زیر دلالت می معجزات خارق
وجود نیرویی غیبی، ناظر و نگهبان بر قوانین هستی که قادر است هر گاه اراده  :اول

 استدلال نماید.  کند، این قوانین را خرق و از آن بر وجود خویش
نماید؛ زیرا صفت  بر وجود خداوند دلالت میپس همین جنبۀ اعجازي قرآن، لزوماً 

 همیشه همراه و ملازم موصوف خویش است. 
صدق و راستی ادعاي پیامبر مبنی بر اینکه فرستادة خداوند است و رسالت او را  :دوم

بود، هرگز  نمینماید؛ چرا که اگر در ادعایش صادق  بر دوش گرفته و به مردم ابلاغ می
کرد؛ و از آنجا که معجزة قرآن،  العاده را بر دستان وي جاري نمی خداوند معجزة خارق

تربیتی، تشریعی، علمی و غیره در خود جا داده است، بنده جوانب مختلف بلاغی، ادبی، 
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هاي این جوانب  اندازهاي مختصر و کوتاهی را از مهمترین گوشه (مؤلف) نیز چشم
 نمایم. هایی تقدیم خوانندگان می مختلف، انتخاب و در ضمن مقوله





 
 
 

 

 :بخش دوم
 مقولۀ اعجاز بلاغی و ادبی قرآن 

ادبیات و بلاغت زبان عربی، اقدام به بیان اعجاز ادبی و شماري از بزرگان  گروه بی -1
بلاغی قرآن کریم نموده و سعی خویش را در پیگیري و جستجوي این وجوه 

هاي فراوان در  اعجازي مبذول داشته و سرانجام موفق به کشف و استخراج نمونه
 کنند.  اند که در اثبات معجزه بودن، کفایت می این زمینه شده

گیري از جنبۀ اعجاز بلاغی و ادبی قرآن  و بزرگان ادبیات عرب با بهرهدانشمندان 
 اند.  کریم، علوم بلاغت ـ معانی، بیان، بدیع ـ را وضع نموده

با وجود این، راه کشف و استخراج سایر عناصر و جوانب اعجاز بلاغی و ادبی قرآن 
ات قرآن کریم، همچنان ها و آی هاي مختلف بلاغت و ادب و در تمام سوره کریم، در زمینه

 باشد.  باز است و به بلنداي حیات بشري می
کتابی همانند طلبی قرآن کریم از اعراب، مبنی بر اینکه  در برابر تحدي و مبارزه -2

کنیم که گرچه  قرآن یا ده سورة مشابه یا یک سورة نظیر آن بیاورند، خاطرنشان می
العاده و  حت و بلاغت فوقاعراب معاصر آن زمان در عصر نزول قرآن، اهل فصا

گونه برخورد مخالف یا معارض با قرآن را از خود بروز  اي بودند، هیچ برجسته
گانۀ  نداده و از این بالاتر حتی نتوانستند ادعا نمایند که قرآن با معلقات هفت

هاي خطیبان و حکیمان و فصیحانشان، یا کلام مسجع  خطبهیا ، 1مشهورشان
ترین  هتی دارد؛ و نیز نتوانستند ادعا کنند که حتی پیشرفتهکاهنانشان کمترین مشاب

___________________________________ 

یعنی هفت قصیده شعري معروف دوران جاهلی مربوط به شاعران مشهور آن » ةسبمعلّقات «مراد،  -1

بن حلزّة و  دبن ربیعۀ، عمروبن کلثوم، حارثسلمی، لبی زمان، امرؤالقیس، طرفۀ بن العبد، زهیرابن ابی
 باشند (مترجم).  بن شداد می عنترة
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کلام عرب در آینده هم یاراي رسیدن و هم طرازي با سطوح و مجاري کلام 
 قرآنی را خواهند داشت. 

ادیبان، بلیغان و سخنوران عرب و غیر عرب که به این زبان تکلم و در آن  -3
اظهار خصومت و سررشته و تخصص داشته و در عین حال با اسلام و قرآن، 

هاي همزمان نزول قرآن  اند، بعد از سدة اولیه صدر اسلام و عرب دشمنی نموده
اند؛ علیرغم  وان ماندهدر برابر تحدي قرآن، ناتتا عصر کنونی و حاضر نیز همچنان 
هاي گوناگون، وجوه ادبی و بلاغی قرآن را  اینکه با جدیدترین تکنیک و شیوه

اند با کلام قرآن به  اند، اما باز هم نه به صورت فردي و نه جمعی نتوانسته دریافته
بپردازند و یا حتی قدمی به هدفشان نزدیک شده باشند؛ معارضه و رویارویی 

به کمک پشتیبانان و تأییدکنندگان دلسوزشان نیز قادر به چنین بالاتر از آن حتی 
اي را در جهت پایین  پروایانه روزي و بی هاي شبانه اند، گرچه تلاش اي نبوده مقابله

اند؛ اما  آوردن شأن و منزلت اعجاز قرآن و ایجاد شک در آن، از خود بروز داده
 تلاششان به ناکامی و شکست انجامیده است. 

ین از جانب خداوند بر عموم مؤمنان و کافران تأکید شده که قرآن، کتابی بسیار بنابرا
اي گرانمایه است؛ لذا هر گاه فردي از کافران و منکران، انصاف به خرج  عظیم و معجزه

گمان خواهد پذیرفت که آن، کلام خداوند است و  غرض در آن دقت نماید؛ بی داده و بی
باشد که قرآن را از طرف او  و حقیقی پروردگار می نیز همان فرستادة صادق Õمحمد

 ابلاغ نموده است. 
بلاغی و ادبی هاي متعدد اعجاز  ها و جنبه ي بسیاري در بیان و ارائۀ گونهها کتاب -4

 توانند جهت کسب معلومات بیشتر به قرآن کریم تألیف گشته، که علاقمندان می
 1مراجه نمایند.ها  آن

___________________________________ 

الدین عبدالرحمن سیوطی،  جلال :الاتقان فی علوم القرآن، تألیف -1 :ها عبارتند از از جمله این کتاب -1

 ةلالرسا ةسسمناع القطان، مؤ :مباحث فی علوم القرآن، تألیف -2سیدمهدي حائري قزوینی  :ترجمه
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 -5سید قطب  :تصویر فنی در قرآن، تألیف -4محمد ابوزهره  :قرآن معجزه جاویدان، تألیف -3
 طب در قرآن، مرجع پیشین، ... (مترجم).  -6عبدالرزاق نوفل  :اعجاز عددي قرآن، تألیف





 
 
 

 

 :بخش سوم
 مقولۀ اعجاز تشریعی قرآن 

تجارب ها و تحقیقات نظري از جانب افراد باوجدان و انصاف،  مطالعات، بررسی
هاي متفاوت موجود در جهان،  ی، مکاتب و نظامینعملی دانشمندان، مقایسۀ میان قوان

اند که احکام و قوانین موجود در شریعت اسلام برگرفته از قرآن  همگی اثبات نموده
کریم، بهترین و استوارترین قوانین در تأمین سعادت و سلامت بشري و امنیت و ضمانت 

 باشد.  حقوقی آن می
هاي حلال و حرام، معاملات، اصول  مینههاي آشکار این احکام و قوانین را در ز نمونه

ها، مکاتب  شیوهها و قواعد عدل و دادگري،  و ضوابط زیربنایی حقوق فرد و اجتماع، پایه
یابیم که در تمام اوضاع و احوال بشري،  و راهکارهاي اخلاق فردي و اجتماعی، و ... می

بل تطبیق و اجرا قا هاي فکري، مذهبی یا فلسفیشان علیرغم وجود اختلافات و گرایش
باشد. هر چه بررسی و تحقیقات بیشتري در این زمینه صورت گیرد و تجارب عملی  می

تر به عمل آید، بیشتر  ها و قوانین حاکم در جوامع بشري، بهتر و دقیق و مقایسۀ میان نظام
 شود.  بر اثبات این حقیقت افزوده می

ها، فنون و  یلات و سازمانافراد مجرب و کارآزموده، انواع و اشکال مختلف تشک
بشري  جوامعها را در تضمین سعادت، خیر، صلاح و امنیت  ریزي ها، قوانین و برنامه تکنولوژي

اند که مصلحت عامه مردم و تضمین سعادت و عدالت و  اند؛ سپس ملاحظه کرده آزموده
 نماید.  می هاي مذکور گذاري ها و قانون امنیتشان، اقتضاي تعدیل و اصلاحاتی را در نظام

هاي بشري، همچنان مشغول تعدیل و اصلاح  قانونگذاران و حقوقدانان خبرة نظام
مطلوب، در تأمین سعادت و از تحقق نتیجۀ ها  آن اند که ناتوانی قوانین وضعی گذشته

 اي دست یافتند که به نظر آنان، مصالح عامه مردم به اثبات رسیده بود. سرانجام به تجربه
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ین الگوي قانونی در دستیابی به اهدافشان بود؛ نکتۀ جالب توجه اینکه آن تجربه، تر کامل
 باشد!  یکی از احکام قانونی موجود در قرآن کریم می

بشر از وضع و ایجاد احکام و قوانینی استوار و برتر جهت تأمین مصالح و ناتوانی 
هاي درونی و  واقعیتسعادت جامعۀ بشري، ناشی از ناتوانیشان در احاطه و اطلاع بر 

باشد؛  میها  آن ها و پاسخگوهاي متناسب با ، نیازمنديها انسان ساختارهاي فیزیکی
که آنان را از  باشد ها و تمایلات نفسانی و شهوانیشان می همچنین ناشی از گرایش

به انحراف کشانیده است. چنین عجز و و برنامه، پایبندي به بهترین و استوارترین مکتب 
تشریع و  :قت است کهترین دلیل بر این حقی موجود میان عموم بشریت، قويی ناتوان

تر و برتري که در قرآن وجود دارد، ساخته و پرداختۀ بشر نبوده بلکه از  پایندهقانونگذاري 
 جهان و جهانیان نازل گشته است. پروردگار جانب 

هاي زیباي معجزه بودن، در  اعجاز تشریعی در قرآن کریم، یکی از جلوه :بنابراین
تمام هستی است، و نیز دلالت ي است که خالق حکیم و ستودة دلالت بر وجود پروردگار

باشد؛ زیرا اگر  ، فرستادة حقیقی خداوند به سوي بندگانش میÕدارد بر اینکه محمد
ب خود، قرآنی را بیاورد که در برگیرندة اعجاز توانست از جان بود، هرگز نمی گونه نمی این

 تشریعی باشد!



 
 
 

 

 :بخش چهارم
 مقولۀ اعجاز علمی قرآن 

 خداوند عزوجل در قرآن کریم، به برخی از آیات موجود در هستی اشاره نموده و در
اند؛  خبر بوده ان بیبرخی از حقایق طبیعت پرداخته که مردم از وجودشبه بیان ها  آن

اي از فیلسوفان و فیزیکدانان گذشته، وجود برخی یا همۀ آن حقایق  حقایقی که حتی عده
نمودند. علت انکارشان این بوده که در آراء، نظرات، ملاحظات و تفسیراتشان  را انکار می

ه شده و تصویري دور از حقیقت را از آن ارائه کردپیرامون هستی دچار خطا و اشتباه 
 بودند. 

تري  هاي علمی، کم کم پیشرفت کرد و تحقیقات پیشرفته سپس بحث و بررسی
صورت گرفت تا سرانجام به کشف حقایقی نایل گشت که قرآن به صراحت یا به 

اشاره نموده است؛ لذا دیدیم دستاوردهایی که ها  آن صورت ضمنی در برخی عباراتش به
اند، درست مطابق با بیانات  ها دست یافته آنان به طور حتم و یقین و از راه علمی بدان

 باشند.  آشکار یا ضمنی قرآن می
کند بر اینکه قرآن، در حقیقت از جانب خداوند  این امر غیر قابل انکار، دلالت می

زمان نزول قرآن و بعد از آن نیز، از وجود چنین حقایق  باشد؛ زیرا هیچ انسانی در می
گونه علم و شناختی نداشته تا اینکه پس از مدت زمان بیشتر از ده قرن بعد از  علمی هیچ

 اند.  نزول قرآن، توسط پژوهشگران و دانشمندان کشف گردیده
شأن است ال شمار قرآن عظیم العاده، یکی از معجزات بی به هر حال این واقعیت خارق

دلیل نازل شدنش از سوي آفرینندة هستی است؛ خدایی که از بزرگ و کوچک، که خود، 
باشد. به همین جهت، کسانی که به خدا و کتاب  آشکار و نهان این جهان پهناور آگاه می

و دانشمندان علوم طبیعی را که مخالف با آسمانیش ایمان دارند، آراء و نظرات فیلسوفان 
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زنند؛  هاي قرآن کریم باشند، رد نموده و از پذیرفتنشان سرباز می ورهمضمون آیات و س
دانند که آفریدگار هستی، بر تمام امور مربوط به آن نیز آگاه است و امکان ندارد  زیرا می

 که چیزي را در کتابش نازل فرماید مگر آنکه حقیقت داشته و با واقع نیز مطابق باشد. 
همچنین گروه مؤمنان، اگر احیاناً آنچه پژوهشگران علوم طبیعی در مخالفت و تعارض 

دهند که فهم و  اند، مطابق با حقیقت و واقعیت ببینند، احتمال می با قرآن بدان دست یافته
برداشت خودشان از نصوص قرآنی در این مورد خطا و اشتباه بوده است (و لذا سعی 

 ، برداشتی صحیح و مطابق با واقع از آن داشته باشند). تر کنند با فهمی دقیق می
را بر این پدیده » اعجاز علمی در قرآن«صاحبان فکر و اندیشه در عصر حاضر، عنوان 

 اند.  و معجزة قرآنی نهاده
به منظور اثبات حقانیت این مقوله از اعجاز قرآن و مطابقت آن با واقع، در چند بند 

  :نماییم اره میزیر به موارد و شواهدي اش

 نظام کلی و فراگیر زوجیت در جهان هستی  :مثال اول
یکتاي مطلق در ذات و صفات است؛ نه شریکی دارد و نه یاوري؛ بدون خداوند، 

 همتا. فرزند است و بی
تنها او است که نظام زوجیت را بر تمام اجناس، انواع و اصناف آفرینش و خلق خود 

شریک نباشد؛ چیز در صفت وحدانیت و یکتایی با وي حاکم نموده تا هیچ کس و هیچ 
این نظام زوجیت که ناشی از خواست و ارادة خداست، به صورت یکنواخت و چشمگیر 
در ابعاد گوناگون هستی نظیر انسان، حیوانات، نباتات و هر چیزي که بهره از وجود دارد، 

 گردد.  عیناً مشاهده می
وجود و کیفیت نظام حاکم بر هستی را بر خداوند عزوجل در کتاب نورافشانش، 

  :نماییم سازد که در اینجا به مواردي از آن اشاره می ایمان روشن می
  :فرماید سورة مبارکۀ ذاریات می 49در آیۀ  -1
 ».ایم، تا اینکه شما (عظمت آفریدگار را) باور کنید ما از هر چیز جفتی را آفریده«
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  :فرماید سورة مبارکۀ رعد می 3در آیۀ  -2
 ».اي در آن آفریده است ... اي، جفت نر و ماده ... و از هر گونه ثمر و میوه«
  :فرماید سورة مبارکۀ نجم می 46و  45در آیات  -3
آفریند. از نطفۀ ناچیزي، بدانگاه که (به  هاي نر و ماده را می و اینکه او است که جفت«

 ».شود رحم) جهانده می
  :فرماید می سورة مبارکۀ قیامه 39تا  36آیات در  -4
شود (و قوانین و  پندارد که او بیهوده به حال خود رها می آیا انسان (منکر معاد) می«

مقررات الهی، و حساب و کتاب و سزا و جزاي دنیوي و اخروي نداشته باشد؟!). آیا او 
گردد؟ سپس به صورت  نطفۀ ناچیزي از منی نیست که (به رحم مادر) پرت و ریخته می

اي بخشیده است، و بعد اندام او را  او را آفرینش تازهاي درآمده است،  لمهخون لخته و د
نظم و نظام و سر و سامان داده است. و از این (انسان) دو صنف نر و ماده را ساخته و 

 ».پرداخته است
  :فرماید سورة مبارکۀ یس می 36در آیۀ  -5
آفریده است، اعم از  ها را تسبیح و تقدیس خداوندي را سزا است که همۀ نر و ماده«

 ».دانند روید، و از خود آنان، و از چیزهایی که ایشان نمی آنچه از زمین می
این مجموعه از نصوص قرآنی، جملگی بر این حقیقت دلالت دارند که نظام زوجیت، 

 49تنهایی از آیۀ نظامی کلی، یکپارچه و حاکم بر سراسر گیتی است؛ همین نتیجه به 
 شود که ذکر آن گذشت.  رفته میسورة ذاریات نیز گ

هاي حیوانی، نباتی و درختی، بارهاي مثبت و  انگیز در انواع گونه این نظام شگفت
نیروي مغناطیسی جاذبه و دافعه و ... براي همگان به خوبی قابل منفی برق و الکتریسیته، 

 باشد.  مشاهده و ملاحظه می
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یعیدان با توجه به رشته و زمینۀ شناس و طب اگر در مورد نظام زوجیت، از هر هستی
درنگ با توجه به شناخت و معلوماتی که حاصل نموده،  اش بپرسیم، بی تخصص علمی

 نظام زوجیت، نظامی عام و فراگیر است.  :پاسخ خواهد داد
شناسان و پژوهشگران گل و نبات در مورد نظام زوجیت موجود در  از گیاه* ابتدا 

 گمان ضمن تأیید آن، به توضیح و تبیین کنیم؛ بی میجهان گیاهان و نباتات سؤال 
  :دارند هاي تلقیح و باروري نباتات در آن پرداخته و اظهار می ي این نظام و راهها ویژگی

گیرند که مواد و عناصر  ها از راه بادهایی صورت می برخی از این تلقیح و باروري
 نمایند.  تقل میشوندة جنس نر را با خود حمل و به جنس ماده من تلقیح

گونه که حشرات با  گیرد؛ بدین ها از راه حشرات صورت می برخی از این باروري
ي رنگارنگ و خوشبو، مواد و عناصر موجود در گیاهان نر (مذکر) را ها گل نشستن روي

 سازند.  ها و بدن ظریفشان حمل و به گیاهان ماده (مؤنث) منتقل می ل به کمک پاها، با
 پذیرد.  برخی از این تلقیحات نیز خود به خود در اندرون گیاه صورت می

هاي متفاوت دیگر جهت این کار وجود دارد، اما نکته مهم این است که نقشۀ عمومی  راه
جهان هستی در مورد نظام زوجیت، یکسان و یکنواخت بوده و تنها شیوه و راهکارها 

زایی به  ۀ پهناور هستی، جزو عجایبات حیرتدر ضمن نقشمختلف است. آیا این یکنواختی 
 آید که نظر صاحبان بصیرت را به یکتایی خالق و ناظم، جلب کند؟!  شمار نمی

شناسان و جانورشناسان دربارة نظام زوجیت موجود در جهان حیوانات  از زیست* 
ي آن، ها ویژگی پرسیم؛ قطعاً علاوه بر تأیید و قبول وجود این نظام، به تشریح و توضیح می

 ها و راهکارهاي مختلف تلقیح و باروري در میان حیوانات، اقدام خواهند نمود.  شیوه
  :گیرد هاي زیر صورت می به شیوه  از این باروريمواردي 
گیرد. برخی  گیري و پیوند میان جنس نر و ماده شکل می از راه جفت ها، آن برخی از

هاي جنس ماده و بدون پیوند و  نس نر به تخمدیگر، از راه پیوستن عنصر یا نطفۀ ج
پذیرد؛ تخمگذاري برخی از ماهیان در  و مادر) صورت میگیري آن دو جنس (پدر  جفت
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ها، جذب  اندازي ماهیان نر روي تخم هاي آبی، گراگذاري و نطفه ها و نشیمنگاه حفره
ت. ارادة آفریدگار ها اس مثل گونه تولید همدیگر شدن و باروریشان، نمونۀ گویایی از این

ها بدین منوال باشد، چرا  حکیم، چنین اقتضا کرده که شیوة باروري در نظام زوجیت ماهی
هاي تولیدمثل این است که  که رعایت حکمت، در همین است؛ یکی دیگر از شیوه

هاي   و چاله  اي و گروهی، درون حفره هاي انبوه و برهم انباشته شده، به صورت توده تخم
تر و فراختر از شکم مادرانشان بارور شده تا بدین وسیله موجب افزایش ثروت  عآبی وسی

ها نیز، گرچه نادر و اندك است، خود به خود و به صورت  برخی از باروري شوند. ماهی 
شوند؛ در این شیوه، چنین حیوان بدون پیوستن و تلقیح تخم جنس ماده با  میذاتی واقع 

افتد که در چنین اوضاع و شرایطی،  لی کم اتفاق میگیرد؛ اما خی جنس نر، شکل می
 زندگانی طبیعی براي جنین حاصل گردد. 

ها  از کارشناسان و متخصصان امور اتم دربارة نظام زوجیت موجود در جهان اتم* 
بینیم که آنان نیز بر وجود چنین نظامی، مهر تأیید نهاده و براي ما از  پرسیم؛ می می

گویند که درون هستۀ اتم قرار گرفته و بار مثبت الکتریکی را با خود حمل  می» پروتون«
گردد و بار  گویند که در ضمن مداري، گرد محور هسته می می» الکترون«از کنند؛  می

اتحادي که با هم نماید؛ این دو عنصر نیز با پیوند و  الکتریکی منفی را با خود حمل می
 دهند.  ها و ذرات این جهان مادي را ساخته و شکل می اتمدارند، 

نی اتم ین اجزاي هستی، یعتر کوچک پس ملاحظه کردیم که نظام زوجیت، در ژرفاي
 نیز ریشه دوانده است. 

اي (مثبت و منفی) آن، در  هاي دو رشته نماییم که سیم نیروي برق را ملاحظه می* 
دانیم که یکی از آن دو  هایمان گسترده و نقش بسته است. به خوبی می گوشه و کنار خانه

وند آن دو، باشد که از اتصال و پی رشته سیم، داراي بار مثبت و دیگري داراي بار منفی می
هاي تاریک یا به حرکت  انگیزي نظیر روشن شدن مکان نتایج عجیب و آثار شگفت

 آید.  ي گوناگون به بار میها دستگاه درآمدن
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کنیم که داراي دو قطب،  با دقت در نیروي مغناطیس گمنام و ناپیدا، مشاهده می* 
 باشد.  مثبت و منفی می

ی فراگیر است که بر تمام اجزاي هستی از نظامبنابراین دریافتیم که نظام زوجیت، 
ی، نیروي برق و جریان الکتریسیته، نیروي اتمی، جهان نباتات و جمله، نیروي مغناطیس

 حیوانات و ... حاکم است. 
آور است که آشکارا بر  این یکنواختی و پیوستگی در عرصۀ هستی، امري شگفت

نماید؛ ذاتی که در دایرة خلق  یکتایی خالق و ناظم در ایجاد نقشۀ پهناور هستی دلالت می
 شریک و همتاست.  و ایجادش، بی

مادي، وجود این حقایق را ها پیش از آنکه علوم جدید به کمک وسایل پیشرفتۀ  مدت
ترین و رساترین تعبیر علمی، آن را عرضه نموده  الشأن با کوتاه نمایند، قرآن عظیم کشف
 است. 

  :فرماید سورة ذاریات می 49لذا خداوند عزوجل پیرامون این مسئله در آیۀ 
 ».ایم، تا اینکه شما (عظمت آفریدگار را) یاد کنید ما از هر چیز جفتی را آفریده«

  :فرماید رة مبارکۀ یس نیز میسو 36به همین منظور در آیۀ 
ها را آفریده است، اعم از  تسبیح و تقدیس خداوندي را سزا است که همۀ نر و ماده«

 ».دانند روید، و از خود آنان، و از چیزهایی که ایشان نمی آنچه از زمین می

 کند  خوریشد حرکت می :مثال دوم
  :فرماید سورة مبارکۀ یس می 38خداوند عزوجل در آیۀ 

و (نشانۀ دیگري بر قدرت خدا، این است که) خورشید به سوي قرارگاه خود در «
گیري و تعیین خداي بس چیره و توانا و آگاه و دانا  حرکت است. این، محاسبۀ و اندازه

 ».است
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هاي  ها سال پیش از عصر حاضر ـ در قرن بیستم میلادي ـ، در یکی از ماده حدود ده
خورشید ثابت  :شد که وضوعی بدین عنوان تدریس میمدرسی علوم طبیعی آن زمان، 

 است نه متحرك؛ زمین و سایر سیارات منظومۀ شمسی نیز بر گرد خورشید در حرکتند. 
قرار گرفت، سؤالاتی پیرامون الذکر مورد ملاحظه و بازنگري  زمانی که آیۀ فوق

 ها افتاد.  مخالفت این آیۀ شریفۀ قرآن با نظریۀ علوم طبیعی و انسانی آن زمان، بر سر زبان
از این فرصت سوء استفاده نموده و شروع به طعن و اندازان،  جویان و شک بهانه

هاي  ها و مناظره زبان زدن به بیانات قرآن کردند؛ لذا در همین راستا مجادله بدگویی و زخم
کاري میان مؤمنان به قرآن از یک طرف و پذیرندگان مقالات  نامسئولانه و دور از ملاحظه

اس سخنان مؤمنان به قرآن، این بود از طرف دیگر درگرفت. اسو نتایج علمی آن زمان، 
که قرآن از جانب خداوند نازل شده است؛ خداوندي که دانا به هر چیز و آگاه از هر 
امري است؛ خداوندي که هستی را خود آفریده و شکل بخشیده، لذا بر تمام امورش نیز 

ا در داناست؛ امکان ندارد دور از حقیقت و صداقت، چیزي را به بندگانش خبر داده ی
و اعترافات دانیم که بسیاري از بیانات  کتاب مقدسش نازل فرماید. اما از طرف دیگر می

هاي مختلف علوم بشري، بر اساس حد و گمان شکل گرفته نه بر اساس  موجود در حوزه
براهین و دلایلی قطعی و یقینی؛ پس هر گاه میان آن و، تناقض و تعارضی پیش آید که 

گمان حق را از  نبوده و مفهوم دیگري از آن فهم و برداشت نشود، بیقابل تأویل یا تعدیل 
دانیم نه به جانب نظریات و نتایجی که از  خداوندي موجود در آن میجانب قرآن و کلام 

 ناشی شده است.  ها انسان حدس و گمان
هاي نجومی پیشرفت نمود تا جایی که  سپس اندك اندك، تحقیقات و بررسی

و لماي نجوم اثبات نمودند که خورشید نسبت به مجموعۀ سیارات شناسان و ع ستاره
ستارگانی که بر گرد محورش در چرخشند و اعضاي خانوادة آن (منظومه شمسی) به 

 تر بزرگ اش در مدراي اما خود و اعضاي منظومهحرکت است؛  آیند، ثابت و بی شمار می
 باشند.  خاص در حال جریان و حرکت میاي  و در متن کهکشانی، به گونه
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گیریم که خورشید از یک طرف در مقایسه با منظومۀ شمسی، ثابت  بنابراین، نتیجه می
اش در  حرکت، و از طرف دیگر با توجه به وضعیتی که به اتفاق مجموعه منظومه و بی

نص  گونه ثابت گردید که داخل کهکشان به خود گرفته، جاري و غیر ثابت است. بدین
باشد، اما نظریات اولیۀ انسان در علوم  قرآن در این مورد، صادق و مطابق با واقع می

 طبیعی گذشته، ناقص و نارسا بوده است. 

 باشند  پوست و اعصابی که ویژة احساس درد می :مثال سوم
  :فرماید سورة نساء می 56خداوند عزوجل در آیۀ 

اند،  کار کرده و انبیاء ما را تکذیب نمودهگمان کسانی که آیات و دلایل ما را ان بی«
سوزانیم. هر زمان که  گردانیم و بدان می بالاخره ایشان را به آتش شگفتی وارد می

دهیم تا  قرار میهاي دیگري به جاي  ن بریان و سوخته شود، پوستاهاي (بدن) آن پوست
ذاب منکران و (چشش درد، مستمر باشد و) مزة عذاب را بچشند. خداوند، توانا (بر ع

 ».دهد) کافران و) حکیم است (و از روي حکمت کیفر می
پرسیدند به چه  کنندگان قرآن کریم، در برخورد با این آیۀ شریفه می قاریان و تلاوت

 هاي بدن پیوند خورده است؟  دلیل احساس درد عذاب، به پوست
این رده از علوم بشري معاصر، پاما با آمدن علم تشریح و کالبدشکافی به عرصۀ 

ارتباط قرآنی میان احساس درد عذاب و پوست بدن، کنار رفته و اثبات گردید که انسان، 
هاي حسی پراکنده و منتشر شده بر روي سطح اولیۀ  شدیدترین دردها را به واسطۀ عصب

نماید و دردها و احساسات وارد از خارج  پوست بدنش و لایۀ زیرین آن احساس می
 گردد.  به درون بدن منتقل میس بدن، به کمک همین ح

 1 :گوید می» طب، محراب ایمان«در کتاب خویش به نام » خالص چلبی«دکتر 

___________________________________ 

 . 230، ص 1دکتر خالص چلبی، ج  :، تألیف»الطب محراب الایمان«به نقل از کتاب  -1
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اي منتهی  هاي ویژه یا جسمک» ها کورپوسکول«پخش و انتشار عصبی پوست بدن، به «
مختص به انتقال حس معینی به اعضاي مختلف بدن هستند. ها  آن گردند که هر نوع از می

اي دیگر احساس سرما، گروهی احساس لمس و  احساس گرما، دستهها  آن ازاي  دسته
فشار، گروهی دیگر احساس درد و آزار و بالاخره قسمی نیز احساس عضلانی مشهور به 

 سازند.  را به بدن منتقل می» احساس عمیق«
بدین ترتیب با انواع و اقسام احساسات متفاوت و متباین در بدن خویش آشنا 

هاي بدن نیز به موازات آن، در اشکال و اقسام گوناگون به  که کورپوسکول گردیم می
اي شکل با نقطۀ مرکزي یکسان یا دراز و هم اندازه و موازي با  صورت سبدي دایره

ها به ارقام هنگفتی  ها یا کورپوسکول شوند. تعداد این جسمک هاي عصبی ظاهر می رشته
  :کنیم اشاره میها  آن یبیشوند که در اینجا به حدود تقر بالغ می

 باشند.  حدود سه الی پنج میلیون شاخه از این تعداد، مربوط به احساس درد و آزار می -1
 عدد از آن، ویژة احساس گرما هستند.  000/200حدود  -2
 عدد از آن، مخصوص احساس لمس و فشار هستند.  000/500حدود  -3

پوست آدمی، چیزي جز سطح صافی نیست که با  :ممکن است گفته شودحتی 
پوست، طرح و هاي عصبی پوشیده شده است. این  آوري از الیاف و رشته مجموعۀ سرسام

ها و اقسام  هاي گسترده و قرار گرفته بر آن، در گونه آوري است که عصب نقشۀ حیرت
دها ـ مثلاً درد ترین و شدیدترین در اند. بسیار دیده شده که سخت متفاوتی آرایش یافته

شود؛ به  ناشی از سوختگی ـ در قسمت سطحی و بالایی پوست پخش و منتشر می
اي که هر گاه سوختگی به نواحی و جاهاي عمیق بدن نفوذ کند، هر چند که شدید  گونه

سورة  56شود، همین حقیقت را قرآن کریم در آیۀ  هم باشد، درد ناشی از آن احساس نمی
  :فرماید رت بیان میمبارکۀ نساء بدین صو
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هاي دیگري به  هاي (بدن) آنان بریان و سوخته شود، پوست هر زمان که پوست«... 
دهیم تا (چشش درد، مستمر باشد و) مزة عذاب را بچشند. خداوند،  قرار میها  آن جاي

 ».دهد) توانا (بر عذاب منکران و کافران و) حکیم است (و از روي حکمت کیفر می

 و دریاي متفاوت و جاري در مجاورت یکدیگرد :مثال چهارم
  :فرماید سورة مبارکۀ فرقان می 53خداوند عزوجل در آیۀ  -1
سازد (و بر اثر وزن مخصوص، یعنی  خدا کسی است که دو دریا را در کنار هم روان می«

شوند و) این یکی شیرین شیرین  آمیزة همدیگر نمیتفاوت درجۀ غلظت آب شور و شیرین، 
ها  آن دیگر شور شور! خداوند در میان آن دو حاجز و مانعی ایجاد کرده است کهاست، و آن 

 ».را کاملاً از هم جدا ساخته است
اي است که چیزي یاراي بر هم زدن یا تجاوز به آن  این حاجز و مانع، منطقۀ ممنوعه

 را ندارد!
  :فرماید سورة مبارکۀ نمل نیز می 61در آیۀ  -2
) ساخته است، و ها انسان که زمین را قرارگاه (و محل اقامتها بهترند) یا کسی  (بت«

و استوار آفریده ي پا برجا ها کوه ها پدید آورده است، و براي زمین در میان آن، رودخانه
است (تا قشر زمین را از لرزش نگاه دارند) و میان دو دریا مانعی پدیدار کرده است (تا 

آنان آیا معبودي با خدا است؟! اصلاً بیشتر  ها) ینا آمیزة یکدیگر نگردند. حال با توجه به
 ».دانند) خبر و نادانند (و قدر عظمت خداوند را نمی بی

  :فرماید سورة مبارکۀ رحمن می 22تا  19و در آیات  -3
دو دریاي (مختلف شیرین و شور، و گرم و سرد) را در کنار هم روان کرده است و «

گذارد  میان آن دو، حاجز و مانعی است که نمیمجاور یکدیگر قرار داده است. اما در 
هاي پروردگار خود را  یکی با دیگري بیامیزد و سرکشی کند. پس کدامیک از نعمت

 ».آید نمایید؟! از آن دو، مروارید و مرجان بیرون می کنید و انکار می تکذیب می
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تفاوت در این سه دسته از آیات شریفۀ قرآن کریم، سخن از چگونگی اوضاع دو دریاي م
آورند که با دست تواناي آفریدگار عظیم، دانا و حکیم،  کنار هم و در حال جریان به میان می

 بر حسب عنایت و توجه به حال مخلوقاتش آن را شکل بخشیده است. 
را که گونه است که از نظرتان گذشت؛ یعنی سورة فرقان  ترتیب نزول این آیات، همان

رار گرفته، ابتدا ذکر نمودیم؛ سپس سورة نمل را آوردیم ) ق42از لحاظ نزول در ردیف (
رسد که در  باشد، و بعداً نوبت به سورة رحمن می ) می48که ترتیب نزولی آن، مرتبۀ (

هاي فرقان و نمل هر دو مکی،  ) واقع شده است. اما لازم است بدانیم که سوره67ردیف (
 و سورة رحمن مدنی است. 

اشاره شده و هر دو نیز به ها  آن یند که در هر سه آیه بهاین دو دریا کدامند و کجا
کنیم که در آیۀ ذکر شدة  اند؟ ملاحظه می و شناخته شده، بیان گردیدهصورت معرفه 

فرقان، یکی از آن دو، شیرین و گوارا معرفی شده و دیگري شور و ناگوار؛ در آیۀ بین 
در آیۀ سورة رحمن نیز وصف  اند؛ شدة سورة نمل، به طور مطلق و بدون وصف یاد شده

شود. حال اگر با توجه به  مروارید و مرجان بیرون آورده میها  آن هر دو این است که از
اصل تکامل در نصوص، و پرهیز و صرف نظر از تصور تکرار، مسئله را پیگیري نماییم، 

  :توانیم نتیجۀ زیر را به دست آوریم می
موجود هاي  ها و جلوه فرینش یکی از پدیده، آ»فرقان«آیۀ موجود در سورة مبارکۀ  -1

ی) و نیز تدبیر و اداره کردن آن را، ایدر آب (شیرینی و گوارایی، شوري و ناگوار
نمایند؛ چرا که در آیۀ مذکور، سخن از  بر خداوند عزوجل نسبت داده و ثابت می

 باشد.  این اوصاف می
هستند که شان، دریاي عظیم و بیکرانی  هر کدام از این دو آب با اوصاف ذکر شده

آفریده و هر  ها انسان شماري براي ها و منافع حیاتی بی خداوند سبحان، سرشار از سرمایه
اي از تأمین  یک از آن دو با توجه به نوع ترکیبات و صفاتی که دارند، منشأ نوع ویژه

باشند. روشن است که آب شیرین و گوارا داراي نوعی عناصر  هاي انسان می نیازمندي
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 باشد که خداوند بلندمرتبه با حکمت سرشار خویش و متناسب با زندگی ترکیبی می
، حیوانات و گیاهان ترکیب بخشیده و به منظور اداي وظیفۀ مشخص به زمین ها انسان

قرآن کریم باشد.  ل میفرستاده است؛ وضعیت ترکیبی آب شور و ناگوار نیز به همین شک
(به معنی آمیختگی) را به کار برده تا بر » مرجَ«به جهت ایجاز و اختصار در تعبیر، کلمۀ 

گیري و ایجاد آب  (به معنی ترکیب یافتن) و پیوستگی عناصر و نیز شکل» خلط«معناي 
، »سلَأر«کند بر معنی  و گوارا یا شور و ناگوار دلالت نماید؛ همچنین دلالت میشیرین 

ستاده؛ این بدان علت است یعنی این آب را با دو صفت شیرین و گوارا، شور و ناگوار فر
که آب به طور مطلق داراي صفت روان بودن و جاري شدن پی در پی است و نشان از 

 دهد که آن را جهت انجام وظایف گوناگونش پایین فرستاده است.  اي حکیم می فرستنده
دیگر بر عنایت فراگیر ربانی از جانب خداوند دلالت دارد که این آیۀ شریفه از طرف 

ي آب ها ویژگی زیرا در این صورت،موجب شده تا این دو دریا با هم قاطی نشوند؛ 
رفت؛ آبی که سرچشمۀ زندگی  شیرین و گوارا در آب دیگر محو شده و از بین می
عنایت ربانی در این است. جلوة حیوانی و گیاهی و منافع سرشار دیگري بر روي زمین 

د میان دو دریاي مذکور، پرده و مانعی قرار داده تا پدیده بدین صورت است که خداون
اي آفریده که متناسب  هاي متفاوت زمین را به گونه ها و جنبه درهم نیامیزند. ساختار بخش

اي ه ها، مجراها و گذرگاه  چاهها،  ها، گودال با گنجایش آب شیرین و گوارا درون حفره
ها را  ها و جوشش و خروج از چشمه گوناگون بوده و قابلیت جاري شدن در دشت و دره

 داشته باشد. 
هایی است که میان دو دریا واقع شده تا  ها و فاصله بیان شد، به منزلۀ موانع، پردهآنچه 

ي مطلوب نگردند. بر همگان ها ویژگی درهم نیامیزند و با پوستنشان، موجب از بین رفتن
باشد  ریزي قوانین طبیعی و تقدیري می نیز واضح است که چنین امري مستلزم تدبیر و پی

 تا چنین ساخت و سازي صورت گیرد. 
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هاي متفاوت  و درهها و گونه  ، دشتها کوه سخن رفت، همانها  آن ها و موانعی که از پرده
 شوند.  هر انسانی به راحتی مشاهده میکه در اطراف و محیط زندگی باشند  خاك می

اند که در برگیرندة  رسیدهپژوهشگران به دستاوردهایی و  علاوه بر این، دانشمندان
هاي  قوانین علمی جدیدي جهت تفسیر و تبیین پدیدة حاجز و مانع دو دریا و پدیده

 باشد.  مشابه آن می
نمایید؛  توصیف می »محجورجرٌ ح«خداوند عزوجل، این حاجز و مانع را زیر عنوان 

یعنی چیزي که مانع از شکاف برداشتن این نوع آب و نفوذ کردن و قاطی شدن با نوع 
گذارد در یکدیگر حل شوند؛ روشن است که در غیر این صورت، حتماً  دیگر شده و نمی

 آمیختند.  با همدیگر و یا با خود همان مانع قاطی شده و درهم می
آید که خود مانع  ن عنوان (حجر محجور) براي آن مانع شده، برمیاز توصیفی که با ای

اي حل شدنی در آب است، ولی خداوند با صفاتی که در آن قرار داده، آن را از  نیز ماده
 چنین حالتی بازداشته است. 

هاي هستی که آثار و  اي از پدیده ، سؤالی را پیرامون مجموعه»نمل«آیۀ شریفۀ  -2
باشند، در برابر مشرکانی که در بندگی براي خدا  الق یکتا میهاي ربوبیت خ شانهن

بفهماند که همان ها  آن نماید؛ تا بدین جهت به شوند، مطرح می شریک قایل می
کسی که ربوبیت، مخصوص اوست و در پروردگاري جهان و جهانیان، یکتاست 

 شود. واجب است که در الوهیت و معبودیت نیز یکتا بوده و تنها او پرستیده 
  :اند، عبارتند از ها که در آیۀ مذکور بیان شده این دسته از پدیده

 قرار دادن زمین به عنوان قرارگاه و محل استقرار انسان و سایر حیوانات و گیاهان.  -1
سارها و جویبار و  هاي شیرین و گوارا به صورت چشمه فروفرستادگان آب -2

 نهرهاي جاري. 
ي میخ مانند و سرشار ها کوه زمین به کمکمحکم و ثابت نگه داشتن پوستۀ  -3

 با منافعی دیگر.  ها کوه ساختن
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 ایجاد مانع بین دو دریاي شیرین و گوارا، و تلخ و ناگوار.  -4
رود که پاسخ این سؤال از جانب  اینک فرض بر این است و چنین هم انتظار می

از اشخاص با انصاف که از راه عقل و علم و حکمت، حتی پس از پیمودن مراحل زمانی 
آفریننده و  :آورند، چنین باشد که مجادله و مناظره و تحقیقات علمی به حقیقت ایمان می

ها، تنها و تنها ذات یکتا و بدون شریک پروردگار و  پدیدهها و  تمام این جلوهبرپا دارندة 
 خالق هستی ـ االله ـ تعالی است و بس! 

واجب و ضروري است که در الوهیت نیز یکتا بوده و عبادت تمام بندگان،  :بنابراین
همان دو دریایی دریاي ذکر شده در این آیه،  مراد از دوخالصانه براي او باشد. ظاهراً 

اشاره شده است؛ با این تفاوت که در آن ها  آن فرقان نیز بهآیۀ سورة مبارکۀ است که در 
سخن به میان آمده ولی در این آیۀ از سورة ها  آن آیۀ، به شیوة خبر تقریري و تعیینی از

چه کسی میان آن دو  :مبارکۀ نمل، به شیوة سؤالی این چنینی از مشرکان مطرح شده که
اعتراف بگیرد که ها  آن دریا پرده و مانع قرار داده است؟ بدین وسیله خواسته است تا از
را وادار به ترك ها  آن تنها او (االله تعالی) خالق و پروردگار هستی است، و بدین جهت

 شریک انگاشتن براي خدا، و یکتاپرستی گرداند. 
در اواسط دوران مدنی نازل گردید » رحمن«ۀ مبارکسرانجام آیۀ موجود در سورة  -3

و در آن، سخن از وجود دو دریایی به میان آمد که گرچه به هم چسبیده و 
را از هم دور نگه ها  آن اند، اما پرده و مانعی میانشان وجود دارد که یکپارچه

نماید. اما در این سورة مبارکه،  داشته و از آمیزش و اختلاطشان جلوگیري می
از محجور بودن، یعنی قابلیت حل شدن و اختلاط با دو دریا براي این مانع ذکري 

اي نیست که قابل  و ترکیب وجودیش به گونهبیان نشده است؛ چرا که سنخیت 
اختلاط و حل شدن باشد. حتی اگر این دو دریا به هم بپیوندند، هر کدام در 

ا بوده و یکی پا برجي مخصوص به خود، همچنان ها ویژگی وضعیت خاص و با
 اش را تغییر نخواهد داد.  نماید و صفات و عناصر ترکیبی بر دیگري تجاوز نمی
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اند که از هر  این دو دریا در این آیۀ شریفه از سورة مبارکۀ رحمن، چنین توصیف شده
شود؛ این بیان، اشاره بر این مطلب است که هر دو  دو، مروارید و مرجان بیرون آورده می

اگوارند؛ زیرا چنین معروف است که مروارید و مرجان، معمولاً از دریاهاي دریا شور و ن
 گردند.  شور و ناگوار استخراج می

مفسران قرآن، در فهم و درك مراد این آیه، دچار حیرت و شگفتی شده و چنین 
آیا مراد از این دو دریا، دریاي آب شیرین و گوارا، و شور و  :اند را مطرح نمودهسؤالاتی 

ها و ...  ها به درون دریاها، اقیانوس وار است که در محل آبریز نهرها و رودخانهناگ
شود؟ مطرح کردن این سؤال بدان جهت است که آب شیرین و گوارا قبل از  مشاهده می

گذارد بدون آنکه تغییري در  هاي طولانی را پشت سر می آنکه به آب دریا بپیوندد، مسافت
 صفاتش به وجود آید! 

کشش «نکه محققان و پژوهشگران علمی با توجه به قانونی به نام قانون حال آ
اند؛ این کشش، نیرویی است که میان  ها نموده شروع به تفسیر و تبیین این پدیده 1»سطحی

ها در هر مایع نسبت به  کند، زیرا نیروي جذب و کشش مولکول دو مایع، فاصله ایجاد می
منحصر به ي ها ویژگی مایعی در محدودة معین ومایعی دیگر متفاوت بوده و لذا هر 

 ماند. یا مراد، چیز دیگري غیر از این دریاهاست؟  خودش باقی می
ها نهاده و  سپس کشفیات معاصر علمی در این زمینه پا به عرصۀ حقایق و واقعیت

اي را در خود دارند که در مورد  اثبات نمود که دریاهاي موصوف به شور و ناگوار، پدیده
در میانشان، مطرح شده است؛ یعنی دریاهایی که و دریاي همجوار با وجود پرده و مانع د

مروارید و ها  آن و از آمیزند به علت وجود پرده و مانع، میانشان فاصله افتاده و درهم نمی
شود. پس دانستیم که صفت خارج شدن مروارید و مرجان از هر  مرجان استخراج می

اشاره داشته و علاوه بر آن، بیانگر ها  آن و ناگوار بودن آب کدام از دریاها، بر شور

___________________________________ 

ها از یکدیگر  است که در اشیاي مخالف هم قرار داشته و سبب رانده شدن آن» دافعه نیروي«مراد  -1
 شود (مترجم).  می
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زیورآلات ها  آن باشد؛ زیرا از گذاري خداوند به خاطر این دو نعمت بر بندگانش می منت
 گیرند.  و منافع دیگري برمی

» ادنبرة انگلیس«و » قاهرة مصر«مشترکی از سوي هیأت علمی دانشگاه در گزارش 
ترکیبی آب دریاهاي خلیج عقبه با خواص و ها و عناصر  تخاصی :اظهار گردید که

 ترکیبات آب دریاي سرخ متفاوت است. 
گیري ژرفاي دریاها توانست پردة گمنام و  این هیأت به کمک سنجش و اندازه

را کشف » مجمع البحرین«ناشناختۀ موجود در محل به هم پیوستن دو دریاي موسوم به 
 کند.  نمایند که ارتفاع آن از هزار متر تجاوز می

حضرت احتمال دارد مجمع البحرین، همان مکان به هم رسیدن باشد که در داستان 
، ذکر گردیده است؛ جایی که در سورة مبارکۀ کهف بدان اشاره شده که موسی

، روان بوده و 1به همراه جوان همراهش جهت ملاقات با خضر حضرت موسی
 در مسیرشان به این نقطه از مکان به هم پیوستن دریاها، رسیدند. 

ر کشتی، به یک هیأت توانست که در این سفر دریایی و سوار باین  ،بدین ترتیب
هند و دریاي سرخ دست سلسله مباحث و مسایل در اولین مسافرت خود در اقیانوس 

گمنام و پوشیده از اي  مهمترین دستاورد آن هیأت، کشف و اثبات وجود مانع و پردهیابد؛ 
هاي  دیدگان، واقع در میان دو دریا بود؛ همچنین توانست از راه تحلیل و تجزیه و آزمایش

، کاملاً متفاوت 2ي آب اقیانوس هند با آب دریاي سرخها ویژگی اثبات نماید کهگوناگون 
 باشد.  می

___________________________________ 

لازم به یادآوري است که در قرآن کریم نام خضر یا شخص مخصوصی ذکر نشده، بلکه تنها از آن،  -1
 زیر عنوان یکی از بندگان ما (عبداً من عبادنا) یاد شده است (مترجم). 

از سلسله  47شماره » ةنيالاسلام و النظر فی آیات االله الکو«گاهی بیشتر مراجعه شود به کتاب جهت آ -2

 . 117، 116، ص ةبمكالعالم الإسلامی  ةبطرا ةطبع، تألیف د. محمد عبداالله الشرقاوي، »الحق ةدعو«
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 علوم و معارف جدید بشري در راستاي اعجاز قرآن  :مثال پنجم
ي ها کتاب تحقیق و بررسی«، کتابی با عنوان »موریس بوکاي«دکتر پزشک فرانسوي 

نوشته و در آن اثبات نموده که قرآن کریم، به رغم » مقدس در پرتو معارف و علوم جدید
شود  اي در آن یافت نمی هاي طبیعی، مقوله فراوانی و گستردگی موضوعاتش پیرامون پدیده

ي عهد ها کتاب قابل نفی و انتقاد باشد؛ بر خلافو نقطۀ نظر علمی در عصر که از دیدگاه 
هاي طبیعی، در بسیاري موارد  ا که به رغم کمی موضوعاتشان پیرامون پدیدهه قدیم و انجیل

 باشند.  در ضدیت و تعارض میهاي اثبات شدة علمی  با حقیقت
دلالت ي مذکور ها کتاب بر وجود تحریف و دگرگونی دراین حقیقت از یک طرف 

 یعنی چنینست؛ ها انسان توسطها  آن نموده یا بیانگر ساختگی بودن نصوص و متون
باشند. اما از طرف دیگر، دلیل  یی، وحی خدا و پیام نازل شده از جانب وي نمیها کتاب

بر حقانیت این باور است که کلام قرآن، تنها کتاب آسمانی و نص دینی نیرومندي 
باشد که امروزه در سراسر جامعۀ بشري وجود حقیقی دارد؛ چرا که سالم و دست  می

 گونه تحریف و تغییر یا کاستی و زیادتی باقی مانده است. نخورده و محفوظ از هر 
دگرگونی در گونه تحریف و  کتابی است که در حقیقت از جانب خدا وحی شده و هیچ

مهم اینکه، مطابقت و همخوانی مطالب و موضوعات قرآن پیرامون آن رخ نداده است. نکتۀ 
عصر جدید و نهضت علمی معاصر، هاي اثبات شدة علمی که تا  هاي طبیعی، با حقیقت پدیده

نبوده و هیچ کس در زمان نزول قرآن از وجودشان علم و آگاهی نداشته، به ها  آن خبري از
باشد؛ و به دنبال آن، بر حقیقت وجود پروردگار و  نظیر قرآن می نوبۀ خود یکی از معجزات بی

 نماید.  دلالت می Õو صادقانۀ حضرت محمدرسالت حقیقتی 
  :چنین است» موریس بوکاي«ون مقدمۀ کتاب بخشی از مضم

گونه شناخت ذهنی و یا پیشینۀ فکري، به بحث و بررسی در مورد  ابتدا بدون هیچ«
و موضوعیت تام و کلی آن را مورد تحقیق و تفحص قرار دادم؛ هدف قرآن کریم پرداخته 
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ها و دستاوردهاي  من از این کار، یافتن نقاط مشترك در نصوص قرآنی بود که با یافته
 علم جدید همخوانی و تناسب داشته باشند. 

هاي متعدد قرآنی بر این مسئله آگاهی  قبل از شروع این تحقیقات نیز از طریق ترجمه
و از وجودشان هاي طبیعی اشاره نموده  دانستم که قرآن به بسیاري از پدیده ته و میداش

 خبر داده است؛ اما شناخت و معلومات من در این باره اندك و ناکافی بود. 
اي که در مورد متون و نصوص  هاي روشنگرانه سرانجام به لطف تحقیقات و بررسی

آماده نموده و پس از به پایان رسانیدن آن، عربی به عمل آوردم، توانستم فهرستی مرتب 
شود که از نقطه نظر علوم در عصر جدید،  اي در قرآن یافت نمی دریافتم که هیچ مقوله

 قابل نقض یا انتقاد باشد. 
شروع به تحقیق و تفحص نموده و ضمن جستجو و در مورد موضوعیت قرآن نیز، 

 به مقایسه پرداختم. ها  آن ي عهد قدیم، میانها کتاب ها و بررسی انجیل
ي عهد قدیم به این نتیجه رسیدم که لزومی ندارد غیر از کتاب اول، ها کتاب مورددر 
هاي بسیاري را در آن  بپردازم؛ زیرا مقوله ها کتاب به بررسی دیگر» سفر تکوین«یعنی 

یافتم که با بیشتر دستاوردهاي علوم جدید بشري در عصر کنونی، همخوانی و تناسب 
که به محض ها نیز تنها کافی است صفحۀ اولشان را باز نماییم  نداشتند. در رابطه با انجیل

شجره و سلسله ، شویم که آن بسیار بزرگ و اساسی روبرو میاولین نگاه با مشکل 
انجیل «باشد. قضیه از این قرار است که متن  می هاي حضرت مسیح، عیسی نسب
اي روشن و آشکار تناقض و مخالفت دارد؛ انجیل لوقا به  به گونه» انجیل لوقا«یا » متی

گونه همخوانی و تطابق با  کند که هیچ صراحت، چیزي را در این مورد برایمان بازگو می
جدید بشري در خصوص قدمت و پیشینۀ تاریخی زندگی انسان بر روي علوم و معارف 
 کرة زمین ندارد! 

و مخالف با واقعیت و باورنکردنی و امور دیگري  ضگمان وجود چنین امور متناق بی
گونه سنخیتی ندارند، در تضعیف سستی ایمان  از این قبیل که با علم و دانش بشري هیچ
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در جامعۀ  ها انسان ن است که مسئولیت آن نیز بر عهدةباشد؛ روش خیلی مؤثر میبه خدا 
وص و متون موجود در این تواند اثبات کند کدام بخش از نص بشري است؛ هیچ کس نمی

ها، اصیل و حقیقی است و کدام یک ساختۀ هوا و ترس و خیالات پوچ انسانی؛  انجیل
ف و دگرگونی از داند که چه اندازه از این نصوص، دستخوش تحری بالاخره کسی نمی

 ».باشند .. هاي دروغین می جانب نویسندگان چنین متن
اي از مثال و شواهد را در کتابش به نمایش گذاشته که دانستنشان  این مؤلف مجموعه
هاي هستی  هاي گوناگونی از پدیده شامل جوانب و زمینه ها مثال مفید خواهد بود. این

را ذکر نموده که ها  آن ه و با کلام و بیانیسخن گفتها  آن باشند که قرآن کریم از می
گونه  هاي علمی معاصر نیز دقیقاً همان ها و دستاوردهاي ناشی از تحقیقات و بررسی یافته

 اند.  ها، سخن آخر را زده در مورد این پدیده
 

در شهره قاهرة » اعجاز علمی قرآن«میلادي کنگرة  1985سال : مثال ششم
 مصر برگزار شد

این کنگره از سوي اتحادیۀ پزشکان قاهره تشکیل شده بود. در شب پایانی و جلسۀ 
مهندسی برق و که مدیر گروه بخش » آرتور آلیسون«اختتامیۀ کنگره، پروفسور بریتانیایی 

هاي لندن است، مسلمان شدنش را در برابر خبرنگاران  الکترونیک در یکی از دانشگاه
هاي تلویزیونی که این  هاي فیلمبرداري و فرستنده ربینالمللی، دو هاي بین خبرگزاري

نمودند، اعلام  هاي تلویزیون مصر پخش می از طریق کانالصحنه را به طور مستقیم 
نهاد و به دنبال آن اعلام نمود که اسلام، دین » عبداالله آلیسون«داشته و نام خودش را 

 ست! ها انسان حقیقی و فطري تمام
قاهره دعوت شده بود تا با ارائه بحثی پیرامون فرمودة  این شخص بدان جهت به

سورة زمر، در آن کنگره شرکت نماید؛ خداوند عزوجل در  42خداوند عزوجل در آیۀ 
  :فرماید این فرمودة خویش می
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ارواح گیرد.  برمی ها انسان و در وقت خواب ها انسان خداوند ارواح را به هنگام مرگ«
دارد، و ارواح دیگري را (که  ان را صادر کرده است نگاه میکسانی را که فرمان مرگ آن

گرداند تا سرآمد معین (و وقت  هنوز صاحبانشان اجلشان فرانرسیده به تن) باز می
مشخصی که پایان عمر است). در این مسألۀ (خواب و بیداري که همسان مردن و زنده 

) براي ها انسان ضعف هاي روشنی (از مبدأ و معاد و قدرت خدا و شدن است) نشانه
 ».اندیشمندان است

ي علاج ها روش پروفسور آلیسون علاوه بر آن، بحث دیگري نیز پیرامون راه و
 درمانی) در پرتو قرآن کریم ارائه نمود.  هاي روحی و روانی (روان بیماري

بحث سومی را نیز پیرامون پدیدة خواب و مرگ به طور مشترك، با کمک دکتر 
ارائه کرد؛ این دو محقق در این بحث توانستند اثبات نمایند که » محمد یحیی شرفی«

دو پدیدة کاملاً مشابه و نظیر همند؛ چرا که در هر دو حالت، روح از بدن خواب و مرگ، 
گام خواب، دوباره به بدن بازگشته، اما در صورت شود با این تفاوت که در هن خارج می

ه خواب، همین مطلب به خوبی در قرآن بیان شده کگردد.  مرگ، دیگر به بدن باز نمی
و ل بازگشت است ولی مرگ، وفات و قطع ارتباط دائمی بوفات و گُسستن موقت و قا

  1باشد. غیر قابل بازگشت میان روح و بدن می
نیز به اثبات رسیده که » شناسی فراروان«هاي  و بررسی این موضوع در ضمن تحقیق

  :گردد این تحقیقات در سه زمینۀ اساسی زیر ملاحظه می
از مردم توانایی بیرون آمدن برخی  :تجارب خارج از بدن یا فراجسمانی :زمینۀ اول

حرکت  از چهارچوب جسمانی بدنشان را داشته و قادرند جسد خود را در حالی که بی
اي دیگر مشاهده نمایند؛ این حالات را احساس  روي بستر و در رختخواب افتاده، از نقطه

 نامند.  خارج از بدن (یا حس ششم) می

___________________________________ 

 سوره زمر.  42اشاره است به آیه  -1
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در حدود ده تا بیست درصد از  دهند که اي از آمارهاي علمی نشان می مجموعه
قرار گرفته است، چنین تجربه شده و مورد تحقیق ها  آن مواردي که چنین حالاتی در

 خورد.  واقعیتی به چشم می
بینیم که یک پزشک، ضمن  گاهی می :حالات بیهوشی مشابه مرگ :زمینۀ دوم

کند؛ بدین  معاینات پزشکی و آزمایشات کلینیکی از یک مریض، مرگ وي را اعلام می
ترتیب که مثلاً نوار مغز و نوار قلبی که از شخص مریض برداشته شده، نشان از توقف و 

ین سبب آید؛ به هم دهند؛ تنفس او نیز قطع شده و دیگر برنمی کار مغز و قلب می» ایست«
و امکانات قابل دسترس پزشکی و نتیجۀ معاینات و است که پزشک با توجه به معیارها 

 نماید که آن شخص، مرده است.  آزمایشات، اعلام می
هاي  آید که شخص مریض در اثر برخی اقدامات و کمک اما گاهی نیز پیش می

در چنین حالتی یابد؛  به خود آمده و حالت هوشیاري و سرزندگی را باز میپزشکی، 
درست شبیه فرد بیهوشی است که با پایان رسیدن زمان بیهوشی، دوباره به حالت عادي 

لذا شخص مذکور پس از بازیابی سلامت حواس و هوش، از امور گردد؛  اولیه باز می
دهد که شایسته است در پرتو قرآن و سنت، مورد  انگیزي خبر می زا و شگفت حیرت

 ر گیرد. توجه و بررسی علمی قرا
داند  میبیند، در حالی که همان لحظه  اي از رؤیا که شخص خفته می گونه :زمینۀ سوم
 بیند.  که خواب می
  :گوید سرانجام چنین می» آرتور آلیسون = عبداالله آلیسون«پروفسور 

دهند  این تجارب و تجربیات دیگري از این قبیل، به تأکید و روشنی به ما نشان می«
عبارت است از خارج شدن چیز معینی از درون انسان، که » خواب«فرایند پدیدة  :که

 ». نهاده است» روح«خداوند نام آن را، 
اعجاز پزشکی قرآن «که در کنگرة هنگامی « :گوید ایشان در راستاي همین موضوع می

دم، حضور یافته و این مجموعۀ گسترده از حقایق قرآن و سنت نبوي را ملاحظه کر» کریم
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را تأیید ها  آن هاي امروزة بشري نیز هاي خدا باب سخن گشوده و دانش که دربارة آفریده
اند، به خوبی دریافتم که هرگز ممکن نیست چنین کلامی، سخن آدمیزاد باشد؛  کرده

در حدود بیش از هزار و چهار صد سال پیش  Õبنابراین یقین نمودم که آنچه محمد
کند که ایشان، فرستادة حقیقی خداوند است. به  براي بشریت به ارمغان آورده، ثابت می

جهت الفاظ شهادت را بر زبان جاري ساخته و با ایمان به خداوند عزوجل، همین 
  1».اش را گردن نهاده و مسلمان شدم بندگی

*** 

د وآله وصحبه وصلّی االله علی سيّدنا مح  الله ربّ العالمين جمعين والحمدأمّ

___________________________________ 

، روز شنبه بیست و هشتم 36شماره » المسلمون«ه مجله جهت اطلاع بیشتر از موضوع، مراجعه نمایید ب -1
 میلادي.  1985هجري، مصادف با دوازدهم الی هجدهم اکتبر سال  1406محرم الی چهارم صفر سال 
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